
بـــه موجـــب مـــــــاده 13 قـــــــانون مطبوعـــات مصـــــــوب مجلـــــــس شـــورای 
اسلامـــی، پروانـــــــه انتشـــــــار نشـــریه آمـــوزه هـــــــای نویـــن کلامـــی در 
زمینـــــــه کلام و فلســـــــفه اسلامـــی بـــــــه زبـــان فارســـــــی و ترتیـــــــب انتشـــــــار 
ــار مجلـــه ای بـــــــه  ــا گســـــــتره ســـــــراسری و نـــوع انتشـــــ دوفصلنامـــه، بـ
نـــام مدرســـــــه علمیـــه عالـــــــی نـــــــواب در ســـــــال 1396 بـــــــه شـــــــماره 
74093 از ســـوی وزارت فرهنـــگ و ارشـــــــاد اسلامـــی صـــــــادر گردیـــد. 
همچنیـــــــن دو فصلنامـــــــه آمـــوزه هـــــــای نویـــن کلامـــــــی بـــه اســـــــتناد 
مصوبـــــــه شورای اعطاء مجوزهـــــــا و امتیازهــــای علمــــی حوزه علمیــــه 
خراســـــــان، در تاریـــــــخ 1403/02/18 حائـــــــز رتبـــــــه علمـــی »ب« گردیـــــــد.

»آراء نویسندگان مقالات، لزوما دیدگاه مجله نیست.«
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 اعضای هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا( � 

حجت الاسلام و المسلمین محمد اسفندیاری • 
استاد سطوح عالی حوزه علیمه خراسان؛ مدیر گروه فلسفه و کلام مدرسه علمیه عالی نواب

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی• 
عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 حجت الاسلام و المسلمین علی حسینی سی‌سخت• 
استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 حجت الاسلام و المسلمین مهدی زمانی ‌فرد• 
استاد درس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

 دکترعلیرضا کهنسال• 
دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر جهانگیر مسعودی• 
استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 حجت الاسلام و المسلمین سیدمجید میردامادی• 
استادیار گروه فلسفه وکلام اسلامی جامعه المصطفی العالمیه خراسان



 ارزیابان و مشاوران علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا( � 

 حجت‌الاسلام و المسلمین محمد باقر اسعدی• 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر سیده اکرم برکاتی• 
استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت‌الاسلام و المسلمین رسول پاداش‌پور• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، دانشجو دکتری فلسفه و کلام دانشگاه رضوی

دکتر مرتضی پیروجعفری• 
مدرس ســــطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشــــگاه، دانش آموخته دکتری رشته مدرســــی معارف اسلامی 

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد جعفر جامه بزرگی• 
استادیار گروه فلسفه اسلامی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفری هرندی• 
دانشیار گروه کلام و فلسفه دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؟ره؟ قم

حجت‌الاسلام و المسلمین علی حسینی سی‌سخت• 
استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت‌الاسلام و المسلمین جواد رقوی• 
استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد عزتی• 
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ دانش آموخته دکتری حکمت متعالیه موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی ؟ره؟ قم

یاب•  حجت‌الاسلام و المسلمین محمد حسین فار
دانشیار گروه کلام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؟ره؟ قم



دکتر علیرضا کهنسال• 
دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت‌الاسلام و المسلمین مسلم گریوانی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و قم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه معارج

حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی مرادی مکی• 
مــدرس ســطوح عالــی حوزه علمیــه خراســان، دانــش آموختــه دکتــری رشــته وهابیــت شناســی دانشــگاه ادیــان و 

مذاهــب

دکتر جهانگیر مسعودی• 
استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

گیلانی(•  حجت‌الاسلام و المسلمین احمد منصوری ماتک )
مدرس سطوح عالی حوزه و دانشگاه، دانش�آموخته دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت‌الاسلام و المسلمین سید مجید میردامادی• 
استادیار گروه فلسفه و کلام جامعه المصطفی العالمیه شعبه خراسان

حجت‌الاسلام و المسلمین وحید واحد جوان• 
دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران



 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله � 

ضوابط عمومی
یسـنده در زمینـه »فلسـفه دیـن، کلام جدیـد یـا کلام اسلامی« باشـد و .1  مقالـه بایـد حاصـل پژوهـش نو

یه دیگری ارسـال نشـده باشـد.  قبلاً در جـایی چـاپ یـا هـم زمـان بـه نشـر
مقالـه بایـد در یکـی از قالب‌هـای علمـی- پژوهشـی شـامل: تحلیـل، تطبیق، نقد یا نقطـه نظر دیدگاه .2 

یسـنده پیرامـون یـک مسـئله خـاص و بـا قلـم روان و رسـای فـارسی نـگارش شـده  مسـتدل و تحلیلی نو
باشد. 

نکته مهم: مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی و ترجمه معذور است..3 
یه ارسال شود..4  یق سامانه نشر  مقالات باید در قالب word با پسوند docx از طر
یه مشخص می‌گردد..5  ترتیب مقالات هر شماره، براساس نظر سردبیر نشر
یسنده است..6  مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهده نو
یراستاری مقاله‌ها برای دوفصلنامه محفوظ است..7  حق رد یا قبول و نیز و
یـه قـرار گرفتـه انـد، بازگردانـده نخواهنـد .8  یر مقاله‌هـایی کـه در مرحلـه بـررسی توسـط اعضـاء هیئـت تحر

شد.
یه .9  یر تأییـد نهـایی مقـالات بـرای چـاپ در دوفصلنامـه، پـس از داوری، منـوط بـه موافقـت هیئت تحر

اسـت. هچنین گواهـی پذیـرش و چـاپ مقالـه، پـس از پذیـرش نهـایی توسـط اعضـای محتـرم هیئـت 
یـه صـادر مـی گـردد. یر تحر

ساختار مقاله

یر باشد:  ساختار مقاله باید شامل قسمت های ز
عنوان^•
چکیده فارسی^•
واژگان کلیدی^•
تبیین مسئله )درآمد، مدخل، مقدمه(^•
پیشینه تحقیق^•
بدنه اصلی^•
نتیجه گیری^•



پی نوشت^•
فهرست منابع^•
عنوان انگلیسی^•
چکیده به انگلیسی^•
واژگان کلیدی به انگلیسی^•

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان
یه، مبنـای درج در مقالـه قـرار خواهـد .1  یسـندگان ثبـت شـده در سـامانه نشـر اسـامی و مشـخصات نو

یسـندگان توجـه داشـته باشـید.  یسـندگان، بـه ترتیـب درج نو گرفـت؛ بنابرایـن هنـگام درج اسـامی نو
یسـنده مسـئول مقالـه مشـخص شـده باشـد، همـان شـخص .2  یه، نو  در صـورتی کـه در سـامانه نشـر

یسـنده مسـئول در  یسـنده مسـئول تلقی مـی‌ شـود. در غیـر ایـن صـورت، فرسـتنده مقالـه بـه عنـوان نو نو
نظـر گرفتـه می شـود.

یه با فرستنده مقاله صورت می‌گیرد..3  تمام مکاتبات و اطلاع رسانی های نشر
یه، به عنوان اطلاعات .4  یسندگان در سامانه نشر یسنده/ نو  اطلاعات و مشخصات درج شده از نو

اصلی در نظـر گرفتـه شـده و منتشـر می‌گـردد؛ از ایـن رو لازم اسـت اطلاعـات شـخصی و وابسـتگی 
سـازمانی منـدرج در سـامانه دقیـق و بـه روز باشـد. 

یســندگان بایــد دقیــق و براســاس یکــی از الگوی‌هــای .5  یســنده / نو شــیوۀ درج وابســتگی ســازمانی نو
ذیــل باشــد: 

•^ . ، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر ، دانشیار اعضای هیئت علمی: رتبه علمی )مربی، استادیار
وی: سطح علمی )مدرس ســــطح، استاد سطوح عالی، اســــتاد خارج(، رشته ^• اساتید حوز

. یس، شهر تخصصی حوزه علمیه، محل تدر
علمیه محل ^• رشته تحصیلی، حوزه   ) طلاب: سطح تحصلىي )سطح سه، سطح چهار

. تحصيل، شهر
•^ . دانشجویان: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر
•^ . افراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، شهر

یسندگان مقاله در متن، پی نوشت یا اسم فایل .6  یسنده/ نو از اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به نام نو
مقاله خودداری شود.

یسندگان رسیده است .7  یسنده / نو  به هنگام ارسال مقاله، لازم است فرم تعهدنامه که به امضای نو
در قالب فایل word یا JPG در سامانه ثبت گردد.

شیوه نامه نگارشی
بـان و ادب فـارسی، مبنـای آیین خـط فـارسی و معیـار .1  »دسـتور خـط فـارسی« مصـوب فرهنگسـتان ز



وصـل و فصـل کلمـات اسـت.
چکیده مقاله باید یک پاراگراف باشد..2 
در مــورد کلمــاتی ماننــد مســأله، جــرأت، هیــأت، مســؤول، شــؤون، رؤوس و هماننــد آن‌هــا، بــر اســاس .3 

بــان فــارسی، لازم اســت  بــان و ادب فــارسی بــرای تطبیــق ایــن کلمــات بــا ســاختار ز قانــون فرهنگســتان ز
همــزه‌ای کــه بــر روی »الــف« قــرار گرفتــه، بــه همــزه‌ای بــا پایــه »ی« تبدیــل شــود. بنابرایــن، بــه صــورت 

مســئله، شــئون، هیئــت، مســئول و... نوشــته می‌شــود. 
بــان .4  بــان محــاوره‌ای مرســوم اســت، پرهیــز شــود و مقالــه بــا ز از بــه کار بــردن کلمــات غیردقیــی کــه در ز

، در واقــع، ... یــا عبارت‌هــای خــالی از معنی:»نگفتــه پیــدا اســت«. علمــی نوشــته شــود. هماننــد: چیــز
نشانه های . ، : … !؟ با کلمه قبل بی‌فاصله و با کلمه بعد با فاصله کامل می‌آیند..5 
نشانه های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه ») (« با درون بی‌فاصله و با بیرون با فاصله کامل می‌آیند..6 
ــد: حضــرت .7  ــی آی ــام آن شــخص م ــا ن ــه ب ــدون فاصل ــز اول ب ــرام، پرانت ــرای درج نشــانه هــای احت ب

محمــد؟ص؟.
یم، ایــد و انــد«، ترکیــب اســم و حــرف بــه .8  پیشــوندهایی نظیــر »مــی« و »نمــی«، مجموعــه »ام، ای، ا

ــد: مــی‌روم، خســته‌ام، کتاب‌هــا. ــه مــی آین صــورت نیم‌فاصل
 از کلیدهای Ctrl+Shift+2 استفاده کرد..9 

ً
برای ایجاد نیم‌فاصله باید منحصرا

اســتفاده از گیومــه غیــر فــارسی نظیــر " " ممنــوع اســت )گیومــه فــارسی بــه ایــن صــورت » « اســت(.10 .

بــان 11 . یســنده بایــد تــا جــایی کــه ممکــن اســت از عبــارات عــربی اســتفاده نکنــد و مفــاد آن را بــه ز  نو
فــارسی بیــان کنــد )مگــر مــواردی کــه اســتفاده از عبــارت عــربی ضــرورت دارد(. همچنــن مــن مقالــه بایــد 
بــان فــارسی باشــد. از ایــن رو از کلمــات عــربی ماننــد لــذا، ثانیــا، فحــوی و... نبایــد اســتفاده شــود. بــه ز

( داشــته باشــند، از 12 . ، دوبــاره نیــاز بــه توضیــح )در داخــل همــان پرانتــز  اگــر توضیحــات درون پرانتــز
قــاب ] ...[ اســتفاده شــود.

اعداد به کار رفته در متن مقاله باید فارسی باشند.13 .

تمامــی تیتــر هــا )غیــر از چکیــده، واژگان کلیــدی و مقدمــه یــا طــرح مســئله( بایــد شمــاره گذاری شــوند.14 .

حجم مقاله حداقل ۵۰۰۰ تا حداکثر ۸۰۰۰ واژه باشد. 15 .

 چکیــده فــارسی و انگلیســی مقالــه حداقــل ۱۵۰ و حداکثــر ۲۵۰ واژه و واژگان کلیــدی بــن ۳ تــا ۷ 16 .
کلمــه باشــد.

بین »ج« یا »ص« و مانند آن و عدد بعد از آن‌ها، در ارجاعات و فهرست منابع فاصله وجود ندارد.17 .



ــره 18 . ــه از خــط تی ــرای دومــن لای ــر از نقطــه اســتفاده شــود. ب ــه تیت ــن لای ــذاری در اول ــرای شمــاره گ ب
ــه: ــد از 4 مــورد بیشــتر شــود. نمون ــه هــا نبای اســتفاده شــود. تعــداد لای

1. لایه اول
1-1. لایه دوم
1-2. لایه دوم

1-2-1. لایه سوم
2-2-1. لایه سوم

1-2-2-1. لایه چهارم

شیوه ارجاع دهی
ارجـاع بـه منابـع و مآخـذ در داخـل منت، بلافاصلـه بعـد از نقـل قـول یـا اشـاره بـدان، در داخـل دو .1 

، جلـد و شمـاره صفحـه صـورت گیـرد. ماننـد:  یـخ انتشـار اثـر یسـنده، تار کمـان و بـا ذکـر نـام خانوادگـی نو
)حسـینی، ۱۳۷۶، ج ۲، ص Gaut( )۸۳,345/2005,1( )آل عمـران/23(. اگـر دو یـا چنـد اثـر از یـک 
یخ انتشـار یکسـانی داشـته باشـد، این آثار با ذکر حروف الف، ب و.... در منابع فارسی و  یسـنده تار نو
b و a و... در منابـع انگلیسـی پـس از سـال انتشـار از هـم متمایـز شـوند. مانند:طباطبـائی، ۱۳۷۴ الـف، 

ج ۲، ص ۴۰(. 
یسنده و منبع قبلی، یکسان باشند از »همان« .2  در صورت تکرار منبع در ارجاعات درون متنی، اگر نو

یسـنده یکسـان و  یـا “Ibid”اسـتفاده می‌شـود و سـپس جلـد یـا صفحـه مدنظـر بیـان می‌شـود. امـا اگر نو
، جلد و صفحه مدنظر  کتاب مختلف باشـد، از »همو« یا “Idem” اسـتفاده می‌ شـود و سـپس سـال نشـر

ذکر می‌شـود.
یسـنده فقـط »و« آورده .3  یـن نو یسـنده بـرای کتـاب یـا مقالـه وجـود دارد، قبـل از نـام آخر اگـر چنـد نو

یرگـول حـذف می‌شـود. می‌شـود و نشـانه و
یسـنده اول و .4  ، فقط نام نو در ارجـاع درون‌متین بـرای کتـاب یـا مقالـه دارای سـه پدیدآورنده و بیشـتر

بـرای بقیـه قیـد »همکاران« ذکر می‌شـود؛مثال: )محمـدی و همـکاران، 1391، ص12(.
در ارجاع‌دهـی درون‌متین بـرای مقاله‌هـای بـا حداکثـر دو پدیدآورنـده، تکرار نام همـه پدیدآورندگان .5 

در ارجاع‌دهی‌هـای بعـدی الزامـی اسـت.
زمانی که لازم است یک مطلب را به بیش از یک منبع ارجاع درون متنی دهید، از »؛« برای فاصله .6 

گذاشنت میـان دو منبـع اسـتفاده کنیـد. بـرای نمونـه: )طباطبـایی، 1414ق، ج 1، ص78؛ مطهـری، 1375، 



ج 2، ص 22(.
گیـرد. هماننـد: .... اسـت .7   درج نقطـه بایـد بعـد از پرانتـز قـرار 

ً
 در ارجـاع هـای درون متین الزامـا

.)8 1414ق،ص  )طباطبـایی، 
در نقل‌قول‌هـای مسـتقیم، نقطـه پایـان جملـه و پـس از پرانتز میآید. برای نمونه: یکی از اندیشـمندان .8 

معاصـر در مـورد ماهیـت حشـر در روز قیامـت معتقـد اسـت: »آنچـه در مسـئله قیامـت مطرح اسـت...« 
)مطهـری، 1386، ص213(. 

در ارجاعات درون متنی اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو .9 
عطف می‌شوند و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر »تا« نگاشته می‌شود.

تنظیم فهرست منابع باید به تفکیک و ترتیب ذیل باشد:10 .

یسندگان؛ ^• منابع فارسی و منابع عربی به ترتیب حروف الفبا بر اســــاس نام خانوادگی نو
منابع انگلیسی.

یر معرفی شوند: 11 .  در فهرست پایانی، منابع به صورت ز
(، عنوان کتاب با ^• یســــندگان، )سال انتشــــار یســــنده/ نو کتاب: نام خانوادگی، نام نو

وف ایرانیــــک )مورب خوابیده به چپ( و برجســــته یا بولد، نام مصحــــح یا مترجم، شماره  حر
. : نام ناشر چاپ، محل نشر

(، »عنوان مقاله« ^• یســــندگان، )سال انتشــــار یســــنده/ نو مقاله: نام خانوادگی، نام نو
وف ایرانیک )مورب خوابیده به چپ( و برجسته یا  )داخل گیومه(، نام مجله یا مجموعه با حر

بولد، شماره مجله و مجموعه، شماره صفحات مربوط به مقاله.
، »عنــــوان مقاله« )داخل ^• یخ انتشــــار یســــنده، تار منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام نو

وف  یه( با حر ونیکی همراه با مشخصات نشر یه الکتر گیومه(، نام وب‌سایت )یا عنوان نشــــر
ایرانیک )مــــورب خوابیده به چپ( و برجســــته یا بولد، صفحه/پاراگراف، نشــــانی اینترنتی، 

یخ دسترسی. تار
( بـه عنـوان پدیدآورنـده ذکـر 12 . یـرات درس بایسیت نـام صاحـب درس)صاحـب نظـر در مـورد تقر

: سـیدمحمود هاشمی شـاهرودی،  ، )1417ق(، بحـوث فی علـم الاصـول، مقـرر ، محمدباقـر شـود؛مثال: صـدر
چـاپ3، قـم: موسسـه دائـره معـارف الفقـه الاسالمی.

یسـندة اول نـام خانوادگـی پیـش از نـام کوچـک می‌آیـد. در کتب و 13 . در فهرسـت منابـع فقـط بـرای نو
یسـنده دوم و سـوم بـه ترتیـب بـا نـام کوچـک و نـام خانوادگـی و بـرای  یسـنده، نو مقـالات بـا دو و سـه نو

یسـنده، »نـام نفـر اصلی+دیگران« درج شـود. بیـش از سـه نو



به عنوان نمونه:
قربـانی، عبـاس، مسـلم احممدی، سیدمججتبی میردامـادی، )1401(، »واکاوی دلالـت فـراز یـا مـن دل علی ذاتـه 

بذاتـه دعـای صبـاح بـر برهـان صدیـقین«، دوفصلنامـه آموزه‌هـای حکممت اسلامـی، ش1، ص93 تـا 114.
سـلحشور سفیدسـنگی، زهـره و دیگـران، )1401(، »بررسی مسـئله تججرد ابصـار از دیـدگاه حکممت متعالیـه و 

عصـب شـناسی«، دوفصلنامـه آموزه‌هـای حکممت اسلامـی، ش1، ص115 تـا 134.
یـخ نشـر باشـد، در فهرسـت منابـع اینگونـه نوشـته می‌شـود: 14 . ، محـل یـا تار چنانچـه کتـابی فاقـد ناشـر

.) یـخ انتشـار ( - »بی‌تـا« )یعین فاقـد تار ( - »بی‌جـا« )یعین فاقـد محـل انتشـار »بی‌نـا« )یعین فاقـد ناشـر
یسندگان باشد.15 . نظم منابع باید بر اساس الفبای نام خانوادگی نو
قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.16 .
تمامی منابع به‌جز قرآن و نهج البلاغه شماره گذاری گردد.17 .
یسـنده در یـک ردیـف الفبـایی پشـت سـر هـم قـرار گرفتنـد، حتمـا بایـد نـام 18 . اگـر چنـد اثـر از یـک نو

یسـنده نادرسـت اسـت. یسـنده درج شـود، اسـتفاده از خـط تیـره بـرای عـدم تکـرار نـام نو نو
. 19 

ً
 تمام منابعی که در فهرست منابع درج می‌شوند، باید در متن استفاده شده باشند )منابعی که صرفا
گاهـی بیشـتر مخاطـب در منت معـرفی شـده انـد، و در منت بـه آن‌هـا ارجاع داده نشـده،  بـرای مطالعـه و آ

نبایـد در بخش کتـاب نامه درج گردند(.
یخ‌های ذکرشـده در مقاله، اگر هجری شمسـی باشـند، بدون هیچ نشـانه‌ای بیایند، در غیر این 20 .  تار

یـخ هجـری قمـری، علامـت اختصـاری »ق« و برای میلادی، علامت اختصـاری »م«  صـورت بـرای تار
بیاید.

اگـر مقالـه یـا کتـاب مـورد ارجـاع بـه زبان انگلیسـی انتشـار یافته اسـت، پژوهشـگر باید در نخسـتین 21 .
یـس معـادل بیگانـه آن را بیـاورد. بـاری کـه نـام ایـن پدیدآورنـده را ذکـر می‌کنـد، در پانو

، مهندس، آیت الله و امثال آن‌ها به استثنای »سید« که بخشی از نام فرد 22 . ین افراد مانند دکتر عناو
یـن امامـان و کنیـه آن‌هـا آورده  اسـت در ارجـاع‌ درون متین و فهرسـت منابـع حـذف می‌شـوند. تنهـا عناو

می‌شـود. مانند امام علی علیه السالم یا امیرالمؤمنین علیه السالم.
در صورت نیاز می‌توانید از عنوان محقق در ابتدای نام اشخاص استفاده کنید.23 .
تنها استثنائات مجاز در استفاده از عنوان، مختص به علامه حلی، شیخ طوسی و امام خمینی؟ره؟ 24 .

است.
منابع و محتوای مربوط ارجاعات توضیحی مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند 25 .



آن در بخش پی نوشت ها آورده شود.
 تمام پی نوشت‌ها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شماره مسلسل آورده شود.26 .
یات تابع قوانین کمیته 27 .  دو فصلنامه »آموزه‌های نوین کلامی« با احترام به قوانین اخلاق در نشـر

اخلاق در انتشار )COPE( بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی 
« بررسی  یـابی در سـامانه مشـابهت یـاب »سمیم نـور پیـروی می‌نمایـد. از ایـن رو تمامـی مقـالات قبـل از ارز
یـابی خـارج می‌گردنـد. مالک و میـزان  می‌شـوند و در صـورت احـراز تقلـب یـا کپی بـودن از مرحلـه ارز
تقلـب اعـم از معیـار کمـی )مشـابهت بیـش از 15% عبـارات( و معیـار کیفی )مشـابهت بیـش از %2۰ محتوا 

و مـدل ارائـه، نوآوری( اسـت.
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مقاله پژوهشی

 اعتبار در احکام ارزشی: 
طرحی نو برای تبیین ساختار ارزش ها با رویکردی واقع گرایانه

علی احمدی امین1 

�  چكیده 			

« در احکام ارزشی از مباحث بنیادین فرااخلاق به‌شمــــار می‌آید و بررسی نسبت احکام  جایگاه »اعتبار
اعتباری با واقع‌گــــرایی ارزشی، نقش تعیینکننده‌ای در تبیین ســــاختار ارزش‌ها دارد. هــــدف این مقاله ارائه 
بازتبیینی نوآورانــــه و واقع‌گرایانه از جایگاه اعتبار در احکام ارزشِیِ دانش‌های انســــانی اســــت؛ به‌طوری که 
انواع اعتبار و اصول ساختاری حاکم بر آن‌ها شناسایی گردد و نشان داده شود که احکام اعتباری، علیرغم 
یابی عــــقلانی و داوری مبتنی بر واقعیت‌هــــای ارزشی را دارند.  ، همچنــــان قابلیت ارز شمول بر جعل و اعتبار
یژگی‌ها و  ســــاختار ارزش‌ها، پیش از هر چیز بر چهار حیث مبتنی اســــت: ۱. منظومه اهداف انســــانی؛ ۲. و
یژگی‌های خودِِ عمل. در این مقاله  خصائص فاعل اخلاقی؛ ۳. واقعیت‌های شکل‌دهنده بستر عمل؛ ۴. و
یات علامه  یه اعتبار ضمن تحلیل چهار دیدگاه مهم در ایــــن حوزه، یعنی قراردادگرایی، برســــاخت‌گرایی، نظر
طباطبایی و تبیین جایگاه اعتبار در اندیشه علامه مصباح یزدی، به ارائه دیدگاهی نو و مرحله‌ای نسبت به 
جایگاه اعتبار در ارزش خواهیم پرداخت. با روش توصیفی ـ تحلیلی، دست‌کم پنج نوع اعتبار در احکام ارزشی 
شناسایی می‌شــــود که می‌توان آن‌ها را مبنای دســــتیابی به اصول ســــاختاری ارزش‌ها دانست. این پنج نوع 
: ۱. اعتبار ترکیب در علل حقیقی؛ ۲. اعتبار علیت و سببیت؛ ۳. اعتبار نسبت؛ ۴. اعتبار  اعتبار عبارت‌اند از
نمادهای وحدت‌بخــــش؛ ۵. اعتبار مرکب جامع. نتایج نشــــان می‌دهد که تمامی اصول ســــاختاری و مراحل 

، در چهارچوب واقع‌گرایی ارزش‌ها امکان ‌بررسی، نقد، پذیرش یا رد عقلانی دارند.  پنج‌گانه اعتبار

یات. یه اعتبار ، قراردادگرایی، برساخت‌گرایی، نظر واژگان کلیدی: ارزش، احکام ارزشی، اعتبار

تاریخ پذیرش: 1404/10/18 		 * تاریخ ارسال: 1404/09/12
ali_20750@yahoo.com 1. استادیار گروه حکمت و مطالعات ادیان جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

 10.22034/ntt.2026.836
اســتناد بــه ایــن مقالــه: احمــدی امیــن، علــی، پاییــز و زمســتان 1404، اعتبــار در احــکام ارزشــی: طرحــی نــو بــرای تبییــن ســاختار ارزش‌هــا بــا رویکــردی 

واقع‌گرایانــه، آموزه‌هــای نویــن کلامــی، شــماره 8 پیــاپی، صــص 36-13.

https://orcid.org/0000-0002-1788-0118
https://ntt.journals.hozehkh.com/article_836.html
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�  مقدمه 		

ارزش، معادل واژه value در انگلیسی )حق‌شناس، 2005م، ص1852( و در عربی معادل واژه »القیمه« 

یدن،  یدن و این معانی را دارد: ارز )طریحی، 1387، ج6، ص148( اســــت. ارزش در لغت، اســــم مصدر از ارز

یبندگی، قابلیت، اســــتحقاق، اعتبار یک سند یا متاع، پولی که در  قیمت، بها، ارج، برازندگی، شایســــتگی، ز

سند نوشــــته شــــده آمده اســــت )دهخدا، 1337، مدخل ارزش(. ارزش در موضوعات مختلف بسته به نوع 

موضوع به شکل‌های متفاوتی تبیین می‌شــــود. ارزش در یک معنای وسیع، شامل حوزه‌های متعددی چون 

یبایی‌شناسی و... آن می‌شود. این کاربرد در هر دانشی که  فلسفه اخلاق، فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی، ز

یابی‌کردن »valuation« داشــــته باشد، به‌ کار می‌رود. گستردگی مباحث مربوط، به حدی  یژگی ارز به‌نحوی و

است که رشــــته‌ای به نام ارزش‌شــــناسی »axiology« برای بررسی جنبه‌های مختلف این مسئله شکل گرفته 

است. ارزش در موضوعات مختلف بسته به نوع موضوع، تبیینهای متفاوتی می‌یابد و در دانش‌های مختلف 

یگوتســــکی، 1367، ص183؛  نیز بحث می‌شــــود. ارزش در معنای عام آن به‌نوعی مطلوبیت اشــــاره دارد )و

فرانکنــــا، 1383، صص173 - 179؛ مجــــتبی مصباح، 1387، صــــص55 - 59(؛ بنابراین، ارزش در نوشــــتار 

حاضر به معنای مطلوبیت اســــت و احکام ارزشی به معنای گزاره‌هایی اســــت که نوعی ارزش را برای انسان 

بیان می‌کند؛ گزاره‌هایی که شامل مطلوب‌های اخلاقی، حقوقی و مانند آن است.

اندیشــمندان در حوزه ارزش تقسیمــاتی ارائــه می‌کننــد کــه یکــی از آن‌هــا تقــسیم ارزش بــه »ارزش ذاتی«1 

و »ارزش غیری«2 اســت. ارزش ذاتی بــه آن غایــت و هــدفی اشــاره دارد کــه رفتــار بــه جهت آن ارزشمــند می‌شــود 

و ارزش خــود آن بــه جهــت ارزش چیز دیــگری نیســت. هدف یــا غــایتی کــه ارزش ذاتی دارد، بســته بــه مکاتب 

مختلــف مصادیــق مختــلفی پیــدا می‌کنــد. ارزش غیری بــه اموری اشــاره دارد کــه بــه جهــتِِ ارزش ذاتی، ارزشمــند 

ــه امری  ــرد را ب ــه ف ــن امور ازاین‌جهــت اســت ک ــع ارزش ای ــد. در واق ــه آن ارزشی ندارن ــدون توجــه ب شــده‌‌‌‌اند و ب

می‌رســاند کــه ارزش ذاتی دارد )مجــتبی مصبــاح، 1387، صــص55 - 59؛ فرانکنــا، 1389، صــص173 - 179(. 

بــوط به‌نوعــی ســاختار اســت، تــبیین و جایــگاه اعتبــار در ایــن  در ایــن مقالــه گونــه‌ای دیگــر از ارزش را کــه مر

ارزش‌هــا بررسی می‌شــود.

1. Intrinsic Value.

2. Extrinsic Value.
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یـن  یـات ارزشی را می‌تـوان بـه دو بخخش شـناخت‌گرا و ناشـناخت‌گرا تقـسیم کـرد. بارزتر از طـرفی نظر

یات احسـاس‌گرا هسـتند؛ دیدگاه‌هایی کـه واژه‌هـای ارزشی را فاقد معنـا می‌دانند  یـات ناشـناخت‌گرا، نظر نظر

، 1974م، ص148(. همچنین   وسیله‌ای بـرای ابراز عاطفه و احسـاس فرد قلمداد می‌کننـد )آیـر
ً
و آن‌ها را صرفـاً

1 را می‌توان نوعی دیگر از نا‌شـناخت‌گرایی دانسـت که با تمایز قائل‌شـدن بین معنای توصیفی  توصیه‌گرایی هیـر

و معنـای ارزشی در واژگان، معتقـد اسـت کـه معنـای اولی و اصلی در کلمـات ارزشی، معنـای تـوصیفی نیسـت؛ 

، 1383، صـص37 - 57( مکاتب شـناخت‌گرا   تححسین و مذمـت اسـت )هیـر
ً
بلکـه معنـای ایـن کلمـات صرفـاً

معتقدنـد کـه ارزش و مفـاهیم ارزشی معنـای تـوصیفی دارنـد و از یـک خصیصـه واقعـی حکایـت می‌کننـد. ایـن 

یات فلسفی هسـتند. طبیعت‌گرایان معتقدند خصیصه‌ای  مکاتب شـامل مکاتب طبیعت‌گرا و شـهودگرا و نظر

یـف  را کـه مفـاهیم ارزشی از آن‌هـا حکایـت می‌کننـد، می‌تـوان بـا یـک خصیصـه طبیعـی چون لـذت و سـود تعر

،3 راس4 و هارتممان5 محکـی گـزاره اخلاقی را غیرقابل‌ارجاع بـه امور  یـک،2 مور کـرد. شـهودگرایان هممچون سیجو

طبیعـی می‌داننـد )فرانکنـا، 1392، صـص382 - 383(.

ــه بــه  ــه معنــای معقــولات ثانی ــار ب ــرد دارد؛ گاهــی اعتب ب ــد کار ــان فیلســوفان اسلامــی چن ب ــار در ز واژه اعتب

کار مــی‌رود و مفــاهیم منــطقی و فلــسفی را شــامل شــده، در مقابــل مفــاهیم مــاهوی قــرار می‌گیــرد. گاهــی اعتبــار 

 بــا قــوه خیــال ســاخته می‌شــوند، هیــچ تحقــق خارجــی ندارنــد و همــچون 
ً
بــه معنــای مفاهیمــی اســت کــه صرفــاً

ــت  ی ــا اعتبار ــت ی ــه در بحــث از اصال ــت اســت ک ــل اصال ــز در مقاب ــات هســتند. گاهــی نی ــوم غول از وهمی مفه

بــرد چهارمــی بــرای اعتبــار وجــود دارد کــه بــه معنــای ارزش اســت و   کار
ً
وجــود و ماهیــت بــه کار مــی‌رود. نهایتــاً

در دانش‌هــای حــقوق و اخلاق بــه کار مــی‌رود )مصبــاح یــزدی، 1366، ج1، صــص178 - 179(. 

در خصــوص معنــای نخســت از اعتبــار ایــن توضیــح لازم اســت کــه معقــولات ثــانی بــا اینکــه مصــداق 

دارنــد، امــا بــرخلاف مفــاهیم مــاهوی فــرد خارجــی ندارنــد و بــه همین جهــت راهــی بــه خــارج ندارنــد )جــوادی 

آملی، 1386، ص412(. علامــه طباطبــایی نیــز مفــاهیم غیرمــاهوی یــا بــه تعبیــر ایشــان مفــاهیم اعتبــاری را 

1. Richard Hare.

2. Henry Sidgwick.

3. G. E. Moore.

4. David Ross.

5. Hartmann.
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بــه ســه دســته تقــسیم می‌کننــد: مفــاهیم اعتبــاری کــه در خــارج مصــداق دارد و بــر مصــداق آن آثــاری مترتــب 

اســت، مفــاهیم اعتبــاری کــه در ذهــن مصــداق دارد و راهــی بــه خــارج نــدارد و مفاهیمــی کــه نــه در ذهــن و نــه 

بــوط  در خــارج مصــداق ندارنــد )طباطبــایی، 1424ق، ص317(. بایــد گفــت کــه اعتبــار در محــل بحــث، اولاً مر

یژگــی   مشــتمل بــر مفاهیمــی اســت کــه و
ً
بــه حوزه دانش‌هــای ارزشی و احــکام عــملی انســان اســت و ثانیــاً

ــد.  ــزاع می‌کن ــر اســاس نسبت‌ســنجی خــاصی انت ــد و عقــل آن‌هــا را ب ــا مفــاهیم مــاهوی دارن متفــاوتی ب

پیش‌ازایـن معنـای عـام ارزش )مطلوبیـت، امـر مطلـوب بـرای انسـان( توضیـح داده شـد. مطابـق آنچچه 

بـوط بـه امور مطلـوب انسـانی هسـتند کـه بایـد و نبایـد و  گذشـت، احـکام ارزشی مجموعـه‌ای از احـکام مر

تحسین و تقبیح و ماننـد آن را در بر می‌گیرند. حـال زمانی که از اعتبار در احکام ارزشی سـخن بـه میان می‌آید، 

مقصود این اسـت کـه آیـا احـکام ارزشی شـامل عنصری هسـتند کـه بـه اعتبارکننـده نیاز داشـته باشـد؟ عنصر 

یات مختلـف تبیینهـای متفـاوتی دارد؛ اما وجه جممع آن این اسـت که این  اعتبار در احـکام ارزشی مطابـق نظر

، انعـکاس صـرف واقعیـت نیسـت و بـدون ملاحظـه و اعتبـار در واقعیـت یافـت نمی‌شـود. عنصـر

ــا یکدیگــر تفاوت‌هــایی  ــد و ب ــار در احــکام ارزشی هســتند، متعددن ــه وجــود نوعــی اعتب ــل ب ــاتی قائ ی نظر

یــه  دارنــد. در ایــن پژوهــش بــه ذکــر مختــصری از چهــار دیــدگاه یــعنی قراردادگــرایی، برســاخت‌گرایی، نظر

یــات علامــه طباطبــایی و دیــدگاه علامــه مصبــاح در رابطــه اعتبــار پرداختــه می‌شــود. علــت اکتفــا بــه  اعتبار

 دو دیدگاه 
ً
ذکــر ایــن دیدگاه‌هــا ایــن اســت کــه اولاً دغدغــه اصلی در ایــن مقالــه ارائــه دیدگاهــی نــو اســت و دومــاً

یــژه‌ای داشــته‌اند  اعتبارگــرایی و برســاخت‌گرایی در میــان اندیشــمندان غربی کــه بــه عنصــر اعتبــار توجــه و

یــات و دیــدگاه علامــه مصبــاح در میــان اندیشــمندان اسلامــی نوآورانــه بــوده، موردتوجــه  یــه اعتبار و نظر

 مقدمــه‌ای بــرای ارائــه دیــدگاه اســت، همــه آن‌هــا 
ً
یــات صرفــاً کــه ذکــر ایــن نظر بیشــتری قــرار گرفتــه‌ اســت. ازآنجا

ــاره  ب ــدگاه خــود را در یســنده دی ــا نو ــه‌ای اســت ت ــر دیدگاه‌هــا مقدم به‌شــکل تفــصیلی بررسی نخواهــد شــد. ذک

نقــش اعتبــار در احــکام ارزشی ارائــه کنــد. ارزش در ایــن مقالــه بــر اســاس شــناخت‌گرایی و واقع‌گــرایی در 

ــر  ــازه نســبت بــه مفهــوم ارزش پرداختــه خواهــد شــد کــه ب دانش‌هــای انســانی بررسی می‌شــود و بــه نگاهــی ت

تــبیین جدیــدی از اعتبــار اســتوار اســت. روش بــه کار رفتــه تــوصیفی- تحــلیلی اســت و ضمــن اســتفاده از منابــع 

یــه ارائــه خواهــد شــد.  کتابخانــه‌ای، دیدگاه‌هــا تحلیــل و نظر
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1. قراردادگرایی

یادی را با گرایش‌های مختلف، متعلق به اندیشه  یشه در اندیشــــه هابز دارد. امروزه افراد ز قراردادگرایی ر

، ناروسون از طــــرفی و قراردادگرایان عقلی همچون  قراردادگرایی می‌دانند. هابــــز و طرف‌داران او چون گوتیــــر

، توماس اســــکنلون از طرفی دیگر به این اندیشــــه تعلق دارند. در این بخش قراردادگرایان هابزی  کانت، رالز

یه اخلاقی  بررسی خواهد شد و در بخش برساخت‌گرایی، اندیشــــه‌های متأثر از کانت مطرح خواهد شد. نظر

قراردادگرایی مدعی اســــت کـــــه هنجارهای اخلاقی اســــتحکام هنجاری خود را از قرارداد یا موافقت طرفینی 

 .)Cudd, 2021, Contractarianism( می‌گیرنـد

هابــز معتقــد بــود ارزش‌هــا حاصــل قــرارداد اجتماعــی هســتند. در نــگاه او انســان‌ها در حالــت اولیــه فاقــد 

کــم بــر وضــع طبیعــی، آن‌هــا را مجــبور بــه پذیــرش محدودیت‌هــایی  هرگونــه حکــم ارزشی هســتند، امــا شــرایط حا

، 1392، صــص233 - 238(. وی معتقــد اســت  یچلــز می‌کنــد تــا بتواننــد مصالــح خــود را حفــظ کننــد )ر

 ، ارزش‌هــا حاصــل قــرارداد اجتماعــی اســت و قــرارداد و توافــق، زندگــی اجتماعــی را امکان‌پذیــر می‌کنــد )هابــز

1391، صــص161 - 189(.

بــوط بــه توصیــف وضعیــت اولیــه اســت کــه  قــرارداد اجتماعــی دو رکــن بنیادیــن دارد: رکــن نخســت مر

برخــی فیلســوفان سیــاسی آن را »حالــت طبیعــی«، جــان رالــز آن را »وضعیــت نخســتین« و گوتیــر آن را »وضــع 

معاملــه اولیــه« نامیدنــد. رکــن دوم توصیــف و تــبیین طــرفین قــرارداد بــه جهــت روان‌شــناختی و عــاطفی و 

عــقلانی ایشــان اســت )Cudd, 2021, Contractarianism(. آنچــه بیشــتر بــه بحــث از اعتبــار در احــکام ارزشی 

ــردن )Modeling( در  ــا مدل‌ک ــگاه اســتعاره )Metaphor( ی ــه فیلســوفان از جای ــبیینی اســت ک ــط اســت، ت مرتب

ــه  ــه« لحاظ می‌شــود ک ــگویی در معامل ــوان »ال ــرارداد به‌عن ــبیین، ق ــد. در ایــن ت ــه داده‌ان ــرارداد اجتماعــی ارائ ق

.)Lipshaw, 2014, 987 - 1041( بایــد بــه پرســش‌های اســاسی جهــت طراحــی الــگوی قــرارداد پاســخ دهــد

 ســه پرســش اســاسی در نــگاه اســتعاره‌ای مــطرح اســت کــه مؤلفه‌هــای قــرارداد را نشــان می‌دهــد: 1. توافق 

ــبیینی؟  ــا ت ــرارداد توجیهــی اســت ی ــگاه ق ــه چــه شــکلی اســت؟ 3. جای ــق ب ــر ســر چــه چیزی اســت؟ 2. تواف ب

.)Cudd, 2021, Contractarianism(

 در پرسـش اول سـخن از چیزهـایی اسـت کـه ‌می‌توانـد مـوضوع توافـق قـرار گیـرد. آیـا موضوعـاتی ماننـد 
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؟  اصول عدالـت، پایگاه‌هـای اجتماعـی پایـه، حـقوق فـردی یـا چـه چیـز دیـگری قابـل قـرارداد هسـت یـا خیر

یخخی اسـت یـا غیرتاریخی و پرسـش  پرسـش دوم بـه ایـن می‌پـردازد کـه توافـق امری واقعـی اسـت یـا فـرضی، تار

سـوم به این می‌پردازد که قرارداد توجیه هنجارها اسـت و یـا تبیین ارائه می‌کنـد. براین‌اسـاس می‌توان گفت که 

قـرارداد اجتماعی کـه امری اعتبـاری و نتیجـه توافـق بین افراد جامعـه اسـت، اعتباری اسـت که ارزش‌هـایی را 

متـعین می‌سـازد؛ ارزش‌هایی که از یک‌سـو تـبیین خاسـتگاه آن اهمیـت دارد و ازسوی‌دیگر نسـبت بـه جایگاه 

آن بحث می‌شـود. ایـن توضیحات بـه‌خوبی نشـان می‌دهد کـه پژوهش‌هـای فلـسفی در حوزه قـرارداد به وجود 

مؤلفه‌هـای مختلـف در آن توجـه کرده‌انـد؛ هـر چنـد ایـن تبیینها بـا ابهام‌هـایی همراه اسـت.

یرانگــر یــا  باتوجه‌بــه بعــد هنجــاری و ارزشی قــرارداد و وجــود مفاهیمــی چون عدالــت در آن، قــرارداد و

یژگی‌هــای قــرارداد هنجــاری ضرورت می‌یابــد. بــه‌طورکلی  ســازنده و ماننــد آن خلــق می‌شــود و بحــث از و

یــه قــرارداد هـــابزی، حــقوق و منزلــت ذاتی و  قراردادگــرایی هــابزی بــا انتقــاداتی مواجــه شــده اســت. در نظر

یــه اســتثمار افــراد ضعیــف توســط افــراد قوی و چیزی شــبیه  اخلاقی انســان جایگاهــی نــدارد؛ بلکــه ایــن نظر

یــز می‌کنــد )Kymlikca, 1991, 191(. دیدگاه‌هــای قراردادگــرا معیــاری غیرواقع‌گرایانــه  قــرارداد بندگــی را تجو

بــرای ســنجش احــکام ارزشی ارائــه می‌دهنــد و ازایــن‌رو اســت کــه اشــکالات و انتقــاداتی بــه آن‌هــا وارد می‌آیــد؛ 

ــه: 1. یــک فــرد ممکــن اســت بــه جوامــع مختــلفی تعلــق داشــته باشــد؛ مــثلاً یــک فــرد مســلمان ســاکن در  ازجمل

یــک کــشور غیرمســلمان، ازاین‌جهــت کــه مســلمان اســت، بــه جامعــه مســلمانان و ازاین‌جهــت کــه در یــک 

کــشور غیراسلامــی زندگــی می‌کنــد، بــه یــک جامعــه غیراسلامــی تعلــق خواهــد داشــت. تعلــق بــه دو جامعــه 

بــا قراردادهــا و ارزش‌هــای متناقــض، چالشــی بــرای ایــن دیــدگاه اســت. 2. اگــر دیــدگاه هــر جامعــه‌ای کــه تــلقی 

ــاری موجــه  ــز رفت ــه و مخــرب نی ــا دیدگاه‌هــای ظالمان ــر باشــد، آن‌گاه جوامعــی ب خــاصی از ارزش‌هــا دارد، معتب

خواهنــد داشــت )مجــتبی مصبــاح، 1387، صــص124 - 129(.

فــارغ از اشــکالاتی کــه بــه مبــانی قراردادگــرایی وارد اســت، توجــه طــرف‌داران ایــن دیــدگاه بــه وجــود 

، حائــز اهمیــت اســت. لزوم توجــه بــه نوعــی الگــو در  نوعــی طراحــی و الگوســازی در بحــث از جایــگاه اعتبــار

ــار در احــکام ارزشی ســودمند اســت.  ــگاه اعتب ــبیین جای ــز بررسی مؤلفه‌هــای ســازنده آن، در ت ــاملات و نی مع

درهــرصورت قراردادگــرایی در حوزه فلســفه اخلاق توانــایی طرح دیــدگاه قابل‌دفاعــی را نــدارد و نمی‌توانــد 

تــبیین دقیقی از جایــگاه اعتبــار ارائــه کنــد.
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گرایی 2. برساخت‌

مطابــــق اعتبارگرایی، احــــکام اخلاقی ناشی از اعتبــــار فاعل یــــا فاعل‌های اخلاقی اســــت. اعتبارگرایی 

ین‌گرایی نیز گفته‌اند؛ به این معنا که احکام اخلاقی ساخته انسان  را ســــاخت‌گرایی، برســــاخت‌گرایی یا تدو

یه‌ای اخلاقی یا سیاسی اســــت که جوهره  یف، برســــاخت‌گرایی )Constructivism( نظر اســــت. در یک تعر

یه برساخته می‌داند؛ به‌طوری که مشتمل  اساسی و اصلی مفهوم اخلاقی یا سیاسی را نشئت گرفته از یک رو

یــــه اعتبارگرایانه این  بر اســــتانداردهای متناســــب با عقل عملی باشــــد )Reath, 2001, 1, 317(. کارکرد نظر

است که می‌تواند نشــــان دهد چرا یک نوع خاص از قراردادگرایی فرضی در تعیین آنچه برای ما معقول است، 

یه  ین حامیان این نظر توفیق دارد )داروال، 1381، ص61(. در میان فیلسوفان، کانت و جان رالز از برجسته‌تر

هستند. در اعتبارگرایی، عینیت اخلاقیات به طور مســــتقل از فاعل اخلاقی پذیرفته نمی‌شود؛ لکن برخی در 

تفاوت اعتبارگرایی با دیدگاه‌هــــای غیرواقع‌گرای پیشین معتقدند که آن مکاتبْْ میل، خواســــت و عواطف را 

منشــــأ احکام اخلاقی می‌دانند؛ اما در اعتبارگرایی، این عقل انسان است که دست به اعتبار احکام اخلاقی 

می‌زند )مک‌ناتن، 1383، صص20 - 23(. 

گــونی نســبت بــه منشــأ برســاخته انــگاشتن ارزش‌هــا مــطرح اســت. فــردی چون کانــت  یــات گونا نظر

بــه جهــت متمایزکــردن مــدرکات عقــل نــظری و عقــل عــملی بــه این‌ســو کشیــده شــده و فــردی دیگــر چون 

ــد،  ــرات اجتماعــی )Social Goods( را برســاخته جامعــه و جوامــع مختلــف می‌دان ــه اینکــه خی ــتزر باتوجه‌ب وال

قائــل اســت کــه خیــرات اجتماعــی و به‌تبــع ارزش‌هــایی چون عدالــت، از جامعــه‌ای بــه جامعــه دیگــر 

قابل‌انتقــال اســت )Walzer, 1983, 7(. در لیبرال‌هــای متأخــر نیــز جــان رالــز بــا بهــره‌گیری از پــرده جهــل 

یــه قراردادگــرایی را بــه‌طوری عام‌تــر  ــز درصــدد اســت نظر یــش را طرح می‌کنــد. رال دیــدگاه برســاخت‌گرای خو

، لاک و روســو بیــان کرده‌انــد، ارائــه کنــد. از نــگاه رالــز قــراردادی منصفانــه اســت  و انتزاعی‌تــر از آنچــه هابــز

کــه متوجــه گروه یــا افــراد خــاص نیســت و بتــوان اصول عــام عدالــت را از آن انتــزاع کــرد. وی شــرایطی را تحــت 

عنــوان پــرده جهــل بیــان می‌کنــد و مدعــی می‌شــود کــه هــر انســان عــاقلی اگــر در ایــن شــرایط قــرار بگیــرد، بــر 

ــبیین  ــوان از آن نحــوه مطلــوب تعامــل اجتماعــی را ت وفــق اصول خــاصی توافــق خواهــد کــرد؛ اصــولی کــه می‌ت

ــل  ــوان در نقــش عق ــرایی را می‌ت ــا اعتبارگ ــن برســاخت‌گرایی ی ــرد )Christopher W Morris, 2001, 321(. رک ک

دانســت کــه در اعتبــار احــکام ارزشی جایــگاه مهمــی ایفــا می‌کنــد.
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یکــرد وظیفه‌گرایانه  تــا کــنون روشــن شــد کــه برســاخت‌گرایی تبیینهــای مختــلفی داشــته اســت و برخــی بــا رو

کیــد بــر نتایــج، بــه تــبیین نقــش عقــل در ســاخت ارزش‌هــا پرداخته‌انــد. گسســت بین واقــع و  و برخــی بــا تأ

ــه همــراه دارد. ــج متعــددی ب ــات نتای ی ارزش در ایــن نظر

ترکیــب دوگانــه عقــل- برســاخته کمــک شــایانی بــه تــبیین جایــگاه اعتبــار در احــکام ارزشی می‌کنــد؛ امــا 

 بــه ناواقع‌گــرایی در ارزش ختم می‌شــود و امــکان 
ً
دیدگاه‌هــای طرح‌شــده ذیــل عنــوان برســاخت‌گرایی، عمومــاً

ــار و عقــل  توجیــه نــدارد. در ادامــه مباحــث، فــارغ از اشــکالات ایــن دیدگاه‌هــا، از توجــه آن‌هــا بــه بحــث اعتب

یــه‌ای واقع‌گــرا، ابتنــای ایــن اعتبــار عــقلی بــر واقعیــت نشــان داده  اســتفاده خواهــد شــد و در ضمــن طرح نظر

خواهــد شــد. علاوه بــر ایــن، انــواع اعتبارهــا و تمایــز آن‌هــا نیــز بیــان خواهــد شــد.

3. اعتباریات در نگاه علامه طباطبایی

اعتبار در نگاه علامــــه طباطبایی در یــــک اصطلاح، اعطای حد چیزی به چیز دیگر اســــت. ایشــــان 

یات در مقابل مفاهیم ماهوی  یات به دو بخش بالمعنی الأعم و بالمعنی الأخــــص، اعتبار ضمن تقسیم اعتبار

یات بالمعنی  یات بالمعنی الأعم می‌داننــــد که تعبیری از معقولات ثانیة نیز هســــت. در مقابل، اعتبار را اعتبار

الأخص را مرتبط با قوای فعاله انسان، که فعلش بر اساس علم صورت می‌گیرد، و لازمه آن می‌داند. اعتبار در 

یات، عملی متأثر و طفیلی  حوزه ارزش‌ها مربوط به افعال اختیاری و متأثر از عوامل احســــاسی است. اعتبار

یش دست به اعتبار  احساسات و تمایلات درونی هستند که به‌موجب آن، انســــان برای فعل اختیاری خو

می‌زند )طباطبایی، 1364، ج2، ص195(؛ بنابرایــــن اعتبار در این کاربرد مربوط به افعال اختیاری انســــان 

است که متوقف بر علم او است و از ارزش یا الزام آن فعل، سخن به میان می‌آید. 

از طـرفی بـه فعـل اختیـاری را از جهـات مختـلفی می‌تـوان بررسی کـرد و اعتبـار را بـرای آن بـه کار بـرد؛ بـه 

همین جهـت علامـه طباطبـایی بـرای اعتبـار تقسیمـاتی ارائـه می‌کننـد؛ ازجمله تقـسیم اعتبـار بالممعنی الأخص 

، همچـنین تقـسیم بـه اعتبـارات پیـش از اجتمـاع و اعتبـارات  بـه اعتبـارات عمومـی ثابـت و اعتبـارات متغیـر

پـس از اجتمـاع. اعتبـارات پیـش از اجتمـاع مـواردی چون اعتبـار وجـوب، حسـن و قبـح، انتخـاب أخـف 

و أسـهل، اصـل اسـتخدام و اجتمـاع، و اصـل متابعـت از علـم را شـامل می‌شـود. اعتبـارات پـس از اجتمـاع 

یاسـت و مرئوسیـت و برابری و تسـاوی طرفین را  یات نیـز مواردی چون اصل مالکیت، سـخن و کلام، ر اعتبار

یف علامه از اعتبـار )اعطای  در برمی‌گیـرد )طباطبـایی، 1364، ج2، صـص196 - 230(. حتی اگر مطابـق تعر
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حـد چیزی بـه دیـگری( بـا مـوارد مـذکور مواجهـه شـود، بـاز هـم بـه نظـر می‌رسـد نه‌تنهها هممه ایـن اعتبـارات 

یکسـان و مشـابه نیسـتند، بلکه تفاوت‌های اسـاسی میان آن‌ها وجـود دارد؛ به همین جهـت علامه طباطبایی 

نیز اعتبـارات را از جهات مختلفی تقـسیم کرده‌اند. درعینحـال باتوجه‌به نححوه ارتباط این اعتبـارات با واقعیت 

می‌تـوان تقسیمـاتی در ایـن مـوارد ذکـر کـرد کـه در بخخش پایـانی مقالـه توضیـح بیشـتری داده خواهـد شـد. 

دسـت‌کم چهـار نوع اعتبـار متفـاوت در اینجـا وجـود دارد: 1. برخـی از ایـن اعتبـارات مربوط بـه محمولات 

ارزشی هسـتند، هممچون اعتبـار مفهـوم بایـد یـا حسـن و قبـح؛ 2. برخـی از آن‌هـا یـک اصـل ارزشی اسـت، 

همچون اعتبار أخف و أسـهل، اصل اسـتخدام و اصـل متابعت از علم؛ 3. برخی دیگر یک نسـبت اسـت که 

یاسـت و مرئوسیت و بـرابری؛ 4. برخی نیز  در موضوع برخـی از احکام ارزشی قـرار می‌گیرد، همچون ملکیت، ر

خود سـخن و کلام اسـت کـه مقدمـه‌ای بـرای متمایزکـردن معـانی و ایججاد امـکان گفتگو بـه کار مـی‌رود. 

ــه  ــر آن‌هــا از عهــده ایــن مقال ــه ذک ــه اســت ک در برخــی از ایــن اعتبارهــا از جهــاتی مناقشــاتی صورت گرفت

خــارج اســت. همچــنین خصیصه‌هــای هــر نوع اعتبــار بایــد جداگانــه بررسی شــود تــا جایــگاه اعتبــار بــه‌روشنی 

ــاری  ــگاه علامــه ادراکات اعتب ــوان گفــت از ن ــه طور خلاصــه می‌ت ــه در ادامــه خواهــد آمــد(. ب ــبیین شــود )ک ت

در احــکام ارزشی در مقابــل ادراکات حــقیقی قــرار دارنــد. ادراکات حــقیقی از نــگاه ایشــان، انکشــافات و 

ــه ذهــن،  ــاری، فرض‌هــایی اســت ک ــل، ادراکات اعتب ــع و نفــس الامــر هســتند و در مقاب انعکاســات ذهنی واق

آن‌هــا را به‌منــظور رفــع احتیاجــات حیــاتی ســاخته اســت و جنبــه وضعــی، قــراردادی و اعتبــاری دارد؛ بنابرایــن 

از نــگاه ایشــان، علــوم اعتبــاری، نوعــی رابطــه میــان انســان و فعــل او ادعــا و اعتبــار می‌کننــد کــه ادراکات 

حاصــل از آن، خــارج از توهــم وی مطــابََقی ندارنــد.

4. اعتبار در نگاه علامه مصباح

علامه مصباح در تبیین مفاهیم فلسفی و تمایز آن‌ها از مفاهیم ماهوی به نقش عقل و نوعی مقایســــه در 

امور خارجی اشاره می‌کنند. از نگاه ایشان »مفاهیم فلسفی، مفاهیمی هستند که انتزاع آن‌ها نیازمند کندوکاو 

ذهنی و مقایســــه اشیا با یکدیگر اســــت و غالبا بیانگر روابط و احــــوال اشیای خارجی و نحــــوه وجود آن‌ها 

 با 
ً
یژگی بارز این دســــته از مفاهیم که معقول ثانی فلسفی هم نامیده می‌شوند، این است که صرفاً هستند.... و

مقایسه و تحلیل عقلی به دست آمده و بیانگر نحوه وجودی موجودات‌اند، نه حدود ماهوی آن‌ها« )مصباح 

یزدی، 1391، ص48(. ایشــــان در خصوص مفاهیم ارزشی در حوزه‌های اخلاقی و حقــــوقی، مفاهیم را در دو 
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بخش موضوعات و محمولات به‌طور جداگانه بررسی می‌کنند و معتقدند که موضوعات و محمولات اخلاقی و 

حقوقی، از سنخ مفاهیم ماهوی نیستند. 

ایــن مفــاهیم از نــگاه ایشــان از چنــد جهــت قابــل‌بررسی هســتند: اول از جهــت لفظــی و ادبی کــه در 

ادبیــات و علــم اصول بــه ایــن جهــت پرداختــه شــده اســت. جهــت دیگــر کیفیــت ادراک ایــن مفــاهیم اســت 

کــه مکانیســم انتقــال ذهــن از مفهومــی بــه مفهــوم دیگــر چیســت. ایــن بخــش نیــز در حوزه روان‌شــناسی ذهــن 

بررسی می‌شــود. از بعــد دیــگری نیــز بــه ایــن مفــاهیم پرداختــه می‌شــود و آن بررسی ایــن مفــاهیم از جهــت 

ــزدی، 1366، ج1، صــص179 - 180(.  ــاح ی ــت اســت )مصب ــا واقعی ــاهیم ب ــن مف معرفت‌شــناختی و نســبت ای

 و ضروری بین فعــل و نتیجــه بالمطابقــة یــا بالالتــزام انتــزاع 
ی

ایشــان معتقدنــد کــه محمــولات ارزشی از رابطــه علّی

می‌شــوند. مفــاهیم بایدونبایــد از ضرورت بالقیــاس بین عمــل و نتیجــه انتــزاع می‌شــوند و مفاهیمــی همــچون 

 انتــزاع می‌شــوند )همــان، ص181(؛ بنابرایــن، علامــه مصبــاح 
ی

خــوب و بــد بالالتــزام از همــان رابطــه علّی

معنــای اصلی لزوم در دانش‌هــای ارزشی همــچون حــقوق و اخلاق را همــان ضرورت بالقیــاس می‌داننــد 

ــه  ــایی ک ــت از نظــر ایشــان معن ــد. در نهای ــا محمــولات ارزشی نمی‌پذیرن ــایی را دررابطه‌ب ــدگاه علامــه طباطب و دی

علامــه طباطبــایی از اعتبــار و مجــاز )اعطــای حــد حــقیقی بــه غیرماوضع‌لــه( مــطرح می‌کننــد، امری نامرتبــط بــه 

بــان عــرفی نیــز بــه کار مــی‌رود. بــه همین  دانش‌هــای ارزشی اســت؛ هرچنــد چــنین اعتبــاری ممکــن اســت و در ز

جهــت ادعــای ضرورت بین فاعــل و فعــل کــه در محــاورات بــه کار مــی‌رود نوعــی اعتبــار اســت؛ امــا بایدهــای 

ــا آن نیســت. ــط ب ــش حــقیقی دیگــر مرتب ــر دان ــوقی و ه پزشــکی، اخلاقی، حق

علامه مصبـاح در رابطه موضوعات ارزشی، اندکی متفاوت می‌اندیشـند. ایشـان در موضوعـات ارزشی، 

 اسـت. از نـگاه ایشـان مفاهیمـی کـه 
ی

نوعـی از اعتبـار و قـرارداد را می‌پذیرنـد کـه مرتبـط بـا واقعیـت و رابطـه علّی

یـت گرفتـه  موضوعـات قضایـای اخلاقی و حقـوقی قـرار می‌گیرنـد، معمـولاً از مفـاهیم مـاهوی و فلـسفی بـه عار

می‌شـوند و تابع وضع هسـتند. این مفاهیم به‌مقتضای نیازهای عملی انسـان در زمینه‌های فـردی و اجتماعی 

در معـانی قـراردادی بـه کار رفتـه اسـت. درعینحـال ایـن قـرارداد به‌مثابـه سمبُُلی اسـت بـرای امور حـقیقی و 

غیرقـراردادی و روابـط حقیقی بین افعـال انسـان‌ها و نتایج آن‌هـا. در واقع انسـان برای تـأمین نیازهـای واقعی و 

مصالـح و مفاسـد واقعیـة ایـن مفـاهیم را وضـع می‌کنـد و ارزش آن‌هـا پشـتوانه واقعـی دارد. 

به‌عنوان‌مثــال ایشــان مفهــوم حــق را دارای نوعــی اعتبــار می‌داننــد و می‌فرماینــد: »حــق امری اســت 
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اعتبــاری کــه بــه نفــع کســی )لــه(، و بــه ضرر کســی )علیــه( وضــع می‌شــود.« )مصبــاح یــزدی، 1376، ص678( 

ــر  ــا کســی کــه حــق ب ــا کســی کــه دارای حــق اســت، مکلــف ی ــا ســه رکــن دارد: محــّقّ ی ــار حــق در ایــن معن اعتب

اوســت، و مــوضوع یــا متعلــق حــق )مصبــاح یــزدی، 1388، ص20(. ایــن مفهــوم ازاین‌جهــت اعتبــاری اســت 

کــه بــا اعتبــار آن چیزی بــه وجــود و عــالم اضافــه نمی‌شــود و بــه تعــبیری بــا مفهــوم حــق، بــرای فــرد محــّقّ یــا مکلف 

یــا مــوضوع حــق افزوده وجــودی نخــواهیم داشــت و تنهــا نســبتی میــان آن‌هــا اعتبــار شــده اســت کــه بــر اســاس 

ــردد.  ــار می‌گ ــل آن اعتب آن، حــق و تکلیــف متقاب

مفهــوم مالکیــت نیــز چــنین اســت؛ یــعنی بــا اعتبــار مالکیــت چیزی بــه جهــان اضافــه نمی‌شــود و بــه تعبیــر 

ایشــان »}بــا{ اعتبارکــردن عنــوان مالــک بــرای انســان، و عنــوان مملــوک بــرای طلا، نــه تــغییری در ذات انســان 

پدیــد می‌آیــد و نــه در ذات طلا.« )مصبــاح یــزدی، 1366، ج1، ص179( البتــه ایــن اعتبــار کاملاً بی‌ارتبــاط 

بــا واقعیــت نیســت؛ بلکــه بــر اســاس نیازهــای انســان و بــرای تــأمین آن صورت می‌گیــرد و بــه همین جهــت 

ــد:  ــد و رد اســت )همــان، ص182(. ایشــان می‌فرماین ــل‌بررسی و ســتایش و نکوهــش و تأیی قاب
»... این مفاهیم هرچند قراردادی و به معنای خاصی اعتباری هستند، 
ولی چنین نیســــت که به‌کلی بی‌ارتبــــاط با حقایق خارجــــی و بیرون از 
حوزه قانون علیت باشــــند؛ بلکه اعتبار آن‌ها بر اساس نیازهایی است 
که انسان برای رسیدن به سعادت و کمال خودش تشخیص می‌دهد؛ 
تشــــخیصی که مانند موارد دیگر گاهی صحیح و مطابق با واقع است و 

زمانی هم خطا و مخالف با واقع...« )همان(.

ایشــان ایــن مفــاهیم را سمــبلی بــرای روابــط عینی و حــقیقی می‌داننــد کــه ابتــدا بایــد آن روابــط کشــف شــود 

و به‌عنــوان پشــتوانه ایــن سمــبل‌ها قــرار گیــرد. در تتبــع آثــار علامــه مصبــاح توضیــح بیشــتری در خصــوص 

اعتبــارات ذکــر شــده یافــت نشــد و براین‌اســاس بــه نظــر می‌آیــد علامــه مصبــاح تــبیین جامعــی از موضوعــات 

 ایــن موضوعــات را سمــبلی در گزاره‌هــای ارزشی 
ً
اعتبــاری در گزاره‌هــای ارزشی ارائــه نکردنــد. ایشــان صرفــاً

 مصالــح انســانی را تــأمین کننــد. ناگفتــه نمانــد کــه مفهــوم سمــبل کمــی 
ً
می‌داننــد؛ بــه‌طوری کــه می‌تواننــد واقعــاً

ابهــام دارد و نیازمنــد بــه توضیــح اســت. در ادامــه بــه‌طور تفصیلیتــر نحــوه اعتبــار ایــن مفــاهیم و نســبت آن‌هــا با 

ــات مــطرح خواهــد شــد.  واقعی
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5. اعتبار در نگاه ساختاری

ین دیدگاه‌ها در خصوص اعتبار در ارزش‌ها ارائه شود. فارغ از نقد  تاکنون تلاش شــــد توصیفی از مهم‌تر

تفصیلی همه مدعیات طرح شــــده، در همه دیدگاه‌ها توجه به جایگاه گونه‌ای اعتبار در احکام ارزشی وجود 

داشت؛ درعینحال به نظر می‌رســــد تبیین کاملی از جایگاه اعتبار در ارزش‌ها به دســــت نیامده و ابهامات 

متعددی همچنان پابرجاست. ابهامات موجود، ازجمله ابهام‌های مفهومی تا ابهام در صدق گزاره‌های ارزشی 

برطرف نمی‌گردد، مگر اینکه جایگاه اعتبار در این احکام به طور شــــفاف تبیین گــــردد؛ به همین جهت ابتدا 

وجود نوعی ساختارمندی در محکی این مفاهیم موردتوجه قرار خواهد گرفت.

ــر وجــود انســان ســنجیده  ــر مســتقیم آن ب ــه تأثی ــد گفــت هنگامــی یــک عمــل ســاده نســبت ب نخســت بای

می‌شــود، می‌تــوان میــان عمــل و نتایــج آن ارتباطــی روشــن، واقعــی و مســتقیم یافــت. حکــم ارزشی کــه بــه دنبال 

ــا نتیجــه‌اش  ــر شــناخت رابطــه مســتقیم آن عمــل ســاده ب  ب
ً
ارزش یــک عمــل ســاده بــه دســت می‌آیــد، صرفــاً

مبــتنی اســت و بــه هیچ‌گونــه اعتبــاری نیــاز نــدارد. به‌عنوان‌مثــال نســبت به کســی که دنبــال علــم‌آموزی اســت، 

یــرا میــان  می‌تــوان گفــت کــه رسیــدن بــه ایــن حکــم کــه »درس‌خوانــدن خــوب اســت« نیــاز بــه اعتبــار نــدارد؛ ز

درس‌خوانــدن و فــراگیری دانــش ارتباطــی مســتقیم و روشــن وجــود دارد؛ لکــن شــناخت رابطــه یــک فعــل بــا 

هــدف دانش‌هــای ارزشی همــواره به‌ســهولت نیســت. گاهــی فعــل اختیــاری در ســاحت فــردی یــا اجتماعــی 

نیازمنــد طراحــی، ســاختارمندی و مدل‌ســازی اســت و بــدون طراحــی نمی‌تــوان فعــل مناســب بــا هــدف را 

‌مندی کمــک کنــد:  شــناخت. مثــال ذیــل می‌توانــد بــه درک مفهــوم ســاختار

شــخصی می‌خواهــد از نقطــه الــف بــه نقطــه ب حرکــت کنــد. گاهــی عمــل ســاده راه‌رفتن بــدون هیچ‌گونــه 

ــه بایســتگی آن داده  ــه‌راحتی حکــم ب ــا معــارض از نقطــه الــف در جهــت نقطــه ب مدنظــر اســت و ب مزاحــم ی

می‌شــود؛ لکــن گاهــی بــدون طراحــی یــک خــودرو و اســتفاده درســت از آن در شــرایط متزاحــم و بــا موانــع 

ــاز اســت.  ــار نی ــن زمــان به‌نوعــی طراحــی، مدل‌ســازی و اعتب ــد. در ای ــاق نمی‌افت متعــدد، ایــن جابه‌جــایی اتف

ــان اســت: ــد، بدیــن بی ــه طراحــی دارن ــاز ب ــه نی موضوعــاتی ک
1.  تهیـه خـودرو: بدیـن معنـا کـه مححل چرخ‌هـا و سـایر قطعـات خـودرو تـعیین و کیفیـت تعامـل آن‌هـا بـا 
یکدیگر تنظیم شود. در ساخت خودرو علاوه بر بررسی تأثیر واقعی اجزای خودرو نیاز به طرحی 
یـر کنـد. ایـن طراحـی نیـز کاملاً مبتنی بـر امور واقعی  اسـت کـه نححوه ارتبـاط اجـزاء یـک کل را تصو

یابی اسـت. اسـت و بر اسـاس پیامدهای واقعی قابل‌ارز
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کاملاً متناسـب بـا  2. طراحـی شیوه‌نامـه اسـتفاده از خـودرو: طراحـی نححوه اسـتفاده از خـودرو بایـد 
یژگی‌هـای واقعـی آن خـودرو و انسـان و زندگـی اجتماعـی آن باشـد. و

ــا طراحــی  ، مــدل ی ــوال اســت. ســاختار ــز امــر بــه همین من ــا احــکام ارزشی فــردی و اجتماعــی نی دررابطه‌ب

ــار ممکــن نیســت. روشــن اســت  ــدون مدل‌ســازی و اعتب  ب
ً
ــاً ــا اجتماعــی غالب ــرای یــک کار فــردی ی ــوب ب مطل

کــه اعتبــار در محــل بحــث معنــای خــاصی دارد کــه در ادامــه روشــن‌تر خواهــد شــد. ممکــن اســت الگوهــای 

مختــلفی در روابــط اجتماعــی طراحــی شــود. الگوهــای روابــط اجتماعــی را در حوزه اقتصــادی، سیــاسی، 

یــابی کــرد. ایــن الگوهــا می‌توانــد بــه اوصــافی اخلاقی همــچون  آموزشی، فرهنگــی و دیگــر حوزه‌هــا می‎تــوان ارز

عادلانه‌بــودن یــا ظالمانه‌بــودن متصــف شــده، ارزش‌گــذاری شــود.

ــد نوع معــاملات پذیرفــتنی  ــد الــگویی طراحــی شــود کــه مشــخص کن ــال در حوزه اقتصــاد بای به‌عنوان‌مث

و ناعادلانــه چیســت و حــق و تکلیــف افــراد چگونــه تــعیین می‌شــود. اعتبــار و طراحــی، اختصــاصی بــه 

ارزش‌هــای اجتماعــی نــدارد و در ارزش‌هــای فــردی یــا الهــی نیــز جایــگاه دارد؛ به‌عنوان‌مثــال طراحــی و 

، باتوجه‌بــه ســاحت‌های مختلــف بینشــی، انگیــزشی و کنشــی  مهنــدسی یــک عمــل عبــادی، همــچون نمــاز

یــن عمــل در بندگــی  یژگی‌هــای دیگــر او صورت گرفتــه اســت. ایــن طراحــی بــرای رسیــدن بــه بهتر انســان و و

الهــی جایــگاه ممتــازی دارد. در ادامــه اعتبــار احــکام ارزشی روشــن خواهــد شــد؛ بــه ایــن صورت کــه روشــن 

خواهــد شــد ایــن احــکام متناســب بــا انــواع اعتبــار متفــاوت می‌شــود؛ در نتیجــه، بایــد گونه‌هــای مختلــف آن‌هــا 

یــات  ، در نظر شناســایی شــود و از یکدیگــر تفکیــک گــردد. شــایان ذکــر اســت کــه چــنین نگاهــی بــه اعتبــار

ارزشی بیــان نشــده اســت.

6. بایسته‌های ارزش ساختاری

گذشــــت که ارزش‌های انســــان در یک تقسیم به ارزش ذاتی و ارزش غیری تقسیم می‌شــــوند. انسان از 

کنش‌های خود هدف یا اهدافی دارد که مجموعه اهداف او منظومه‌ای از اهداف را تشکیل می‌دهند. اهداف 

انســــان در یک تقسیم به اهــــداف میانی و اهــــداف یا هدف نهائی تقسیم می‌شــــود. تحصیــــل اهداف میانی 

ازاین‌جهت مهم اســــت که به هدف نهائی منتهی می‌شــــود. اعمــــال انســــان ارزش غیری دارد و ارزش آن به 

واسطه ارزش اهدافی است که توسط آن‌ها تأمین می‌شود. ساختار یک عمل باید به‌گونه‌ای باشد که هدف 

یژگی‌های فاعل و خصوصیات خود عمل  موردنظر را باتوجه‌به همه واقعیت‌های شکل‌دهنده بستر عمل، و
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تأمین کند؛ بنابراین می‌توان گفت که برای شــــناخت ساختار ارزش‌ها دســــت‌کم باید به چهار ساحت توجه 

یژگی‌ها و خصائص فاعل؛ 3. واقعیت‌های شکل‌دهنده بستر عمل؛ 4.  کرد: 1. منظومه اهداف انسانی؛ 2. و

یژگی‌های عمل خواه عمل ساده و بسیط و خواه عمل پیچیده و مرکب. و

 متزاحــم هســتند و برخــی از آن‌هــا وسیلــه‌ای بــرای نیــل 
ً
اهــداف فــردی انســان متــنوع، متکثــر و بعضــاً

بــوط  یت‌بنــدی آن‌هــا بــه رفــع تزاحــم مر بــه اهــداف دیگــر بــه شمــار می‌آینــد. شــناخت منظومــه اهــداف و اولو

بــوط  بــه اهــداف را رفــع می‌کنــد. تزاحــم و موانــع یــک هــدف، گاهــی اهــدافی دیگــر و گاهــی واقعیت‌هــای مر

یژگی‌هــایی فــردی و  بــه بســتر عمــل اســت. همچــنین فــاعلی کــه حکــم ارزشی در حــق او صــادر می‌شــود، و

، نســبت فــرد بــا اشیــاء واقعــی و همچنین  اجتماعــی دارد کــه باید شناســایی شــود. نســبت قــوای فــرد بــا یکدیگر

نســبت فــرد در اجتمــاع بــا انســان‌های دیگــر در شــناخت ارزش‌هــا اهمیــت بسیــار دارد؛ بنابرایــن، توجــه 

ــه دو بخــش تقــسیم  ــز مهــم اســت کــه در یــک تقــسیم ب ــه دیگــر واقعیت‌هــای تشــکیل‌دهنده بســتر عمــل نی ب

ــه چالــش بکشــد؛  ــرد را ب ــد عمــل و اراده ف ــه می‌توان ــا شــرایط غیرانســانی اســت ک ــع ی می‌شــود: 1. بخشــی موان

2. بخــش دیگــر اراده و عمــل انســان‌های دیگــر اســت کــه در تزاحــم بــا فاعــل قــرار می‌گیــرد و بایــد میــان آن‌هــا 

 خــود عمــل اســت کــه می‌توانــد عــملی ســاده و بــا اثری مشــخص و مســتقیم باشــد و 
ً
انســجام ایجــاد کــرد. نهایتــاً

ــردد. ــاری متعــدد و متناســب صــادر گ ــا آث ــده و ب ــد عــملی پیچی می‌توان

بنابرایــن، علاوه بــر اهمیــت و جایــگاه مطلوب‌هــای فــردی، داشتن اجتمــاع مطلــوب خــود از ارزش‌هــای 

مهــم زندگــی مناســب بــه شمــار می‌آیــد و در ارزش‌ســنجی تأثیــر بســزایی دارد. اجتمــاع، بســتر تحقــق کنــش 

یچــه اجتمــاع اســت کــه انســان بــه بسیــاری از اهــداف خــود نائــل می‌شــود. اجتمــاع  انســانی اســت و از در

مطلــوب از ســاختاری تشــکیل می‌شــود کــه حــقوق، تکالیــف، نحــوه کنشــگری و حــدود آزادی‌هــای افــراد در 

یژگی‌هــا و  ــاسی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی همگــی بیانگــر و ــوب سی ــردد. ســاختار مطل ــعیین می‌گ آن ت

خصائــص جامعــه مطلــوب اســت. بــرای تــأمین ایــن ســاختار مطلــوب و دیگــر ارزش‌هــای فــردیِِ انســان بــه 

ــوان نمونــه اصــولی چون عدالــت  ــوان طراحــی کــرد. به‌عن ــا آن، ســاختار مطلــوب را بت ــاز اســت کــه ب اصــولی نی

یعــی، عدالــت جبــرانی، آزادی‌هــای فــردی و اجتماعــی، مالکیــت خصــوصی در ظــرف اجتمــاع بیانگــر  توز

ــوب اجتماعــی اســتفاده شــوند.  ــد در طراحــی ســاختار مطل ــه بای ارزش‌هــای ســاختاری هســتند ک

اینک نوبت آن است که مراحل اعتبار یک ارزش انسانی باتوجه‌به واقعیت‌ها تبیین شود. پیش از ارائه 
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، در لازم است اصطلاح ارزش‌های ساختاری، در بحث جایگاه اعتبار در احکام ارزشی شرح بیشتری  نظر

داده شود. احکام ارزشی در حوزه‌های مختلف علمی )مانند سیاست، حقوق، اخلاق یا ...( ارتباطی منسجم 

و مترابط دارند و نحوه رسیدن به مطلوب انسانی را تبیین می‌کنند. این مجموعه منسجم از احکام، ساختاری را 

تشکیل می‌دهند که می‌توان از آن‌ها به ساختار مطلوب در یک دانش خاص یاد کرد. با این توضیح، احکام 

، ارزش‌های ساختاری نامیده  ارزشی با لحاظ جایگاه و نسبتشان با دیگر ارزش‌ها در ساختار موردنظر

یژگی مهم در این نگاه، توجه به انسجام و ارتباط موجود در احکام ارزشی است که به لزوم انواعی از  شدند. و

اعتبار می‌انجامد )در ادامه تفصیل آن خواهد آمد(. شایان ذکر است که تبیین اعتبار در مراحل پیش‌رو، به 

جز اولین مورد که دیدگاه علامه طباطبایی است، نوآورانه بوده و در جایی ذکر نشده است.

7. انواع اعتبار در دانش‌های ارزشی

بیان شــــد که احکام ارزشی همواره از یک رابطه ســــاده میان فعل بسیط و نتیجه آن انتزاع نمی‌شود؛ بلکه 

برای شــــناخت ارزش عمل در حوزه فردی و اجتماعــــی، باید عمل را با نگاهی ســــاختاری بررسی کرد. . این 

، طراحی و مدل‌سازی نیاز دارد. در ادامه به انواع اعتبار در ارزش‌های انسانی  نگاه ساختاری به‌نوعی اعتبار

اشاره خواهد شد:

7-1. اعتبار ارزش یا لزوم بین فاعل و صورت احساسی منطبق با فعل

مطابق دیدگاه علامه طباطبایی باتوجه‌به اینکه در افعال اختیاری، رابطه نفس انســــان و فعل خاصی 

از افعال ضروری نیســــت، نوعی حســــن یا لزوم برای این نســــبت اعتبار می‌شــــود. این نوع اعتبار در تبیین 

، آنچه باعث می‌شود  ینش افعال تأثیر بسیاری دارد. به عبارت دیگر مبادی فعل اختیاری و فرایند تحقق و گز

انسان به عملی مبادرت ورزد، نســــبت ضرورت و حسنی است که میان قوای فاعله و صورت‌های احساسی 

خودش، که منطبق بر اثر افعال اوســــت، اعتبار می‌کند. این نوع اعتبار در همه فعالیت‌های اختیاری وجود 

دارد )طباطبایی، 1364، ج2، ص198(.

از نــگاه ایشــان، لزوم اســتفاده از دارویی خــاص بــرای بهبــود بیمــاری، لزوم اســتفاده از مصالــح خــاص 

یــت نظامــی بــرای حفــظ امنیــت و لزوم راســت‌گویی بــرای حفــظ اعتمــاد  بــرای ســاخت مســکن، لزوم تقو

یــرا هیچ فــعلی بــدون اعتبــار ایــن بایدهــا محقــق نمی‌شــود. میان  عمومی همگــی بــه ایــن نوع اعتبــار نیــاز دارنــد؛ ز

نفــس انســان و خوردن دارو یــا اســتفاده از مصالح خــاص در ساختمان‌ســازی و ســایر مــوارد نســبت ضرورت 
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 ، نیســت؛ بلکــه ایــن ضرورت، ضرورتی اعتباری اســت. همــان‌طور کــه گذشــت، کارایی بحــث از ایــن نوع اعتبار

در مقولــه انسان‌شــناسی و شــناخت نحوه عمــل انســان در زندگــی اســت؛ درعینحــال، الزامــات و تحسینهای 

بــوط بــه اعتبــار ضرورت میــان قــوای  علمــی در دانش‌هــای پزشــکی، مهنــدسی، سیــاسی، حقــوقی و اخلاقی مر

ــه  ــزاع می‌شــود؛ ب ــر آن انت یم آن نیســت؛ بلکــه از رابطــه واقعــی فعــل و اث ــه نفــس و صورت احســاسی ملا فعال

همین جهــت ایــن نوع اعتبــار در شــناخت ســاختار یــک عمــل مطلــوب تــأثیری نــدارد.

7-2. اعتبار ترکیب در علل حقیقی 

 رابطــه‌ای ضروری میــان علــت تامــه و معــلول آن وجــود دارد. همچــنین همــواره علــل و 
ی

در جهــان علّی

معلول‌هــایی وجــود دارد کــه محقــق می‌شــوند. از طــرفی انســان مطلوب‌هــایی دارد کــه رونــد طبیعــی آن‌هــا را ایجاد 

نمی‌کنــد و بایــد مجموعــه‌ای از علــل در ســاختار و ترکیــب خــاصی کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد تــا آن معــلول ایجــاد 

شــود. شــناخت ایــن ســاختار نیازمنــد طراحــی و مدل‌ســازی اســت؛ چراکــه بــدون قرارگــرفتن هــر جــزء از علــل 

در مــکان و زمــان مناســب، معــلول یــا معالیــل مدنظــر محقــق نمی‌شــوند. تــعیین جایــگاه هــر جــزء از علــت تامــه 

)اعــم از علــل حــقیقی و علــل اعــدادی در اصــطلاح فیلســوفان( و ارتباطــش بــا دیگــر اجــزاء نوعــی اعتبــار را 

لازم دارد. در مثــال خــودرو انواعــی از طراحی‌هــا و مدل‌ســازی‌ها وجــود دارد و هــر جــزئی مطابق الگــو، جایگاه 

 محــدود به بیــان و 
ً
خــود را خواهــد یافــت. پیش‌ازایــن گذشــت کــه حکــم اعتبــاری بــرخلاف حکــم حــقیقی صرفــاً

 بحــث انعــکاس واقعیت‌هــای عــالم طبیعــت 
ً
‌ایــن‌رو در طراحــی خــودرو نیــز صرفــاً انعــکاس واقعیــت نیســت؛ از

ــت تامــه طبیعــی  ــا طراحــی خــاصی، نوعــی عل ــل طبیعــی اســتفاده می‌شــود و ب ــد از عل مــطرح نیســت؛ هرچن

ــار  ــر اســاس معی ــن نوع طراحــی کاملاً ب ــأمین شــود. ای ــوب خــاص ســازنده ت ــه هــدف و مطل ایجــاد می‌شــود ک

یــابی اســت و می‌تــوان موفقیــت یــا عــدم موفقیــت آن را در تــأمین اهــداف بررسی کــرد.  واقعــی قابل‌ارز

ایــن نوع مدل‌ســازی در افعــال پیچیــده و تــرکیبی نیــز وجــود دارد؛ بدیــن معنا کــه مجموعــه‌ای از افعــال باید 

بــا ترکیــب و زمان‌بندی خــاصی طراحــی شــوند تا هــدف خــاصی تــأمین شــود. احــکام ارزشی در خصــوص لزوم 

مداخلــه خــاص در طبیعــت و علــل طبیعــی حــاوی چــنین اعتبــاری هســتند. هرچنــد اجــزای علــت بــه طور 

پراکنــده در طبیعــت وجــود دارد، لکــن حکــم ارزشی )لزوم ترکیــب اجــزاء علــل تامــه بــرای رسیــدن بــه مطلــوب 

خــاص(، مشــتمل بــر عنصــر اعتبــار اســت کــه بــه عینــه در واقــع موجــود نیســت. ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه 

یــات ارزشی بیــان نشــده اســت. چــنین اعتبــاری در هیچ‌یــک از نظر
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7-3. اعتبار علیت و سببیت 

گاهی علیت و سببیت اشاره به امری واقعی دارد و علیت واقعی را نشان می‌دهد و گاهی نیز چنین علیتی 

و سببیتی وجود ندارد؛ لکن به جهت تحصیل امر مطلوب لازم است برای اجزای یک فعل یا یک فعل کامل 

یا اجزای خارجی، نوعی سببیت جعل شــــود. آتش علت حقیقی برای گرما اســــت؛ اما خواندن متنی خاص 

ب آن نیست. درعینحال برای سامان‌دهی به احکام  به‌عنوان عقد قرارداد، علت و ســــبب حقیقی برای مس�بََّ

ارزشی گاهی لازم است چنین علیت یا سببیتی اعتبار شود. این نوع سببیت اعتباری نیز کاملاً بر اساس معیار 

یابی و سنجش است.  واقعی و اهدافی که مدنظر هستند، قابل‌ارز

در یــک تقــسیم می‌تــوان بــه ســه نوع ســببیت اعتبــاری اشــاره کــرد: 1. ســببیت میــان اجــزای یــک فعــل 

، به‌عنوان‌مثــال ســببیت میــان اســتفاده  ؛ 2. ســببیت میــان یــک فعــل کامــل و اموری دیگــر نســبت بــه یکدیگــر

از نوعــی خدمــات و لزوم پرداخــت مالیــات؛ 3. ســببیت میــان امور خــارج از افعــال انســان، مثــل ســببیت میان 

یــات ارزشی  مــردن یــک نفــر و انتقــال مــال به‌عنــوان ارث بــه وارث.  چــنین اعتبــاری نیــز در هیچ‌یــک از نظر

ــان نشــده اســت. بی

7-4. اعتبار در برخی موضوعات احکام ارزشی یا ایجاد نسبت‌های اعتباری

یک گزاره ارزشی از یک موضوع و یک محمول تشــــکیل می‌شــــود. گاهی موضوعات در گزاره‌های ارزشی 

شامل نوعی از اعتبار هســــتند. در این گزاره‌ها معمولاً نســــبتی که واقعیتی ندارد، بر اساس مصالحی خاص 

اعتبار می‌شــــود؛ به‌عنوان‌مثال میان انســــان و برخی از واقعیت‌های مادی، عنوان ملکیت و مالکیت اعتبار 

یاســــت و مرئوسیت اعتبار می‌گردد. این  می‌شــــود و گاهی میان انسان‌ها در یک نســــبت اجتماعی عنوان ر

اعتبار هیچ مابازایی ندارد و چیزی بر وجود نمی‌افزاید؛ اما در طراحی و مدل‌ســــازی روابط اجتماعیِِ مطلوب 

لازم است. در ادامه، به‌نوعی اعتبار در علل ترکیبی مبتنی بر این نوع موضوعات اشاره خواهد شد.

در اصــطلاح فقهــیِِ احــکام وضعــی، از ایــن نوع اعتبــارات و اعتبار پیــشین بحث می‌شــود. احــکام وضعی 

همــچون زوجیــت، مالکیــت، شــرطیت، ســببیت، مانعیــت، صحــت و بــطلان دلالتی بــر الــزام، منــع یــا رخصــت 

ــه کــه در ایــن مورد ذکــر  ــد )دامــاد، 1395، صــص7 - 8(. احــکام وضعــی گاهــی، آن‌گون در یــک عمــل نمی‌کنن

ــبلی  ــه در بحــث ق ــه ک ، آن‌گون ــز ــد و گاهــی نی ــار می‌کنن ــای خارجــی اعتب ــراد و اشی ــان اف شــد، یــک نســبت را می

بــرد ایــن دو نوع اعتبــار در گزاره‌هــای ارزشی تمایــزاتی  بیــان گردیــد، نوعــی ســببیت را اعتبــار می‌کننــد. در کار
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وجــود دارد کــه بایــد در پژوهش‌هــای تفصیلیتــر بــه آن پرداخــت. همــه ایــن اعتبارهــا بــر اســاس ملاک واقعــی 

یــابی اســت و می‌تــوان مطلوبیــت یــا عــدم مطلوبیــت آن را بــه بحــث‌وبررسی گذاشــت. اصــولاً بسیــاری  قابل‌ارز

ــردد.  ــاز می‌گ ــه بررسی و ســنجش ایــن احــکام ب ــردی ب ب از گفتگوهــا در حوزه اخلاق هنجــاری و اخلاق کار

7-5. اعتبار سمبل‌های وحدت‌بخش

گاهـی در طراحـی یـک مـدل مطلـوب بـرای رسیـدن بـه اهـداف انسـانی نیـاز اسـت کـه سممبل و نمادهـای 

وحدت‌بخخش اعتبـار شـود؛ به‌عنوان‌مثـال، نمماد در فراینـد طراحـی نظـم در عـبورومرور این‌گونـه معنـا می‌یابد: 

نظـم و انضبـاط، مطـلوبی حـقیقی اسـت و علـل تـرکیبِیِ خـاصی را می‌طلبـد. بخشـی از علـل تـرکیبی متوقـف بـر 

تصمیم‌هـا و اراده‌هـای آزاد انسـانی اسـت کـه بایـد بـا یکدیگـر منسـجم و مرتبـط شـوند. انسـان‌ها بـرای ایججاد 

هماهنگـی میـان اراده‌هـای آزاد نیازمند به اعتبار و سمبل‌سـازی هسـتند. ایـن سممبل‌ها را که می‌توان سممبل‌های 

وحدت‌بخخش نامید، نوعـی وحـدت در میـان اراده‌هـای متکثـر و متزاحـم ایججاد می‌کند؛ یـعنی در مثـال مذکور 

)عـبورومرور منظـم(، گاهـی لازم اسـت افـرادی توقـف و افـرادی دیگـر حرکـت‌ را انتخـاب کننـد. در ایـن مرحلـه 

بایـد بـرای نظم‌بخشـی بـه ایـن اراده‌هـا نمادهـا و سممبل‌هایی وضـع شـود؛ مـثلاً چـراغ بـا رنـگ خـاصی نمماد بـرای 

لزوم توقف و بـا رنگی دیگر نممادی برای لزوم حرکـت‌. این نوع سممبل‌ها معمولاً در اعمالی می‌شـود که مشـارکت 

چنـد نفـر در آن‌ها وجـود دارد. نمماز جماعـت نیز به‌عنـوان یـک ارزش دسـته‌جمعی چـنین خصـوصیتی دارد و از 

نححوه ایسـتادن جمع تـا نححوه پیـوستن بـه آن و جداشـدن از ایـن عمـل، سممبل‌هایی لازم اسـت تـا الـزام و ارزش‌ها 

بـر اسـاس آن‌هـا همه‌فهـم گـردد. 

ایــن سمــبل‌ها به‌خودی‌خــود ملاک واقعــی ندارنــد؛ هــر چنــد می‌تــوان آن‌هــا را بــر اســاس ملاک‌هــایی 

ینــش کــرد؛ مــثلاً گرچــه میــان رنــگ قرمــز و منــع از حرکــت، ارتبــاط واقعــی  واقعــی از میــان سمــبل‌های متعــدد گز

، آن را بــرای نمــاد ایــن مفهــوم مناســب‌تر  وجــود نــدارد، امــا می‌تــوان بــه جهــت جایــگاه روان‌شــناختی رنــگ قرمــز

ــراد  ــا اف ــاط اجــزاء آن ی دانســت. درعینحــال کاربســت نمادهــای اعتبارشــده در مجــموع ســاختارِِ عمــل و ارتب

در یــک مجموعــه کاملاً مبــتنی بــر امور واقعــی اســت. نظــم و انضبــاط امری واقعــی اســت و بــا هــر مــدلی در 

رفتــار جمعــی، تــأمین نمی‌شــود و چه‌بســا برخــی از مدل‌هــا بــه بی‌نظمــی بیشــتر منتهــی ‌گــردد؛ ازایــن‌رو، ایــن نوع 

یــه سمــبل‌ها  یــابی و ‌نقــد هســتند. گاهــی وضــع بی‌رو اعتبارهــا و طراحی‌هــا از جهــت ســاختار و هــدف قابــل ارز

می‌توانــد بــه ســردرگمی و نقــض غــرض منتهــی شــود؛ مــثلاً بــرای چــراغ راهنمایی‌ورانندگــی بــه جــای ســه‌رنگ، 
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ده رنــگ و ده نمــاد وضــع شــود. این‌گونــه اعتبــار نمــاد، به‌جــای وحدت‌بخشــی اثری معکــوس دارد. بــه ایــن 

یــات ارزشی توجهــی نشــده اســت؛ گرچــه اهمیــت بســزایی در اعتبارهــای اجتماعــی دارد. ــز در نظر ــار نی اعتب

7-6. اعتبــار ترکیــب جامــع، بــر اســاس علــل مرکــب واقعــی یــا غیرواقعــی، موضوعــات اعتبــاری و 
ســمبل‌های وحدت‌بخــش

پیش‌تر گذشت که برای رسیدن به برخی از معلول‌ها، نیاز است که نسبت به علل مرکب واقعی طراحیِِ 

ساختاری داشت. گاهی نیز لازم اســــت بر اموری که علیت واقعی ندارد، علیت جعل شود. همچنین دانسته 

شــــد که اعتبار نوعی از نســــبت‌ها میان برخی امور حقیقی ضروری اســــت و نیز برای انسجام‌بخشی اعمال 

جامعه انسانی لازم است که نمادها اعتبار یابند. 

، اعتبــارات پیــشین را منســجم و وصول بــه هــدف را  یســنده بــا ضمیمــه اعتبــاری دیگــر اینــک، نو

ممکــن می‌ســازد. در ایــن نوع اعتبــار ابتــدا بایــد مؤلفه‌هــای تشــکیل‌دهنده آن ســاختار بــه‌درستی شــناخته 

ــا وضــع   ب
ً
ــاً ــد و نهایت ــار گردن ــاز علت‌هــایی اعتب شــود، ســپس علت‌هــای حــقیقی شــناخته شــده، در صورت نی

، مجموعــه کاملی فراهــم شــود. ایــن اعتبــار کــه به‌عنــوان  نســبت‌هایی اعتبــاری در کنــار سمــبل‌های وحــدت ســاز

طرحــی نــو ارائــه می‌شــود، همــه مؤلفه‌هــای پیــشین را در کنــار یکدیگــر قــرار می‌دهــد و تــرکیبی از اعتبارهــا را 

ایجــاد می‌کنــد؛ بنابرایــن، بــرای تــأمین منظومــه اهــداف انســانی، طرحــی جامــع ارائــه خواهــد شــد کــه متشــکل 

: عوامــل حــقیقی شناسایی‌شــده، علت‌هــا و نســبت‌ها و سمــبل‌های اعتبــاری. ایــن اعتبــار نیــز در  اســت از

یــات ارزشی جایگاهــی نداشــته اســت. نظر

7-7. اصول ساختاری 

پس از طراحی مدل جامع مطلــــوب، خواه در حوزه فردی و خواه اجتماعــــی، عمل‌ طبق چهارچوب آن 

نیاز به‌حکم ارزشی خواهد داشــــت؛ ازاین‌رو نیاز به اصولی اســــت که شیوه عملکرد در ســــاختار مطلوب را 

یعی،  نشان دهد. این اصول را اصول ســــاختاری می‌نامیم. به‌عنوان‌مثال اصل عدالت در حوزه عدالت توز

 ، یع خیرات اجتماعی است. در این شیوه بر اساس مؤلفه‌های مذکور بیان‌کننده شیوه مناسب عملکرد در توز

یرا رابطه واقعی و ضروری میان  طراحی جامعی صورت گرفته است. این اصول را نمی‌توان اعتباری دانست؛ ز

موضوع )مرکب اعتباری جامع( و اهداف موردنظر را بیان می‌کند. چــــنین ارتباطی از نوع ضرورت بالقیاس و 

واقعی بوده، نیاز به اعتبار دیگری ندارد.
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ــه ســاحت  ــوط ب ب ــد اســت، از ارزش‌هــای مر ــه حــاوی باید‌هــا و نبایدهــا و خــوب و ب اصول ســاختاری ک

ــابی اســت؛ درعینحــال  ی ــل ارز ــن اصول کاملاً قاب ــا ای ــات ارائه‌شــده دررابطه‌ب ی ــد. نظر ــت می‌کن عمــل حکای

در ارزش‌هــای ســاختاری از رابطــه ســاده میــان عــملی بسیــط و نتیجــه آن بحــث نمی‌شــود. نکتــه حائــز اهمیــت 

بــاره ارزش الزامــی یــا غیرالزامی‌بــودن آن بحث شــود؛   در
ً
نســبت به اصول ســاختاری این اســت کــه بایــد ابتــداءاً

همــان‌طور کــه اصلی یــا تبعی‌بــودن هــر یــک از اصول ســاختاری نســبت بــه یکدیگــر بایــد بررسی شــود. 

بیــان ایــن نکتــه ضروری اســت کــه مطابــق ایــن دیــدگاه، احــکام ارزشی یــا بــه تعــبیری »بایدهــا« کاملاً بــر 

واقعیت‌هــای غیــرارزشی یــا بــه تعــبیری »هســت‌ها« مبــتنی اســت؛ در همین راســتا اعتبــار به‌عنــوان رکنی در 

احــکام ارزشی یــا همــان »بایدهــا« مقیــد و مرتبــط بــه واقعیــت یــا »هســت‌ها« اســت.
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گیری نتیجه�   � 	

ارزش در معنای عام به معنای مطلوبیت به کار می‌رود. انسان مطلوب‌ها و ارزش‌های متعددی دارد که 

در دانش‌های ارزشی از آن‌ها بحث می‌شــــود. گاهی برای شــــناخت ارزش‌های انسان اعتبارکردن لازم است. 

یاتی که در آن به جایگاه  کاربرد لفظ اعتبار متعدد اســــت و یکی از آن کاربردها در موضوع ارزش‌ اســــت. نظر

اعتبار در ارزش‌ها اشاره شده است، متعددند که برخی از آن‌ها ناواقع‌گرا و برخی واقع‌گرا هستند. در این مقاله 

یه علامه مصباح در  یات علامه طباطبایی و نظر یه اعتبار یه قراردادگرایی، برساخت‌گرایی، نظر به چهار نظر

یه‌ای به ارزش‌ها توجه شــــده و به جایگاه اعتبار  یه از زاو جایگاه اعتبار در ارزش‌ها اشــــاره شــــد. در هر نظر

 خالی از نقد نیســــتند؛ اما در این نوشتار به‌نقد تفصیلی آن‌ها 
ً
یات عموماً در آن‌ها اشاره شده است. این نظر

 به اندازه نیاز ملاحظاتی ارائه شد. 
ً
پرداخته نشد و صرفاً

ــا نوعــی  ــا نگاهــی ســاختارمند و ب  ب
ً
همچــنین بیــان شــد کــه اصول هنجــاری و ارزش‌هــای انســانی عمومــاً

طراحــی و مدل‌ســازی همــراه اســت. ایــن اصول و ارزش‌هــا راه‌وروش رسیــدن بــه نظــام اهــداف انســان 

نشــان می‌دهــد کــه باتوجه‌بــه واقعیت‌هــای فعــل و بســتر تحقــق آن شــکل گرفتــه اســت. در نــگاه ســاختارمند 

یژگی‌هــا و  لازم اســت چنــد محور از مباحــث در کنــار یکدیگــر لحاظ شــود: 1. منظومــه اهــداف انســانی؛ 2. و

یژگی‌هــای عمــل، خــواه عمــل ســاده و  خصائــص فاعــل؛ 3. واقعیت‌هــای شــکل‌دهنده بســتر عمــل؛ 4. و

ــه همگــی اموری واقعــی هســتند،  ــا، ک ــن حوزه‌ه ــه ای ــس از توجــه ب ــب. پ ــده و مرک ــط و خــواه عمــل پیچی بسی

بــرای ارائــه اصول ســاختاری و ارزش‌هــای پیچیــده لازم اســت طراحــی و مدل‌ســازی انجــام شــود کــه بــه یــک 

معنــا نوعــی اعتبــار اســت. اصول یــا ارزش‌هــای ســاختاری بــدون ساختارســازی و طراحــی ایجــاد نمی‌شــوند. 

ــا رد اســت. ــبول ی ــد، ق ــل‌بررسی، نق ــا شــده اســت و قاب ــرایی بن ــر اســاس واقع‌گ ــار کاملاً ب ــا از اعتب ــن معن ای

اعتبارهــایی کــه بــرای رسیــدن بــه چــنین اصــولی لازم اســت، بدیــن ترتیــب اســت: ابتــدا اعتبــار و طراحــی 

در میــان علــل حــقیقی کــه بــه تــعیین یــک مرکــب منتهــی می‌شــود و نســبت‌های اجــزای علــل حــقیقی در کنــار 

ــه علیــت حــقیقی  ــرای اموری ک ــار ب ــردد. در نوعــی دیگــر از اعتب یکدیگــر و نحــوه تعامــل آن‌هــا مشــخص می‌گ

ندارنــد، نوعــی از علیــت و ســببیت جعــل می‌شــود کــه در عــالم مناســبات و کنش‌هــای انســانی بــر ایــن علــل 

اموری مترتــب می‌شــود. همچــنین گاهــی میــان امور واقعــی نســبت‌هایی اعتبــار می‌شــود کــه هرچنــد واقــعیتی 

ــار  ــه اهــداف ضروری اســت و اعتب ــدن ب ــرای رسی ــد دیگــر اعتبارهــا ب ــا همانن ــد، ام ــر خــارج و وجــود نمی‌افزای ب
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بــوط اســت بــه سمــبل‌ها و نمادهــایی کــه  نادرســت آن‌هــا بــه نقــض غــرض منجــر می‌شــود. نوع دیگــر اعتبــار مر

میــان انســان‌ها بــا اراده‌هــای آزاد قــرار داده می‌شــود کــه آن اراده‌هــا را در یــک ســاختار منظم هماهنــگ و متحد 

 مدل‌ســازی، طراحــی و اعتبــار جامعــی لازم اســت کــه از همــه امور حــقیقی و اعتبارهــای مــذکور 
ً
کنــد. نهایتــاً

بهــره ببــرد و ســاختاری نــو و قابل‌دفــاع ارائــه کنــد تــا رسیــدن بــه اهــداف را در افعــال پیچیــده فــردی و اجتماعی 

یژگی‌هــای خــاص خــود و تمایــزاتی بــا یکدیگــر  ممکــن ســازد. روشــن اســت کــه انــواع اعتبارهــای مطرح‌شــده، و

یژگی‌هــای  ، و یژگی‌هــای انســان‌های مختــار  بــر اســاس نظــام اهــداف، و
ً
ــاً دارنــد کــه بــه آن‌هــا اشــاره شــد. نهایت

یکــرد واقع‌گرایانــه کاملاً قابل‌ســنجش و رد و  عمــل و بســتر تحقــق فعــل، هــر اصــل یــا ارزش ســاختاری، بــا رو

قــبول اســت. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن معنــا از اعتبــار بــا معــانی غیرواقع‌گرایانــه متفــاوت اســت.

« اســتوار باشــد؛  هدف ایــن مقالــه ارائــه نگاهی نــو بــه ارزش‌هــا بــود که بــر تــبیینی جدیــد از مفهــوم »اعتبــار

تــبیینی کــه ضمــن پذیــرش جایگاهــی فی‌الجملــه بــرای اعتبــار در احــکام ارزشی، امــکان دفــاع از واقع‌گــرایی در 

ارزش‌هــا را حفــظ کنــد. بــرای تحقــق ایــن هــدف، ابتــدا ارزش در معنــای عــام به‌مثابــه مطلوبیــت تــبیین شــد و 

نشــان داده شــد کــه شــناخت و ســامان‌دهی ارزش‌هــای انســانی در مــوارد بسیــاری نیازمنــد نوعــی اعتبارکــردن 

« در حوزه ارزش‌هــا معنــایی خــاص دارد و نبایــد آن را بــا قراردادگــرایی  اســت. ســپس روشــن گردیــد کــه »اعتبــار

 ذهنی یکســان دانســت.
ً
دل‌بخواهانــه یــا برســاخت‌های صرفــاً

یژه در سطح پیچیده و اجتماعی، بدون  براین‌اساس نشان داده شد که ارزش‌ها و اصول هنجاری، به‌و

نوعی طراحی و مدل‌سازی تبیینپذیر نیستند. این طراحی که به یک معنا »اعتبار کردن« است، انعکاس 

صرف واقعیت خارجی در ذهن نیست و  طراحی خاصی می‌طلبد، کاملاً بر اساس واقعیت صورت می‌پذیرد

، نگاهـی نـو بـه ارزش‌هـا  نتیجـه نههایی آن اسـت کـه در ایـن نوشـتار بـا ارائـه تـبیین سـاختاری از اعتبـار

عرضه شـد؛ نگاهـی کـه در آن، ارزش‌هـا نه به‌عنـوان اعتبـار صرف و نـه بازنممایی صـرف واقعیت، بلکـه به‌مثابه 

سـاختارهایی اعتباری و مبتنی بـر واقعیت‌های انسـانی و غایی فهم می‌شـود؛ براین‌اسـاس، هر اصـل یا ارزش 

، شـرایط واقعـی عمـل و نوع  یژگی‌هـای فاعـل مختـار سـاختاری، ماننـد عدالـت، باتوجه‌بـه نظـام اهـداف، و

، از تفسیرهای  طراحی اعتباری آن، کاملاً قابل‌سـنجش عقلانی، نقد، پذیرش یا رد اسـت. این معنا از اعتبـار

غیرواقع‌گرایانـه متمایز بـوده، نشـان می‌دهـد اعتباری‌بـودن احـکام ارزشی نه‌تنها مانـع واقع‌گرایی نیسـت، بلکه 

شـرط امـکان تـبیین عـقلانی و عـملی ارزش‌هـا در سـطوح پیچیـده فـردی و اجتماعـی اسـت.
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مقاله پژوهشی

 نگرش سیستمی به هستی در آینه نظام احسن و تأثیر آن در 
کید بر آرای علامه طباطبایی؟ره؟ حل بحران های زیست محیطی با تأ

یفی1  محمدرضا شر

عباس جوارشکیان2 

جهانگیر مسعودی3 

چكیده � 
یــستی محــصول تصرفــات انســان در عرصــه طبیعــت، بــه اوج خــود  بــا ظــهور مدرنیتــه، بحران‌هــای محیط‌ز

رسیده‌انــد. شمــاری از اندیشــمندان، نگــرش انســان معاصــر بــه جهــان هــستی را یکــی از عوامــل بنیادیــن ایــن 

ــدی و  ــان توحی ــژه ادی ی ــه آموزه‌هــای دینی، به‌و ــن نگــرش مخــرب ب ــا انتســاب ای بحران‌هــا دانســته‌اند.گروهی ب

یســت‌محیطی می‌داننــد. ایــن در حــالی اســت کــه  اسلام،  مبــانی دینی را عامــل شــکل‌گیری بحران‌هــای ز

ــه آموزه »نظــام احســن«  ــردی اعتقــاد ب ــوازم بنیادیــن و پیامدهــای راهب ــه هــستی، کــه از ل نگــرش سیســتمی ب

دیــن اسلام اســت، ظرفیــت آن را دارد کــه بــا اصلاح و بازســازی نــگاه انســان بــه عــالم، در حــل بحران‌هــای 

ــه  ــوصیفی ـــ تحــلیلی، نگــرش سیســتمی ب ــا اتخــاذ روش ت ــن پژوهــش ب ــرد. ای ــرار گی یســت‌محیطی مورد توجــه ق ز

ــر ایــن نگــرش  هــستی را به‌مثابــه یکــی از امتــدادات اعتقــاد به‌نظــام احســن واکاوی و تلاش کــرده اســت تأثی

ــرآنی  ــر آرای ق ــد ب کی ــا تأ ــر اسلام ب ــع اتهامــات ب یــستی، بلکــه در رف ــار بحران‌هــای محیط‌ز را نه‌تنهــا در حــل و مه
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ــرآنی و  ــق دیدگاه‌هــای ق ــق و مطاب ــن تحقی ــای یافته‌هــای ای ــر مبن ــد. ب ــابی کن ی ــایی ارز ــه طباطب ــسفی علام و فل

یــا  حکمــی علامــه طباطبــایی، عــالم هــستی بــا تمامــی مراتــب و موجوداتــش، هماننــد سیســتمی هماهنــگ و پو

عمــل می‌کنــد کــه اجــزای آن در تعامــل و هــم‌سویی کامــل، هــدف مشــخصی را پی می‌گیرنــد. نگــرش بــه عــالم 

یســت بــه همــراه دارد؛ نتایجــی کــه  در ایــن چهارچــوب، نتایــج ارزشمــندی در نحــوه تعامــل انســان بــا محیط‌ز

یســت‌محیطی ایفــا کنــد. افزون بــر ایــن، چــنین  می‌توانــد نقشــی مؤثــر در پیشــگیری، کاهــش و رفــع بحران‌هــای ز

نگــرشی پاســخی منــطقی و مســتدل بــه اتهامــات بی‌پایــه‌ای اســت کــه آموزه‌هــای اسلامــی را منشــأ آسیب‌هــای 

یســت‌محیطی تــلقی می‌کننــد. ز

یست، علامه طباطبایی. واژگان کلیدی: نگرش سیستمی به هستی، نظام احسن، محیط‌ز
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مقدمه � 
یــن چالش‌هــای تمــدن بــشری، اذهــان پژوهشــگران  ، به‌منزلــه عمیق‌تر یســت‌محیطی معاصــر بحران‌هــای ز

را بــه‌سوی واکاوی علــل بنیادیــن ایــن نابســامانی‌ها سوق داده اســت. اجمــاع نــسبی وجــود دارد کــه عامــل 

یســت اســت؛ فراینــدی کــه هم‌زمــان بــا  اصلی ایــن بحــران، لجام‌گسیختگــی انســان در بهره‌بــرداری از محیط‌ز

یــک، شــدت یافتــه و امروز بــه اوج خــود  شــکل‌گیری انــقلاب صنــعتی و گســترش شــتابان مصنوعــات تکنولوژ

یــب را نــه در تکنــولوژی، بلکــه در  یشــه ایــن تخر یه‌پــردازان، ر رسیــده اســت. بااین‌حــال، دســته‌ای دیگــر از نظر

یم‌هــایی کــه از دیــن به انســان منتقل  یم‌هــای اعتقــادی و جهان‌شــناختی انســان جســتجو کرده‌انــد؛ پارادا پارادا

ــا )وایــت، ۱۳۸۴، ج۱، ص۸۰(، و  ــخ دانشــگاه کالیفرنی ی می‌شــوند. اندیشــمندانی چون لین وایــت،1  اســتاد تار

ــان‌بینی  ــه جه ــد ک ــن باورن ــر ای ــن‌بی2 )کلارک، ۱۳۸۴، صــص ۱۲۵- ۱۲۶( ب ی ــد تو ــر آرنول مورخ برجســته‌ای نظی

یــب جهت‌دهــی  دینی خــاصی همــچون مسیحیــت و یهــود، تعامــل پیروان خــود بــا طبیعــت را بــه‌سوی تخر

یخــی بحــران بوم‌شــناختی مــا« به‌صراحــت  یشــه‌های تار کــرده اســت. وایــت در مقالــه مــعروف خــود بــا عنــوان »ر

یــژه مسیحیــت در شــکل غربی‌اش، انســان را در جایگاهــی  اعلام می‌کنــد کــه آموزه‌هــای ادیــان ابراهیمــی، به‌و

ــرفی  ــن« مع ین دی ــن را »انســان‌مدارتر ــن دی ــه ای ــرار داده اســت؛ جایگاهــی ک ــر طبیعــت ق ــالی و مســلط ب متع

می‌کنــد )وایــت، ۱۳۸۴، ج۱، ص۸۰(. 

استدلال محوری وی بر این پایه استوار است که مفهوم خداگونگی انسان و اذن الهی برای تسلط 

یه و  یربنای مصرف‌گرایی بی‌رو بلامنازع بر منابع طبیعی که در آموزه‌های این ادیان به چشم می‌خورد، ز

، پرسش مهمی را در  یست شده است. این منظر تصرفات غیرمسئولانه انسان در عرصه طبیعت و محیط‌ز

باب اسلام مطرح می‌سازد. ازآنجاکه در آموزه‌های قرآنی، انسان به‌عنوان خلیفه الهی )همان، ص۲۶( و هستی 

ر اراده وی معرفی شده است )لقمان/20(، بیم آن می‌رود که برداشت‌های نادرست از این متون،  نیز مسّخّ

، به معنای نادرست آن، قرار دهد و نشان داده شود که همین آموزه  اسلام را نیز در زمره ادیان انسان‌محور

یب  یست را  در اثر آن تخر باعث شده است انسان هرگونه تصرف در طبیعت را حق خود بشمارد و محیط‌ز

یست‌محیطی متوجه این دین نیز می‌شود. یشه‌دوانی بحران‌های ز ، اتهام ر کند. از این رهگذر

1. Lyne white.

2. Arnold Toynbee.
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یــف1 اســتدلال کرده‌انــد  یه‌پــردازانی نظیــر لوئیــس دبلیــو. مانکر  در پاســخ بــه نقــد بنیادیــن لین وایــت، نظر

یــرا جوامــع غیرمسیحــی نیــز  یســت‌محیطی بــه آموزه‌هــای مسیحیــت، مغالطــه اســت؛ ز کــه تعــمیم بحران‌هــای ز

یســت‌محیطی محــصول آموزه‌هــای مسیحیــت  به‌شــدت درگیــر فرســایش منابــع هســتند و اگــر بحران‌هــای ز

یســت‌محیطی و اســراف و هدررفــت منابــع  اســت، پــس چگونــه فرهنگ‌هــای غیرمسیحــی نیــز بــا بحران‌هــای ز

یــف، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۱۰(؟ علاوه بــر ایــن، روش تفسیــر مــتنِیِ وایــت ناقــص اســت؛  روبــه‌رو هســتند )مانکر

یســت  ــر اســاس آن، عبــاراتی از کتــاب مقــدس کــه انســان را بــه حفــظ و عــدم آسیب‌رســانی بــه محیط‌ز یــرا ب ز

ــه شــده‌اند.  ــزم می‌ســازند، نادیــده گرفت مل

به‌طور مشابه، در حوزه مطالعات اسلامی، تفسیرهای سطحی و تقلیل‌گرایانه از آیات قرآن و روایات، 

یست یا عاملیت بحران  می‌تواند منجر به اتهام‌زنی ناروا مبنی بر بی‌تفاوتی دین مبین اسلام نسبت به محیط‌ز

برای آن شود؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف اثبات دو مدعای اساسی، نگاشته شده است: نخست، نفی 

یست‌محیطی؛ دوم، تبیین ظرفیت‌های راهگشای این دین در مواجهه  نقش اسلام به‌عنوان عامل بحران‌ساز ز

یست‌محیطی. این امور باتکیه‌بر »نگرش سیستمی به هستی« که خود مبتنی بر آموزه بنیادین  با بحران‌های ز

یم و اندیشه‌های فلسفی حکمایی چون علامه طباطبایی است، محقق خواهد شد.  »نظام احسن« در قرآن کر

این نگرش سیستمی، چهارچوبی جامع برای درک رابطه متقابل و سلسله‌مراتبی اجزای هستی ارائه می‌دهد 

که بر اساس آن گزاره‌های مختلف دین اسلام که از آن‌ها انسان‌محوری به معنای اشتباهش برداشت شده 

است، درست تفسیر می‌‎شود و تلقی صوابی از آن‌ها در اذهان شکل می‌گیرد؛ در نتیجه دامان اسلام از اتهام 

یست مبرا می‌شود. ناروای بحران‌سازی نسبت به محیط‌ز

یکــرد توصیفی-تحــلیلی اســت. در مرحلــه تــوصیفی، مبــانی  ، رو روش تحقیــق اتخــاذ شــده در ایــن نوشــتار

یــژه مفهــوم نظــام احســن، رابطــه آن بــا نگــرش سیســتمی بــه هــستی، همچــنین آرای  جهان‌شــناختی اسلام، به‌و

یــح می‌شــود. در مرحلــه  یــن بی و نقدهــا( بــه‌صورت مســتند تشر یســت )لین وایــت، تو مرتبــط بــا بحــران محیط‌ز

تحــلیلی، ایــن مبــانی نــظری بــا یکدیگــر ســنجیده شــده، ارتبــاط میــان نگــرش سیســتمی و راهکارهــای عــملی 

یســت‌محیطی بررسی می‌شــود. ایــن تحلیــل نشــان خواهــد داد کــه دیــن اسلام نه‌تنهــا عامــل  بــرای حــل بحــران ز

یــب نیســت، بلکــه بــا ارائــه آموزه بنیادیــن »نظــام احســن«، چهــارچوبی نوآورانــه بــرای حــل مســئله ارائــه  تخر

1. Louis W. Moncrief.
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ــه شــده  یســت ارائ ــرای حــل مســئله محیط‌ز ــنون ب ک ــه تا  مــادی بشــر ک
ً
ــاً ــان پروژه‌هــای صرف ــه در می می‌دهــد ک

اســت، فاقــد ســابقه اســت.

ســؤال اصلی پژوهــش حاضــر ایــن اســت: نگــرش سیســتمی بــه هــستی کــه از لــوازم نظــام احســن اســت، 

یســت‌محیطی کمــک کنــد؟ چگونــه می‌توانــد بــه حــل بحران‌هــای ز

پیشینه تحقیق � 
ــژه نســبت اسلام  ی یســت، به‌و بررسی تفــصیلی نگارنــدگان نشــان می‌دهــد کــه حوزه رابطــه دیــن و محیط‌ز

یســت، دســت‌مایه‌ تألیفــات متعــددی در قالــب کتــب، پایان‌نامه‌هــا و مقــالات شــده اســت. عمــده  و محیط‌ز

یکــرد اصلی ســامان یافته‌انــد: 1. واکنــش دفاعــی در برابــر اتهامــات دین‌ســتیزانه  ایــن تلاش‌هــا در دو رو

کیــد بــر نواقــص روش‌شــناسی تفسیــر مــتون دینی از سوی  یــق تأ یــن بی( از طر )ماننــد نقدهــای لین وایــت و تو

ــستی اسلام و  ی ــح محیط‌ز ی ــن؛ 2. احصــا و شمــارش آموزه‌هــای صر ــه تفــسیری درســت از متن دی ــدان و ارائ ناق

یــستی. بــا وجــود ایــن غنــای نــظری، وجــه تمایــز و نــوآوری ایــن پژوهــش در  کیــدات اسلام بــر اخلاق محیــط ز تأ

یکــردی تحــلیلی - تطــبیقی و تــوصیفی و بــا اتــکا بــه »نگــرش  یکــردی متفــاوت نهفتــه اســت. ایــن نوشــتار بــا رو رو

سیســتمی به هــستی« به‌عنــوان یکــی از امتــدادات بنیادیــن آموزه »نظــام احســن« در دیــن اسلام، و باتکیه‌بر 

مبــانی قــرآنی و تحلیل‌هــای فلــسفی علامــه طباطبــایی، درصــدد ارائــه راه‌حلی بنیادیــن بــرای بحران‌هــای 

یســت‌محیطی معاصــر اســت.  ز

 بــه نقــد شبهــات یــا ارائــه مؤلفه‌هــای اخلاقی اکتفــا کرده‌انــد، ایــن 
ً
درحالی‌کــه پژوهش‌هــای پیــشین عمدتــاً

ــا تحلیــل عمیــق ســازوکار »نظــام احســن« و اســتنتاج دیــدگاه سیســتمی از آن، ابداعــات ذاتی دیــن  تحقیــق ب

یــژه دیــن اسلام  اسلام در مواجهــه بــا ایــن بحران‌هــا را نمایــان می‌ســازد. بــه‌طور خــاص، تمرکــز بــر تــبیین »نــگاه و

بــه عــالم« در چهارچــوب اندیشــه‌های قــرآنی و فلــسفی علامــه طباطبــایی و تأثیــر مســتقیم ایــن نــگاه بــر تعامــل 

کــنون در ادبیــات علمــی واکاوی نشــده اســت.  یســت، شــکافی اســت کــه تا ســازنده و متعهدانــه بــا محیط‌ز

یســنده اســت و در آثــار علامــه  نکتــه مهــم آنکــه تحلیــل »سیســتمی« ارائه‌شــده، بازخــوانی مفهومــی معاصــرِِ نو

به‌صراحــت وجــود ندارد.ایــن چهارچــوب نــظری، کــه بــه طور خــاص بــر تأثیــر نــگاه کل‌نگــر بــه عــالم در تعامــل 

کــنون در پیشینــه مــوضوع از آن غفلــت شــده اســت و به‌عنوان نــوآوری  کیــد دارد، تا یســت تأ ســازنده بــا محیط‌ز

یســت‌محیطی را فراهــم مــی‌آورد. یشــه‌ای در بحران‌هــای ز ، توانــایی رفــع شبهــات ر اصلی ایــن نوشــتار
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ین آثار مرتبط با محل بحث می‌توان به پژوهش‌های ذیل اشاره کرد: از جمله مهم‌تر

کتاب:
یست نوشته آیت‌الله عبدالله جوادی آملی؛.1  اسلام و محیط‌ز
یست نوشته دکتر سید مصطفی محقق داماد؛.2  الهیات محیط‌ز
یست در اندیشه علامه طباطبایی نوشته دکتر علی رضایی بیرجندی..3  الهیات محیط‌ز

پایان‌نامه‌ها:
یست از نگاه اسلام و مسیحیت، کارشناسی‌ارشد 1399، رشته: الهیات و معارف .1  شأن اخلاقی محیط‌ز

: مهدی احمدی استاد راهنما: سید اکبر حسینی  اسلامی - ادیان و عرفان ـ ادیان ابراهیمی، پدیدآور
: امیر خواص، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟، گروه ادیان. قلعه‌بهمن، استاد مشاور

 2. ،1398 )PhD( کیــد بــر آمــوزه انســان‌محوری، دکتــری تخصصــی یســت در اســام بــا تأ الهیــات محیط‌ز
: باقــر طالــی  : مســعود شــاورانی، اســتاد راهنمــا: حســن اســامی اردکانی، اســتاد مشــاور پدیــدآور
: احمــد عابــدی سروســتانی، دانشــگاه ادیــان و مذاهــب، دانشــکده ادیــان. دارابی، اســتاد مشــاور

مقالات:
یســت در اســام، نوشــته فراهــانی فــرد، .1  یســت‌محیطی و مبــانی نظــام محیط‌ز قــرآن، چالش‌هــای ز

ســعید؛ محمــدی، یوســف؛ پژوهش‌هــای اخــاقی زمســتان 1390 - شمــاره 6 .
یست نوشته گرجی، ابوالقاسم؛ نور علم خرداد 1363 - شماره 4 ..2  اسلام و محیط‌ز
یســت از نــگاه اســام نوشــته محقــق دامــاد، ســید مصطــی ؛ نامــه فرهنــگ بهــار .3  طبیعــت و محیط‌ز

1373 - شمــاره 13 .
یست در اندیشه قرآنی علامه طباطبایی نوشته دکتر علی رضایی بیرجندی..4  حقوق محیط‌ز

1. تعریف سیستم و واژگان مترادف

سیــستم در اصــطلاح بــه مجموعــه عناصــر و اجــزایی گفتــه می‌شــود کــه بــرای رسیــدن بــه هــدفی خــاص بــا 

یکدیگــر در تعامــل و ســازگاری‌اند )واســطی، 1388، ص235(. ارتبــاط، هماهنگــی و غایت‌منــدی اجــزای 

ــرد: ــر )واســطی، 1382، ص40( مشــاهده ک ی ــوان در اشــکال ز یــک سیــستم را می‌ت
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/996517/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ــا یکدیگــر حکایــت  ــر پیداســت، وجــود خطــوط متصل‌کننــده، از ارتبــاط اجــزا ب ی همــان‌طور کــه از تصاو

یــت نقــاط  یم، تراکــم خطــوط بیشــتر می‌شــود کــه ایــن، مرکز می‌کننــد. هرچقــدر بــه سمــت مرکــز نزدیــک مــی‌شو

میــانی را نشــان می‌دهــد و به‌نوعــی تداعی‌کننــده غایت‌منــدی سیــستم اســت. ســاختار هرمی‌شــکل اول و دوم 

یــت گره‌هــای میــانی اســت و غایت‌منــدی یــک سیــستم را نمایــش می‌دهــد. نیــز نشــان از مرکز

ــه  ــستم را ب ــوان سی ــه یــک موجــود زمــانی عن ــه دســت می‌دهــد ک ــن نتیجــه را ب ــستم ای ــف سی ی واکاوی تعر

ــی داشــته باشــد: یژگ ــار و ــه چه ــرد ک خــود می‌گی
عناصر و اجزاء داشته باشد؛.1 
هماهنگی، سازگاری و تعامل  میان اجزا وجود داشته باشد؛ .2 
مجموعه هدف‌دار باشد؛.3 
اجزا از نوعی وحدت و پیوستگی برخوردار باشند..4 



14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
(، پ

پی
پیا

تم 
هش

م )
 دو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

4444

: واژه‌های مترادف با سیستم عبارت‌اند از

الف( کل: برخی بر این باورند که واژه سیستم به معنای کل است )حمیدی‌زاده، 1379، ص23(.

یند. )هورنبی، 2004م، ص973(. ب( ارگانیک: مجموعه‌ای که عناصر آن با هم  مرتبط باشند را ارگانیک گو

ج( مکانیسم: مجموعه عناصر متحرک یک دستگاه که کارکرد خاصی را به وجود می‌آورند )همان، ص710(.

2.  تعریف محیط‌زیست

ــف از  یــف مختل ــا بررسی تعار ــا ب ــدارد؛ ام یســت اتفاق‌نظــر وجــود ن ــای اصطلاحــی محیط‌ز ــه معن نســبت ب

یــف را بــه‌طورکلی بــه دو قســم خــاص و عام تقــسیم کــرد. بایــد توجه داشــت که  یســت می‌تــوان ایــن تعار محیط‌ز

یــف خــاص  یــستی کــه دچــار بحــران شــده و محــل بحــث در ایــن نوشــتار اســت، مصــداق تعر مقصــود از محیــط ز

یــف بــا معنــای عــام آن ارتبــاط تنگاتنگــی دارد و از اســاس  آن اســت. ایــن نکتــه شــایان ذکــر اســت کــه ایــن تعر

در بســتر ایــن تعامــل اســت کــه نوشــتار حاضــر شــکل گرفتــه اســت.

2-1. تعریف خاص )محیط‌زیست طبیعی(

یســت را بــه »زمینی کــه مقــدر شــده اســت بــرای آن تــا انســان بــا  در یــک معنــای حــداقلی می‌تــوان محیط‌ز

یــف کــرد کــه فقــط شــامل زمین و موجــودات  ســایر موجــودات و جنبنــدگان و جمــادات در آن زندگــی کنــد« تعر

ــه  ــارچوبی ک ــه »چه ــوان آن را ب ــر نســبت می‌ت ــای جامع‌ت آن می‌شــود )خشــن، 1432ق، ص18(. در یــک معن

ــارت باشــد از زمین و هــوا  ــه عب ــد[ و تمــام فعالیت‌هــای خــود را انجــام می‌دهــد ک ــرد در آن زندگــی ]می‌کن یــک ف

یــف کــرد  ــر هــر موجــودی کــه مــا را احاطــه کــرده باشــد اعــم از موجــودات زنــده و جمــادات« تعر و آب علاوه ب

یســت را مجموعــه‌ای از عناصــر و موجــودات طبیعــی می‌داننــد کــه شــامل زمین، هــوا،  )همــان(. برخــی محیط‌ز

یســت انســان تعــاملی  خــاک، آسمــان و فضــا، آب، گیاهــان و درختــان و حیوانــات می‌شــود و بــا زندگــی و ز

یــف ایــن اســت کــه تعامــل اجــزاء  بــه‌صورت تأثیروتأثــر دارد )فتحــعلی، 1390، ص100(. نکتــه بــارز ایــن تعر

یــف سیــستم را نمایــش دهــد. یســت را بــه نمایــش گذاشــته اســت تــا ازاین‌جهــت، هماهنگــی خــود بــا تعر محیط‌ز

یســت انســان، فقــط شــامل موجــودات عــالم طبیعــت می‌شــود؛  یــف یادشــده، محیط‌ز  بــر اســاس تعار

یســت طبیعــی انســان نیــز نامیــد. ازایــن‌رو، می‌تــوان آن را محیط‌ز
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2-2. تعریف عام )محیط‌زیست الهی(

 بــه نظــر می‌رســد کــه معنــایی جامع‌تــر از معــانی قــبلی وجــود دارد کــه عبــارت اســت از »هــر چیزی کــه 

انســان را احاطــه کــرده باشــد« )خشــن، 1432ق، ص18(. طبــق ایــن معنــا هــر آنچــه کــه انســان را احاطــه کــرده 

ــلقی می‌شــود و نه‌تنهــا شــامل موجــودات عــالم طبیعــت و زمین می‌شــود، بلکــه  یســت انســان ت باشــد، محیط‌ز

ــز  ــد، نی ــر انســان احاطــه دارن ــسفی ب ــرآنی و فل ــانی ق ــر اســاس مب ــه ب ــر را ک حتی موجــودات مجــرد در عــوالم بالات

ــت و فرمــانروایی  در بــر می‌گیــرد. در آیــه »و آنچــه در آسمــان‌ها و آنچــه در زمین اســت، فقــط در سیطــره مالکّیّ

خداســت و خــدا همــواره بــر هــر چیزی احاطــه دارد«،1حق‌تعــالی احاطه‌کننــده هــر چیزی معــرفی شــده 

یســت انســان را تشــکیل می‌دهــد و می‌تــوان گفــت کــه  یــف، حق‌تعــالی نیــز محیط‌ز اســت؛ بــر اســاس ایــن تعر

یــست واقــعی انــسان حق‌تــعالی اــست. محیط‌ز

یســت طبیعــی نام‌گــذاری کــرد که  یســت را در یــک معنــای حــداقلی فقــط محیط‌ز ازایــن‌رو، می‌تــوان محیط‌ز

بــوط بــه عــالم مــاده و زمینی اســت کــه انســان در آن زندگــی می‌کنــد و می‌تــوان در یــک معنــای حــداکثری بــه  مر
یســت الهی نــام گذاشــت تــا تمــام عــوالم هــستی و حق‌تعــالی را که بــر انســان احاطــه دارند، شــامل شــود.2 محیط‌ز

3. نگرش سیستمی به هستی در آینه نظام احسن

از نظـر حکما عـالم هـستی به عـالم مـاده و آنچچه کـه انسـان در آن قـرار و بـا آن ارتبـاط دارد، منحصر نیسـت؛ 

بلکـه عـوالم دیـگری وجـود دارد کـه عـالم محسـوس انسـان در طول آن‌هـا و متأثـر از آن‌ها اسـت. برخـی همچون 

حاجـی سـبزواری آن را چهـار عـالم و نشـئه کلی می‌داننـد )سـبزواری، 1383، ص648( کـه عبـارت اسـت از 

عالم لاهـوت، عالم جـبروت، عـالم ملکـوت و عالم ناسـوت. اسـتاد مطـهری در تـبیین این عـوالم توضیـح می‌دهد 

کـه عـالم لاهـوت هممان عـالم احدیـت و الوهیـت اسـت کـه فوق عـالم جـبروت اسـت؛ عـالم جـبروت هممان عـالم 

عـقول و مججردات تـام اسـت کـه فوق عـالم ملکـوت اسـت؛ عـالم ملکـوت کـه فوق عـالم طبیعـت اسـت و برخـی 

یژگی‌هـای عـالم مـاده را داراسـت و عـالم طبیعـت کـه همان عـالم دنیـا یا عـالم طبیعـت و ماده اسـت کـه در آن  از و

حرکـت و زمـان و تغییـر وجـود دارد )مطـهری، 1376، ج5، ص159(. در برخـی از آیـات قـرآن بـه وجـود عـوالم 

مختـلفی در هـستی اشـاره شـده اسـت کـه هممه آن‌هـا مخزون در خزانه‌هـای الههی هسـتند. 

 )21/ وم «3)حجــر
ُ
 بِِقََدََرٍٍ مََعْْلُ

هُُ إِِلاَّ�َ
ُ
لُ ِ

 عِِنْْدََنا خََزائِِنُُهُُ وََ ما نُُنََزِّ�
به‌عنــوان نمونــه می‌تــوان بــه آیــه »وََ إِِنْْ مِِنْْ شََيْْ‏ءٍٍ إِِلاَّ�َ

اشــاره کــرد. علامــه طباطبــایی از ایــن آیــه ایــن‌طور اســتفاده می‌کنــد کــه همــه موجــودات عــالم مــا نــزد خداونــد 
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ــرد. چــنین  ــگام نزول شــکل می‌گی ــر از هن ــر تقدی ــه، سی ــد؛ چراکــه مطابــق آی وجــودی نامحــدود و غیرمقــدر دارن

مْْ يََنْْفََدُُ وََ ما عِِنْْدََ 
ُ
یــرا در آیــه »ما عِِنْْدََكُ یــل موجــودات، چیزی از ذات خــدا کــم شــود؛ ز نیســت کــه هنــگام تنز

هِِ باق« )نحــل/96( هرچــه را کــه نــزد خداســت، بــاقی می‌دانــد. ســپس علامــه از ضمیمه‌کــردن ایــن آیــات بــا  اللّ�ّ

إِِكْْرام« 
ْ
جََلالِِ وََ الْ

ْ
كََ ذُُو الْ بِّ�ِ يْْها فانٍٍ * وََ يََبْْقى وََجْْهُُ رََ

َ
لُّ�ُ مََنْْ عََلَ

ُ
لُّ�ُ شََيْْءٍٍ هالِِكٌٌ إِِلّاّ وََجْْهََه« )قصــص/88( و آیــه »كُ

ُ
آیــه »كُ

)الرحمــن/26و27( بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه هــر آنچــه نــزد خداســت، وجــه اوســت و از ضمیمــه ایــن آیــات بــا 

آیــه »وََ كُُلُّ�ُ شََيْْءٍٍ عِِنْْدََهُُ بِِمِِقْْرد« )رعــد/8( بــه ایــن نتیجــه دســت می‌یابــد کــه هــر آنچــه نــزد خداســت، از دو نوع 

؛ بنابرایــن برای  ، مثــالی و محــدود، و دیــگری وجــه غیرمحــدود و غیرمقــدر وجه بــرخوردار اســت: یکــی وجه مقــدر

عــالم مــاده دو وجــه وجــود دارد: یکــی مقــداری کــه همــان عــالم مثــال اســت و بــاقی اســت و دیــگری وجــه عــقلی 

مجــرد کــه همــان عــالم عقــل اســت و آن نیــز بــاقی اســت. 

ــد. علامــه  ــودن ندارن ــا هــم مطابــق هســتند و تفــاوتی جــز در اشــرف‌بودن و اخس‌ب ایــن عــوالم ســه‌گانه ب

كُُأمْْ تََعُُودُُنو« )اعــراف/29( و دیــگری آیــه »وََ إِِنَّ�َ 

ما بََدََ�

َ
ســخنان خــود را بــه دو آیــه دیگــر مســتند می‌کنــد: آیــه »كَ

ــه مورد  ــل آی ــایی ذی ــایی، 1428ق، ص147(. علامــه طباطب ــوت/64( )طباطب حََيََوان« )عنکب
ْ
هِِيََ الْ

َ
آخِِرََةََ لَ

ْ
رََّ الْ الدّ

بحــث در تفسیــر المیــزان بعــد از رد برداشــت فخــر رازی از آیــه کــه خزائــن الهــی را همــان بــاران می‌دانســت، 

ــان ســخنان  ــه اســت. وی در پای ــه مطــلبی خــاص دســت یافت ــه ب ــن آی ــأملی ژرف در ای ــا ت ــه ب ــد ک ــه می‌کن اضاف

گاه می‌کنــد کــه اگــر ایــن عبــارات برایــش ثقیــل اســت، یکــی دیگــر از لایه‌هــا و برداشــت‌های  خــود مخاطــب را آ

ســطحی‌تر از آیــه را بپذیــرد4 )طباطبــایی، 1390، ج12، ص145(.

ــاده  ــل از عــالم م ــر وجــود دو عــالم دیگــر قب ــه مــذکور را دال ب ــه آی ــن اســت ک ــه ای ــن آی نتیجــه تأمــل او در ای

ــه‌ای  ــاده، خزان ــل از اســتقرارش در عــالم م ــه هــر چیزی قب ــرد ک ــه نتیجــه می‌گی ــن آی ــه ای ــد. وی باتوجه‌ب می‌دان

ینه‌هــا کــه هیــچ  ینه‌هاســت؛ یــعنی در رتبــه بعــد از خز نــزد حق‌تعــالی دارد و قــدر همــراه بــا نزول و بعــد از آن خز

محــدودیتی ندارنــد، قــدری شــکل می‌گیــرد کــه بــا نزول همــراه اســت و محدودیــت دارد. بــه عبــارتی محدودیت‌هــا، 

نیازهــا و کمبودهــا در رتبــه بعــد از عــالم خزائــن شــکل می‌گیــرد و ایــن عــالم محــدودیتی نــدارد. حــال پرســش ایــن 

ینــه‌ و در نتیجــه محدودیــت آن دلالــت می‌کنــد،  ینــه کــه بــر تعــدد خز اســت کــه از اســاس چگونــه میــان جمــع خز

بــا ایــن گــزاره کــه قــدر و محدودیــت بــا نزول همــراه اســت و خزائــن، مــافوق حــد و قــدر هســتند و محدودیــت 

ــرد؟  ــوان ســازگاری ایجــاد ک ــد، می‌ت ندارن
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علامـه ایـن پرسـش را مـطرح می‌کنـد و خـود نیـز این‌گونـه بـه آن پاسـخ می‌دهـد کـه از اسـاس تعـدد 

ینه‌هـای الههی بـه ایـن اسـت کـه یکـی مـافوق دیـگری اسـت، نـه اینکـه هـم عـرض هـم باشـند تـا تعـدد و  خز

ینـه مـافوق، مححدود بـه حـدود و  ینه‌هـا بـه ایـن معناسـت کـه خز محدودیـت لازم بیایـد. عـدم محدودیـت در خز

قـدر مـادون خـود نیسـت؛ بنابرایـن، می‌تـوان گفـت تممام خزانه‌هـای الههی نسـبت بـه عـالم مـاده کـه عـالم حدود 

یـل در آیـه نشـان از  مقـدرات اسـت، نامحدودنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه حـدود آن را ندارنـد. از طـرفی تعبیـر بـه تنز

یجی‌بـودن نزول دارد؛ به‌گونـه‌ای کـه هـر مرحلـه در نزول حـد و قـدر تـازه‌ای می‌یابـد. در پایـان سـخن  تدر

 فوق عالم مشـهود و مـاده هسـتند؛ چراکـه طبق آیـه »ما 
ً
خود، بـه این نکتـه اشـاره می‌کنـد که ایـن خزائـن قطعـاً

هِِ باق« )نححل/96(، هرچـه نـزد خداسـت، ثابـت و بـدون تغییـر اسـت و هرچـه در عـالم  مْْ يََنْْفََدُُ وََ ما عِِنْْدََ اللّ�ّ
ُ

عِِنْْدََكُ

دنیاسـت، دچـار تغییـر و دگرگـونی می‌شـود؛ پـس خزائـن نامححدود و لایتغیـر الههی، هممه در عـالم غیرمشـهود و 

فوق عـالم دنیـا هسـتند )طباطبـایی، 1390، ج12، ص145(. در اندیشـه فلـسفی علامـه طباطبـایی کـه از آیـه 

50 سوره طـه3 با لطافـت خاصی اسـتنباط شـده اسـت، عـالم از مجموعـه‌ای یکپارچـه از طبقـات و موجوداتی 

تشـکیل شـده اسـت که با یکدیگر برای رسیـدن به هدفی خـاص در تعامـل هسـتند )طباطبـایی، 1390، ج14، 

یبایِیِ عالم اشـاره کرده اسـت و بـر این باور اسـت که خدا  ص166(. اسـتاد جـوادی آملی در تبیین این آیـه، به ز

به هر موجود، هـر آنچه کـه بـرای سـاختار درونی‌اش نیـاز دارد، و نیـز هـدف و راهنما و راهبـر را عطا کرده اسـت 

یـف سیـستم سـازگاری دارد.  )جـوادی آملی، 1398، ج24، ص301(4 هممه ایـن مـوارد بـا تعر

یــک از عــوالم ســه‌گانه، بلکــه بین موجــودات هــر عــالم و طبقــه  البتــه ایــن هماهنگــی و تعامــل نه‌تنهــا بین هر

نیــز جــاری اســت. وجــود ارتبــاط و تعامــل ميــان موجــودات مختلــف در عــالم مــاده از وجــوب بالقیــاس ميــان 

ــن  ــرای عــالم و موجــودات، ای ــت ب ــدأ و عل ــات وجــود مب ــد از اثب ــح اینکــه بع ــرد. توضی آن‌هــا سرچشــمه می‌گی

نتیجــه بــه دســت مي‌آيــد کــه همــه موجــودات عــالم مــاده، معــلول علــت واحــدی هســتند کــه خالــق آن‌هاســت؛ 

ــعني  ــود؛ ي ــاس خواهــد ب ، واجــب بالقي ــا وجــود معــلول ديگــر ــن، وجــود یکــی از معلول‌هــا در مقايســه ب بنابرای

وجــود يك معــلول، بــدون وجــود ديــگري معنــا نــدارد و همين ســخن، از رابطه وجــودي ميــان موجــودات هستي 

حكايــت دارد؛ رابطــه‌ای كــه از علــت هستی‌بخــش آن‌هــا سرچشــمه مي‌گيــرد. بــه ديگــر ســخن، وجــود معــلول 

الــف نســبت بــه معــلول ب ضرورت دارد؛ اگرچــه بــا قطع‌نظــر از نســبتش بــا معــلول دیگــر وجــوب بالغیــر دارد 

)ملاصــدرا،1981م، ج1، ص160(. علامــه طباطبــایی بــر ایــن بــاور اســت کــه تعامــل و پیوســتگی اجــزای عــالم 

ین می‌شــود.  به‌گونــه‌ای اســت کــه تغییــر در یکــی از آن‌هــا منجــر بــه تغییــر کل هــستی و حتی نابــودی نظــام تکو
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ــد: ی ــاره می‌گو ــن ب او در ای

»هنگامــی کــه در تک‌تــک اجــزای عــالم وجــود تأمــل کنی، در می‌یــابی کــه اگــر آن‌هــا همــان‌طور کــه محقــق 

یــن کــه اجزایــش بــا هــم در ارتباط‌انــد، از اســاس باطــل می‌شــد.«  شــده‌اند، واقــع نمی‌شــدند، نظــام تکو

)طباطبــایی، محمــد حــسین، 1416ق، ص313(

یــر ذیــل بــا عنوان   تلازم، پیوســتگی و تعامــل موجــودات عــالم در قالــب نــگاه شــبکه‌ای را می‌تــوان در تصو

شــبکه هستی مشــاهده کــرد )واســطی، 1388، ص129(.

علامــه طباطبــایی غایــت عــالم هــستی را خــدای ســبحان می‌دانــد؛ بــه ایــن معنــا کــه حق‌تعــالی بــه دلیــل 

عله‌العلل‌بــودن و عینیــت ذاتــش بــا علــم بــه نظــام احســن، غایــت همــه خیــرات بــه‌ غیــر از خــودش و مبــدئی 

بــرای هــر کمــال غیرخــودش اســت )همــان، ص185(. 

 به سیستم‌بودن هستی و نگرش سیستمی خود 
ً
یحاً یق تحلیل نظام احسن نیز تلو علامه طباطبایی از طر

به آن اشاره می‌کند. ایشان ذیل آیه هفت سوره سجده که به احسن‌بودن تمام موجودات و کل عالم هستی 
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اشاره دارد، ملاک حسن اشیا را بیان می‌کند. او بر این باور است که لازمه حُُسن یک شیء، وجود تناسب و 

پیوستگی اجزا با هم برای وصول به هدفی معین است. به‌عنوان‌مثال حسن صورت انسان در این است که 

اجزای آن با یکدیگر و غایتی که دارند، تناسب داشته باشند )طباطبایی، 1390، ج16، ص249(.

ــن نتیجــه  ــستم، ای ــف سی ی ــاء و تعر ــه ملاک حســن اشی ــایی نســبت ب ــه طباطب ــارات علام از مقایســه عب

بــه دســت می‌آیــد کــه از نظــر وی سیستم‌وارگــی، معــلولِِ نحــوه تحقــق نظــام احســن در عــالم کثــرت اســت؛ یــعنی 

یــرا تمــام ارکان و  احســن‌بودن، مســتند بــه فاعــل حــکیم اســت و سیستم‌وارگــی، نحــوه تحقــق ایــن احســن‌بودن؛ ز

یژگی‌هــای لازم بــرای یــک سیــستم را در تناســب و هدف‌منــدی عــالم هــستی و موجــودات آن تــرسیم می‌کنــد؛  و

بنابرایــن می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه از منظــر علامــه طباطبــایی اگــر هــستی بســان یــک سیــستم اســت، نحــوه 

تحقــق نظــام احســن از لــوازم لاینفــک آن خواهــد بــود؛ ازایــن‌رو، نگــرش سیســتمی بــه هــستی نیــز محــصول 

اعتقــاد به‌نظــام احســن اســت.

از مجــموع ســخنان علامــه طباطبــایی نســبت بــه عــالم هــستی بــه دســت می‌آیــد کــه در میــان اجــزای عــالم، 

پیوســتگی و ارتبــاط جهــت وصول بــه حق‌تعــالی وجــود دارد. 

یــف سیــستم، ایــن نتیجــه حاصــل  ــا تعر ــایی ب یژگی‌هــای عــالم هــستی از منظــر علامــه طباطب از تطبیــق و

یــف سیــستم، ازجملــه داشتن جــزء، تعامــل و پیوســتگی اجــزاء، و  می‌شــود کــه تمــام ارکان یادشــده در تعر

غایت‌منــدی آن‌هــا در  عــالم هــستی نیــز وجــود دارد؛ بنابرایــن از نظــر علامــه طباطبــایی، عــالم هــستی یــک 

سیــستم تــلقی می‌شــود.

4. نقش نگرش سیستمی به هستی در حل بحران‌های زیست‌محیطی 

بــاره طبقــات هــستی و نظــام احســن نشــان می‌دهــد کــه نگــرش  تحلیل‌هــای علامــه طباطبــایی در

یســت‌محیطی دارد کــه در ادامــه بــه آن‌هــا  سیســتمی بــه هــستی پیامدهــای مهمــی در دفــع یــا رفــع بحران‌هــای ز

پرداختــه خواهــد شــد:

4-1. تأثیر هماهنگی رفتار انسان با دین حق در محیط‌زیست

بــا تحــلیلی کــه حکما از عــوالم هــستی و روابــط آن‌هــا بــا یکدیگــر ارائــه داده‌انــد، فهــم عــمیقی از آن آیــاتی بــه 

ــه »وََ  ــه در آی ــوان نمون ــد؛ به‌عن ــر و شــر انســان‌ها می‌دانن ــر از اعمــال خی یســت را متأث ــد کــه محیط‌ز دســت می‌آی
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خََذْْناهُُمْْ بِِما كانُُوا 
َ
بُُوا فََأَ

رْْضِِ وََ لكِِنْْ كََذَّ�َ
َ
أَ

ْ
ماءِِ وََ الْ يْْهِِمْْ بََرََكاتٍٍ مِِنََ السَّ�َ

َ
فََتََحْْنا عََلَ

َ
قََوْْا لَ

قُُرى  آمََنُُوا وََ اتَّ�َ
ْ
هْْلََ الْ

َ
نَّ�َ أَ

َ
وْْ أَ

َ
لَ

 6»
ً
مْْ مِِدْْرااًر

ُ
يْْكُ

َ
ماءََ عََلَ  * يُُرْْسِِلِِ السَّ�َ

ً
ااًر

هُُ كانََ غََفَّ�َ
مْْ إِِنَّ�َ

ُ
كُ بَّ�َ وا رََ تُُ اسْْتََغْْفِِرُُ

ْ
سِِبُُونََ«5 )اعــراف/96( و آیــه »فََقُُلْ

ْ
يََكْ

)نوح/10 و 11( اشــاره می‌شــود بــه رابطــه مســتقیمی کــه بین تقــوا و اســتغفار انســان بــا نزول بــرکات آسمــانی و 

اسِِ لِِيُُذِِيقََهُُمْْ بََعْْضََ  يْْدِِي انَّل�ّ
َ
بََحْْرِِ بِِمََا كََسََبََتْْ أَ

ْ
ّ وََالْ

بََرِّ�
ْ
فََسََادُُ فِيِ الْ

ْ
یــاد بــاران وجــود دارد یــا در آیــه »ظََهََرََ الْ بــارش ز

یــا و  هُُّمْْ يََرْْجِِعُُونََ«7 )روم/41( از رابطــه مســتقیمی کــه بین اعمــال انســان‌ها و فســاد در در
�
عََلَّ

َ
وا لَ

ُ
ذِِي عََمِِلُ

ّ�
الَّ

« ایــن  خشــکی وجــود دارد، پرده‌بــرداری می‌شــود. همچــنین در روایتی ماننــد »اذا جــار الســلطان منــع المطــر

مــوضوع بــه شــکل دیــگری بیــان می‌شــود )مجلســی، 1404ق، ج72، ص373(.

، ذیــل تــبیین خــود از پدیده‌هــایی نظیــر بلایــای طبیعــی ماننــد  علامــه طباطبــایی در تعلیقــه خــود بــر اســفار

یم مســتند شــده اســت، بــه اصــل محوری وحــدت نظــام  یخــی کــه در قــرآن کر بــات تار ــه و ســایر عقو سیــل، زلزل

یــح می‌کنــد کــه تمــام عوالم  کیــد مــی‌ورزد. وی در ایــن کتــاب بــا اســتناد بــه دیــدگاه حکمای متعالیــه تصر هــستی تأ

وجــود، از مــادون افلاک تــا مرتبــه تجــرد، یــک ســاختار واحــد و کاملاً یکپارچــه را تشــکیل می‌دهنــد. اجــزای 

ایــن عــوالم، بــه‌صورت شــبکه‌ای و علی - معلــولی متصــل بــه یکدیگــر هســتند. ایــن یگانگــی ســاختاری 

مســتلزم آن اســت کــه هرگونــه صلاح یــا فســادی کــه در یکــی از اجــزای ایــن منظومــه رخ دهــد، بــه طور 

ــود.  ــر ســایر اجــزاء تأثیرگــذار خواهــد ب ارگانیــک ب

ینـش به‌مثابـه یک موجـود زنده تـلقی می‌شـود که بـه‌صورت یک  در چهارچـوب ایـن دیـدگاه، کل نظام‌آفر

واکنـش سیسـتماتیک در برابـر هرگونـه انححراف و فسـاد )ناهماهنگـی( در اجـزای خـود، بـه مبـارزه برمی‌خیـزد. 

یق رفـع و دفع عامـل مخرب یـا در صورت  هدف ایـن واکنش دفاعـی، برقـراری مجدد تـوازن و نظـم اسـت: از طر

عـدم امـکان اصلاح، حـذف آن عامل مخخل از سیستم بـرای حفـظ سلامـت کل. این مفهـوم را می‌تـوان با یک 

یست‌شـناختی توضیـح داد؛ یـعنی همان‌گونـه کـه در بـدن انسـان، بروز یـک عفونـت یـا ناهنجـاری  مقایسـه ز

موضعـی، موجـب می‌شـود قـوای دفاعـی بـدن بـرای مبـارزه بـا عامـل بیمـاری‌زا و بازگردانـدن تعـادل درونی 

بسیج شـوند، در مقیاس کیهانی هم نظام احسـن در برابـر ناهنجاری‌ها واکنش نشـان می‌دهـد. در این نگاه، 

جایـگاه انسـان به‌عنـوان یـک جـزء فعـال و دارای اختیـار در ایـن سیـستم واحـد تـبیین می‌شـود. هنگامـی کـه 

یشـه در سـاختار توحیدی و  یق رفتارهـا و اعمـال اختیاری خـود، در حـقوق بنیادین هـستی که ر انسـان، از طر

نظـام احسـن دارد، خلـل و گسسـتگی ایججاد می‌کنـد، در واقـع یـک فسـاد سیسـتمی را رقـم می‌زند.
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در پاســخ بــه ایــن گسســتگی، تمــام هــستی، یکپارچــه در برابــر او صــف‌آرایی می‌کننــد تــا از گســترش فســاد 

ــات طبیعــی  ب ــا، مصائــب و عقو ــن منظــرْْ بلای ــد. از ای ــوگیری کنن ــاشی از اعمــال او در عــالم جل و ناهماهنگــی ن

یکــی   نتیجــه قــوانین فیز
ً
کــه دامن‌گیــر جوامــع بــشری می‌شــود، دیگــر پدیده‌هــایی بی‌علــت، تصــادفی یــا صرفــاً

ــر تخطــی  ــوان مکانیســم‌هایی تــلقی می‌شــوند کــه در براب ــه، به‌عن ــر یافت صــرف نیســتند؛ بلکــه توجیهــی عمیق‌ت

، در واقــع یــک توجیــه هستی‌شــناختی بــرای  ینی اجــرا می‌شــوند. ایــن تفسیــر انســان از مرزهــای اخلاقی و تــکو

معــادلات اخلاقی و تأثیــر اعمــال انســان بــر محیــط پیــرامون ارائــه می‌دهــد )ملاصــدرا، 1981م، ج6، ص410(.

4-2. تأثیر دعا در محیط‌زیست

باره استجابت دعا و اثر آن در عالم نیز به ارتباط عوالم سه‌گانه هستی با یکدیگر   علامه طباطبایی در

اشاره می‌کند. او باتوجه‌به اینکه عالم عقل را علت عالم مثال و عالم مثال را علت عالم ماده می‌داند، و نیز 

یک از عوالم مادون را معلول عوالم برتر می‌داند، معتقد است که اگر کسی متضرعانه دعا کند، این  حوادث هر

توانایی را به دست خواهد آورد که با علل حاجت‌های خود در عوالم برتر متحد شود و از رهیافت این اتحاد، 

در عالم ماده تصرف کند و به حوائج خود دست یابد8 )همان؛ طباطبایی، 1390ق، ج6، ص411(.

بنابرایــن، از نظــر علامــه طباطبــایی رفتــار خــوب انســان‌ها مثــل دعــا و عمــل بــه دیــن حــق، کــه مطابــق 

ــود و صلاح و فســاد انســان  ــر خواهــد ب ــام هــستی مؤث ــن اســت، در تم ی ــا تکو ــگ ب ــا فطــرت انســان و هماهن ب

یســت او را تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ بدیــن ترتیــب، بسیــاری از خشک‌ســالی‌ها و کمبــود نزولات  می‌توانــد محیط‌ز

، می‌تــوان افــق جدیــدی از  و بــرکات جوی را می‌تــوان محــصول گناهــان انســان دانســت. بــه عبــارت دیگــر

یســت‌محیطی را بــر شمــرد کــه محــصول تصــرف مســتقیم انســان در طبیعــت نیســت؛ یــعنی  عوامــل بحران‌هــای ز

لاینده‌هــای مضــر و... نیســت؛ بلکــه انســان بــا  بالــه، قطــع درختــان و تولیــد آ مشــابه تصرفــاتی مثــل تولیــد ز

یســت‌محیطی قــرار می‌گیــرد.  نافرمــانی از احــکام الهــی در مسیــر ایجــاد بحران‌هــای ز

تحلیــل علامــه از آیــه یادشــده، شــاهکار دیــن را در تعــلیم آموزه‌هــای حیات‌بخــش خــود در زندگــی 

ــه  ، ازجمل ــی مــادی بشــر ــارت اســت از اینکــه در حــل مشــکلات زندگ ــن شــاهکار عب ــد. ای ــان می‌کن بشــر نمای

یزی‌هــای کلان ملی و بینالمــللی(کافی نخواهــد  یســت‌محیطی، فقــط انجــام امور مــادی )برنامه‌ر بحران‌هــای ز

ــاه،  ــا دوری از گن کــردن ی ــا اعمــالی مثــل دعا ــر هــستی ب ــر و بالات ــا عــوالم برت بــود؛ بلکــه تعامــل ســازنده انســان ب

یســت‌محیطی محســوب می‌شــود. ایــن عوامــل در اندیشــه‌های  یکــی از عوامــل مؤثــر در دفع یــا رفــع بحران‌های ز
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ــه‌کلی  ــوه داده می‌شــود و ب ــر جل یســم بناشــده‌اند، بی‌اث ــر اســاس اومانیســم و سکولار ــه ب ــه ک ــر مدرنیت ــتنی ب مب

انســان را از ایــن ظرفیــت دور می‌کنــد. 

یســت  ، محیط‌ز یســت الهــی و عــوالم برتــر بــر اســاس تــبیین علامــه طباطبــایی، تعامــل مثبــت بــا محیط‌ز

طبیعــی انســان را بــه سمــت شــکوفایی و رشــد تغییــر می‌دهــد. بــه عبــارت بهتــر تعامــل مثبــت بــا عــوالم برتــر 

رضایــت آن‌هــا را در بــر داشــته و ایــن رضایــت خــود جلــوه خــود را در عــوالم پاییندســت ‌نشــان می‌دهــد کــه 

همــان اســتجابت دعــا باشــد. نحــوه تأثیــر ایــن تعامــل در عــالم طبیعــت را می‌تــوان بــه‌وضوح در ســخنان امیــر 

المومــنین علیه‌الــسلام دیــد. آنجــا کــه می‌فرماینــد:
»كــسى كــه ميــان خــود و خــدا را اصلاح كنــد، خداونــد ميــان او و مــردم را 
اصلاح خواهــد كــرد، و كــسى كــه امــر آخرتــش را اصلاح كنــد، خداونــد 
امــر دنيايــش را اصلاح مكىنــد و كــسى كــه در درون وجــودش واعــظى 
یــف  داشــته باشــد، خداونــد حافــظى بــراى او قــرار خواهــد داد«97 )شر

الــرضی، 1414ق، ص456(.

حضــرت در ایــن روایــت، بــه‌روشنی بیــان فرموده‌انــد کــه راه‌حــل برخــی از معــضلات زندگــی بشــر را نــه در 

عوامــل مــادی، کــه بایــد در عــالم بــالا جســتجو کــرد و بــا تعامــل صحیــح بــا حق‌تعــالی می‌تــوان ایــن بحران‌هــا را 

دفــع یــا رفــع نمــود.

4-3. تفاوت انسان‌محوری ادیان توحیدی با اومانیسم افراطی مدرنیته و رد اتهامات به دین

یکــی از پیامدهــا و بازتاب‌هــای مهــم نگــرش سیســتمی بــه هــستی، نمایــش تفــاوت مــاهوی بین 

انســان‌محوریِِ ادیــان توحیــدی، مثــل اسلام، بــا اومانیســمِِ افراطــی مدرنیتــه اســت. بی‌توجهــی بــه ایــن 

یــژه اسلام می‌شــود و بحران‌هــای  تمایــز ذاتی باعــث واردآمــدن اتهامــات نــاروایی بــه ادیــان توحیــدی به‌و

یســت‌محیطی، محــصول حــقوق و آزادی‌هــایی دانســته می‌شــود کــه ادیــان توحیــدی بــه انســان داده‌انــد.  ز

یســت روی آورنــد و در  ایــن بــاور ســبب می‌شــود تــا ســوداگران بــا خیــالی آســوده بــه هــر تصــرفی در محیط‌ز

یــب آن بزننــد و در نهایــت، دیــن به‌عنــوان عامــل مخــرب  جهــت نیــل بــه هواهــای نفســانی خــود دســت بــه تخر

ـیا از بین برود. ـیا باــید تغیــیر یاــبد ـ ـکه ـ ـشود ـ ـشناخته ـ یــست ـ محیط‌ز

یخــی بحــران  یشــه‌های تار یــخ دانشــگاه کالیفرنیــا، در مقالــه خــود بــا عنــوان »ر لین وایــت، اســتاد تار
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 در شــکل 
ً
ــد: »مسیحیــت مخصوصــاً ی ــه در ســال 1967 نوشــته اســت، به‌صراحــت می‌گو ــا« ک بوم‌شــناختی م

ین دینی اســت کــه چشــم جهــان دیــده اســت« )لین وایــت، 1384، ج1، ص80(.  غربی‌اش، انســان‌مدارتر

یده  وی دلیــل ادعــای خــود را ایــن می‌دانــد کــه طبــق آموزه‌هــای مسیحیــت، خــدا انســان را بــه‌صورت خــود آفر

ــژه  ی ــر و جــدای از آن اســت؛ به‌و ــه طبیعــت، برت اســت؛ ازایــن‌رو، انســان مثــل خــدا متعــالی اســت و نســبت ب

اینکــه در ایــن آموزه خــدا اراده کــرده اســت کــه انســان از طبیعــت بــه میــل خــود بهــره گیــرد. چــنین نگــرشی، 

ید:  یســت‌محیطی منتهــی می‌شــود. او می‌گو ســرانجام بــه مواجهه نادرســت انســان بــا طبیعــت و بــه بحران‌هــای ز

ید کــه خدا  یتی را بین انســان و طبیعــت بــه وجــود آورد؛ بلکــه بــر این مطلــب اصــرار ورز »... نه‌فقــط }بایــد{ ثــنو

اراده کــرده اســت کــه آدمــی، طبیعــت را به‌مقتضــای غایــات خــاص خــود اســتثمار کنــد.« )همــان( ایــن ادعــا 

ــن  ــا دی ــن ب ــن دی ــل مشــابهت‌های ای ــه دلی ــا ب ــت اســت، ام ــن مسیحی ــه طور مســتقیم متوجــه دی ــه ب اگرچــه ک

اسلام، متوجــه اسلام نیــز هســت؛ ازایــن‌رو، دیــن اسلام نیــز همــچون مسیحیــت متهــم بــه ایجــاد بحــران بــرای 

یســت اســت.  محیط‌ز

بــاره ارتبــاط عــوالم  بی‌پایــه و اســاس‌بودن ایــن اتهامــات باتوجه‌بــه تحلیــل فلــسفی علامــه طباطبــایی در

یــرا در نظــر اسلام و ادیــان توحیدی،  یســت بــه‌خوبی می‌تــوان فهمیــد؛ ز هــستی و تأثیــر رفتــار انســان در محیط‌ز

هرچنــد انســان‌ محور عــالم اســت و همــه چیــز در تســلط اوســت، خــود انســان نیــز بایــد بــر محور توحیــد و 

، انســان بایــد خــود را بــا دیــن الهــی کــه هماهنــگ بــا عــالم هــستی  حق‌تعــالی حرکــت کنــد. بــه عبــارت دقیق‌تــر

اســت، تطبیــق بدهــد و بــر مــدار آن اعمــال و رفتــار خــود را ســامان بخشــد؛ بنابرایــن، تصرفــات انســان در 

یعــت شــکل بگیــرد؛ قــوانینی کــه برخاســته از ســنت‌هایی هســتند کــه بــر اســاس  طبیعــت بایــد طبــق قــوانین شر

مصالــح و مفاســد حــقیقی و واقعــی تمــام موجــودات وضــع شــده اســت. در غیــر ایــن صورت اگــر انســان خــود را 

یــن تــاب نمــی‌آورد و در جهت  یعی حق‌تعــالی تــن ندهــد، عــالم تکو بــا قــوانین الهــی تطبیــق ندهــد و بــه اراده تشر

یســت و عــالم طبیعــت یلــه و رهــا  اصلاح یــا نابــودی وی گام برمــی‌دارد؛ در نتیجــه، انســان در ارتبــاط بــا محیط‌ز

ــدارد. نیســت و اجــازه تصــرف دلخــواه خــود را ن

یســت‌محیطی اسلام، ازجملــه تعامــل انســان بــا آب، خــاک، هــوا، گیاهــان  هــدف دســتورالعمل‌های ز

و حیوانــات جهت‌دهــی بــه رفتــار انســان اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه رفتــار انســان در مسیــر رشــد و بهبــود 

یســت‌محیطی اسلام، می‌تــوان بــه آیــات ذیــل اشــاره کــرد:  یســت وی قــرار گیــرد. از آموزه‌هــای مختلــف ز محیط‌ز
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 در آیه 61 سوره هود، دستور آبادانی زمینی که انسان از آن به وجود آمده است، داده شده است. .1 
ین دشمنــان این .2  در آیــه 205 ســوره بقــره بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه خصوصیات سرســخت‌تر

اســت کــه زراعــت و نســل را از بــن می‌برنــد. 
یست معرفی می‌شود. .3  یب محیط‌ز در آیه 41 سوره روم، اعمال و رفتار انسان به‌عنوان عاملی برای تخر
در روایــی از امــام صــادق علیه‌الســام نقــل شــده اســت کــه زندگــی خــوش و گــوارا در گــرو هــوای .4 

ــود )ابــن شــعبه حــرانى، 1363، ص320(.1  ــز خواهــد ب پــاک، آب فــراوان و گــوارا و زمــن حاصلخی
یــر درختــان .5  در روایــی از رســول خــدا نقــل شــده اســت کــه ایشــان از تخــی در آب رودخانه‌هــا ز

يــه، 1362، ص97(.2  میــوه‌دار نهــی فرمودنــد )ابــن بابو
پاشــدن قیامــت قــرار .6  در روایــت دیگــری از رســول خــدا نقــل شــده اســت کــه اگــر کســی در آســتانه بر

گرفــت و فقــط فرصــت کاشــت درخــت داشــت، آن را بــکارد ) نــورى، 1408ق، ج13، ص460(.3 

در مقابــل ایــن تفسیــر از انســان‌محوری، نــگاه مبــتنی بــر مبــانی مدرنیتــه قــرار دارد کــه همــه موجــودات 

جهــان، ازجملــه دیــن و حتی حق‌تعــالی را بــر محور انســان می‌دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه آن‌هــا بایــد خــود را با 

خواســت و اراده انســان تطبیــق دهنــد؛ بنابرایــن، می‌تــوان تفــاوت انســان‌محوری ادیــان توحیــدی بــا اومانیســم 

مدرنیتــه را در ایــن دانســت کــه انســان‌محوری ادیــان توحیــدی در جهــت توحیــد و بــر محور حق‌تعــالی شــکل 

می‌گیــرد؛ امــا هــدف اومانیســم مدرنیتــه چیزی جــز انســان و هواهــای نفســانی وی نیســت. 

ــاوت در  ــه روشــن می‌شــود و نتیجــه تف ــان و اومانیســم مدرنیت ــان انســان محوری ادی ــاوت می در نهایــت تف

یــن  یســت نمایــان می‌کنــد: اومانیســم بــرای آن بحران‌آفر مبــانی ایــن دو اندیشــه، خــود را در تعامــل بــا محیط‌ز

یســت نمی‌شــود، بلکــه از  ــرای محیط‌ز ــا مبــانی توحیــد نه‌تنهــا باعــث ایجــاد بحــران ب اســت؛ امــا انســان‌محوری ب

یســت‌محیطی را برطــرف می‌کنــد. اســاس بحران‌هــای ز

4-4. محیط‌زیست الهی و بحران‌های زیست‌محیطی

یســت طبیعــی  یســت انســان از محیط‌ز پیامــد دیگــر نگــرش سیســتمی بــه هــستی، گســترش دایــره محیط‌ز

بِِ وََ الماءِِ الغََزرِيِ العََذبِِ و الأرضِِ الخََوّّارََةِِ ؛  �يِِّ
1. لاتََطبُُي السُُكنى إلّاّ بِِثََلاثٍٍ: الهََواءِِ ال�طََّ

يْْهََا ثََمََرُُهََا.
َ
وْْ تََحْْتََ شََجََرََةٍٍ عََلَ

َ
بُُ مِِنْْهُُ أَ

َ
وْْ نََهََرٍٍ يُُسْْتََعْْذَ

َ
بُُ مِِنْْهُُ أَ

َ
ى شََفِِرِيِ مََاءٍٍ يُُسْْتََعْْذَ

َ
طََ عََلَ نْْ يُُتََغََ�وََّ

َ
ِ ؟ص؟ أَ

 اللَّهِ��
ُ

2. نََهََى رََسُُولُ

ى يََغْْرِسََِــهََا  ــاعََةُُ حََــ�تََّ  تََقُُــومََ ال�سََّ
الَا

نْْ 
َ
ةُُ فََــإِِنِِ اسْْــتََطََاعََ أَ

َ
فََسِِــلَي

ْ
حََدِِكُُــمُُ الْ

َ
دَِِ أَ ــاعََةُُ وََ فِِــي ي� : إِِنْْ قََامََــتِِ ال�سََّ

َ
ِ ؟ص؟ قََــالَ

 اللَّهِ��
َ

 رََسُُــولَ
�نََّ

َ
ِـكٍٍ أَ نِِْ مََال� َـسِِ ب� ن�

َ
3. وََ عََــنْْ أَ

يََغْْرِسِْْهََا.
ْ
فََلْ
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یســت الهــی اســت کــه باعــث تقــدس طبیعــت می‌شــود و انســانی را کــه بــه چــنین نگــرشی  و مــادی بــه محیط‌ز

دســت یافتــه اســت، از تصرفــات بی جــا و غیرمســئولانه منــع می‌کنــد. 

از تحلیــل فلــسفی علامــه ذیــل آیــه یادشــده نســبت بــه عــوالم ســه‌گانه، چــنین برمی‌آیــد کــه تمــام موجــودات 

عــالم مــاده تحــت احاطــه عــالم مثــال، عــالم مثــال تحــت احاطــه عــالم عقــل و عــالم عقــل نیــز تحــت سیطــره و 

معــلول عــالم ربوبی و حق‌تعــالی هســتند و هیــچ اســتقلالی از خــود ندارنــد؛ بنابرایــن، همــه آن‌هــا تجلیــات و 

شــئون حق‌تعــالی خواهنــد بــود. حــال کــه همــه موجــودات هــستی بــه تجلیــات و شــئون حق‌تعــالی تبدیــل 

یســت مــادی انســان نیــز از ایــن قاعده مســتثنا نیســت، طبیعــت نیــز در منظر انســان بــا چنین  شــدند و محیط‌ز

یســت می‌شــود.  نگــرشی، قداســت می‌یابــد و ایــن تقــدس مانــع تصرفــات مخــرب و بحــران‌زای انســان در محیط‌ز

یســت  انســانی کــه همــه موجــودات را تجلیــات خــدا می‌دانــد، بــه خــود اجــازه نمی‌دهــد کــه در طبیعــت و محیط‌ز

ــان  ــه ادی یــن‌بی ب ــن‌رو، اتهامــات اندیشــمندانی همــچون تو یــب آن شــود؛ ازای ــد و باعــث تخر تصــرف نابجــا کن

ــود.  ــل و نابجــا خواهــد ب ــدی بی‌دلی توحی

یــن بی(1 در مصاحبــه‌ای بــه ایــن نکتــه توجــه می‌دهــد کــه دیــن حــق آن  ایــن مورخ مشــهور )آرنولــد تو

ــن باطــل آن  ــل دی ــت و قداســت طبیعــت وجــود داشــته باشــد. در مقاب ــه در تعلیماتــش آموزش منزل اســت ک

دینی اســت کــه بــه بشــر اجــازه دهــد تــا بــرای ارضــای تمــایلات خــود از طبیعــت بهره‌کشــی کنــد. او نتیجــه 

می‌گیــرد کــه بایــد آیین شینتــو را کــه همه‌خداگــرایی2 را تعــلیم می‌دهــد، پیــش گرفــت و از یکتاپــرستی یهــود دوری 

یســت‌محیطی را تعــالیم مسیحیــت می‌دانــد کــه انســان را در تعامــل بــا  جســت. او عامــل اصلی بحران‌هــای ز

طبیعــت رهــا گذاشــته اســت تــا هــر تصــرفی کــه می‌خواهــد در طبیعــت انجــام دهــد )کلارک، 1384، صــص125 

- 126(. در فــرازی از مــتون مقــدس مسیحیــت بــه تســلط و بــرتری خصمانــه انســان نســبت بــه طبیعــت اشــاره 

یشــه رفتــار ناشایســت انســان در قبــال طبیعــت  شــده و زمین فاقــد حرمــت تــلقی شــده اســت. همین مــوضوع ر

شـده اـسـت. قلـمـداد ـ

ــار انســان  ــرای تغییــر رفت یــن راه ب از تحلیل‌هــای پیــشین ایــن نکتــه مهــم را می‌تــوان اســتنتاج کــرد کــه بهتر

یســت‌محیطی، ایجــاد تغییــر در نــگاه و باورهــای انســان اســت؛  یســت و دفــع و رفــع بحران‌هــای ز در قبــال محیط‌ز

1. Arnold Toynbee.

2. Pantheism.
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چراکــه تغییــر باورهــا رابطــه مســتقیمی بــا تغییــر رفتــار و ســبک زندگــی انســان‌ها دارد. رفتــار ســالم محــصول 

ــرار اســت )فعــالی، 1396، ص91(. شــاید بــه همین دلیــل  ــان آن دو برق نگــرشی ســالم اســت و پیونــد عــمیقی می

یــستی را تغییر  باشــد که برخــی همــچون سیــد حــسین نصــر راه‌حــل نهــایی و کارســاز در حــل بحران‌هــای محیط‌ز

نــگاه بشــر می‌داننــد. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه از نظــر انســان متجــدد، طبیعــت هیــچ تقــدسی نــدارد و نــگاه 

ــا تفکــر  ــد و ب ــه آن عمــل کن ــه نســبت ب یصان ــه آن باعــث شــده اســت کــه انســان حر یالیــستی ب مــاشینی و ماتر

یــد: ــر آن روی آورد. او می‌گو ــه تصــرف بی‌قاعــده و افســارگسیخته ب ــر طبیعــت ب ســلطه ب
»طبیعت نزد عده‌ای به‌صورت چیزی که باید به‌تمامه مورداستفاده و 
لذت قرار گیرد، مطرح شده است. نزد انسان متجدد به‌عوض اینکه 
طبیعت مثل همسری باشد که انسان از آن لذت می‌برد، اما درعینحال 
نسبت به او مسئولیت دارد، متأسفانه به شکل فاحشه‌ای درآمده 
است که فقط از آن استفاده جنسی می‌کنند؛ اما نسبت به او هیچ 
وظیفه و مسئولیتی احساس نمی‌کنند. مشکل در این است که شرایط 
این طبیعت فاحشه‌گون کم‌کم به صورتی در می‌آید که دیگر قابل 

، 1379، ص9(. بهره‌برداری و لذت‌بردن نیست« )نصر

4-5. ترک تغییر ساختار هدفمند محیط‌زیست از سوی انسان

یبــا تشــبیه می‌کنــد کــه همــه حســنش در نظام‌وارگــی  اســتاد جــوادی آملی تمــام پهنــه هــستی را بــه تابــلویی ز

یبــایی آن بایــد ســاختار هدفمنــد عــالم حفــظ شــود. وی عبــارت  و پیوســتگی آن اســت؛ ازایــن‌رو، بــرای حفــظ ز

قََ 
ْ
رُُنَّ�َ خََلْ يُُغََيِّ�ِ

َ
هُُمْْ فََلَ

آمُُرََنَّ�َ
َ
نْْعامِِ وََ لَ

َ
أَ

ْ
نَّ�َ آذانََ الْ

ُ
كُ يُُبََتِّ�ِ

َ
هُُمْْ فََلَ

آمُُرََنَّ�َ
َ
هُُمْْ وََ لَ يََنَّ�َ مََنِّ�ِ

ُ
أُ

َ
هُُمْْ وََ لَ نَّ�َ

َ�
ضِِلَّ

ُ
أُ

َ
»فلیــغیرن خلــق الله« در آیــه »وََ لَ

 مُُنيبا«10ً )نســاء/119( را شــاهدی بــرای بخشــی از 
ً
هِِ� فََقََدْْ خََسِِرََ خُُسْْرااًن ا مِِنْْ دُُنِِو ال��ل يْْطانََ وََلِِيًّ�ً

خِِذِِ الشَّ�َ هِِ� وََ مََنْْ يََتَّ�َ ال��ل

ینــش می‌دانــد؛ ازایــن‌رو، القائــات شیطــان هــم ســاختار هدفمنــد  یبــای آفر تلاش شیطــان در تغییــر تابــلوی ز

ــه اســت )جــوادی آملی، 1397، ص22(؛  انســان و هــم ســاختار کل نظــام هــستی و موجــودات را نشــانه گرفت

یســت، عــملی شیطــانی اســت کــه  بنابرایــن گناهــان انســان و ایجــاد تغییــرات در ســاختار موجــودات و محیط‌ز

ــرد.  حســن عــالم را از بین می‌ب

اگــر کســی نظــام هــستی را احســن بدانــد و حســن عــالم را مــتلازم بــا ســاختار هدفمنــد آن بشــمارد، 

یســت را بــه مخاطــره  ــز کاری نخواهــد کــرد کــه احســن‌بودن عــالم مختــل شــود؛ ازایــن‌رو، اعمــالی کــه محیط‌ز هرگ
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یــرا هــر یــک از  می‌انــدازد، انجــام نمی‌دهــد. به‌عنــوان نمونــه از آلوده‌کــردن آب، خــاک و هــوا پرهیــز می‌کنــد؛ ز

ینــش  این‌هــا بخشــی از عــالم طبیعت‌انــد و حیــات بسیــاری از موجــودات، کــه خــود جــزئی از نظــام هدفمنــد آفر

ـها وابــسته اــست. ـبه آن هــستند، ـ

یســت،  براین‌اســاس، گنــاه و ایجــاد هرگونــه تغییــرات ساختارشــکنانه در نظــام موجــودات و محیط‌ز

یبــایی نظــام  مصــداق »تغییــر خلــق الله« اســت و عــملی شیطــانی تــلقی می‌شــود کــه بــه طور مســتقیم حســن و ز

ینــش معتقــد اســت و کمــال  احســن را مخــدوش می‌ســازد. بنابرایــن، مؤمــن حــقیقی کــه بــه احســن‌بودن نظام‌آفر

ــاب  ــدازد، اجتن ــه مخاطــره ان ــن ســاختار را ب ــه ای ــه عــملی ک ــد، از هرگون ــد آن می‌دان عــالم را ذاتِیِ ســاختار هدفمن

خواهــد کــرد. بــه‌طور مشــخص، آلوده‌ســازی آب، خــاک و هــوا کــه هــر یــک جــزء حیــاتی از ایــن سیــستم 

 
ً
یکپارچــه طبیعــت هســتند و حیــات ســایر موجــودات بــه آن‌هــا وابســته اســت، از نظــر هستی‌شــناختی، صرفــاً

یکــی جــزئی، بلکــه تخــلفی بنیادیــن محســوب می‌شــود. ایــن نگــرش، تعهــد اخلاقی بــه حفــظ  نــه یــک آسیــب فیز

 مــادی فراتــر می‌بــرد و آن را بــه یــک وظیفــه توحیــدی در 
ً
یزی‌هــای صرفــاً یســت را از ســطح برنامه‌ر محیط‌ز

ــا می‌دهــد. ینــش ارتق جهــت حفــظ کمــال آفر

4-6. ایجاد عشق و علاقه در انسان نسبت به محیط‌زیست

علامــه طباطبــایی بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای تربیــت و تغییــر اخلاق افــراد، کافی اســت عمــل تکرار شــود 

یــج ملکــه اخلاق در فــرد تحقــق یابــد. او بــرای تحقــق تکــرار عمــل در فــرد بــه ســه مســلک و روش  تــا به‌تدر

ــد: مختلــف اشــاره می‌کن
ذکر فواید دنیوی عمل و تحسین عامل از طرف مردم در صورت بروز عمل؛ .1 
ذکر فواید اخروی و تبشیر بابت نعمات اخروی حاصل از انجام عمل؛.2 
توجه‌دادن به معارف خاصی که در اخلاق فرد تأثیر می‌گذارد، مثل معارف توحیدی..3 

وی روش ســوم را مخصــوص قــرآن دانســته، بــر ایــن بــاور اســت کــه در تربیــت، از اســاس نبایــد اجــازه ورود 

رذایــل اخلاقی داده شــود تــا پــس از آن نیــازی بــرای رفــع آن‌هــا باشــد. اگــر باورهــای بنیادیــن هــر فــرد از جملــه 

توحیــد، شــناخت صفــات و افعــال خــدا و... بــارور شــود، محبــت و عــشقی در دلش نســبت بــه خدای ســبحان 

جــاری می‌شــود کــه اخلاق رذیلــه و رفتــار ناپســند را شایســته آســتان محبــوب نمی‌دانــد و تلاش می‌کنــد کاری 

نکنــد کــه محبــوب ناراحــت شــود. چــنین کســی روی از چیزی برنگردانــد، مگــر باطــل و بــه چیزی روی نیــاورد 
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مگــر حــق. علامــه طباطبــایی تفــاوت روش اول بــا روش ســوم را در محبــت و عشــق ربوبی می‌دانــد. او در یــک 

یــد: نکتــه لطیــف می‌گو
»محبــت و عشــق، انســان محــب را بــه کارهــایی وامــی‌دارد کــه عقــل 
اجتماعــی آن را ناپســند می‌دانــد... یــا بــه کارهــایی وامــی‌دارد کــه فهــم 
عــادی کــه اســاس تکالیــف عمومــی و دینی اســت نمی‌فهمــد پــس 
عقــل بــرای خــود احکامــی و حــب نیــز احکامــی دیگــر دارد«11 )علامــه 

ص360(. ج1،  طباطبــایی،1390ق، 

یــن راه بــرای ایجــاد محبــت نســبت بــه تمــام موجــودات نظــام هــستی بــرای افــراد، تغییــر باورهــا نســبت  بهتر

به عــالم هــستی و موجــودات آن اســت. اگــر انســان بــه عــالم هــستی و اجــزاء و موجــودات آن از این منظــر بنگرد 

ین حالــت ممکــن بــرخوردار هســتند و آن‌هــا را نه‌تنها  یــن و متقن‌تر یــن، نیکوتر کــه یکایــک موجــودات آن از برتر

حََسََــن کــه احســن بدانــد، در ایــن صورت بــه آن‌هــا محبــت پیــدا کــرده، جــذب آن‌هــا می‌شــود. موجــودات عــالم 

یــش بــا آن‌هــا  یــش دانســته و خــود را از تعامــل ناســالم منــع می‌کنــد و درصــدد اصلاح رفتــار خو را محبــوب خو

بــر می‌آیــد. علامــه طباطبــایی نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد: 
»و بــه هيــچ بــه موجــودى از موجــودات عــالم و حــوادثى كــه در عــالم 
رخ مى دهــد، نمى نگــرد و چشــمش بــه هيچ‌يــك از آن‌هــا چــه بزرگ و چــه 
كوچــك، چــه بســيار و چــه انــدك نمى افتــد، مگــر آنكــه دوســتش داشــته 
يبايــش مى بينــد؛ چون او از آن‌هــا جــز ايــن جنبــه را كــه آيــات و  و ز
نشــانه هاى خــدا و تجليــات جمــال مطلــق و حســن غیرمتناهــی و غيــر 

مشــوب بــه نقــص و مکروه‌انــد، نمى بينــد«12 )همــان، ج11، ص160(.

نکتـه کلیـدی در سـخنان علامـه طباطبـایی را می‌تـوان در ایـن دانسـت کـه وی منشـأ اصلِیِ ایججاد محبـت 

یـه  انسـان نسـبت بـه موجـودات را »نـگاه آیـه‌ای« بـه آن‌هـا می‌دانـد. بااین‌حـال، ارتبـاط ایـن دیـدگاه بـا نظر

احسـن بودن نظام هـستی را می‌تـوان در ادله عـقلِیِ نظام احسـن، یعنی عنایـت الههی و قاعـده بسیط‌الحقیقه، 

یرا  جسـت‌وجو کـرد. بـر اسـاس ایـن ادلـه، احسـن بـودن هـستی نـاشی از وابسـتگی آن به حـق تعـالی اسـت؛ ز

یـن حقیقـت اسـت و در نتیجـه، تجلیـات و آثـاری کـه از او صادر می‌شـود  یباتر یـن و ز ذات حـق تعـالی کامل‌تر

یسـد:  یـن خواهنـد بـود.13 محمـدی شیخـی نیـز به ایـن نکتـه اشـاره کـرده، می‌نو یباتر نیـز احسـن و ز
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»چون حق‌تعــالی بســيط حقــقىي و صــرف جمــال و جلال و علــم و 
يــك و شــبيه  حكمــت و عــدل و ديگــر صفــات كمــال اســت و هيــچ شر
و... نــدارد، پــس حــق متعــال بــا صرافــت خــود، عين هــر جمــال و جلال 
و عين هــر علــم و حكمــت و عــدل اســت...؛ بنابرايــن به‌مقتضــای 
تّمّ او، نظــام، نظــامِِ  حكمــت اطلاقى حق‌تعــالی و نظــام ربوبى او و مظهــر ا
ــد و علــم تفصــلىي  يــرا حكمــت اطلاقى او مقّيّ احســن خواهــد بــود؛ ز
« متحقــق مى باشــد. 

تّمّ اســم جامــع »اللَّهه� واحــدى او متــجلى و مظهــرِِ ا
يــن جهــان و نظــام، همين جهــان موجــود اســت كــه تفصيل  بنابرايــن بهتر
 نظــام ربوبى اســت كــه آن نظــام ربوبى تفصيــل، 

ّلّ
و تجلى و مظهــر و ظــ

ــر از نظــام موجــود  حقيقــت احــدى حق‌تعــالی اســت. پــس نظــامى بهت
ــا هیــولای اولى رســيده و ســپس  كــه از احديــت شروع بــه تجلى نمــوده و ت
ــا مقــام  از هيــولاى اولى در ســرِيِ صعــودى، تــرقى وجــودى پيــدا كــرده و ت
 در احديــت و بقــاء بــه بقــاء او و محــو بعــد از محــو پيــش مى رود 

فنــاء فى اللَّهه�
مقصــود نخواهــد بــود« )محمــدی شیخــی، 1381، ص483(.

همچــنین از عبــارات علامــه طباطبــایی برمی‌آیــد کــه ایشــان اخلاق را مفهومــی اعــم از صفــات نفســانی و 

یــف کرده‌انــد کــه هــم صفــات نیــک و بــد و  رفتــار می‌داننــد؛ همان‌گونــه کــه برخــی، علــم اخلاق را به‌گونــه‌ای تعر

هــم رفتارهــای اختیــاری انســان را در برمی‌گیــرد )داودی، 1386، ص20(.

ازایــن‌رو نقــش محبت و عشــق در تغییــر رفتــار و اخلاق افــراد بــه‌خوبی نمایــان می‌شــود. باتوجه‌بــه عبارات 

بــاره نقــش اعتقــاد بــه احســن‌بودن عــالم و موجــودات هــستی در ایجــاد محبــت و عشــق به  علامــه طباطبــایی در

یافــت کــه ایــن اعتقــاد کــه خــود محــصول ســاختار هدفمنــد جهــان  موجــودات هــستی می‌تــوان ایــن نتیجــه را در

اســت، انســان را جــذب موجــودات عــالم کــرده، آن‌هــا را محبــوب و معــشوق انســان می‌کنــد؛ عشــق و حبی 

یســت  کــه نقــش بســزایی در تصحیــح رفتــار انســان در تعامــل بــا موجــودات عــالم دارد؛ موجــوداتی کــه محیط‌ز

یســت مرتکــب رفتــاری نمی‌شــود کــه  طبیعــی وی را تشــکیل می‌دهنــد. چــنین انســانی در تعامــل بــا محیط‌ز

محبوبــش آزار ببینــد. وی دیگــر آب، هــوا و خــاک را آلــوده نمی‌کنــد، حیوانــات را آزار نمی‌دهــد و گیاهــان را از بین 

نمی‌بــرد یــا بــه بهانــه پیشــرفت و تکنــولوژی، زندگــی دیگــر اجــزای عــالم را از بین نمی‌بــرد. بــه عبــارت بهتــر اگــر از 
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تکنــولوژی هــم بهــره می‌بــرد، بسیــار موشــکافانه بــرخورد می‌کنــد کــه مبــادا در ضمــن بهــره از تکنــولوژی، حیــات 

دیگــر موجــودات بــه خطــر بیفتــد.

یســت،  حاصــل آنکــه رفــع یــا بــه عبــارت بهتــر دفــع و جلــوگیری از بسیــاری از بحران‌هــای محیط‌ز

محــصول تغییــر نگــرش نســبت بــه عــالم، موجــودات و اعتقــاد به‌نظــام احــسنی اســت کــه خــود، محــصول 

سیســتماتیک‌بودن عــالم هــستی اســت؛ بنابرایــن، نقــش نگــرش سیســتمی بــه هــستی و از رهیافــت آن 

یــر ذیــل می‌توانــد بــه‌خوبی  یســت‌محیطی نمایــان می‌شــود. تصو احســن‌دانستن هــستی، در دفــع بحران‌هــای ز

یــستی را نشــان دهــد.  تلازم اعتقــاد به‌نظــام احســن و حــل بحران‌هــای محیــط ز



ن
رگ

ش سی
تمیس

 
ه هستب


 در ی

آ
نی

 نظامه
 

حا
ن س

و
ت 

ثیر آأ


ن
 در

لح 
 بحرا


 هاین


زیست محیطی ب 







 تأا
ک

ید بر آرای علام








 طباطباه





ی
ی

61

نتیجه‌گیری � 
یــن  ینــش در عالی‌تر یم، نظام‌آفر از برآینــد مباحــث حاضــر چــنین اســتنباط می‌شــود کــه از منظــر قــرآن کر

یــن وضعیــت ممکــن قــرار دارد کــه از آن بــا عنــوان »نظــام احســن« یــاد می‌شــود. ایــن بــدان معناســت  و برتر

کــه خداونــد متعــال جهــان را نه‌تنهــا بــه نحــو کامــل و بــدون نقــص خلــق کــرده اســت، بلکــه تمامــی اجــزاء و 

یــن شــکل و جایــگاه ممکــن خــود قــرار دارنــد. پدیده‌هــای آن در بهتر

ــه در  ــه احســن‌بودن نظــام هــستی را ن ــن اســت ک ــن نظــام ای ــایی از احســن‌بودن ای ــر علامــه طباطب تفسی

صــرف کمــال هــر جــزء، بلکــه در یکپارچگــی، هماهنگــی و سیستم‌وارگــی کل عــالم هــستی بــا تمامــی طبقــات 

وجــودی و موجــودات آن می‌دانــد. از نــگاه ایشــان، جهــان همــچون یــک ارگانیســم واحــد عمــل می‌کنــد که هر 

جــزء آن دارای نقشــی حیــاتی اســت و همگــی در مــسیری هدفمنــد و غایت‌منــد، کــه همانــا تحقــق مشیــت الهــی 

ــد. اســت، حرکــت می‌کنن

لازمــه ایــن تفسیــر از آموزه نظــام احســن اسلام، شــکل‌گیری نگــرش سیســتمی بــه هــستی اســت کــه 

پیامدهــا و آثــار مختــلفی را بــه همــراه دارد. یکــی از پیامدهــای وجــود ایــن نوع نگــرش در انســان، رفــع و دفــع 

یســت‌محیطی اســت کــه ابتــکارات و نوآوری‌هــای اسلام در ایــن زمینــه را بــه‌خوبی نمایــش  بحران‌هــای ز

یســت انســانی اســت؛  ، گســترش مفهــوم محیط‌ز می‌دهــد. یکــی دیگــر از پیامدهــای عمیــق و مهــم ایــن تفسیــر

ــه و  ــر از آن رفت ــط طبیعــی و مــادی محــدود نمی‌شــود، بلکــه فرات ــه محی  ب
ً
ــاً ــوم دیگــر صرف ــن مفه ــه ای ــه‌ای ک به‌گون

یــف می‌گــردد؛  یســت الهــی« تعر ــز در بــر می‌گیــرد و بدیــن ترتیــب تحــت عنــوان »محیط‌ز یکــی را نی ابعــاد متافیز

مفهومــی کــه شــامل کل هــستی بــا تمــام مراتبــش می‌شــود. 

ــل و یکپارچگــی اجــزای عــالم،  ــه پیوســتگی، تعامــل متقاب ــق ب ــاور عمی ــه هــستی و ب یکــرد سیســتمی ب رو

یســت انســانی دارد. ایــن قداســت کــه بــا ظــهور و بســط  تــأثیری شــگرف در احیــای قداســت طبیعــت و محیط‌ز

یــق ایــن  یــادی دچــار افول و فرامــوشی شــده بــود، از طر یکــرد ابــزاری بــه طبیعــت تــا حــد ز یم مدرنیتــه و رو پــارادا

یــرا در نظامــی یکپارچــه، هــر جــزء از حرمــت و ارزش ذاتی بــرخوردار اســت و  نگــرش دوبــاره احیــا می‌شــود؛ ز

 ابــزاری بــرای منافــع کوتاه‌مــدت انســان دانســت. علاوه بــر ایــن، نگــرش سیســتمی مــذکور 
ً
نمی‌تــوان آن را صرفــاً

یســت‌محیطی می‌داننــد، خــنثی  بــه طور مــؤثری اتهامــات برخــی گروه‌هــا را کــه دیــن را عامــل اصلی بحران‌هــای ز

یــه از طبیعــت را بــه انســان نمی‌دهــد،  می‌ســازد؛ چراکــه دیــن، در ایــن چهارچــوب، نه‌تنهــا مجوز بهره‌کشــی بی‌رو
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کیــد بــر مســئولیت انســان در قبــال حفــظ نظــام احســن، او را بــه نگهبــانی و آبــادانی آن فرامی‌خواند.  بلکــه بــا تأ

اعتقــاد بــه پیوســتگی، تعامــل و یکپارچگــی هــستی از منظــر سیســتمی، بــه‌روشنی بیانگــر تفــاوت مــاهوی 

یــژه دیــن مــبین اسلام، بــا اومانیســم افراطــی مدرنیتــه اســت.  آموزه انســان‌محوری در ادیــان توحیــدی، به‌و

 انســان را در مرکــز عــالم قــرار داده، بــه او اجــازه هرگونــه تصــرف و بهره‌بــرداری 
ً
درحالی‌کــه اومانیســم مــدرن غالبــاً

از طبیعــت را می‌دهــد، انســان‌محوری دینی، انســان را نیــز در سیطــره و احاطــه عــوالم بالاتــر و تحــت تدبیــر آنــان 

یــر می‌کنــد. ایــن انســان‌محوری بــر مبنــای خلافــت و مســئولیت انســان در برابــر خداونــد و نظــام احســن  تصو

اســتوار اســت؛ براین‌اســاس، انســان نــه مالــک مطلــق، بلکــه خــادم و حافــظ ایــن نظــام بــه شمــار می‌آیــد. در 

یســت نیســت، بلکــه بــا ارائــه چهارچوب‌هــای  یــن بــرای محیط‌ز نتیجــه، دیــن نه‌تنهــا خــود عــاملی بحران‌آفر

یســت‌محیطی ایفــا کنــد. یــت بحران‌هــای ز اخلاقی و معــنوی، می‌توانــد نقــش کلیــدی و محوری را در رفــع و مدیر

از دیــدگاه علامــه طباطبــایی، بــاور عمیــق بــه احســن‌بودن نظــام هــستی، کــه خــود محــصول درک 

یــن را در وجود انســان پدیــد مــی‌آورد. این  سیســتمی‌بودن و یکپارچگــی عــالم اســت، نگــرشی عمیــق و تحول‌آفر

 یــک بــاور فــکری، بلکــه حــالتی درونی اســت کــه در انســان محبــت، عشــق و اشــتیاقی عمیــق 
ً
نگــرش، نــه صرفــاً

نســبت به‌تمامــی موجــودات عــالم ایجــاد می‌کنــد. ایــن عشــق، انســان را بــه‌سوی حفــظ و مراقبــت از هــر جــزء 

ایــن هــستی سوق می‌دهــد؛ چراکــه هــر ذره‌ای از آن را جلــوه‌ای از خالــق و معــشوق می‌دانــد. از رهگــذر ایــن 

ــه انســان  ــرا همــان‌طور ک ی ــع می‌شــوند؛ ز یشــه و اســاس دف یســت‌محیطی از ر یکــرد عاشــقانه، بحران‌هــای ز رو

ــد و از بین نرود،  ــاراضی نباشــد، آسیــب نبین ــا معشــوقش ن ــرد ت ــه کار می‌گی ــوان و وجــود خــود را ب عاشــق تمــام ت

یــن نحــو  در ایــن نگــرش نیــز انســان خــود را متعهــد می‌دانــد کــه از نظــام هــستی، کــه معــشوق اوســت، بــه بهتر

محافــظت کــند.

یسـت الههی نیـز کـه مححصول نگـرش سیسـتمی بـه عـالم اسـت و بازتاب‌دهنـده نظام‌منـدی و  محیط‌ز

یسـت طبیعـی در تعامـل بـوده، بـه تدبیـر و هدایـت آن  یکپارچگـی هـستی اسـت، بـه طور فعـال بـا محیط‌ز

یسـت، تأثیری مسـتقیم بـر کیفیـت و سلامت  می‌پـردازد. این بـدان معناسـت که ابعـاد معنوی و قـدسی محیط‌ز

یسـت الههی )رعایـت اصول اخلاقی، معـنوی و  محیـط طبیعـی دارد؛ ازایـن‌رو، تعامـل صحیـح انسـان بـا محیط‌ز

یسـت‌محیطی دارد. دینی( تأثیـر مسـتقیمی در کاهـش یـا حتی جلـوگیری از بخخش قابل‌توجهـی از بحرانهـای ز
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 به‌عنــوان یــک سلســله مناســک، بلکه 
ً
علامــه طباطبــایی بــر ایــن بــاور اســت کــه عمــل بــه دیــن، نــه صرفــاً

ینــش( موافــق و هــم جهــت اســت،  یــن )نظام‌آفر یــستی کــه بــا فطــرت پــاک انســان و عــالم تکو به‌عنــوان شیــوه ز

ارتباطــی مثبــت و ســازنده بــا عــوالم برتــر برقــرار می‌کنــد. ایــن عــوالم، کــه جلوه‌هایشــان در عــالم طبیعــت ظاهــر 

یــرا انســانی کــه در  یســت‌محیطی جلــوگیری خواهــد کــرد؛ ز می‌شــود، خودبه‌خــود از بسیــاری از بحران‌هــای ز

یــب آن اقــدام نمی‌کنــد‌. هماهنگــی بــا نظــام احســن الهــی زندگــی می‌کنــد، هرگــز بــه تخر

بدیــن ترتیــب، بــا توضیحــات ارائــه شــده، جایــگاه محوری و اســاسی نگرش سیســتمی بــه هــستی به‌عنوان 

یســت‌محیطی بــه‌وضوح روشــن می‌شــود و ابعــاد  یکــردی نوآورانــه از دیــن اسلام در حــل بحران‌هــای ز رو

ــن و طبیعــت را آشــکار می‌ســازد. ــدی از رابطــه انســان، دی جدی
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پی‌نوشت � 
ُ بِكُلِّ شَـيْءٍ مُحِيطًا«؛ »و آنچه در آسـمان‌ها و در زمین اسـت، فقط در .1  رْضِ وَكَانَ الّلَّهَ

َ ْ
ـمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ ِ مَا فِي السَّ

»لِِلَّهَّ

سیطره مالكیّت و فرمانروایی خداست؛ و خدا همواره بر هر چیزی احاطه دارد« )نساء/126(.

واژه محیـط زیسـت الهـی را می‌تـوان در نوشـته‌های سـید مصطفـی محقـق دامـاد جسـتجود کـرد. رجـوع شـود بـه .2 

الهیـات محیـط زیسـت، ص85.

هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه‏هاى آنست و ما نازلش نمك‏ىنيم مگر به اندازه معين. .3 

»علـى مـن لـم يتيسـر لـه قبولـه أن يعتمـد الوجـه الثالـث المتقـدم فهـو أحسـن الوجـوه الثلاثـة المتقدمـة و الله ولـي .4 

ج12، ص145(. الهدايـة«؛ )طباطبایـی، 1390ق، 

اگر اهالی شهرها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند قطعا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم ولی تکذیب .5 

کردند پس به کیفر آنچه بدست آوردند آنان را گرفتیم.

وگفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او پیوسته آمرزنده است. بر شما از آسمان باران پی در پی می فرستد. .6 

یـا بـه سـبب اعمـال زشـتی کـه مـردم بـه دسـت خـود مرتکـب شـدند، فسـاد و تباهـی نمـودار شـده .7  در خشـکی و در

[ برخـی از آنچـه را انجـام داده انـد بـه آنـان بچشـاند، باشـد کـه ]از گنـاه و طغیـان[ برگردنـد. اسـت تـا ]خـدا کیفـر

و .8  المجـرد  العقـل  و  المثـال  و  المـادة  و هـي عالـم  مترتبـة طـولا  كليـة  ثلاثـة  للوجـود عوالـم  أن  الثابـت  مـن  »أن 

الحـوادث الماديـة معلولـة للمثـال و هـو معلـول للعقـل و النفـوس الداعيـة إذا أمعنـت في دعوتهـا بالتضرع و السـؤال 

اسـتعدت للاتحـاد بعلـل حوائجهـا فـي عالـم المثـال ثـم في العقل فأثـرت في المـادة بالتصرف فيهـا و تصريفها نحو 

 مـا تريـد و تسـأله و هـو اسـتجابة الدعـاء هـذا و بنظيـر مـن هـذا البيـان يمكـن توجيـه الكرامـات و خـوارق العـادات.

و أمـا البلايـا و المصائـب العامـة كالسـيول و الـزلازل و نحوهـا مما يحدث عذابا أو نكالا للعامة فالوجه فيها أن النظام 

العـام الجـاري فـي الكـون نظـام واحـد مرتبط الأطراف و متوافـق الأجزاء و به يرتبط الأنظمة الخاصة الجزئةي الحاكمة 

في كل نوع نوع و ذلك كيشـف عن نوع من الوحدة بين أجزاء الكون فلاسـتقامة حال كل من الأجزاء و فسـادها تأيثر 

في اسـتقامة حال الباقي و فسـادها و مقتضى طبيعة كل أن تقتضي في مسـيرها ما يوافقها و تسـتقيم به حالها و أن 

يقـاوم مـا يوجـب خلاف ذلـك كمـا أن البـدن يعيـش تحـت نظام تقتضيه طبيعته و تنظمه نفسـه و إذا فسـدت حال 

بعـض أعضائـه الفعالـة اختلـت بذلـك أنظمـة سـائر الأعضاء فقاومتـه الطبيعة و أخـذت في علاجـه - فإن صلحت 

يـة فـي النـوع الإنسـاني و إن  حالـه و اسـتقامت فيهـا و إلا أهلكتـه أو هلكـت الطبيعـة ثـم إن السـنة الاجتماعيـة الجار

كانت قوانين عملةي اعتبارةي غير حقيقةي لكنها تنتهي بالآخرة إلى الحقيقة - فالطبيعة الإنسـانةي بفطرتها الإلهةي 

تقتضي لهذا النوع غاةي و سـعادة و تهديد إلى سـنن و أحكام تتوسـط بينه و بين سـعادته و تصلح بالعمل بها حاله 

و هـي الديـن الحـق فللديـن الحـق ارتبـاط بالكـون العـام من جهة ارتباط طبيعة الإنسـان و فطرته بسـائر أجـزاء الكون 

فلفسـاد السـنة الدينةي بين الناس بشـيوع الظلم و المعصةي ثأر في سـائر أجزاء الكون العام فمن الضروري أن تقاومه 
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طبيعـة الـكل و العلـل الحاكمـة فـي سـائر الأجـزاء بالـعلاج فـإن صلـح و إلا عقبـه بالدمـار و الـهلاك أو النـكال عـلى 

حسـب الاقتضـاء و الاسـتعداد و ينتهـي هـذه العلـل إلى علل مثالةي ثـم عقليـة«؛ )ملاصـدرا، 1981م، ج۶، ص۴۱۰(.

مْرَ دُنْيَـاهُ، وَمَنْ .9 
َ
هُ أ

َ
ُ ل ـحَ الّلَّهَ

َ
صْل

َ
مْـرَ آخِرَتِهِ أ

َ
حَ أ

َ
صْل

َ
ـاسِ، وَمَنْ أ ُ مَـا بَيْنَـهُ وَبَيْنَ النَّ ــحَ الّلَّهَ

َ
صْل

َ
ِ أ

ــحَ مَـا بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ الّلَّهَ
َ
صْل

َ
»مَــنْ أ

ِ حَافِظٌ«؛ )شـریف الرضـی، 1414ق، ص456(.
يْـهِ مِـنَ الّلَّهَ

َ
ـهُ مِـنْ نَفْسِـهِ وَاعِـظٌ كَانَ عَل

َ
كَانَ ل

. 10 ] و آن‌ها را گمراه مك‌ىنم؛ و به آرزوها سـرگرم م‌ىسـازم؛ و به آنان دسـتور م‌ىدهم كه ]اعمال خرافى انجام دهند، و

گوش چهار‌پايان را بشكافند، و آفرينش ]پاك[ خداىي را تغيير دهند؛ ]و فطرت توحيد را به شرك بيالايند[. و هرسك، 

شيطان را به‌جاى خدا ولىّ خود برگزيند، زيان آشكارى كرده است. 

مـن المعلـوم أن الحـب و الولـه و التيـم ربمـا يدل الإنسـان المحب على أمور لا يسـتصوبه العقـل الاجتماعي الذي 11 .

هـو ملاك‏الأخالق الاجتماعيـة، أو الفهـم العـام العادي الذي هو أسـاس التكاليف العامة الدينةي، فللعقـل أحكام، و 

للحب أحكام‏. 

، كثير أو يسـير إلا 12 . أمـا الموجـودات الكونيـة و الحـوادث الواقعـة فإنـه لا يقـع بصـره علـى شـي‏ء منهـا خطيـر أو حقيـر

أحبـه و استحسـنه لأنـه لا يـرى منهـا إلا أنهـا آيـات محضـة تجلـى له‏مـا وراءهـا من الجمال المطلـق و الحسـن الذي لا 

يتناهـى العـاري مـن كل شـين و مكروه. 

، ج7، ص56 و نهایه الحکمه، ص13.308 . برای اطلاع از ادله نظام احسن رجوع شود به اسفار



14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
(، پ

پی
پیا

تم 
هش

م )
 دو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

6666

فهرست منابع � 
قرآن کریم

ابـن بابویـه، محمـد بـن علـی، )1362(، الخصـال، تحقیـق و تصحیـح علی‌اکبـر غفـاری، قـم: انتشـارات جامعـه .1 

مدرسـین حـوزه قـم.

ابن‌شـعبه حرانی، حسـن بن علی، )1363(، تحف العقول، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم: انتشـارات .2 

جامعه مدرسین.

جوادی آملی، عبدالله، )1397(، اسلام و محیط زیست، قم: مرکز نشر اسراء..3 

جـوادی آملـی، عبـدالله، )1398(، تسـنیم، تنظیـم: احمـد قدسـی، روح الله رزقـی، محمـد فراهانـی، ویرایش: سـعید .4 

بندعلـی، قم: مرکز نشـر اسـراء.

حمیدی‌زاده، محمدرضا، )1379(، پویایی‌های سیستم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی..5 

ک للطباعه و النشر و التوزیع..6  خشن، حسین احمد، )1432ق(، الاسلام و البیئه، بیروت: دارالملا

داودی، محمد، )1386(، اخلاق اسلامی: مبانی و مفاهیم، قم: دفتر نشر معارف..7 

سبزواری، هادی بن مهدی، )1383(، أسرار الحکم فی المفتتح و المختتم، قم: مطبوعات دینی..8 

شریف رضی، محمد بن حسین، )1414ق(، نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، چاپ اول، قم: هجرت..9 

صدرالدیـن شـیرازی، محمـد بـن ابراهیـم، )1981م(، الحکمـه المتعالیه، تعلیقه محمدحسـین طباطبایـی، قم: 10 .

مکتبة المصطفوی.

طباطبایی، سید محمدحسین، )1390ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.11 .

طباطبایی، سـید محمدحسـین، )1416ق(، نهایة الحکمه، قم: مؤسسـة النشـر الإسالمی، جماعة المدرسـین 12 .

فـی الحـوزة العلمیة بقم.

طباطبایی، سید محمدحسین،  )1428ق(، رسالة الوسائط )مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي(، قم: باقیات.13 .

فتحعلـی، محمـود، )1390(، »نظریـه اخالق زیسـت‌محیطی اسالم بـا تأکیـد بـر آراء اسـتاد مصبـاح یـزدی«، 14 .

معرفـت اخلاقـی، ش3، صـص 97 تـا 122.

تهـران: 15 . آرامـش، چـاپ دوم،   :)1( الهـی  موفقیـت  و  توحیـدی  زندگـی  سـبک  فعالـی، محمدتقـی، )1396(، 

آل‌یاسـین. معنویـت  و  دیـن  هنـری  فرهنگـی  مؤسسـه  دارالصادقیـن، 

کلارک، اسـتیون، )1384(، »اخالق زیسـت‌محیطی«، ترجمـه محمدحسـن مظفـری، فصلنامـه هفت آسـمان، 16 .

ش36، صـص 123 تـا 167.

: پویمن، پ 17 . وایـت، لیـن، )1384(، »ریشـه‌های تاریخـی بحران بوم‌شـناختی ما«، ترجمه مصطفی ملکیـان، در

لویی، اخلاق زیسـت‌محیطی، تهران: انتشـارات توسعه.



ن
رگ

ش سی
تمیس

 
ه هستب


 در ی

آ
نی

 نظامه
 

حا
ن س

و
ت 

ثیر آأ


ن
 در

لح 
 بحرا


 هاین


زیست محیطی ب 







 تأا
ک

ید بر آرای علام








 طباطباه





ی
ی

67

: پویمـن، پ لویـی، اخلاق 18 . ، )1384(، »بنیـان فرهنگـی بحـران محیـط زیسـت مـا«، در مانکریـف، لوئیـس دبلیـو

زیسـت‌محیطی، تهران: انتشـارات توسـعه.

، )1404ق(، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء.19 . مجلسی، محمدباقر

محقق داماد، سیدمصطفی، )1394(، الهیات محیط زیست، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.20 .

: مرزبان وحی و 21 . محمدی شـیخی، قباد، )1381(، »بسـیط الحقیقه »زبدة القواعد« در حکمت متعالیه«، در

خـرد، قم: بوسـتان کتاب قم.
، ج5: کلیات فلسفه، تهران: صدرا.22 . مطهری، مرتضی، )1376(، مجموعه آثار

، سیدحسـین، )1379(، انسـان و طبیعـت )بحـران معنـوی انسـان متجـدد(، ترجمه عبدالرحیـم گواهی، 23 . نصـر

چـاپ اول، تهـران: دفتـر نشـر فرهنگ اسالمی.

نوری، حسین بن محمدتقی، )1408ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟.24 .

واسطی، عبدالحمید، )1388(، نگرش سیستمی به دین، مشهد: انتشارات مؤسسه مطالعات راهبردی علوم 25 .

و معارف اسلام.

واسطی، عبدالحمید، )1382(، راهنمای تحقیق، قم: انتشارات دارالعلم.26 .

27. Hornby, A. S. (2004). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (8th 
ed.). Oxford University Press.



14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
(، پ

پی
پیا

تم 
هش

م )
 دو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

6868



بازشناسی دی





ن
ر د

ص ع
ر

 مد
ن و ر

ن
قد

تصور  



ایج ازر


 

ی دینیب




69

سال پنجم، شماره دوم )هشتم پیاپی(، پاییز و زمستان 1404

ISSN:  2676-4466  |  EISSN: 2717-2384

دوفصلنامه علمی آموزه�های نوین کلامی

مقاله پژوهشی

بازشناسی دین در عصر مدرن و نقد تصور رایج از بی دینی
علی رضایی مقدم1 
جواد اکبری مطلق2

 چكیده � 
بــا ظــهور مدرنیتــه، نفی دیــن‌داری ســنتی به‌مثابــه انتخــابی عــقلانی و رهایی‌بخــش )تــصور رایــج از 
بی‌دینی( رواج یافتــه اســت. پژوهــش حاضــر بــا عنــوان »بازشــناسی دیــن در عصــر مــدرن و نقــد تــصور رایــج 
ــد نگاشــته شــده اســت. ایــن  یکــرد فلســفه دیــن و کلام جدی ــا رو ــه روش تحــلیلی - تــوصیفی و ب از بی‌دینی«، ب
 موجــودی اســت 

ً
ــاً ــه انســان ذات ــه »بی‌دینی صــرف« مفهومــی موهــوم اســت؛ چراک ــد ک ــه اســتدلال می‌کن مقال

ــاز انســان بــه یــک  ــرا نی ی ــاز دارد. ز ــر از خــود نی ــا موجــودی فرات ــا، امیــد، ارزش و همچــنین ارتبــاط ب کــه بــه معن
یــر بــا نظامــی شــرک‌آلود پــر  نظــام معنــایی غــایی، ذاتی و فــطری اســت و ایــن خلأ فــطری اگــر ایجــاد شــد، ناگز
می‌شــود؛ لــذا بــر مبنــای تقسیم‌بنــدی قــرآنی، دیــن بــه ســه دســته )دیــن حــق، دیــن طواغیــت و دیــن بــردگان( 
یســم و لیبرالیســم( به‌مثابــه  تقــسیم شــده اســت و در مقابــل، ایدئولوژی‌هــای مــدرن )نظیــر اومانیســم، سکولار
»دین‌هــای بدیــل« تحلیــل شــده‌اند. نتایــج نشــان داد کــه ایــن ایدئولوژی‌هــا، در حکــم دیــن طواغیــت 
)غایت‌مــداری بــر محور انســان( یــا دیــن بــردگان )غایت‌مــداری بــر محور لــذت( بــوده، منشــأ بحران‌هــای 
ــرای  ــاگری اصلاحــی ب هستی‌شــناختی و معرفت‌شــناختی در عصــر حاضــر هســتند. در نهایــت، الــگوی احی

ــه می‌شــود. ــه دین‌هــای غیرحــق ارائ ــی ب ــن فطــرت و نفی بندگ ــز دی تمای

یسم، اومانیسم. واژگان کلیدی: بی‌دینی، دین فطرت، دین طواغیت، دین بدیل، سکولار
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مقدمه � 
واژه »دیــن« بی‌تردیــد از جملــه مفاهیمــی اســت کــه همــواره محــل مناقشــه اندیشــمندان بــوده اســت؛ تــا 

 ناممکــن دانســته‌اند )مصبــاح، ۱۳۶۵، ص۲۸(. ایــن تــنوع 
ً
یــف آن را اساســاً آنجــا کــه برخــی از پژوهشــگران تعر

یــرا دیــن، بــه گفتــه هیــوم، به‌انــدازه‌ای  دیدگاه‌هــا از غنــای مفهومــی و چندســاحتی‌بودن دیــن نــاشی می‌شــود؛ ز

فراگیر اســت کــه جنبه‌هــای مختلــف آن بــرای طبایــع گونــاگون بــه شیوه‌هــای متفــاوتی جلوه‌گر می‌شــود )هیــوم و 

یزی، ۱۳۸۶، ص۲۲(. جعفری‌تــبر

دیــن در نــگاه اسلامــی، نظامــی الهــی اســت کــه عــاقلان را بــه رســتگاری در دنیــا و حســن عاقبــت در 

، دیــن  آخــرت رهنــمون می‌ســازد )مصبــاح، ۱۳۶۵، ص۲۸؛ طباطبــائی، ۱۳۶6، ج۲، ص۱۸۲(. از ایــن منظــر

روشی الهــی بــرای ســامان‌دادن بــه زندگــی اســت کــه ســعادت دنیوی را در پیونــد بــا کمــال اخروی تــأمین 

ــه شــأنی فرانهــادی داشــت و  ــود ک ــوانین ب ــد، اخلاق و ق ــن مجموعــه‌ای از عقای ــع ســنتی، دی ــد. در جوام می‌کن

، ۱۴۰۳، ص۴۸۴(. یســت فــردی و اجتماعــی را در بــر می‌گرفــت )محمدیــان و زندکارگــر تمــام عرصه‌هــای ز

یت انسان«  با ظهور مدرنیته در غرب، مؤلفه‌هایی همچون »عقل خودبنیاد«، »اصالت علم تجربی« و »محور

)اومانیسم( جایگاه فرانهادی دین را به چالش کشیدند )احمدی، ۱۳۷۳، ص۱۱(. در این چهارچوب، بسیاری از 

یزاسیون(، بر این باور  یه عرفی‌شدن )سکولار متفکران عصر روشنگری و جامعه‌شناسان کلاسیک، باتکیه‌بر نظر

بودند که با گسترش عقلانیتِِ ابزاری و پیشرفت علم، نقش دین در زندگی انسان رو به افول نهاده، در نهایت از 

ید و مارکس  عرصه عمومی حذف خواهد شد )شجاعی زند، ۱۳۸۶، ص۲(. مدرنیست‌هایی مانند فوئرباخ، فرو

نابودی دین در دنیای مدرن را پیشگویی کرده بودند )گلشنی، 1379، ص6(. لودویگ فوئرباخ )1804-1872م(، 

فیلسوف قرن نوزدهم )انگلس، 1359، ص27(، با تحلیل روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه از دین و مذهب، دین 

را نوعی »خودبیگانگی« دانست )مطهری، 1386، ج3، ص553( و معتقد بود با تکامل شناخت بشری، دین 

یکرد، همان »تصور رایج از بی‌دینی« را پدید می‌آورد   از میان خواهد رفت )مطهری، ۱۳۷۴، ص۷۷(. این رو
ً
قهراً

ینه‌ای عقلانی و مدرن معرفی می‌کرد. مطهری در نقد این دیدگاه  که دین‌داری را نشانه واپس‌گرایی و بی‌دینی را گز

یسد که فوئرباخ، به دلیل نگرش مادی‌اش، از تبیین جنبه روحانی وجود انسان ناتوان است و برعکس،  می‌نو

کسانی که در جنبه عالی انسانی خود رشد بیشتری یافته‌اند، دیندارتر و نزدیک‌تر به حقیقت الهی‌اند )مطهری، 

۱۳۷5، صص167 -170(.



بازشناسی دی





ن
ر د

ص ع
ر

 مد
ن و ر

ن
قد

تصور  



ایج ازر


 

ی دینیب




71

ــه  ــه پیــش‌بینی »زوال دیــن« تحقــق نیافــت. موج‌هــای دوم و ســوم مدرنیت ــر نشــان داد ک ــه قرون اخی ب تجر

ــه نیازهــای غــایی و  ــرایی محــض را در پاســخ ب ــزاری و علم‌گ ــوانی عقلانیــت اب )پســاصنعتی و پســت‌مدرن( نات

معنــایی بشــر آشــکار ســاخت )گــنون، ۱۳۷۲، ص۱۴۴(. ایــن ناکامــی، نه‌تنهــا بــه حــذف دیــن نینجامیــد، بلکه 

، ۱۳۷۶، ص۳۰۱؛ مطــهری، ۱۳۷۵،  ــع پیشــرفته شــد )نصــر ــنوی در جوام یتی و مع موجــب بروز بحران‌هــای هو

ص۸۸(؛ در نتیجــه، دیــن نــه محــو بلکــه دچــار دگرگــونی کارکــردی گردیــد؛ یــعنی از ســطح نهــادی و اجتماعــی 

، ۱۴۰۳، ص۴۸۴(. ایــن پایــداری و  یتی و معنابخــش انتقــال یافــت )محمدیــان و زندکارگــر بــه ســطح فــردی، هو

تحول دیــن در بســتر مدرنیتــه، ضرورت بازاندیشــی در مبــانی هستی‌شــناختی بی‌دینی و بازشــناسی نظام‌هــای 

یــن را ایجــاب می‌کنــد. معنابخــش جایگز

براین‌اســاس، پرســش محوری ایــن پژوهــش چــنین اســت: باتوجه‌بــه پایــداری نیــاز فــطری انســان بــه 

ــو  ــه را از ن ــن و مدرنیت ــد و نســبت دی ــه چالــش کشی ــج از بی‌دینی را ب ــصور رای ــوان ت ــه می‌ت ــا و ایمــان، چگون معن

بازخــوانی کــرد؟ هــدف اصلی تحقیــق، نقــد مبــانی نــظری فرضیــه زوال دیــن و ارائــه‌ی چهــارچوبی جامــع بــرای 

یــن دیــن در عصــر مــدرن متأخــر اســت. ایــن بازخــوانی، بــا اســتناد بــه تقسیم‌بنــدی قــرآنی  تــبیین کارکردهــای نو

دیــن بــه ســه دســته دیــن حــق )فطــرت(، دیــن طواغیــت و دیــن بــردگان انجــام می‌شــود کــه در آن هــر انســانی، 

گاه، پیرو یکــی از ایــن ســه نظــام غــایی اســت. ایــن پژوهــش بــا روش تحــلیلی - تــوصیفی و   یــا ناخــودآ
ً
عمــداً

یکــردی کلامــی - فلــسفی، بــر اســاس تحلیــل مــتون کتابخانــه‌ای و باتکیه‌بــر منابــع قــرآنی، روایی و آثــار  بــا رو

متفکــران مســلمان و غربی انجــام شــده اســت.

 پیشینه تحقیق � 
یــن دغدغه‌هــای اندیشــه دینی در عصــر جدیــد، تــبیین جایــگاه و کارکــرد دیــن در جهــانی  یکــی از مهم‌تر

یــف می‌شــود. در همین راســتا، پژوهشــگران  یســم تعر اســت کــه بــا عقلانیــت مــدرن، علم‌گــرایی و سکولار

ــه  متعــددی در حوزه‌هــای فلســفه دیــن، جامعه‌شــناسی دیــن و کلام جدیــد بــه بررسی نســبت دیــن و مدرنیت

پرداخته‌انــد. در ادامــه، بــه برخــی از پژوهش‌هــای انجام‌شــده در ایــن زمینــه اشــاره می‌شــود.

آدینه‌ونــد و همــکاران )۱۴۰۳(، در پژوهشــی بــا عنــوان »درآمــدی بــر کارکــرد دیــن در جامعــه مــدرن« 

جایــگاه دیــن در عصــر مــدرن را بررسی کرده‌انــد. ایــن پژوهــش ضمــن عام‌دانــستن مفهــوم دیــن، در 

کیــد کــرده اســت؛ درحالی‌کــه  نتیجــه‌گیری خــود بــر کارکرد‌هــای مثبــت و پایــدار اسلام در اعصــار و قرون تأ
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یــن دیــن مرســل اســت  تم و کامل‌تر یــرا اسلام، دیــن خــا ادیــان دیگــر از چــنین توانمنــدی بــرخوردار نیســتند؛ ز

پذیــر جوامــع مــدرن، از ثبــات و جامعیــت بنیادیــن بــرخوردار اســت. کــه بــا وجــود نیازهــای تغییر

محمدیــان و زندکارگــر )۱۴۰۳(، نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان »بررسی نقــش دیــن در جامعــه مــدرن«، بــه 

مســئله کارکردهــای دیــن پرداخته‌انــد. مســئله اصلی ایــن تحقیــق آن اســت کــه بــا گــذار بــه جامعــه مــدرن، چــه 

ــه ســنتی شــأن فرانهــادی داشــت و  ــه در جامع ــده اســت؛ دینی ک ــد آم ــن پدی دگرگونی‌هــایی در کارکردهــای دی

یژه‌هــای متعــددی در ســاحت‌های فــردی، اجتماعــی، اخلاقی و سیــاسی ایفــا می‌کــرد. یافته‌هــای تحقیــق  کارو

کیــد دارد کــه بــا تغییــر جامعــه از ســنتی بــه مــدرن، تغییــراتی در کارکردهــای دیــن پدیــد  پیــش ‌رو بــر ایــن نکتــه تأ

یتی و معــنوی منتقــل شــده و  آمــده اســت؛ بــه‌طوری کــه دیــن از ســطح نهــادی و عمومــی بــه ســطح فــردی، هو

نقــش آن از »نظم‌دهنــده کلی جامعــه« بــه »معنابخــش فــردی« تقلیــل یافتــه اســت.

 رضــایی )۱۴۰۲(، پژوهشــی بــا عنــوان »بررسی کارکــرد دیــن در جامعــه مــدرن« انجــام داده اســت کــه مــوضوع 

اصلی ایــن پژوهــش، تــبیین جایــگاه و کارکــرد دیــن در عصــر مــدرن و بررسی تأثیــرات فــردی و اجتماعــی آن بــر 

انســان و جامعــه‌ی بــشری اســت. دیــن در ایــن پژوهــش، مفهومــی عــام در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه شــامل 

یف‌شــده اســت. نتایــج مطالعــه نشــان  یف‌نشــده )اسلام( و تحر تمامــی ادیــان، اعــم از آسمــانی و غیرآسمــانی، تحر

یــن کارکردهای مثبــت، در تمامــی اعصــار را دارد.  تم، توانایی ارائــه کامل‌تر می‌دهد کــه اسلام، به‌عنــوان دین خــا

همچــنین مســئله محوریِِ دیگــر ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه آیــا لازمــه مدرنیســم، تجددطــلبی، علــم، پیشــرفت و 

. یافته‌هــا حاکــی از آن اســت کــه این  عقل‌گــرایی، کنارگــذاشتن دیــن از ســاحت‌های زندگــی بشــر اســت یــا خیــر

ــه شمــار  ــان اندیشــمندان دینی و روشــن‌فکران ســکولار ب یــن مباحــث می ــان از چالش‌برانگیزتر پرســش همچن

یــت انســان در  یــژه در قالــب اسلام، همچنــان نقشــی بنیادیــن در حفــظ معنــا، اخلاق و هو مــی‌رود و دیــن، به‌و

جهــان مــدرن ایفــا می‌کنــد.

یه‌پــردازان  یکــرد نظر  حیــدری و همــکاران )۱۳۹۶(، در مقالــه‌ای بــا عنــوان »دیانــت و مدرنیــت: رو

یکردهــای دوره  ــه مقایســه رو ــه نخســت و پــسین«، ب ــا مدرنیت ــارویی و دگرگــونی دیــن ب ی ــاب رو اجتماعــی در ب

نخســت و متأخــر مدرنیتــه پرداخته‌انــد. ایــن پژوهــش در تحلیــل عوامــل تغییــر جهت‌گیری‌هــا نشــان می‌دهــد 

که گوهــر مدرنیتــه نه ضدیــت بــا ســنت، بلکــه تکثرگــرایی اســت و عــواملی چون ناکامی علــم در پاســخگویی به 

پرســش‌های بنیادیــن بشــر و معنــای زندگــی، باعــث رشــد گرایش‌هــا نســبت بــه دیــن و ســنت در دوره جدیــد 
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یخــی فاصلــه گرفتــه،  شــده اســت. ایــن مطالعــه بــه‌وضوح از فرضیــه »زوال دیــن« به‌عنــوان یــک قــانون تار

ــد. ــن توجــه می‌کن ــردی« دی ــونی کارک ــه »دگرگ به‌جــای آن ب

 نکــوئی ســامانی )۱۳۸۶(، نیــز در مقالــه‌ای بــا عنــوان »دیــن در دنیــای مــدرن«، بــه بررسی جایــگاه دین در 

دطــلبی،  عصــر مــدرن پرداختــه اســت. مســئله اصلی مقالــه یادشــده، ایــن اســت کــه آیــا لازمــه مدرنیســم، تجّدّ

. ایــن  علــم، پیشــرفت و عقل‌گــرایی آن اســت کــه دیــن از ســاحت‌های زندگــی بشــر کنــار گذاشــته شــود یــا خیــر

ــت ایــن فرضیــه، دلایلی را بــرای ابطــال ایــن ادعــای ســکولارها  بــاره صّحّ نوشــتار تلاش کــرده اســت بــا بحــث در

یتی جوامــع پیشــرفته، اســتدلال می‌کنــد کــه  اقامــه کنــد. نکــوئی ســامانی بــا اســتناد بــه بحران‌هــای معــنوی و هو

یــخ حــذف کنــد، بلکــه خلأ معنــایی نــاشی از آن، زمینه‌ســاز  مدرنیتــه نه‌تنهــا نتوانســته دیــن را از صحنــه تار

بازگشــت دیــن بــه شــکل‌های جدیــد شــده اســت.

 بــر تغییــر موقعیــت جامعه‌شــناختی دیــن از نهــادی به فــردی و از 
ً
در مجــموع، پژوهش‌هــای پیــشین عمدتاً

عمومــی بــه خصــوصی تمرکــز داشــته‌اند و بیشــتر در چهارچوب‌هــایی چون »تکثرگــرایی معنــایی« یــا »دگرگــونی 

کارکــردی« دیــن حرکــت کرده‌انــد. در مقابــل، نــوآوری ایــن مقالــه در آن اســت کــه نقــدی هستی‌شــناختی 

بــر مفهــوم »بی‌دینی« ارائــه می‌دهــد و بــا اســتناد بــه تقسیم‌بنــدی قــرآنی و کلامــی دیــن بــه ســه گونــه »دیــنِِ 

ــه  ــوان بی‌دینی، بلکــه به‌مثاب ــه به‌عن ــردگان«، ایدئولوژی‌هــای مــدرن را ن ــنِِ ب ــنِِ طواغیــت« و »دی حــق«، »دی

یف  یکــرد، از ســطح توصیــف جامعه‌شــناختی فراتر رفتــه، بــه بازتعر »دین‌هــای بدیــل« تحلیــل می‌کنــد. ایــن رو

یــرا در ایــن چهارچــوب، »بی‌دینِیِ صــرف« امری محــال تــلقی  بنیادیــن دیــن در عصــر مــدرن می‌پــردازد؛ ز

می‌شــود و هرگونــه انــکار دیــن حــق، بــه‌صورت منــطقی بــه پذیــرش یکــی از دو نوع دیــن بدیــل، یــعنی دیــنِِ 

ــد. ــه نفــس و لذت‌طــلبی(، می‌انجام ــد ب ــردگان )تعب ــنِِ ب ــا دی ــذاری انســان( ی ــت )خودقانون‌گ طواغی

1. مفهوم‌شناسی

1-1. بی‌دینی در لغت و اصطلاح

بــان فــارسی، هــم از نظــر لــغوی و هــم از نظــر اصطلاحــی در مــتون فقهــی، کلامــی  عبــارت »بی‌دینی« در ز

بــرد دارد. واژه »بی‌دینی« از ترکیــب پیشــوند نفی »بی« و اســم »دیــن« ســاخته شــده اســت.  و اخلاقی کار

دیــن در لغــت بــه معنــای اطاعــت، فرمان‌بــرداری، ســنت، مذهــب، قــانون الهــی و حســاب‌وکتاب اســت؛ 
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بنابرایــن، »بی‌دیــن« بــه معنــای کســی اســت کــه فاقــد دیــن اســت؛ یــعنی فاقــد آن مجموعــه از باورهــا، احــکام و 

التزامــاتی اســت کــه به‌عنــوان »دیــن« شــناخته می‌شــود )راغــب اصفهــانی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۱۸۷(. در مــتون 

و اصطلاحــات فقهــی، کلامــی و اخلاقی اسلامــی، »بی‌دینی« معمــولاً بــه یکــی از ایــن دو معنــا بــه کار مــی‌رود:

 الف. بی‌دینی به معنای کفر و الحاد 

در این معنا، بی‌دین کسی است که به اصول‌دین اسلام یا هر دین آسمانی ایمان ندارد یا آن را انکار می‌کند. 

این معنا نزد فقهای شیعه و اهل‌سنت مشترک است )موسوی خمینی، بی‌تا، ج۱، ص۹۶(. البته در تفسیر نمونه 

عمل به دین نیز قید شده است: »بی‌دینی تنها به معنای نپذیرفتن دین نیست، بلکه گاه به کسی که با وجود 

اقرار به دین، در عمل به آن پایبند نیست نیز گفته می‌شود« )مکارم شیرازی،۱۳۸۲، ج۱، ص۱۰۰(.

ب. بی‌دینی به معنای فاقد اخلاق دینی

 مســلمان اســت، امــا در 
ً
در مــتون اخلاقی و عرفــانی، گاهــی »بی‌دیــن« بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه ظاهــراً

هْْلِِ 
َ
یْْسََ مِِنْْ أَ

َ
هُُ لَ

نَّ�ّ
َ
مُُونََ أَ

َ
تََعْْلَ

َ
کّمْْ لَ

عمــل بــه دســتورات دیــن پایبنــد نیســت و اخلاق دینی را رعایــت نمی‌کنــد. »وََ إِِنَّ�

ینََ...؛ ترجمــه: »می‌دانیــد کــه کســی کــه بــه دیــن خیانــت کــرده، اهــل دیــن نیســت« )سیــد  ّ ینِِ مََنْْ خََانََ ادِّل� ّ ادِّل�

رضی، 1379، ص142(.

2-1. مفهوم‌شناسی دین طاغوت و دین بدیل

یم، مــتون تفــسیری و کلامــی اسلامــی به  عبارت‌هــای  »دیــن طاغــوت« و »دیــن بدیــل« هــر دو در قــرآن کر

کار رفته‌انــد و بــه دو نوع انحــراف از دیــن حــق اشــاره دارنــد:

1-2-1. دین طاغوت

یشــه »طََغََــی« بــه معنــای سرکشــی، سرکشــی از حــّدّ خــدا، تجــاوز و انحــراف اســت.  طاغــوت در لغــت از ر

یــن فرمــان  در اصــطلاح قــرآنی، طاغــوت هــر چیزی اســت کــه به‌جــای خــدا عبــادت شــود، یــا فرمــان او جایگز

‌حالی‌کــه آن شیء مطابــق بــا حــق نیســت؛ بنابرایــن، »دیــن طاغــوت«،  ــا از آن پیروی شــود؛ در خــدا شــود و ی

ــن الهــی هســتند و انســان را از خــدا دور  ــرخلاف دی ــه ب ــا اندیشــه‌هایی ک ــعنی پیروی از نظام‌هــا، اشــخاص ی ی

می‌کننــد )نحــل/۳۶؛ بقــره/۲۵۷(. علامــه طباطبــایی در تفسیــر المیــزان می‌فرمایــد که طاغــوت هر چیزی اســت 

کــه انســان بــه آن ســجده کنــد یــا از آن پیروی کنــد درحالی‌کــه نبایــد؛ اعــم از شیطــان، بــت، حاکــم ســتمگر یا هر 

ــز )طباطبــایی،۱۳۶۶، ج۲، ص۲۵۷(. نظــام کفرآمی
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1-2-2. دین بدیل

یــن دین حــق )اسلام  یــن اســت. »دین بدیــل« بــه دینی گفتــه می‌شــود کــه جایگز  بدیل بــه معنــای جایگز

یــا دیــن فطــرت( شــده اســت؛ دینی کــه ســاخته انســان یــا انحراف‌یافتــه از وحــی الهــی اســت. خداونــد در سوره 

مبارکــه بقــره صبغــه الله یــا رنــگ الهــی را وصــف دیــن الهــی در مقابــل ادیــان خودســاخته بــشری قــرار می‌دهــد 

)بقــره/۱۳۸(. خلاصــه اینکــه دیــن بدیــل، دینی اســت کــه به‌جــای دیــن الهــی )صبغــة الله(، از سوی انســان یــا 

جامعــه ســاخته یــا انتخــاب شــده اســت )مــکارم شیــرازی، ۱۳۸۲، ج۱۶، ص۳۲۱(.

1-2-3. دین فطرت در لغت و اصطلاح

ــا گرایــش درونی و ذاتی بشــر ســازگار اســت  ــه ب ــا ذات انســان هماهنــگ اســت، دینی اســت ک ــه ب  دینی ک

)حاجــی صــادقی، ۱۳۸۴، صــص۶۵- ۸۵(. در مــتون و اصــطلاح اسلامــی، »دیــن فطــرت« معمــولاً بــه اسلام 

ــا فطــرت بــشری همخــوانی کامــل  ــوان دینی کــه ب یخــی آن، بلکــه به‌عن ــه بــه معنــای ظــاهری و تار اشــاره دارد، ن

ــن  ــا سرشــت انســان ســازگار اســت. ای ــه ب ــف و اســتوار اســت ک ــن فطــرت، همــان دیــن حنی دارد )روم/۳(. دی

یــرا اسلام از فطــرت جــدا نیســت )طباطبــایی،۱۳۶۶، ج۱۶، ص۲۵۸؛ مــکارم  دیــن، همــان اسلام اســت؛ ز

شیــرازی،۱۳۸۲، ج۱۶، ص۳۱۲(. 

یــژه در قــرآن و تفاسیــر شیعــی، از جملــه  « در مــتون اسلامــی، به‌و نســبت »دیــن فطــرت« و »دیــن مســتقر

ــن  ــر دی ــد. اگ یعــت الهــی را برجســته می‌کن ــان سرشــت انســان و شر ــه هماهنگــی ذاتی می موضوعــاتی اســت ک

ــر اســاس سرشــت اصلی انســان )فطــرت الهــی( قــرار دارد، دیــن مســتقر کــه در قــرآن  فطــرت دینی اســت کــه ب

/اســتقیم( به آن اشــاره شــده اســت، دینی اســت کــه نه‌تنها  /استوار یم بــا عبــارت »الدیــن الــقیم« )دیــن مستقر کر

، مســتحکم و مســتقیم نیــز هســت؛ لــذا ایــن دو عبــارت دو عنــوان از یــک واقعیــت  حــق اســت، بلکــه پایــدار

واحــد بــوده، مکمل یکدیگرنــد. 

، همــان ظــهور خارجــی و بازگشــت بــه  فطــرت، زمینه‌ســاز پذیــرش دیــن مســتقر اســت و دیــن مســتقر

( همــان چیزی اســت کــه انســان در ذات خــود، اگــر  ، اسلام )دیــن مســتقر دیــن فطــرت اســت. به‌عبارت‌دیگــر

یفی بــر آن راه نیافتــه باشــد، بــه‌سوی آن گرایــش دارد. علامــه طباطبــائی ناظــر بــه ایــن بحــث می‌فرمایــد:  تحر

یــده و دیــن قمیّم نیــز همــان اســت؛  »ایــن دیــن )دیــن اسلام(، همــان فطــرتی اســت کــه خداونــد مــردم را بــر آن آفر

یــعنی دینی کــه نــه انحــرافی دارد، نــه تــغییری در آن راه یافتــه اســت.« )طباطبــائی،۱۴۱۷ق، ج۱۶، ص۲۵۸( 
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دیــنِِ مطابــق فطــرت، تنهــا دینی اســت کــه بشــر را بــه صــراط مســتقیم بــه سمــت کمــال هدایــت می‌کنــد؛ چراکــه 

ــقینی عقــل  ــا اســت کــه احــکام ی ــدان معن ــه شروط اصلی ایــن دیــن اســت. ایــن ب ــا عقــل از جمل ســازگاری آن ب

ذاتی اســت و نیــاز بــه اســتدلال نــدارد؛ لــذا شــرط اصلی دیــن مطابقــت بــا احــکام یــقینی عقــل اســت و اگــر 

ــه وادی بی  ــاد ک ــرد، در ورطــه شــکاکیت خــواهیم افت ــزان اســتفاده ک ــوان می ــل را به‌عن ــقینی عق ــوان احــکام ی نت

یــق عقــل و اســتدلال فلــسفی ثابــت می‌شــود؛  ــز از طر ــانی اســت. ایــن در حــالی اســت کــه احــکام نــقلی نی پای

یــق عقــل اســت کــه خــدا، معــاد و قــرآن اثبــات می‌شــود؛ ازایــن‌رو اســت کــه دیــن اسلام یــا دیــن  یــرا از طر ز

فطــرت در هماهنگــی کامــل عقــل و فطــرت اســت و درصورتی‌کــه بین عقــل و نقــل تعــارضی ایجــاد شــود، حکــم 

عقــل مقــدم اســت. اسلام، ایمــان بــدون تعقــل و کورکورانــه را ناپســند دانســته، اثبــات پیامــبری نبی و حجیــت 

ــد.  ــر عقــل می‌دان ــتنی ب معرفت‌شــناختی وحــی را مب

یــق و ایصــال الی  بــه‌طور خلاصــه، اگــر دیــن بــرای ســعادت بشــر برنامــه‌ای نداشــته باشــد و در ارائــه طر

المطلــوب اقدامــی نکنــد، عقــل حــق دارد در حقانیــت آن دیــن تردیــد کنــد. از طــرفی بــا ســنجه عقــل، کارآمــدی 

کــنون هیــچ دیــن و مکتــب  ــز در عمــل آزمــوده می‌شــود. بایــد گفــت تا بهــا نی یقهــا و ایصــال الی المطلو ارائــه طر

یــق صحیــح و ســعادت‌بخش و رســاندن انســان بــه نقطــه ســعادت  بــشری نتوانســته اســت در ارائــه طر

یم، پیامبــر را بــر صــراط مســتقیم دانســته )یــس/۳(، مسیــر مطلــوب بــرای  جانــشین اسلام شــود؛ لــذا قــرآن کر

ــوده اســت. ــرفی نم ــران/۱۰۱( مع ــز صــراط مســتقیم )نســاء/۱۷۵؛ آل عم ــنین را نی مؤم

2. نقد هستی‌شناختی مفهوم بی‌دینی و اثبات ضرورت فطری دین‌داری انسان

یکــی از اصول بنیــادینی کــه در نقــد تــصور رایــج از بی‌دینی بــه کار گرفتــه می‌شــود، مرتبــط بــا ســاختار 

هستی‌شــناختی انســان می‌شــود. آن اصــل بنیادیــن ایــن اســت کــه انســان، بــه ســبب ســاختار وجــودی خــود، 

همــواره در جســت‌وجوی نظامــی غــایی و معنابخــش اســت. انســان موجــودی اســت کــه در عمــق وجــود خــودْْ 

بــه می‌کنــد و خواهــان معنــایی جامــع بــرای هــستی خــود اســت )رضــایی، ۱۴۰۲،  خلأ، تنهــایی و بی‌قــراری را تجر

یشــه در حقیقــت  یخــی یــا فرهنگــی، بلکــه نیــازی ذاتی و فــطری اســت کــه ر ص37(. ایــن گرایــش نــه تمــایلی تار

وجــود انســان دارد. انســان، بــا پرســش‌های بنیــادینی چون »چــرایی هــستی«، »هــدف زندگــی« و »سرنوشــت 

 عــقلانی یــا تجربی بــه ایــن پرســش‌ها هرگــز نتوانســته‌اند رضایت 
ً
نهــایی خــود« روبه‌روســت و پاســخ‌های صرفاً

کامــل او را جلــب  کننــد )طباطبــائی، ۱۴۰۴، ج۵، ص۲۶۸؛ مطــهری، ۱۳۷۵، ص۸۸(. زمــانی کــه بی‌دینی از 



بازشناسی دی





ن
ر د

ص ع
ر

 مد
ن و ر

ن
قد

تصور  



ایج ازر


 

ی دینیب




77

ــاور بــه  ــاور بــه نبــود خداســت، بلکــه بــه معنــای ب منظــر هستی‌شــناختی مــطرح می‌شــود، نه‌تنهــا بــه معنــای ب

نبــود هرگونــه حقیقــت ماوراءالطبیعــی اســت و ایــن، خــود مســتلزم موضعــی هستی‌شــناختی اســت؛ یــعنی 

ــر  ــدارد. علاوه ب ــر از جهــان مــادی وجــود ن ــز فرات ــه هیچ‌چی ــد ک ــده، ادعــا می‌کن ــا ایــن عقی شــخص خــودش ب

ــا،  گاهــی، معن ــد آ ــد پدیده‌هــایی مانن ــز نمی‌توان ــه مــاده محــدود ســاخته اســت و هرگ اینکــه ایــن ادعــا وجــود را ب

یبــایی را تــبیین کنــد؛ بنابرایــن، هستی‌شــناسی بی‌دینی، گرچــه دیــن را نفی  بــه ز ارزش اخلاقی مطلــق یــا تجر

می‌کنــد، ولی به‌جــای آن، دینی دیگــر را اثبــات می‌کنــد.

از منظــر فلســفه دیــن و روان‌شــناسی، انســان بــه »نظــام معنــایی غــایی« نیــازی عمیــق و اجتناب‌ناپذیــر 

دارد. ایــن نظــام، نظامــی اســت کــه بــه زندگــی انســان معنــا داده، او را درگیــر امور مــادی صــرف نمی‌کنــد. از 

نظــر آلســتون ایــن نظــام، نظامــی اســت کــه بــه زندگــی او جهــت، غایــت و ثبــات می‌بخشــد ) آلســتون، ۱۳۷۹، 

 مجموعــه‌ای از آیینهــا و احــکام، بلکــه پاســخی بنیادیــن بــه 
ً
ص۲۳(. در ایــن چهارچــوب، دیــن نــه صرفــاً

یــن نیازهــای اوســت )رضــایی، ۱۴۰۲، ص43(. در  بحران‌هــای وجــودی انســان و راهــکاری بــرای تــأمین والاتر

ــاز در اشــکال مختلــف معنابخشــی و گرایش‌هــای مــذهبی دیــده  ، بازتــاب ایــن نی ــز جوامــع مــدرن و ســکولار نی

ــاد دینی نداشــته باشــد.  اعتق
ً
ــرد رسمــاً ــر ف می‌شــود، حتی اگ

 دیــن بــا امور روحــی و معــنوی انســان سروکار دارد و توقــف در امور مــادی صــرف و بی‌توجهــی بــه نیازهــای 

یــک رهــا خواهــد کــرد؛ چراکــه اگــر عقــل فقــط بــرای دســتیابی بــه  روحــی انســان را در چشــم‌اندازی تنــگ و تار

یــر ســؤال خواهــد رفــت.  پیش‌تعیینشــده بــه کار گرفتــه شــود، هدف‌هــا، ارزش‌هــا و هنجارهــا ز هدف‌هــای از

ــه چــرایی و بایــدی کارهــا، از  ــه ب ــه چگونگــیِِ به‌دســت‌آوردن بیندیشــد، ن ــر انســان فقــط ب ، اگ به‌عبارت‌دیگــر

خــود اهــداف و ارزش‌هــا غافــل خواهــد شــد. 

کارل یونــگ، روان‌شــناس برجســته، دیــن را نــه به‌مثابــه »اعتقــاد«، بلکــه به‌عنــوان »وظیفــه‌ای وجودی« 

می‌دیــد کــه انســان نمی‌توانــد از آن فــرار کنــد ) شــجاعی زنــد،۱۳۸۶، ص۵۲(. او تجربه‌هــای بــالینی خــود را چنین 

گــزارش می‌دهــد: »در طول سی‌ســال، هــزاران نفــر نــزد مــن آمده‌انــد و هیچ‌یــک از آنــان بــه دلایــل دیــگری غیــر 

شـفا نیافته‌اـنـد« )ـشـایگان،۱۳۸۰، ص۶۸(. ایــن شــواهد نشــان می‌دهــد  از فـقـدان چـشـم‌انداز دینی، به‌تماـمـی ـ

کــه گرایــش بــه معنــا و نظــام غــایی، بخشــی از ســاختار روانی انســان اســت و علــم و عقلانیــت ابــزاریِِ مــدرن، 

قــادر بــه رفــع آن نیســتند )مطــهری، ۱۳۷۵، ص۸۸(.
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نقــد هستی‌شــناختی »بی‌دینی صــرف« بــا تمایــز میــان »مذهــب عــوام« و »مذهــب متعــالی)فوق علمــی(« 

تــو بــه‌خوبی ایــن تمایــز را مــطرح کردنــد. جیمــز 
ُ
یلیــام جیمــز و رودولــف اُ آغــاز می‌شــود. متفکــرانی چون و

بــه درونی و شــخصی بررسی می‌کنــد و آن را از مراســم ظــاهری  بــه دینی، دیــن را از دیــدگاه تجر در کتــاب تجر

یوم  بــه دینی را »میســتر تــو نیــز در امــر مقــدس، هســته اصلی تجر
ُ
، ۱۳۶۵، ص۴۵(. اُ جــدا می‌ســازد ) جیمــز

یکردهــا  تــو، ۱۳۷۰، ص۱۲(. ایــن رو
ُ
ترنــدوم« )رهیــب و جــذاب( می‌دانــد کــه فراتــر از عقــل و اخلاق اســت  )اُ

نشــان می‌دهــد کــه بسیــاری از نخبــگان مــدرن، هرچنــد »مذهــب عــوام« را رد کردنــد، امــا از درک »احســاس 

ــارغ نشــدند. ــه امــر قــدسی ف مقــدس« و گرایــش ب

یخــی مدرنیتــه متأخــر نیــز ایــن نکتــه را تأییــد می‌کنــد. بسیــاری از نخبــگان روشــنگری، هرچنــد  واقعیــت تار

مذهــب ســنتی را کنــار گذاشــتند، امــا از »احســاس مــذهبی متعــالی« فــارغ نشــدند. بازگشــت بــه دیــن در عصر 

مدرنیتــه، نــه از ســر ارتجــاع، بلکــه بــه جهت پاســخ بــه خــلئی معنایی بــود کــه علــم و تکنــولوژی مــدرن نتوانســته 

ــرد.  ــر ک گاهــی بــشری تفسی ــکاملی در آ ــوان ت ــوان به‌عن ، ایــن بازگشــت را می‌ت ــد. به‌عبارت‌دیگــر ــر کنن ــد پ بودن

یــد: »مذهــب دانشــمند مصلــح، در قالــب »تحیــر شــعف‌آور از نظــام  آلبــرت اینشــتین در ایــن زمینــه می‌گو

دقیــق و شــگفت کائنــات« تجلی می‌یابــد و بــرای او همــان »قــانون علیــت در عــالم وجــود« اســت.« ) اینشــتین، 

ت و پایــداری نیــاز فــطری انســان بــه معنابخشــی و جســت‌وجوی  ۱۳۴۲، صــص۶۰ - ۶۱( ایــن نگــرش، قــّوّ

غایــت متعــالی را نشــان می‌دهــد.

یـرا نفی دیـن حـق )توحیـد( نمی‌توانـد  بـر اسـاس مبـانی هستی‌شـناختی، »بی‌دینی صـرف« مححال اسـت؛ ز

نیاز فـطری انسـان به معنـا و تعلـق خاطـر بـه غـایتی متعـالی را از بین ببـرد. در غیـاب دین حق، انسـان بـه‌طور 

طبیعـی بـه‌سوی پذیـرش نوعـی »جهـان‌بینی شـبه‌دینی« سوق می‌یابـد تـا خلأ معنـایی خـود را پـر کنـد. ایـن 

یم بـه‌وضوح اصل فطرت انسـانی را بیان  یـن، همان »دین‌های بدیل« هسـتند. قرآن کر جهان‌بینی‌های جایگز

یْْهََا«؛ »پـس ]باتوجه‌بـه بی‌پایه‌بـودن شـرک[ 
َ
اسََ عََلَ تِِی فََطََرََ انَّل�ّ

ّ�
هِِ الَّ ینِِ حََنِِیفًًا فِِطْْرََتََ اللَّ�ّ ّ قِِمْْ وََجْْهََک لِِلدِّ�

َ
می‌کنـد: »فََأَ

[ سرشـت خـدا کـه  ، ]بـر حق‌گرایانـه و بـدون انححراف بـا هممه وجـودت بـه‌سوی ایـن دیـن ]توحیـدی[ روی‌آور

 دین‌گـرا و طـرف‌دار حـّقّ اسـت.
ً
مـردم را بـر آن سرشـته اسـت ]بـاش[« )روم/۳۰(؛ بنابرایـن انسـان ذاتـاً

یــح می‌کنــد کــه ایــن  علامــه طباطبــائی نیــز محدودیــت علــم و علــوم طبیعــی را روشــن می‌ســازد و تصر

علــوم از پاســخ بــه مســائل ماوراءالطبیعــه و نیازهــای غــایی انســان را عاجــز اســت )طباطبــائی، ۱۴۰۴، ج۵، 
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ص۲۶۸(؛ بنابرایــن، دین‌هــای بدیــل بــا طردشــدن دیــن حــق، جانــشین آن خواهنــد شــد. خداونــد نیــز در 

«؛ »بنابرایــن، بعــد از حــق، چیزی جــز گمراهــی و ضلالــت 
ُ

الُ
َ
لَ

اّ الضَّ�ّ
�
ّ إِِلَّ

حََقِّ�
ْ
قــرآن فرمــوده اســت: »فََمََاذََا بََعْْدََ الْ

وجــود دارد؟ پــس چگونــه شمــا را از حــق بــاز می‌گرداننــد.« )یونــس/۳۲(

یم انســان را در ســه نظــام دینی قــرار می‌دهــد: اگــر دیــن توحیــد پذیرفتــه نشــود، فــرد یــا در دام  لــذا قــرآن کر

ینی خــدا بــا قدرت‌هــای جبارانــه( گرفتــار می‌شــود یــا  »دیــن طواغیــت« )حاکمیــت انســان بــر انســان و جایــگز

ــاره و لذت‌طــلبی فــردی( قــرار می‌گیــرد. ایــن تقسیم‌بنــدی،  در بنــد »دیــن بــردگان« )بندگــی شــهوات، نفــس اّمّ

یشــه در تفاسیــر کلامــی و قــرآنی دارد )طباطبــائی، ۱۳۶6، ج۲، ص۱۸۲؛ نــاس، ۱۳۸۸، ص۸۱( و نشــان  ر

می‌دهــد کــه هیــچ‌گاه نمی‌تــوان بــه‌طور واقعــی از دیــن فــرار کــرد و هرگونــه بی‌دینی ظــاهری، در واقــع، شــکل 

پنهــان و انحــرافی از دیــن‌داری اســت.

این تحلیل هستی‌شناختی، روان‌شناختی و کلامی، محال‌بودن »بی‌دینی صرف« را اثبات می‌کند و ضرورت 

دین‌داری انسان را از منظر فطری و وجودی روشن می‌سازد. بی‌دینی، نه یک وضعیت خنثی یا عقلانی، بلکه 

ینی دین فطرت با دین‌های بدیل می‌انجامد. تغییر جهت‌گیری هستی‌شناختی است که به جایگز

3. نقد تصور رایج از بی‌دینی: ایدئولوژی‌های مدرن به‌مثابه »دین‌های بدیل«

ین  آنچــه در عصــر مــدرن به‌ظاهــر به‌عنــوان »بی‌دینی« جلــوه می‌کنــد، در واقــع نوعــی نظــام معنــایی جایگز

یم بــا تقسیم‌بنــدی  اســت کــه کارکردهــای دیــن را تقلیــد کــرده، انســان را بــه بردگــی غیــر خــدا می‌کشــاند. قــرآن کر

دیــن بــه ســه دســته دیــن حــق، دیــن طواغیــت و دیــن بــردگان، چهــارچوبی الهیــاتی بــرای تحلیــل ایــن پدیــده 

یــرا هــرگاه انســان دیــن حــق )توحیــد و بندگــی  فراهــم می‌کنــد. براین‌اســاس، »بی‌دینی صــرف« محــال اســت؛ ز

شـود. بـردگان(، گرفـتـار می یـا دـیـن ـ ـیـر در یـکـی از دو نـظـام دینی انححـرافی )دـیـن طواغـیـت ـ ـخـدا( را وانههـد، ناگز

البتــه در مقابــل ممکــن اســت آنچــه در ایــن عصــر نوعــی آزادی از ســلطه شــناخته می‌شــود، بی‌دینی باشــد 

نــه اعتقــاد بــه دیــن بدیــل. بــه عبــارتی دیــن فقــط یــک قیــد خارجــی و ســرکوب‌گر تــصور می‌شــود؛ درحالی‌کــه 

ــا رهــایی از  ــای ســلطه، بلکــه ب ــه معن ــه ب ــن ن ــد و آزادی درونی اســت، دی ــا، امی ــع معن ــاری، منب ــرای بسی ــن ب دی

تهی‌خانگــی، تــرس از مرگ یــا بی‌معنــایی گــره خورده اســت؛ لــذا بی‌دینی آزادی نیســت؛ بلکــه افتادن در ســلطه 

یــن( اســت. نفی دیــن،  ، مادی‌گــرایی، یــا ایدئولوژی‌هــای جایگز دینی دیگــر )مثــل انســان‌خواهی ســکولار
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، دولــت کل‌نگــر یــا نسبی‌گــرایی ایجــاد کنــد؛ بنابرایــن،  خــود می‌توانــد ســلطه‌ای جدیــد، مثــل ســلطه عقــل، بــازار

گاهانــه چیزی اســت که ســزاوارِِ اطاعت اســت.  آزادی واقعــی، نفِیِ مطلــقِِ هر ســاختار نیســت؛ بلکه انتخــاب آ

 آزادی نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت تنهــا تغییــر ســلطان باشــد، نــه پایــان ســلطه.
ً
پــس بی‌دینی لزومــاً

3-1. دین طواغیت: اومانیسم و سکولاریسم به‌مثابه دین استکبار

اغُُوتََ«؛ »و همانــا بــرای هــر  هََّ وََاجْْتََنِِبُُوا اطَّل�ّ نِِ اعْْبُُدُُوا اللَّ�
َ
ا أَ

ً
ةٍٍ رََسُُولً مَّ�ّ

ُ
قََدْْ بََعََثْْنََا فِیِ لِّک�ّ أُ

َ
یم در آیــه »وََلَ قــرآن کر

یــد« )نحــل/36(،  امتی پیامــبری فرســتادیم کــه ]اعلام کنــد کــه[ خــدا را بپرســتید و از ]پرســتش[ طاغــوت بپرهیز

یــان طواغیــت را به‌عنــوان دســتگاه‌های مخالــف توحیــد معــرفی می‌کنــد کــه بــا انحــراف مسیــر عبــادت خــدا  جر

ینی قدرت‌هــای خودســاخته، مسیــر دیــن الهــی را منحــرف  هََ؛ خــدا را بپرســتید«( و جایــگز نِِ اعْْبُُدُُوا اللَّ�َ
َ
)»أَ

اغُُوتََ«( فراخواندنــد و هدایــت یــا  یان‌هــا )»وََ اجْْتََنِِبُُوا اطَّل�َ می‌کننــد. پیامبــران الهــی مــردم را بــه پرهیــز از ایــن جر

ضلالــت را بــه اختیــار خــود انســان واگــذار کردنــد؛ بنابرایــن، پذیــرش دیــن الهــی، آزادی در انتخــاب و اجتناب 

ــد و بندگــی خــدا اســت )قــرائتی، 1383، ج4، ص519(. از طواغیــت، شــرط تحقــق توحی

یــن خــدا در مقــام  دیــن طواغیــت در ایــن چهارچــوب، نظامــی اســت کــه انســان خــود را در آن جایگز

یســم و عقلانیــتِِ  قانون‌گــذاری مطلــق می‌کنــد. ایدئولوژی‌هــای بنیادیــن مدرنیتــه از جملــه اومانیســم، سکولار

ابــزاری، مصــداق بــارز ایــن نوع دیــن‌داری انحــرافی هســتند. تحــولات فــکری مدرنیتــه اولیــه، همــچون اصالــت 

یــک و ظــهور خودقانون‌گــذاری در حوزه‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی، در واقــع  فــرد انســانی، نفی متافیز

یرســاخت یــک »دیــن جدیــد« را فراهــم کردنــد کــه بــر پایــه عقــل خودبنیــاد و نفی هرگونــه قانون‌گــذاری  ز

دگرفرمــان اســتوار اســت ) ملکیــان، ۱۳۸۷، ص۲۴۱(.

یســم، کــه بــه معنــای قداســت‌زدایی از همــه ســاحت‌های زندگــی و نفی هرگونــه بــاور قــدسی  سکولار

وحیــانی اســت  )هابرمــاس، ۱۳۸۰، ص۲۳۸(، عــملاً یــک نظــام معرفت‌شــناختی و اخلاقی خودبنیــاد را 

، بــا ایــن ادعــای بنیادیــن کــه »انســان  یــن دیــن می‌کنــد )شــایگان،۱۳۸۰، ص۲۳۹(. اومانیســم نیــز جایگز

میــزان و معیــار همــه ارزش‌هاســت«، انســان را به‌عنــوان »موجــود مطلــق هــستی« می‌پنــدارد. ایــن اندیشــه در 

تحلیــل الهیــاتی، همــان شــرک مــدرن محســوب می‌شــود کــه مقــام طاغــوت )حاکمیــت خودخواهانــه( را در برابــر 

خداونــد می‌پذیــرد ) تــوکلی، ۱۳۸۲، ص۴۵(.
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یکــی  ، بــه »افــسون‌زدایی از هــستی« منجــر شــد؛ یــعنی جایــگاه متافیز ایــن فراینــد، در تحلیــل ماکــس وبــر

یــف ضــد رئالیــستی و  یژگی‌هــای مطلــق و فــراسویی بــه تعار خــدا تضعیــف گردیــد و ســاختار مفهــوم خــدا از و

انســان‌محور تقلیــل یافــت )Weber, 1946, 28(. در چــنین فضــایی، »بی‌دینی« نــه بــه معنــای فقــدان دیــن، 

بلکــه بــه معنــای پذیــرش نوعــی »الهیــات تغییرشــکل‌یافته« اســت کــه بــا فراینــد خودقانون‌گــذاری متناســب 

اســت ) اسمیــت، ۱۳۸۳، ص۳۷۱(.

پیامــد هستی‌شــناختی ایــن دیــن، نیهیلیســم )پوچ‌انــگاری( اســت. هنگامــی کــه انســان به‌جــای بندگــی 

خــدا، از خــود تبعیــت می‌کنــد، بــه »خودقانون‌گــذاری« می‌رســد؛ امــا ناتــوانی ذاتی‌اش در ارائــه معنــای جامــع 

ــه »انحلال  ــت ب ــدان، در نهای ــن فق ــت منجــر می‌شــود ) احمــدی، ۱۳۷۳، ص۴۵(. ای ــدان غای ــه فق ــدی، ب و اب

تی و تــزلزل در بنیادهــای اخلاقی« می‌انجامــد )مطــهری، ۱۳۷۴، ص۸۸(.  ّیّ اخلاقی، یــأس، احســاس بی‌هو

در ایــن نظــام، انســان آزادی نــدارد؛ بلکــه در موقــعیتی قــرار گرفتــه اســت کــه گرچــه در ظاهــر خــود را رهــا و آزاد 

یش اســت؛ بــرده‌ای اســت کــه خــود را آزاد می‌پنــدارد،  می‌پنــدارد، ولی در واقــع بــرده‌ای گرفتــار هــوای نفــس خو

ــرده طاغــوت، بندگــی و بردگــی را یکــی پنداشــته و در بنــد  ــرده طاغــوتی اســت کــه خــودش ســاخته اســت. ب ب

بــاب از ســنخ دســتوردادن و فرمان‌بردن‌هــای بی‌چون‌وچــرا و  بردگــی اســت تــا بندگــی؛ چراکــه رابطــه او بــا ار

یــت خشــمگین و ســلطۀ  ، شایســته بــرده اســت و آمر یری کور و کــر بــه‌ز مکانیکــی اســت. تعبــد محــض و سر

بــاب. این‌چــنین بــرده‌ای، گرچــه به‌ظاهــر خــود را آزاد می‌پنــدارد، ولی اگــر  بی‌توضیــح و جبارانــه، درخور ار

بــاب مواجــه خواهــد شــد؛ درحالی‌کــه دیــن تلاش می‌کنــد  یــت قــدم نهــد بــا نهیــب ار بخواهــد بــه وادی حر

ــا از بردگــی نجــات یابــد. انســان را عبــد بســازد ت

گرایی و معنویت خودساخته  3-2. دین بردگان: مصرف‌

ــه در  ــزاری و دیوان‌ســالاری مــدرن اســت ک ــت اب ــه فشــارهای عقلانی ــل، پاســخی ب ــن بدی شــکل دوم دی

 ، ، انســان‌گراتر  »این‌جهانی‌تــر
ً
قالــب تســلیم بــه نفــس و فردگــرایی مفــرط نمــود می‌یابــد. انســان جدیــد، عمومــاً

د اســت.« ) ملکیــان، ۱۳۸۷،  یزتــر از انســان قبــل از دوران تجــّدّ ، آزاداندیش‌تــر و تعبدگر ، اســتدلال‌گراتر فردگراتــر

ص۲۴۱( ایــن گرایــش ســبب می‌شــود کــه انســان »مجــذوب دیــن یــا ادیــانی شــود کــه وســعت فقهشــان کمتــر 

باشــد، جزمیــات و تعبدیــات نــظری و عــملی کمــتری داشــته باشــند... و بــه خودشــکوفایی فــرد مجــال بیشــتری 

بدهنــد.« )همــان، ص241(
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ایــن رونــد همــان عرفی‌شــدن ذهنی اســت؛ فراینــدی کــه طــی آن، دیــن از عرصــه‌ی اجتمــاع خــارج شــده، 

 خصــوصی و فــردی تقلیــل می‌یابــد )Berger, 1967, 108(. در چــنین وضــعیتی، دیــن بــه 
ً
بــه امری صرفــاً

ــا  « ی ــت خــودآموز ی ــه »معنو ــل می‌شــود و در نتیجــه، ب « تبدی ــر ــردی و عینی‌ت ــح ف ــأمین »مصال ــرای ت ــزاری ب اب

»دیــن اســرارآمیز و اختصــاصی« منتهــی می‌گــردد )شــجاعی‌زند، ۱۳۸۶، ص۵(. همان‌گونــه کــه فــن )1972( 

بیــان می‌کنــد، ایــن نوع دیــن »عرصــه‌ای بــرای اشــتغال بــه امور غیرعــقلانی در برابــر عقلانیــت تحــمیلی 

یــف دقیــق  ســازمان‌های رسمــی« فراهــم می‌ســازد )Fenn, 1972, 16–32(. او همچــنین تلاش بــرای ارائــه تعار

یــح را موجــب بقــاء ابهامــاتِِ ذاتی و اطلاعــات تعیینکننــده موجــود در ایــن مفــاهیم  بندی‌هــای صر و مرز

دانســته اســت و در نتیجــه ایــن ابهــام، فهــم عمیــق و دقیــق ایــن مفــاهیم بــا آسیــب مواجــه می‌گــردد )همیلــتون، 

۱۳۸۷، ص۳۱۴(.

 ابــزاری بــرای تســکین روانی فــرد تــنزل 
ً
در ایــن چهارچــوب، دیــن بــه امری کاملاً خصــوصی و صرفــاً

»دیــن بــردگان« بــدل می‌کنــد  ــزار لذت‌گــرایی«، آن را بــه مصــداقی از می‌یابــد. ایــن دگرگــونی دیــن بــه یــک »اب

کــه در آن، امیــال نفســانی و فــردی جــای تعبــد بــه حقیقــت مطلــق را می‌گیــرد. پیامــد اجتماعــی ایــن دیــن، 

سوق‌دادن جامعــه بــه سمــت انحلال خانــواده، خــودمحوری اخلاقی و مصرف‌گــرایی مفــرط اســت؛ جامعــه‌ای 

کــه هیــچ نظــام معنــایی فراتــر از خواســته‌های نفســانی فــرد را بــه رسمیــت نمی‌شناســد.

4. بازشناسی و تمایز »دین فطرت« در عصر مدرن

تنهــا راه‌حــل بنیادیــن در مواجهــه بــا چالــش دین‌هــای بدیــل، یــعنی »دیــن طواغیــت« )اومانیســم و 

یســم( و »دیــن بــردگان« )فردگــرایی مفــرط و لذت‌گــرایی(، بازگشــت بــه »دیــن فطــرت« اســت. بــه نظــر  سکولار

اسمیــت ایــن بازگشــت بــه معنــای انــکار دســتاوردهای مــدرن نیســت؛ بلکــه بــا هــدف ارائــه یــک نظــام معنــایی 

ــت علــم« را در برگیــرد و هــم بــه طیــف کامــل پرســش‌های  جامــع و متعــالی محقــق می‌شــود کــه بتوانــد هــم »کلّیّ

ــد،  ــر توحی غــایی انســان پاســخ دهــد )اسمیــت، ۱۳۸۳، ص۳۷۴(. دیــن فطــرت تلاش دارد انســان را در مسی

عدالــت و کمــال فــطری هدایــت نمایــد.

در واقــع ســاختار انســان، مجهــز بــه امکانــاتی اســت کــه وی را بــه اعتقــاد و عمــل هدایــت می‌کنــد. توضیــح 

اینکــه ســعادت هــر موجــود و کمــال آن در گرو آثــار و اعمــالی اســت کــه بــا ذاتــش و قــوا و ابزارهــایی کــه مجهــز بــه 

آن‌هــا شــده اســت، متناســب و ســازگار باشــد؛ بنابرایــن ســعادت و تکامــل انســان در گرو پیروی از دیــن الهــی 
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اســت کــه شیــوه زندگــی فــطری اســت )طباطبــایی، 1417ق، ج20، ص124(. خداونــد متعــال نیــز در قــرآن مجید 

ینُُ  ّ هِِ ذََلِِک ادِّل� قِِ اللَّ�ّ
ْ
ا تََبْْدِِلََی لِِخََلْ

َ
هََیا لَ

َ
اسََ عََلَ تِِی فََطََرََ انَّل�ّ

ّ�
هِِ الَّ ینِِ حََنِِیفًًا فِِطْْرََتََ اللَّ�ّ ّ قِِمْْ وََجْْهََک لِِلدِّ�

َ
بــا آیــاتی همــچون »فََأَ

ــه‌سوی ایــن  ــا همــه وجــودت ب ــه و بــدون انحــراف ب ــودن شــرک[ حق‌گرایان ــه بی‌پایه‌ب قََمُُی«؛ »پــس ]باتوجه‌ب
ْ
الْ

[ بــاش. برای  [ سرشــت خــدا کــه مــردم را بــر آن سرشــته اســت، ]پایبنــد و اســتوار ، ]بــر دیــن ]توحیــدی[ روی‌آور

« )روم/۳۰( و همچــنین آیــه  ینــش خــدا هیچ‌گونــه تغییــر و تبــدیلی نیســت؛ ایــن اســت دیــن درســت و اســتوار آفر

رََّهُُ«؛ »آن گاه راه ]هدایــت، ســعادت، خیــر و طاعــت[ را برایــش آســان ســاخت« )عبــس/۲۰(،  بِِّیلََ یسَّ� »ثُُمَّ�ّ اسَّل�

دیــن را امری فــطری معــرفی کــرده اســت کــه خلقــت تبدیل‌ناپذیــر انســان، وی را بــه‌سوی آن می‌خوانــد )همــان، 

ج13، ص190(.

بنابرایــن، گرایــش ذاتی و فــطری انســان بــه توحیــد، عبودیــت خــدا و جســت‌وجوی حقیقــت مطلــق 

اســت کــه حیات‌بخــش انســان و جامعــه اســت؛ چنان‌کــه قــرآن هــدف رســالت پیامبــران را »احیــای انســان« 

مْْ«؛ ای اهــل ایمــان! هنگامــی کــه 
ُ

سُُّولِِ إِِذََا دََعََاکُُمْْ لِِمََا یُُحْْیِِیکُ هِِ وََلِِلرَّ� ذِِینََ آمََنُُوا اسْْتََجِِبُُیوا لِلَِّ�ّ
ّ�
هََّا الَّ یُّ�

َ
می‌دانــد: »یََا أَ

[ زندگــی ]واقعــی[ می‌بخشــد دعــوت می‌کنند،  خــدا و پیامبــرش شمــا را بــه حقــایقی کــه بــه شمــا ]حیــات معــنوی و

ــال/۲۴( ــد.« )انف ــت کنی اجاب

ایــن گرایــش فــطری، در عصــر مــدرن نیــز از بین نرفتــه اســت؛ بلکــه بــه دلیــل ناکامــی ایدئولوژی‌هــای 

ــد:  ــد می‌کن کی ــه نصــر تأ ــه اســت؛ از همین روســت ک ــاره ظــهور یافت ــه نیازهــای غــایی، دوب ســکولار در پاســخ ب

»نیــاز بــه علــم مقــدس و دیــن حــق، در عصــر مــدرن نــه کاهــش یافتــه، بلکــه بــه دلیــل خلأ معــنوی، تشــدید 

، ۱۳۸۲، ص۱۲۴(؛ بنابرایــن، بازشــناسی دیــن فطــرت، نــه یــک بازگشــت ارتجاعــی، بلکــه  شــده اســت« )نصــر

گاهــی وجــودی اســت. یــک تکامــل در آ

مواجهــه بــا مدرنیتــه، در تحلیــل کلاسیــک، دیــن‌داران را در میــان دو قطــب »طــرد کامــل« و »تطبیــق 

، ۱۳۸۱، صــص۱۶۰ - ۱۶۵(؛ امــا ایــن دوگانــه، نه‌تنهــا غیرواقع‌بینانــه  انفعــالی« محــصور می‌ســاخت  )برگــر و کلنــر

اســت، بلکــه از جایــگاه الهیــاتی دیــن فطــرت خــالی اســت. همان‌گونــه کــه شــجاعی زنــد نشــان می‌دهــد، 

، انتخــاب مســلمانان محــصور  الــگوی واکنشــی مســلمانان از ایــن چهارچــوب فراتــر اســت: »بــرخلاف تــز برگــر

ــگری از  ــه‌سوی الگوهــای دی ــه، ب ــد ضمــن طــرد مدرنیت ــه نیســت؛ بلکــه می‌توانن ــا مدرنیت ــق ب ــا تطبی در طــرد ی

ــد، ۱۳۸۶، ص۳۰( ــد.« ) شــجاعی زن ــا آموزه‌هــای دینی باشــد، حرکــت کنن ئم ب ــا مــتلا ــه منبعــث ی نوشــدن ک
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یــت  ــوان یــک ضّدّ ــه به‌عن ــده می‌شــود، دیــن فطــرت را ن ــاگری اصلاحــی« نامی ایــن خط‌مشــی کــه »احی

ــه  ــد. هــدف آن، بازگشــت ب ــو شــدن و توســعه معــرفی می‌کن ــرای ن ــگوی مســتقل ب ــوان ال ارتجاعــی، بلکــه به‌عن

ین  یــت و هدایــت رونــد تغییــر بــا الگوهــای برآمــده از آموزه‌هــای الهــی اســت. مهم‌تر گذشــته نیســت؛ بلکه مدیر

چالــش در تمایــز دیــن فطــرت، تشــخیص عناصــر مــدرن اســت. در پاســخ بــه ایــن چالــش، بایــد میــان دو 

ــوگیری از  ــان مــدرن و جل ــن حــق در جه ــد اصلی بازشــناسی دی ، کلی ــز ــن تمای ــه ای ــل شــد ک دســته تفکیــک قائ

: ــد از ــه عبارت‌ان ــت« اســت. عناصــر مدرنیت ــن طواغی ــه »دی اســتحاله آن ب
عناصــر خنــی: ایــن عناصــر شــامل فنــاوری، عقلانیــت ارزشی، ســاختارهای ســازمانی کارآمــد و علــم .1 

 بــا دیــن در تعــارض نیســتند. هــر جامعــه‌ای چــه دیــی و چــه غیردیــی، 
ً
تجــربی هســتند کــه ذاتــا

کیــد  یســی و اجتماعــی خــود بــه ایــن عناصــر نیــاز دارد. شــجاعی‌زند تأ بــرای پاســخ بــه نیازهــای ز
می‌کنــد کــه »تشــخیص و تفکیــک ایــن عناصــر خنــی از عناصــر جهــت‌دار مدرنیتــه، امــری دشــوار 

امــا حیــاتی اســت.« )شــجاعی‌زند، ۱۳۸۶، ص۵(
یســم، عقلانیــت ابــزاری و خودقانون‌گذاری .2  : این عناصر شــامل اومانیســم، سکولار  ناصــر جهــت‌دار

یــرا مقــام قانون‌گــذاری مطلــق را از خــدا ســلب کــرده،   بــا توحیــد در تعارض‌انــد؛ ز
ً
هســتند کــه ذاتــا

 ، بــه انســان واگــذار می‌کننــد )تــوکلی، ۱۳۸۲، ص۴۵(. هرگونه همســویی بی‌قیدوشــرط بــا این عناصر
در واقــع بازگشــت بــه »دیــن طواغیــت« اســت و دیــن را بــه ابــزاری در دســت فراینــد توســعه غــربی 

بــدل می‌ســازد )شــجاعی‌زند، ۱۳۸۶، ص۳۰(. 

، »دیــن فطــرت« در برابــر دین‌هــای بدیــلِِ مــدرن، جایــگاه انســان را در چهــارچوبی متعــالی  از طــرفی نیــز

ــاد، انســان  ــه در قالــب اومانیســم و عقــل خودبنی ــرخلاف دیــن طواغیــت ک ــد. ب یــف می‌کن و توحیــدی بازتعر

، ۱۳۸۲، صــص ۴۵ - ۵۰(، دیــن فطــرت، انســان را  را بــه مقــام مطلــق و قانون‌گــذار نهــایی ارتقــا می‌دهــد )نصــر

گاه و مســئول می‌دانــد کــه آزادی‌اش در نســبت بــا حقیقــت مطلــق معنــا می‌یابــد )روم/۳۰؛ مطــهری،  مخلــوقی آ

ــه اســارت  ــذت‌محوریِِ مــدرن، انســان را ب ــرایی و ل ــه در صورت فردگ ــردگان، ک ــن ب ــر دی ۱۳۷۵، ص۹۴(. در براب

ــاره فرومی‌کاهــد )شــجاعی‌زند، ۱۳۸۶، ص۳۰(، دیــن فطــرت، او را در مسیــر رشــد،  امیــال شــخصی و نفــس اّمّ

عدالــت و کمــال وجــودی قــرار می‌دهــد؛ لــذا تنهــا بــا بازگشــت بــه فطــرت توحیــدی می‌تــوان میــان آزادی و 

یــرا فطــرت، هم‌زمــان سرچشــمه معنــا و  عبودیــت، عقــل و ایمــان، و فردیــت و جمــع تــوازن حــقیقی برقــرار کــرد؛ ز

، ۱۳۸۲، ص۱۲۴(. ــات انســانی اســت )نصــر ــت در حی ــارِِ عدال معی
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، همانـا آشتی‌دادن جهان‌بینی‌های علمـی، دینی و عقلانی با یکدیگر اسـت  وظیفـه فـکری در دوران اخیـر

)اسمیـت، ۱۳۸۳، ص۳۷۴(. ایـن آشتی، نـه بـا کاهش دین به سـطح ابـزار روان‌شـناختی و نه با کاهـش علم به 

سـطح ایدئـولوژی ضـددینی، بلکـه بـا ارتقـای هـر دو در چهـارچوبی غـایی و معنابخخش صورت می‌پذیـرد. در 

ایـن چهارچـوب، دیـن فطـرت نه‌تنهها بـا پیشـرفت و علـم در تضـاد نیسـت، بلکـه آن‌هـا را در ذیـل نظامـی الهی 

قـرار می‌دهـد و انسـان را از دو بردگـیِِ مخخرب )بردگـی طاغـوت و بردگـی نفـس(، رها می‌سـازد.
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نتیجه‌گیری  � 
کیــد  ایــن پژوهــش بــا هــدف نقــد هستی‌شــناختی تــصور رایــج از بی‌دینی، بــر محال‌بــودن بی‌دینی صــرف تأ

کــرد و نشــان داد کــه انســان، بــه ســبب ســاختار فــطری و وجــودی خــود، همــواره در جســت‌وجوی نظامــی 

ینِِ  ّ قِِمْْ وََجْْهََک لِِلدِّ�
َ
غــایی و معنابخــش اســت. ایــن نیــاز ذاتی، برخاســته از فطــرت الهــی انســان اســت: »فََأَ

یْْهََا.« )روم/۳۰( در جهــان مــدرن، علیرغــم گســترش عقلانیــت ابــزاری 
َ
اسََ عََلَ تِِی فََطََرََ انَّل�ّ

ّ�
هِِ الَّ حََنِِیفًًا فِِطْْرََتََ اللَّ�ّ

یــرا هیــچ بدیــل  یــت مواجــه اســت؛ ز پــاشی هو و پیشــرفت‌های علمــی، انســان بــا بحــران معنــا، نیهیلیســم و فرو

ــرد. ــه پرســش‌های بنیادیــن وجــودی بگی ــن را در پاســخ ب ــا اومانیــستی نتوانســته اســت جــای دی ســکولار ی

براین‌اســاس، انــکار توحیــد بــه بی‌دینی مطلــق منجــر نمی‌شــود؛ بلکه انســان را بــه پذیــرش یکــی از دو دین 

یســم، انســان را در مقــام قانون‌گــذار  بدیــل می‌کشــاند: »دیــن طواغیــت« کــه در قالــب اومانیســم و سکولار

ــاره  مطلــق می‌نشــاند، و »دیــن بــردگان« کــه در قالــب لذت‌گــرایی و فردگــرایی، او را بــه اســارت نفــس اّمّ

، راه رهــایی از هــر  گــر ــه الــگوی جامــع و احیا ، دیــن فطــرت )اسلام( به‌مثاب ــر ــر ایــن دو مسی می‌کشــاند. در براب

دو نوع بندگــی را ارائــه می‌کنــد؛ دینی کــه علــم، عقلانیــت و پیشــرفت را در چهارچــوب معنــای الهــی ســامان 

می‌دهــد و انســان را در مسیــر عدالــت، مســئولیت و کمــال وجــودی هدایــت می‌کنــد.

ــاگری  ــا آن، بلکــه »احی ــق انفعــالی ب ــه تطبی ــه و ن ــه طــرد کامــل مدرنیت راهــکار اســاسی در عصــر مــدرن، ن

ــت ارزشی( و عناصــر  ــاوری، عقلانی ــم، فن ــان عناصــر خــنثی )عل ــز می ــر تمای ــه ب ــگویی ک اصلاحــی« اســت؛ ال

کیــد دارد و هــدف آن بازســازی تمــدن  یســم، خودقانون‌گــذاری( تأ جهــت‌دار مدرنیتــه )اومانیســم، سکولار

انســانی بــر محور فطــرت اســت.

یــرا انســان همــواره در جســت‌وجوی  در نهایــت، می‌تــوان گفــت کــه بی‌دینی صــرف، محــال اســت؛ ز

ینی آن بــا یکــی از دو دیــن بدیــل اســت؛ ازایــن‌رو، وظیفــه‌ی  معناســت. انــکار دیــن حــق، در واقــع جایــگز

، بازشــناسی و احیــای دیــن فطــرت اســت تــا بتوانــد انســان معاصــر را از دو بردگــیِِ مخــرب )بردگــی  فــکری امروز

ینی کنــد. طاغــوت و بردگــی نفــس( رهــا ســاخته، معنــای حیــات را در افــق توحیــد بــازآفر
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 چكیده � 
یــن اسلامــی بــه شمــار مــی‌رود.  افــراط در نقل‌گــرایی چالشــی جــدی فــراروی اندیشــه تمدن‌ســازی نو

ــه چالــش می‌کشــد  یــن اسلامــی را ب ینی نو یهــی و نقــد نواندیشــی، تمــدن‌آفر ــد تنز ــر توحی ــد ب کی ــا تأ نوســلفیه ب

یکــرد در مقابــل اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب  و بــر دیــن فــردی و اصلاحــات اخلاقی تمرکــز می‌کنــد. ایــن رو

یــن اسلامــی گام برمــی‌دارد،  ینی نو اسلامــی قــرار می‌گیــرد کــه بــر اســاس عقلانیــت شیعــی بــه سمــت تمــدن‌آفر

یــش را تحقــق عینی  ــد و هــدف نهــایی خو ــدرت قلمــداد می‌کن ــای نهــایی حکمــرانی و ســاختار ق ــد را مبن توحی

یــن معــرفی می‌کنــد. اکــنون ســؤال اصلی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه اندیشــه  ایــن توحیــد در قالــب تمــدنی نو

توحیــدی نوســلفیه چگونــه در مسیــر تمدن‌ســازی انــقلاب اسلامــی چالــش ایجــاد می‌کنــد؟ ایــن پژوهــش 

ــه اســت. یافته‌هــای ایــن نوشــتار بیانگــر آن  ــه بررسی ایــن مســئله پرداخت ــا روش اســنادی - کتابخان‌هــای ب ب

ــه  یــن اسلامــی را ب یهــی و نقــد نواندیشــی، تمدن‌ســازی نو ــد تنز ــر توحی ــد ب کی ــا تأ اســت کــه اندیشــه نوســلفی ب
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چالــش کشیــده، بــر اصلاحــات اخلاقی و فــردی تمرکــز می‌کنــد. می‌تــوان از آن چالش‌هــا بــه جاهلیدیــدن 

جوامــع مســلمین، حکــم بــه کفــر و ارتــداد مســلمانان، مخالفــت بــا علــوم اسلامــی و در نهایــت اخــتلال در تدبیر 

امور جامعه اشــاره کــرد. فهــم صحیــح از توحیــد و ایجــاد گفتمــان توحیــدی در سایه‌ســار عقلانیــت می‌تواند در 

ــر بســزایی داشــته باشــد. ینی تأثی ــه تمــدن‌آفر پیشــبرد اهــداف اندیشــه اجتهــادی در زمین

ین اسلامی. واژگان کلیدی: توحید، اندیشه، نوسلفیه، انقلاب اسلامی، تمدن نو
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مقدمه � 
یژه‌ای  ین اصل در اسلام به شمار می‌رود و در اندیشه توحیدی از جایگاه و توحید اولین و اساسی‌تر

یم اصل اثبات وجود خداوند مفروض است و بیشتر به بیان صفات  برخوردار است؛ به‌نحوی که در قرآن کر

یم باورمندبودن مردم را در آیات متعددی  الهی مانند نفی شرک و ربوبیت خداوند پرداخته شده است. قرآن کر

کید دارد )کلینی، 2005م،  پیش‌فرض می‌گیرد )لقمان/25؛ زخرف/87(. روایات اسلامی نیز بر این مهم تأ

ج2، ص13( و از دیگر سو سیره پیامبر و ائمه؟عهم؟ نیز بر این مهم استوار گشته است. این سیره به‌نحوی 

است که تمامی افعال و حرکات انسانی را بر پایه توحید تنظیم می‌کند )توبه/51(؛ براین‌اساس به‌خوبی روشن 

است که سعادت و شقاوت اخروی و امنیت دنیای انسان نیز در سایه‌سار تفسیر صحیح از توحید معنا 

 در حوزه توحید اجتماعی، بازسازی تمدن اسلامی است؛ 
ً
ین کارکردهای توحید خصوصاً می‌یابد. از مهم‌تر

یکرد، ضمن اعتبارسنجی فرضیه  تمدنی که غایتش ایجاد عبودیت حداکثری در مقابل خداوند است. این رو

یف  ین اسلامی تحقق آن را مستلزم گذار از عقلانیت ابزاری به عقلانیت اجتهادی و بازتعر تمدن‌سازی نو

یق کنشگران تمدنی می‌داند. این تمدن با خوانش اجتماعی از توحید شکل  ساختارهای حکومتی از طر

یت اجتماع مردمی و رهبری امام  جدیدی به خود می‌گیرد: ایدئولوژی آن ایمانی اجتماعی است که بر محور

معصوم و نائبان ایشان ساخته شده است. این ایدئولوژی بر اساس فقه اسلامیْْ جامعه، سیاست و اقتصاد 

ین را به نمایش می‌گذارد.  را حول محور توحید و کنشگری توحیدی سامان می‌دهد و الگوی تمدنی نو

یـن اسلامـی اسـت. مسـئله اصلی  یکـردی تممدنی، بـه دنبـال تحقـق تمدن‌سـازی نو ایـن اندیشـه بـا رو

گسسـت میـان آموزه‌هـای توحیـدی و سـاختارهای نههادی حکممرانی اسـت کـه بـا ادامـه عقلانیـت ابـزاری 

یـت جامعـه بـر جامعـه تحمیـل می‌شـود. بنـا بـر ایـن بازخـوانی اجتماعـی از توحیـد ضرورتی  در سـاحت مدیر

یکـرد پیـش رو ضمـن اعتبارسـنجی فرضیـه  گـذار از بن‌بسـت‌های معـرفتی اسـت. رو یزناپذیـر بـرای  گر

ین اسلامـی، تحقق آن را مسـتلزم عـبور از عقلانیـت ابزاری بـه عقلانیـت اجتهادی و بازسـازی  تمدن‌سـازی نو

یت تممدنی اسلامی  یـق نهادسـازی نظام‌هـای میـانی می‌داند؛ فرآینـدی که بـه هو سـاختارهای حکومتی از طر

بـاز می‌گـردد و پیونـد آن بـا الزامـات حکممرانی معاصـر را ممکـن می‌سـازد.

اندیشه تمدن‌ساز انقلاب اسلامی به‌صراحت اعلام می‌کند که: 
یــن اسلامــی بــه مــعنی تصــرف سرزمینهــا و تجــاوز بــه حــقوق  »تمــدن نو
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ملت‌هــا و تحمیــل اخلاق و فرهنــگ خــود بــه دیگــر ملت‌هــا نیســت، بــه 
ــار  ــا اختی ــا ملت‌هــا ب ــه ملت‌هاســت، ت ــه الهــی ب ــردن هدی مــعنی عرضه‌ک
خــود، بــا انتخــاب خــود، بــا تشــخیص خــود راه درســت را انتخــاب 

کننــد« )خامنــه‌ای، 1394/10/08(.

یــن راهــکار مبــارزه بــا طاغــوت زمــان همین خوانــش از توحید  ایــن بیــان بــه‌خوبی روشــن می‌کنــد کــه مهم‌تر

اســت کــه انســان را ملــزم بــه امور اجتماعــی، سیــاسی و اقتصــادی در عرصــه زندگــی می‌نمایــد. ایــن اندیشــه، 

توحیــد را از چنبــره هستی‌شــناسی محــض خــارج می‌کنــد و اصــل توحیــد را در زندگــی فــردی و اجتماعــی 

یــش بــه‌وضوح می‌نمایانــد. ایــن مهــم تــا بدان‌جــا به‌پیــش مــی‌رود کــه انســان بــه مقــام خلیفــه الهــی  خو

)بقــره/30( و یــا حتی امین الهــی برســد )احــزاب/72(.

ــد تبعــات خطرناکــی چون محدودشــدن  ــد می‌توان ــاوت از توحی ــل قرائت‌هــای متف درســت در نقطــه مقاب

دایــره توحیــد و گســترش دایــره شــرک را بــه دنبــال داشــته باشــد کــه نتیجــه‌ای جــز اعلام انزجــار از جامعــه و 

ــر صحیــح از  ینی در گرو تفسی ــا مــردم نخواهــد داشــت؛ ایــن در حــالی اســت کــه تمــدن‌آفر محرومیــت از تعامــل ب

توحیــد در حوزه‌هــای جهــان‌بینی اسلامــی و ایدئــولوژی اسلامــی معنــا پیــدا می‌کنــد. در قرون اخیــر اسلامــی 

قرائت متفــاوتی از اندیشــه توحیدی ارائه شــده اســت کــه دســت‌مایه تکفیــر و ریختن خون مســلمانان فــراوانی 

گشــته اســت. امتــداد ایــن اندیشــه کــه در قالــب نوســلفیه ســامان‌یافته اســت، در ســایه تغییــر در محــدوده 

ئم کافی اســت  یختــه اســت. همین علا یــادی را بــر زمین ر توحیــد و شــرک و بــا تیــغ تیــز جهــاد خون مســلمانان ز

ــا اندیشــه تمدن‌ســاز توحیــدی انــقلاب اسلامــی همخــوانی نــدارد. کــه مشــخص شــود چــنین نگاهــی ب

یــف متفــاوت از توحیــد ســایر فرقه‌هــای اسلامــی را تکفیــر کــرده، چهــره اسلام را  نوســلفیه در ســایه تعر

یــف ایشــان، درســت در مقابــل اندیشــه اجتهــادی انــقلاب اسلامــی  به‌شــدت رادیــکال معــرفی می‌کننــد. تعر

نـد. ـیـن اسلاـمـی حرـکـت می‌کـ ینی نو بـه سممـت تممـدن‌آفر یـد ـ ـیـف صحیـحـی از توحـ بـا تعر کـه ـ اـسـت ـ

یــش می‌داننــد. حمایــت  ایشــان بــا اعلام خلافــت جهــانی تمامــی مســلمانان را ملــزم بــه پیروی از خو

ــه  ــد. ایــن پژوهــش ب پیــش می‌کن ــا بیش‌از ــال آن را در دنی ــن اندیشــه، ســرعت انتق ین از ای ظــالمین و مســتکبر

یــان اســت کــه علیرغــم پذیــرش خــدای واحــد و اشــتراک  دنبــال تــبیین بنیادهــای فــکری متفــاوت ایــن دو جر

، در تفسیــر هستی‌شــناختی و سیــاسی دچــار تعارضــات عــمیقی  در پذیــرش اسلام به‌عنــوان دیــن هدایتگــر
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ــه در برخــی مــوارد از آن برجســته اســت و   اصلاح‌گرایان
ً
ــاً ــا صرف ــاری ی هســتند. نوســلفیه کــه گرایش‌هــای اخب

در غالــب مــوارد از ورود بــه عرصه‌هــای پیچیــده تمــدنی و سیــاسی کلان اجتنــاب کــرده،  آن را محــل شبهــه و 

فتنــه می‌دانــد، چالشــی جــدی فــراروی اندیشــه انــقلاب اسلامــی اســت؛ اندیشــه‌ای کــه یــک پروژه آشــکار 

یــش را اســتقرار کامــل توحیــد در حوزه اجتمــاع و حکومــت می‌دانــد. تمدن‌ســاز اســت و هــدف خو

پیشینه تحقیق � 
یــر درآمــده اســت. بررسی ادبیــات  دررابطه‌بــا اندیشــه نوســلفی‌ها تحقیقــات گســترده‌ای بــه رشــته تحر

علمــی دررابطه‌بــا مــوضوع پژوهــش حاضــر بیانگــر آثــاری چون محمــد فردیــن جلالی، صمــد عبداللهــی عابــد، 

یان‌هــای تکــفیری علیــه همگــرایی اسلامی  علیرضــا عبدالرحیمــی )1397( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »چالــش جر

و راهکارهــای مقابلــه بــا آن« و عباســعلی فرزنــدی )1398( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »توحیــد در نگــرش ســلفیه 

جهــادی و بررسی پیامدهــای آن« بــه بررسی و نقــد اندیشــه توحیــدی نوســلفیه پرداخته‌انــد؛ امــا هیــچ یــک از 

ایــن آثــار بــه بیــان تقابــل اندیشــه توحیــدی نوســلفیه بــا اندیشــه انــقلاب اسلامــی نپرداختــه اســت. 

، چالــش اندیشــه توحیــدی نوســلفی‌ها را در  نوآوری‌هــای ایــن مقالــه بدیــن ترتیــب اســت: 1. ایــن نوشــتار

ــوده، چالش‌هــای اجتماعــی   اندیشــه‌ای نب
ً
ــاً ــن‌رو صرف ‌ای ــد؛ از ــه جمــهوری اسلامــی بررسی می‌کن ــه و زمان زمین

یــن اسلامــی کــه جمــهوری اسلامــی  ینی نو یکــرد تمــدن‌آفر مســئله را نیــز واکاوی می‌کنــد؛ 2. ایــن مقالــه بــا رو

داعیــه‌دار آن اســت، بــه بیــان چالــش اندیشــه توحیــدی نوســلفی‌ها می‌پــردازد؛ 3. ایــن مقالــه بــا نــگاه مانعیــت 

ــر اندیشــه حکومــت دینی، بــه بررسی ایــن مانــع می‌پــردازد.  ایــن اندیشــه در براب

ــه‌ای از ایــن  ــج گســترده نوســلفیه و حمایــت برخــی نهادهــای منطق ی ــه ترو ــه باتوجه‌ب ــر اســت ک شــایان ذک

یانــات فــکری معاصــر در جهــان اسلام بــه شمــار می‌آیــد. یــن جر یــان، نوســلفیه یکــی از مؤثرتر جر

1. اندیشه تمدن‌ساز انقلاب اسلامی 

1-1. تمدن در لغت

ــه  ب ــلفی را تجر ــاز تمدن‌هــای مخت ب ــه بشــر از دیر ــد ایــن اســت ک ــه ذهــن انســان می‌آی ــگاه اول ب ــه در ن آنچــه ک

شــنایی داشــته دارد؛ ایــن در حــالی اســت کــه بــا بررسی ادبیــات 
َ
کــرده اســت و در نتیجــه بــا ایــن واژه کاملاً آَ

علمــی، ســابقه‌ای طــولانی بــرای ایــن واژه یافــت نمی‌شــود. لغــت تمــدن را می‌تــوان در آثــار خواجه‌نصیــر 
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مشــاهده کــرد )طــوسی، 1413ق، ص154(. علیاکبــر دهخــدا ایــن واژه را بــه تخلــق بــه اخلاق اهــل شــهر و 

ــد )دهخــدا، 1343، ص942(.  ــا می‌کن ــت ظرافــت و انــس و معرفــت معن ــه حال ــال از خشــونت و جهــل ب انتق

دیگــر لغت‌دانــان ادبیــات فــارسی نیــز ایــن واژه را همینگونــه معنــا نموده‌انــد )مــعین، 1360، ج1، ص1139؛ 

بــان عربی »الحضــاره« خوانــده می‌شــود، اولینبــار در آثــار ابــن  عمیــد،1363، ص420(. ایــن کلمــه کــه در ز

یــف کرده‌انــد )جــوهری،  ــادی تعر ــه آبادســازی و آب ــه اســت. جــوهری و ابــن منــظور آن را ب ــه کار رفت ــدون ب خل

ــای  ــه معن ــانی حضــارت را ب ــه راغــب اصفه ، 1414ق، ج13، ص402(. البت ــظور ــن من 1376، ج6، ص2201؛ اب

ســکونت در شــهر در مقابــل بــداوت ذکــر کــرده اســت )اصفهــانی، 1412ق، ص241(.

یــرا به‌صرف شــهرنشینی  یای مفهــوم واقعــی تمــدن نیســت؛ ز بــه نظــر می‌رســد نوشــته‌های لغت‌شناســان گو

نمی‌تــوان گفــت تمــدنی محقــق شــده اســت.

1-2. تمدن در نگاه اندیشمندان تمدنی

 از 
ً
یف‌هــای فــراوانی از تمــدن ارائــه کرده‌انــد کــه غالبــاً صاحب‌نظــران در حوزه اندیشــه‌های تمــدنی تعر

ســطوح فــکری و شــرائط زمــانی و مــکانی خــاص سرچشــمه گرفتــه اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه گاهــی تمــدن را از 

یــه فرهنــگ بررسی کرده‌انــد،)سپهری، محمــد، 1391، ص19( گاهــی نیــز بــه بیــان مؤلفه‌هــا و شــاخصه‌ها  زاو

پرداخته‌انــد  و در برخــی مــوارد مجموعــه دســتاوردهای تمــدنی را بــه معنــای تمــدن دانســته‌اند. برخــی نیــز 

یژگی‌هــای کلان زندگــی انســان‌ها حکایــت می‌کنــد و چــتری کــه بــر همــه  تمــدن را مفهومــی می‌داننــد کــه از و

، 1400، ص1(. در جمع‌بنــدی معــانی  فعالیت‌هــای اجتماعــی ســایه می‌افکنــد )مظــاهری مقــدم، صــولتی، یاســر

یادشــده می‌تــوان پیشــرفت و توســعه را ترجمــان تمــدن دانســت؛ بــه ایــن معنــا کــه همــه تمدن‌هــا بــرای دســتیابی 

بــه ســطح بــالاتری از حیــات تلاش می‌کرده‌انــد.

یفی کــه رهبــر انــقلاب اسلامــی ارائــه می‌دهــد،  یف‌هــای ارائه‌شــده، بــه نظــر می‌رســد تــعر در میــان همــه تعر

یــف باشــد: »تمــدن اسلامــی آن فضــایی اســت کــه انســان از لحاظ مــادی و معــنوی  یــن تعر جامع‌ومانع‌تر

می‌توانــد رشــد کنــد تــا بــه غایــات مطــلوبی کــه خــدا او را بــرای رسیــدن بــه آن‌هــا خلــق کــرده اســت، دســت 

یابــد« )خامنــه‌ای، 1392/06/14(.

یــف تمامــی آنچــه را کــه بشــر در بعــد مــادی و معــنوی بــه آن نیازمنــد اســت، لحاظ نمــوده اســت و از  ایــن تعر
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همــه مهم‌تــر بــا اندیشــه توحیــدی همخــوانی دارد. در ایــن نــگاه تمــدن از دو بخــش ســخت‌افزاری و نرم‌افــزاری 

تشــکیل می‌شــود. 

1-3. انقلاب اسلامی

یم سیـاسی   تغییـر حکومـت یـا رژ
ً
انـقلاب اسلامـی در ایـران بـر خلاف سـایر انقلاب‌هـای دنیـا، صرفـاً

نیسـت، بلکـه یـک کلان‌پروژه تممدنی بـه شممار مـی‌رود کـه مبـتنی بـر ولایت‌فقیـه اسـت و هـدف آن نیـز بسیـج 

تمامی قوای انسـانی )مادی و معـنوی( در مسیـر تحقق توحید سیاسی اسـت. انـقلاب اسلامی درصدد اسـت 

الـگویی متمایـز از تممدن مـادی غـرب و دیگـر تمدن‌هـای اجتماعـی و سیـاسی موجـود در دنیـا ایججاد کنـد.

1-4. جایگاه توحید در تمدن نوین اسلامی

یــن اسلامــی از توحیــد  می‌تــوان گفــت تفــسیری کــه امــام خامنــه‌ای به‌عنــوان ســردمدار اندیشــه تمــدن نو

ارائــه می‌دهنــد، نوعــی خوانــش جدیــد از توحیــد فلــسفی، عرفــانی و کلامــی بــه شمــار مــی‌رود؛ بــه‌نحوی کــه 

یکــرد اجتماعــی لحاظ می‌شــود کــه علاوه بــر لایه‌هــای معــرفتی عمیــق،  توحیــد به‌مثابــه یــک جهــان‌بینی بــا رو

یــن نیــز هســت کــه تنهــا خداونــد در آن حاکمیــت دارد. ایشــان  بیانگــر یــک نظــام و ســاختار اجتماعــی نو

مدعــی اســت کــه توحیــد در زنــدان فلســفه و عقــل محــصور نمی‌مانــد؛ بلکــه وارد بــر اجتمــاع شــده، تکلیــف 

ــد ســبکی از زندگــی انســان  ــن، توحی ــه‌ای، 1382/10/29(؛ بنابرای ــد )خامن ــم و محکــوم را مشــخص می‌کن ک حا

کــم کــرده، تســلط قدرت‌هــای دیگــر را از زندگــی  خواهــد بــود کــه در صــدد اســت تــا خــدا را بــر زندگــی انســان حا

انســان از بین ببــرد )خامنــه‌ای، 1382/07/02(.

باتوجه‌به آنچه اشاره شد، توحید منادی ایمان به وحدانیت خداوند است و التزام به آن، راه‌وروش زندگی 

یت را شکل می‌دهد؛ به‌‌گونه‌ای که در زندگی فردی و اجتماعی محلی برای حکمرانی غیر خدا باقی نمی‌ماند.  بشر

2. توحید در اندیشه نوسلفیه

یشــه در افــکار احمــد بــن حنبــل و محمــد بــن عبدالوهــاب دارد؛ امــا نوســلفِیِ معاصــر  اندیشــه ســلفیه ر

واکنشــی بــه رکــود فــکری جهــان اسلام و تهاجــم فرهنگــی غــرب بــه تــلقی می‌شــود. اندیشــمندان نوســلفی 

یل‌هــای کلامــی را نفی می‌کننــد.  یکــردی ســخت‌گیرانه عقلانیــت فلــسفی و تأو باتکیه‌بــر مــتون دینی و اخــذ رو

 منجــر به‌گونــه‌ای اخبــاری‌گری ســلفی می‌شــود کــه در آن، ظاهــر حدیــث بــر هــر نوع تعقــل 
ً
یکــرد غالبــاً ایــن رو

پیچیــده و نظام‌ســازی اجتماعــی ترجیــح داده می‌شــود.
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2-1. تنزیه مطلق و نفی شرک عملی

کیدی  هسـته اصلی توحید سـلفی بر دو رکـنِِ توحیـد ربوبی و توحید الوهی اسـتوار اسـت. ایـن دیدگاه بـا تأ

یـک مححدود می‌سـازد و توحیـد نـظری را بـا  یـه الههی، توحیـد را بـه پرسـتش خـدای یگانـه و بی‌شر شـدید بـر تنز

توحید عملی تلفیق می‌کند؛ بدین‌سـان، گامِِ نخسـت، اقرار به شـهادتین، را کافی نمی‌داند و گامِِ دوم، یعنی عمل 

 در حوزه عبـادت )طلـب از غیـر خـدا، توسـل بـه قـبور و اعتقـاد بـه 
ً
بـه آن را الزامـی می‌شممرد. شـرک نیـز عمدتـاً

کیـد می‌شـود )سیـد قطـب‌‌، 1412ق‌‌، ج‌‌1، ص345(.  یـف شـده، بـر طـرد آن تأ قدرت‌هـای غیرالههی( تعر

سید قطــب توحیــد را در سه‌شــاخه ربوبی‌‌، الوهــی و توحیــد در اسمــاء و صفــات می‌دانــد و از توحیــد ربوبی 

ــد اسمــاء، صفــات ذات و صفــات خداونــد متعــال را لحاظ  ــد. وی در توحی ــد افعــالی را اراده می‌کن همــان توحی

ــه را  ــد و اِِل ــادت می‌دان ــد در عب ــد الوهــی را توحی ــه توحی ــد. نکتــه شایســته توجــه آن اســت کــه ابــن تیمی می‌کن

ــه‌، 1408ق، ج‌‌2، ص421(. ــا می‌کنــد )ابــن تیمی معبــود معن

نقطـه ثقـل اندیشـه سیـد قطـب، توحیـد در حاکمیـت قلمـداد می‌شـود؛ بـه ایـن معنـا کـه الله تنهها یکـی 

اسـت و فاعـل نیـز فقـط بایـد هممو باشـد؛ بنابرایـن، تنهها او شایسـته پرسـتش اسـت؛ بـه‌نحوی کـه هیـچ قدرت 

یـا قانون‌گـذاری جـز الله مشروعیـت نـدارد )سیـد قطـب‌‌، 1412ق‌‌، ج‌‌3، ص204(. وی کـه ماهیـت عبـادت را 

محدود بـه انججام واجبـات نمی‌کنـد، مدعی اسـت عبـادت تبـلور بندگـی در حاکمیـت خداوند اسـت. اسـتدلال 

سیـد قطب آن اسـت کـه اگـر عبـادت منحصـر در واجبـات دانسـته شـود، شایسـته نبـود کـه خداونـد پیامبران 

یاد  یـادی بـار آمـد. آنچه کـه می‌توانـد بههای سـختی‌های ز فـراوانی را مبعـوث کند که بـر هر کـدام مشـقت‌های ز

ایشـان قرار بگیرد، خارج‌کـردن بنـدگان از اطاعت بشـر و واردکردن ایشـان در اطاعت الله اسـت )سیـد قطب‌‌، 

1412ق‌‌، ج‌‌6، ص575(.

آنچچه کـه در ایـن اندیشـه جایـگاه مهمـی دارد، آن اسـت کـه هـر نوع اطاعـت از غیـر خـدا در اندیشـه سیـد 

قطـب بـا حاکمیـت خداونـد منافـات دارد و پرسـتش غیـر خـدا تـلقی می‌شـود )سیـد قطـب‌‌، 1412ق‌‌، ج‌6، 

ص776(. البتـه بایـد دانسـت کـه در مقـام عمـل بسیـاری از نوسـلفیان اجـرای ایـن اصـل را بـه حوزه فـردی و 

نهی‌ازمنکـر محدود می‌کننـد و از ورود بـه عرصـه قانون‌گذاری و سـاختار قـدرت کلان سیاسی پرهیـز می‌نمایند.

این اندیشه را در بیان طرطوسی این‌گونه می‌توان یافت که ایمان را اعتقاد‌‌، قول و عمل به‌صورت مجموعی 



بررسی 


ت
قابل اندیشه توحیدی نوسلفیا














ن

و رویکرد تمد 








 ساز انقلن





 با
اس

ال

97

 در باور شکل نمی‌گیرد؛ 
ً
یف می‌کند )طرطوسی‌‌، بی‌تا، ص57(. در باور وی سامان‌یافتن ایمان و کفر صرفاً تعر

بان و عمل همراه شود )مقدسی و دیگران، بی‌تا، ص1702(. حاصل این اندیشه آن است  بلکه باور باید با ز

که اگر کسی عمل کفرآمیزی را بدون اعتقاد به آن انجام دهد و از طرفی منکر خداوند نیز نباشد، تکفیر 

نمی‌گردد‌‌؛ اما پس از وی دیگرانی عمل کفرآمیز را به‌تنهایی کفر اکبر تلقی می‌کنند )طرطوسی‌‌، بی‌تا، ص 253( و 

یش را به‌عنوان دیدگاه توحیدی صحیح معرفی  در نهایت، اندیشمندان افراط‌گرای معاصر فقط قرائت خو

یش را به‌طورکلی تکفیر می‌کنند و علم به توحید را بر همگان واجب می‌دانند؛  می‌کنند. ایشان مخالفان خو

به‌گونه‌ای که جهل در آن به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست )ابوقتاده فلسطینی‌‌، بی‌تا، ج1، ص13(.

2-2. اصلاح اخلاقی و دوری از سیاست 

یان‌هــای غیرجهــادی و اصلاح‌طلبانــه نمی‌تــوان چیزی به‌عنــوان   جر
ً
در اندیشــه نوســلفیه خصوصــاً

یرا ایشــان بــرای اصلاح  تمدن‌ســازی یافــت و اگــر از آن ذکــر می‌شــود، بسیار انــدک اســت و به چشــم نمی‌آیــد؛ ز

یــت فــرد قائل‌انــد و مدعــی هســتند تــا تک‌تــک افــراد اصلاح نشــوند، جامعــه  عقیــده، رفتــار و اخلاق اولو

 ســلفی‌های علمــی و 
ً
قابلیــت اصلاح نــدارد. ایــن مســئله گونــه‌ای انزوای سیــاسی بــرای ایشــان و خصوصــاً

ــر ســاختار قــدرت  ــرای تغیی ــا تلاش ب ــاسی ی ــام سی ــه هــر نوع قی ــه‌ای ک ــال آورده اســت؛ به‌گون ــه دنب ــاری ب اخب

ــاور ایشــان  ــد. ب ــا مصلــح دینی نمی‌دانن  آن را در شــأن یــک عــالم ی
ً
ــد و اساســاً ــر حاکــم می‌دانن را نوعــی خروج ب

ــه آلودگــی دیــن، شکســت اندیشــه و  ــه آن منجــر ب ایــن اســت کــه حکومــت‌داری امری دنیوی اســت و ورود ب

عملیــات اصلاحــی می‌شــود. 

2-3. شرک در اندیشه سلفیه جهادی

یــع بــه غیــر خداونــد شــرک محقــق می‌گــردد؛  سیــد قطــب بــر ایــن بــاور اســت کــه به‌مجــرد اعطــای حــق تشر

ــه ایــن  ــد قطــب‌، 1412ق‌‌، ج‌‌3، ص164(. باتوجه‌ب ــاور داشــته باشــد )سی ــز ب ــد نی ــه الوهیــت خداون ــر چــه ب اگ

کــم بــر  کــم اخــذ کنــد، مشــرک اســت؛ ازایــن‌رو، قــوانین حا اندیشــه، اگــر کســی غیــر از خداونــد را به‌عنــوان حا

ــر می‌کنــد )سیــد قطــب‌‌، 1412ق‌‌، ج‌‌3، ص1414؛ همــان، ص164(؛ چراکــه از  جوامــع امروزی را بــه شــرک تعبی

یم قــوانین اجتماعــی امروزی را مصــداق شــرک می‌دانــد. وی هیچ‌گونــه تفــاوتی بین شــرک در  نظــر وی، قــرآن کر

بــاور بــا شــرک در شــعائر قائــل نمی‌شــود و همــه را در خــارج از مرز توحیــد قــرار می‌دهــد. وی بــر همین اســاس، 

یــز می‌کنــد. جهــاد را بــرای تمامــی مســلمانان تجو
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یــل  یل‌کننــده‌ای را کــه تأو پــس از وی طرطــوسی، بــرخلاف تندروی‌هــای دیگــران، جاهــل قاصــر و تأو

صحیحــی داشــته باشــد، معــذور می‌دانــد. وی در ایــن مــوضوع، تفــاوتی میــان دوری از بلاد مســلمانان 

یســم معتقــد باشــد و یــا  و نزدیکــی بــه آن قائــل نیســت )طرطــوسی‌‌، بی‌تــا، ص 17(؛ امــا کســی را بــه سکولار

، همــکاری بــا کفــر و  از آن حمایــت کنــد، در زمــره مشــرکان بــه شمــار مــی‌آورد )همــان‌، ص12(. وی تــارک نمــاز

دعــا و اســتغاثه را نیــز از مصادیــق شــرک می‌دانــد. طرطــوسی اســتغاثه بــه غیرخــدا را بــا عبــادت وی برابــر 

‌‌، بی‌تــا، ص27(. البتــه روشــن اســت کــه مجــرد یاری‌گرفتن  دانســته، مهــر شــرک بــر پیشــانی ایشــان می‌زنــد )همــو

یــرا اگــر چــنین بــود، بایــد تمامــی  از دیگــران بــدون بــاور بــه الوهیــت موجــب شــرک و کفــر شــخص نمی‌گــردد؛ ز

یــخ شــرک بــه شمــار می‌رفــت. همچــنین کــه بایــد انجــام امور  درخواســت‌های مــردم از یکدیگــر در طول تار

خارق‌العــاده توســط پیامبــران و اولیــای الهــی کفــر تــلقی می‌شــد.

به باور سید قطب، ادعای الوهیت فرعون معطوف به خالقیت جهان نبود، بلکه ناظر به حاکمیت بر قوم 

یش بود؛ براین‌اساس، وی نتیجه می‌گیرد بر هر صاحب‌منصبی  و ساماندهی امور آنان بر اساس فرمان خو

که با قوانین بشری بر جامعه حکومت براند، معنای لغوی و اصطلاحی رب صادق خواهد بود )سید قطب، 

1412ق‌‌، ج‌‌3، ص1353(. وی را به معنای باور فطری انسان به وجود خالق می‌داند؛ اما توحید به معنی 

پرستش را از الزامات توحید ربوبی تلقی می‌کند؛ بدین معنا که با اثبات توحید ربوبی، توحید الوهی نیز 

خودبه‌خود اثبات می‌شود. این تلقی زمینه‌ای فراهم کرده است تا سلفیه جهادی تنها خود را مؤمن واقعی 

بدانند و دیگران را خارج از دایره توحید قلمداد کرده، به کفر آنان حکم دهند.

2-4. تکفیر مسلمانان در اندیشه سلفیه جهادی 

یعت محمدی می‌کنند‌‌، کافر هستند و  ین شر در اندیشه سلفیه جهادی، حاکمانی که قوانین غرب را جایگز

اگر حاکمی حکم خدا را از باب انکار و عناد با خداوند متعال رد کند، تکفیر شده، مشرک دانسته می‌شود. ایشان 

یعت‌‌، رد حکم خدا و یا  ملاک‌هایی چون شراکت با خداوند در قانون‌گذاری، مقدم داشتن قانون طاغوت بر شر

بی‌میلی به آن و دوستی با دشمنان خداوند را برای تکفیر مسلمانان کافی می‌دانند )طرطوسی‌‌، بی‌تا‌، ص13(.

یرا  سلفیه جهادی اندیشه دموکراسی را باطل می‌دانند و پیروان آن را نیز در زمره کافران به شمار می‌آورند؛ ز

پذیرش دموکراسی را مساوی با حاکمیت مخلوق به شمار می‌آورند. به عبارتی دموکراسی مرسوم غربی در نظر 

ایشان، مساوی با شرک و معتقد به آن در حکم مرتد است )طرطوسی‌‌، بی‌تا، ص12(.
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3. بایسته‌های اندیشه توحیدی تمدن نوین اسلامی

3-1. راهبری توحیدی )ولایت‌فقیه(

یــن اسلامــی رابطــه میــان خــدا و انســان را گسســته نمی‌دانــد، بــرای تحقــق  کــه اندیشــه تمــدن نو ازآنجا

اهــداف خــود نیازمنــدِِ رهــبریِِ رهبــران الهــی و نایبــان آنــان اســت تــا مجــرای اعمــال ولایــت الهــی بــر مــردم باشــند. 

ةٍٍ  مَّ�ّ
ُ
لِّ�ّ أُ

ُ
ــد: »وََلِِكُ یم می‌فرمای ــرآن کر ــه ق ــز لازم دانســته می‌شــود؛ چنان‌ک ــه نی ــردم از ولی‌فقی ، پیروی م ازسوی‌دیگــر

مُُونََ« )یونــس/47(. بنابرایــن می‌تــوان گفــت اندیشــه 
َ
ا يُُظْْلَ

َ
قِِسْْطِِ وََهُُمْْ لَ

ْ
هُُمْْ قُُضِِيََ بََيْْنََهُُمْْ بِِالْ

ُ
 فََإِِذََا جََاءََ رََسُُولُ

ٌ
رََسُُولٌ

انــقلاب اسلامی یــک اندیشــه تقلیل‌گرایانه نیســت؛ بلکــه تلاشی بــرای عملیاتی‌کــردن توحیــد در تمامــی ابعاد 

وجــودی انســان و جامعــه بــه شمــار مــی‌رود؛ به‌گونــه‌ای کــه دال مــرکزی انســجام اجتماعــی و رهــبری سیــاسی 

و اجتماعــی، توحیــد خواهــد بــود. چنان‌کــه امــام خمینی ؟ره؟ می‌فرمایــد: »ولایــت فقهــی چیزی اســت کــه 

خــدای تبارک‌وتعــالی درســت کــرده و همــان ولایــت رسول‌الله اســت.« )خمینی، 1379، ج10، ص308( بایــد 

ــلقی  ــاز از عقــل ت ــا نقــل را بی‌نی ــد، ی دانســت ایــن اندیشــه هــر نوع فرهنگــی را کــه عقــل را مســتقل از نقــل بدان

کنــد، یــا بــر خــرد جمعــیِِ فاقــد پشــتوانه توحیــدی اعتمــاد ورزد، مصــداقی از شــرک می‌انــگارد و آن را دســت‌مایه 

ــد. ســقوط انســان می‌دان

کمیت، مبنای نفی سلطه غیرالهی 3-2. توحید حا

ــا فقهــی نیســت؛ بلکــه مبنــایی بنیادیــن  در اندیشــه انــقلاب اسلامــی توحیــد تنهــا یــک مفهــوم معــرفتی ی

یم )تغابــن/1( نظــام سیــاسی و حاکــمیتی  ــا الهام از قــرآن کر ــرای سیاســت و مشروعیــت اســت. ایــن اندیشــه ب ب

 الهــی می‌دانــد؛ بــه ایــن صورت کــه هــم قانون‌گــذاری از ناحیــه خداونــد اســت و هــم مجری قــانون بایــد 
ً
را تمامــاً

منصــوب از طــرف خداونــد متعــال باشــد. در ایــن اندیشــه، توحیــد بــه معنــای نفی هرگونــه حاکمیــت و ســلطه 

ــه نائــب او ســپرده  ــه ب ــد ک ــه غیبــت معصــوم ولایتی می‌دان ــر بشــر اســت و حاکمیــت خــدا را در زمان غیرالهــی ب

ــا احــکام الهــی تعــارض داشــته باشــد؛  ــه ب ــونی اســت ک ــه قان ــز نفی هــر گون شــده اســت. قانون‌گــذاری الهــی نی

یــع تــلقی خواهــد شــد، از همین روســت کــه انــقلاب اسلامــی  چراکــه در ایــن صورت، از مصادیــق شــرک در تشر

خــود را ملــزم می‌کنــد کــه قــوانین دولــت خــود را از مبــانی توحیــدی اســتخراج کنــد.

 بنابرایــن، اطاعــت از حکــومتی کــه از مبــدأ الهــی سرچشــمه گرفتــه باشــد، عبــادت خداونــد اســت و 

اطاعــت از مبــدأ غیرالهــی، عصیــان خواهــد بــود و آن مبــدأ طاغــوت تــلقی می‌شــود.
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3-3. انسان‌شناسی و جایگاه عقل

یکردهــای ســخت‌گیرانه ســلفیه و نوســلفیه در نفی عقل،  اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی بــرخلاف رو

جایــگاه والایی بــرای عقــل قائــل اســت؛ گرچــه عقــل مطلــوب در ایــن اندیشــه ملــزم بــه حرکــت در چهارچــوب 

وحــی اســت و در صورت خروج از ســاختار وحــی، نفی می‌شــود. 

ــه  یــت ب ــه از مادیــت و معنو ــه و ترکیب‌یافت ایــن اندیشــه کــه انســان را خلیفــه الهــی می‌دانــد نگاهــی دوگان

یــت ایمــان و عقــل  یــر می‌کنــد؛ کمــالی کــه معــلول تقو انســان دارد و بــرای هــر دو بعــد وی، امــکان تکامــل را تصو

اســت و عقــل در ایــن مقــام، ابــزاری اســت کــه بــرای درک بهتــر وحــی و پیاده‌ســازی احــکام در پیچیدگی‌هــای 

جهــان مــدرن اســتفاده می‌شــود. بــرخلاف اندیشــه نوســلفیه کــه در تلاش اســت امور سیــاسی را از حوزه دیــن 

، بــرای  خــارج کنــد، انــقلاب اسلامــی بــر ایــن بــاور اســت کــه اجــرای عــقلانی احــکام الهــی بــا اجتهــاد مســتمر

اداره حکومــت در حوزه‌هــای فــردی، اجتماعــی، حقــوقی و اقتصــادی کاملاً ضروری اســت.

3-4. جایگاه خواست اجتماعی در اندیشه توحیدی تمدن‌ساز

در حکومت‌هــای دموکراتیــک، خواســت مــردم جایگاهــی والا دارد و ســاختار حکــومتی خــود را ملــزم 

یــش را مدافــع  ، خو ــز ــه‌ای کــه حتی در صورت برآورده‌نکــردن خواســته مــردم نی ــه رعایــت آن می‌دانــد؛ به‌گون ب

یــف  یــن اسلامــی، انســان بــه منزلــه خلیفــه الله تعر حــقوق آنــان نشــان می‌دهــد؛ امــا در اندیشــه تمــدن نو

ــن، خواســت  ــد )صــف/۴(؛ بنابرای ــان مرصــوص« می‌گردن ــا در ســایه اراده الهــی، »بنی می‌شــود و همــه اراده‌ه

مــردم یــا حکومــت بــدون پشــتوانه اراده الهــی قابلیــت اجــرا نخواهــد داشــت.

3-5. تمدن اسلامی فعال و جامع

 
ً
یــا و روبه‌رشــد اســت، نــه صرفــاً تمــدن اسلامــی در منظومــه فــکری انــقلاب اسلامــی یــک انــگاره فعــال، پو

یخــی. غایــت ایــن تمــدن تشــکیل جامعــه‌ای اســت کــه اعضــای آن بتوانند بــه‌صورت  یــک وضعیــت ایدئــال تار

آزاد دیــن‌داری کننــد و تــا جــایی تکامــل یابــد کــه بتــوان آن را به‌عنــوان الــگویی تمــدنی در مقابــل تمــدن غــرب بــه 

یــت بــه رســتگاری، بایــد  جامعــه بــشری عرضــه کــرد. ایــن تمــدن بــرای تحقــق اهــداف خــود و در انتهــا نیــل بشر

از قدرت‌هــای مــادی چون علم‌وفنــاوری نیــز بهره‌بــرداری کنــد و آن را بــا محتــوای توحیــد و عدالــت همــراه و 

هم‌خــوان ســازد؛ بدیــن صورت می‌توانــد انســان را هــر دو زمینــه مــادی و معــنوی، بــه ســرمنزل مقصــود برســاند.



بررسی 


ت
قابل اندیشه توحیدی نوسلفیا














ن

و رویکرد تمد 








 ساز انقلن





 با
اس

ال

101

4. تقابل توحید سلفی با توحید تمدن نوین اسلامی

ــا کــنون بــر خامــه قلــم رفــت، روشــن می‌شــود کــه میــان فهــم توحیــد در اندیشــه تمدن‌ســازی  از آنچــه کــه ت

یــن اسلامــی بــا آنچــه کــه اندیشــه ســلفیه جهــادی از توحیــد ارائــه می‌دهــد، تقابــل جــدی وجــود دارد. تقابــل  نو

یــان را می‌تــوان در ســه حوزه از ســطح مبــانی نــظری بــه نظــاره نشســت: 1. فهــم توحیــد؛ 2. ســاختار  ایــن دو جر

قــدرت؛ 3. هــدف نهــایی.

4-1. تقابل در فهم توحید

4-1-1. تقابل در معنا و مصداق شرک

اندیشــه تمدن‌ســازِِ انــقلاب اسلامــی، مفهومــی از توحیــد عرضــه می‌کنــد کــه حتی در عرصه‌هــای 

اجتماعــی و بینالمــللی نیــز ظــهور و بروز دارد؛ بــا این‌همــه، هیــچ‌گاه اندیشــه خــود را بــر اجتمــاع تحمیــل نمی‌کنــد 

و بــا بیــانی روشــن مــردم را دعــوت کــرده، پذیــرش را بــه اختیــار آنــان واگــذار می‌نمایــد.

ین مبنــای فــکری آن بــه شمــار مــی‌رود و قــرائتی  امــا در اندیشــه ســلفیه جهــادی، کــه توحیــد اســاسی‌تر

خــاص از آن را مدنظــر دارد، تفسیــر توحیــد چــه در بُُعــد معنــایی و چــه در حوزه مصــداق، بــه گســترش 

ــده، تمامــی عرصه‌هــای فــردی و اجتماعــیِِ زندگــی انســان‌ها را  ــر و شــرک در جامعــه اسلامــی انجامی ــره کف دای

تحت‌تأثیــر قــرار داده اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه هــر عقیــده، عمــل یــا رفتــاری کــه از مســلمانان ســر می‌زنــد، می‌تواند 

موجــب کفــر یــا دســت‌کم شــرک آنــان تــلقی شــود؛ تــا آنجــا کــه حتی توحیــد نــظری، بــدون تحقــق توحیــد عــملی، 

کارســاز شمــرده نمی‌شــود )سیــد قطــب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۴۸(. در ایــن دیــدگاه، هــر اندیشــه مخالــف محکــوم بــه 

ــل نمی‌شــود. ــز امــنیتی قائ ــان نی ــرای جــان، مــال و نامــوسِِ مخالف ــودی اســت و ب ناب

یــن راه بــرای کشــف حقیقــت و رفــع ایــن تقابــل، مــتون دینی خواهــد بــود. نتیجــه بررسی مــتون   بهتر
ً
قطعــاً

 ایمــان اجبــاری ارزشی نــدارد: 
ً
دینی ایــن نکتــه اســت کــه توحیــد در دیــن امری کاملاً اختیــاری اســت و اساســاً

یــر می‌کشــد، جــایی بــرای  »لا اکراه فی ادلین« )بقــره‌‌/256(؛ درحالی‌کــه در آنچــه ســلفیه جهــادی بــه تصو

ــدارد. ــن اندیشــه وجــود ن ــان ای ــرای مخالف ــوقی ب ــاسی‌‌، نظامــی و حق ــردی‌‌، اجتماعــی‌‌، سی ــت ف امنی

یــخ عصــر رسول خــدا بــه‌خوبی الزامــی یــا اختیاری‌بــودن ایمــان را روشــن می‌کنــد. پیامبــر اسلام در  تار

کیــد می‌کــرد و حتی پــس از تشــکیل حکومــت  یــش بــر پذیــرش اختیــاریِِ ایمــان تأ سراســر دوران پیامــبریِِ خو
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بــاره مشــرکی کــه  اسلامــی و نزول سوره برائــت نیــز بــه کفــار مهلــت داده شــد؛ چنان‌کــه خداونــد متعــال در

بــه/۶( درخواســت مهلــت کنــد می‌فرمایــد: »بــه او مهلــت دهیــد.« )تو

یکــردی متفــاوت دیــده می‌شــود؛ به‌گونــه‌ای کــه ایمــان امری اجبــاری  امــا در برداشــت ســلفیه جهــادی، رو

و الزامــی تــلقی می‌گــردد و در نتیجــه، ارشــاد و دعــوت جــای خــود را بــه شیوه‌هــای ســخت‌گیرانه )برخوردهــای 

خشــن، وحشــت و تــرس( می‌دهــد. چــنین نگــرشی، بقــای ایمــان را تضعیــف کــرده، می‌توانــد جامعــه را در برابــر 

تهدیدهــا و آسیب‌هــا نفوذپذیــر ســازد.

کــه سیاســت را امری بــشری و تجربی می‌دانــد، اغلــب در دام  بــه نظــر می‌رســد کــه اندیشــه نوســلفیه ازآنجا

تقلیل‌گــرایی مفهومــی گرفتــار می‌آیــد و توحیــد را از حوزه سیاســت جــدا و ورود بــه آن را موجــب فســاد می‌دانــد. 

ــر می‌دانــد و مدعــی اســت  ــد را از سیاســت انفکاک‌ناپذی  توحی
ً
در مقابــل، اندیشــه انــقلاب اسلامــی اساســاً

اگــر حاکمیــت از آن خداونــد اســت، هرگونــه جــدایی دیــن از سیاســت نقیــض توحیــد خواهــد بــود.

4-1-2. تقابل در میدان بیان اندیشه

یــش دســت بــه سلاح نبــرده  یــن اسلامــی هیــچ‌گاه بــرای بیــان عقائــد و باورهــای خو اندیشــه تمدن‌ســاز نو

یــش را بــر جامعــه تحمیــل نکــرده اســت؛ بلکــه قصــد دارد بــا روشــنگری و بیــان حقایــق بــه مــردم  و باورهــای خو

یــش انتخــاب نماینــد. در مقابــل، ســلفیه جهــادی تنهــا  حــق انتخــاب دهــد کــه مسیــر درســت را بــا اختیــار خو

راه دعــوت بــه توحیــد و اقامــه آن را ارعــاب‌‌، ایجــاد وحشــت و کــشتن انســان‌های بی‌گنــاه می‌دانــد. ایشــان بــه 

یــش را صــادر می‌نماینــد.  ایــن مقــدار اکتفــا نمی‌کننــد و حکــم بــه وجــوب قتــل اندیشــه مخالــف توحیــدی خو

ــدارد؛  یم همخــوانی ن ــرآن کر ــا آموزه‌هــای ق ــادی ب ــه اندیشــه ســلفیه جه ــأملی روشــن می‌شــود ک ــدک ت ــا ان ب

یم به‌صراحــت اجبــار را در پذیــرش دیــن نفی می‌کنــد »لا اکراه فی ادلین« )بقــره/256(. علاوه  یــرا قــرآن کر ز

یم در مــتون روایی، چــه در میــان اهل‌ســنت و چــه در میــان شیعیــان، به‌صراحــت اعلام می‌گــردد  بــر قــرآن کر

کــه قبــل از جهــاد دعــوت بــه اسلام الزامــی اســت )حرعــاملی، 1416ق‌‌، ج15، ص42؛ ترمــذی‌‌، 1419ق‌‌، ج3، 

ــر دعــوت  ــل از شروع جنــگ همــواره ب ــر اسلام، قب ــه شــخص پیامب ــز شــهادت می‌دهــد ک ــخ نی ی ص85(. تار

کید فرمــوده اســت. پیامبــر بزرگــوار اسلام  یــش نیز ایــن مهــم را تأ اصرار داشــته اســت و به‌تمامــی فرماندهــان خو

قبــل از شروع جنــگ دعــا می‌خوانــد و می‌فرمــود کــه بــا مــردم مــدارا کنیــد، بــه ایشــان فرصــت بدهیــد و قبــل از 
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دعــوت به ایشــان حملــه نکنیــد کــه مسلمان‌شــدن ایشــان بــرای مــن خوش‌تــر اســت از کــشتن مــردان و اســارت 

زنــان ایشــان.)حر عــاملی 1416ق‌‌، ج15، ص44(

ایـن مـوضوع در شیـوه جنگیـدن نیـز کاملاً مشـهود اسـت: مسـلمانان موظـف بودنـد هنـگام بـرخورد بـا 

مشـرکان، ابتـدا ایشـان را دعـوت بـه اسلام کننـد و در صورت‌پذیـرش موظـف، آن‌هـا را رهـا کننـد. اگـر اسلام 

را نمی‌پذیرفتنـد، امـا حاضـر می‌شـدند بـه سرزمین مهاجـران برونـد، بـا آن‌هـا کاری نداشـتند. اگـر نـه اسلام را 

یـه ملـزم می‌شـدند. درصورتی‌کـه هیچ‌کدام  می‌پذیرفتنـد و نـه حاضـر به مهاجـرت می‌شـدند، بـه پرداخـت جز

قالب‌هـای مـذکور را نمی‌پذیرفتنـد، بـا آن‌هـا وارد جنـگ می‌شـدند )نسـایی، 1437ق، ج5، ص333(.

در جنگ‌هـای پیامبـر بـه کـودکان‌‌، زنـان و انسـان‌های پیـر تعـرض نمی‌شـد؛ درحالی‌کـه سـلفیه جهـادی 

ین شـکل ممکن بـا ایجاد رعب و وحشـت ایشـان را به قتل می‌رسـاند. فرقی بین ایـن گروه‌هـا نمی‌گـذارد و به بدتر

4-1-3. حذف علوم اسلامی از چرخه تمدن 

یــن بــه شمــار مــی‌رود و امروزه  پیشــرفت علــوم دســت‌مایه ارتقــای فرهنــگ و ورود بــه دروازه‌هــای تمــدن نو

 
ً
بخــش وسیعــی از مســلمانان در پی تحــصیلات عالیــه هســتند؛ بــه‌نحوی کــه می‌تــوان مدعــی شــد اساســاً

جامعــه امروزی اصلاً قابل‌مقایســه بــا جامعــه جــاهلی زمــان پیامبــر نیســت. اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب 

یــش را در ذیــل آن بــه ســرانجام برســاند. ایــن  اسلامــی نیــز از ایــن مهــم غافــل نبــوده، تلاش می‌کنــد امورات خو

در حــالی اســت کــه ســلفیه جهــادی در ابتــکاری جالــب ادعــا می‌کنــد کــه جامعــه کنــونی همســان بــا جامعــه 

زمــان پیامبــر اســت و تمامــی علومــی را کــه مســلمانان بــدان دســت یافته‌انــد، هیــچ می‌انــگارد. صاحبــان ایــن 

یم و  ‌‌، کلام‌‌، حدیث و علــوم قــرآن هیچ‌گونــه ارتباطی بــا قــرآن کر اندیشــه مدعــی هســتند کــه علومــی چون تفسیــر

ســنت واقعــی پیامبــر نــدارد و آنچه کــه اکــنون موجــود اســت، در حقیقــت مصــداقی از کفــر اســت؛ بنابرایــن، این 

ــد. ــد ارزش می‌دان اندیشــه یک‌عمــر مجاهــدت علمــای اسلامــی را فاق

ــل و  ــد ســال‌ها تحصی ــد نیازمن ــدن اسلامِِ حــقیقی، نبای ــرای فهمی ــه ب ــد ک ــه اســتدلال می‌کنن ایشــان این‌گون

یــرا آنچــه یــک عــربِِ بادیه‌نــشیِنِ صــدر اسلام بــدون هیــچ کلاس و درسی  گذرانــدن دوره‌هــای متعــدد بــود؛ ز

ــا همــان ســادگی قابــل فهــم باشــد و ایــن وضعیــتِِ پیچیــده کنــونی بایــد اصلاح  ــز ب درمی‌یافــت، بایــد امروز نی

ــد رضــا، 2015م، ج36، ص7(. ــردد )رشی ــه همــان ســادگیِِ روزگار نخســتین بازگ ــن ب ــم دی شــود و فه
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سـپس سیـد قطـب گامـی فراتـر می‌نههد و بـه بسـندگیِِ قـرآن و رد بسیـاری از علـوم روی مـی‌آورد؛ تـا آنجا که 

یم را مـردود شممرده، بـه تکفیـر آن می‌پـردازد )سید قطب،  هرگونـه تعمق فلـسفی، کلامـی و حتی علمـی در قـرآن کر

یـاد خوانـدن آن نیـز نههی می‌کند؛ به این اسـتناد  یم را کتـابِِ عمـل می‌دانـد و حتی از ز 1393، ص9(. او قـرآن کر

که صحابـه قـرآن را ده آیـه ده آیـه می‌خواندنـد و تا بـه آن عمـل نمی‌کردنـد، به سـراغ آیـات بعـدی نمی‌رفتند.

 نادرســت اســت و اگــر قــرآن بــا 
ً
از نــگاه او، خوانــدن قــرآن بــا نیــت یــادگیری و پژوهــش در معــارف آن اساســاً

نیــت عمــل تلاوت شــود، معــارف آن خودبه‌خــود بــه دســت خواهــد آمــد؛ گویی آیــات قــرآن چنــان روشــن‌اند 

کــه همــگان می‌تواننــد بــدون نیــاز بــه تفسیــر و بررسی‌هــای علمــی، آن را بــه‌طور کامــل بفهمنــد و بــر اســاس آن 

فهــم تمامــی مســائل جامعــه را حــل کننــد.

ایــن اندیشــه، تأمــل در شیــوه حکومــت را لازم نمی‌دانــد؛ چراکــه معــارف الهــی و دنیوی بــه گروهــی کــه محور 

یــش را قــرآن قــرار دهنــد، از جامعــه روی‌گــردان شــوند و بــه جهــاد بــا کفــار بپردازنــد، الهام می‌گــردد. کار خو

4-1-4. انکار مبانی تمدن‌سازی دینی

اندیشــه انــقلاب اسلامــی بــر اســاس اجتهــاد شیعــی پــا بــه میــدان گذاشــت و بــا توســعه میــدان عملیــات 

یــن اسلامــی زد. ســلفیه جهــادی  ینی نو  فقــه، در تمامــی عرصه‌هــای زندگــی دســت بــه تمــدن‌آفر
ً
دیــن، خصوصــاً

بــه دلیــل درک نادرســت از اجتهــاد، آن را مذمــت کــرده اســت و حتی در برخــی مــوارد حکــم بــه حرمــت آن داده 

اســت. ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه نصــوص دینی روشــن اســت و اخــتلاف در فتــوا را نــاشی از اجتهــاد، خطــای 

یفــه »ان الذیــن فرقــوا دینهــم و کانــوا شیعــا لســت  یــف دیــن می‌داننــد و بــا تمســک بــه آیــه شر در فهــم و یــا تحر

یــت را حــرام دانســتند و  منهــم فی شیء« )انعــام‌/159(. ایشــان اخــتلاف در فتــوا و حتی اخــتلاف در مدیر

هل و الرسول« می‌بیننــد )نســاء‌‌/59(. یفــه »فان نتازمتع فی شیء فرهود الی ال�� راه‌حــل را در آیــه شر

 امــکان اخــتلاف میــان دو متخصــصِِ فهــم دیــن یــا دو مدیــرِِ اداره جامعــه 
ً
در ایــن اندیشــه، گویی اساســاً

 و عقــد )نهــادی کــه از یــک 
ّلّ
وجــود نــدارد. بااین‌حــال، رشیــد رضــا در صورت اختلاف‌نظــر میــان اهــلِِ حــ

ســو وظیفــه ســاماندهی اختلافــات فقهــی و ازسوی‌دیگــر وضــع قــوانین امور جــاری را بــر عهــده دارد(، پذیــرش 

ــا اقلیــت باشــد. یــت را به‌شــدت رد می‌کنــد و حتی مدعــی اســت کــه ممکــن اســت حــق ب دیــدگاه اکثر

وكََ عََنْْ سََبِِلِِي 
ّ�
رْْضِِ يُُضِِلُّ

َ
أَ

ْ
كْْثََرََ مََنْْ فِيِ الْ

َ
ــه »وََ إِِنْْ تُُطِِعْْ أَ یف ــه شر ــه آی ــا اســتناد ب ــر نهــاده و ب ســپس او گامــی فرات
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 مســائل بایــد 
ّلّ
یــر ســؤال می‌بــرد و اظهــار می‌کنــد کــه بــرای حــ یــت را ز هِِ« )انعــام/116(، اســاس پیروی از اکثر اللَّ�ّ

یــق راه‌حــل را بــه دســت آورد. تنهــا بــه قــرآن و ســنت مراجعــه کــرد و از همین طر

 مجــالی بــرای اخــتلاف بــاقی نمی‌گــذارد و تمامــی 
ً
یم اساســاً او بــر پایــه ایــن برداشــت ادعــا می‌کنــد کــه قــرآن کر

اختلاف‌نظرهــا نــاشی از هواهــای نفســانی اســت )رشیــد رضــا‌‌، 2015م‌‌، ج‌‌4، ص51(.

ــاسی  ــا عــالمان دینی و سیاســت‌مداران در عرصه‌هــای سی ی ــه گو ــد ک ــد رضــا این‌چــنین می‌نمایان ــگاه رشی ن

کــنون هیچ‌کــدام بــه  بــدون مراجعــه بــه قــرآن و فــارغ از اندیشــه‌های دینی اقــدام بــه اظهارنظــر کرده‌انــد و تا

ــتون دینی  ــه م ــه چــنین نگاهــی ب ــه‌ای نداشــته‌اند. روشــن اســت ک ــچ مراجع ــات اسلامــی هی یم و روای ــرآن کر ق

یــرا واقــع آن اســت کــه بــرخلاف اندیشــه رشیــد رضــا و پیروان وی، مــتون قــرآنی   صحیــح نیســت؛ ز
ً
اساســاً

یــح می‌کنــد و تفسیــر  یم تصر یم نیــز بــه متشــابه‌بودن برخــی آیــات قــرآن کر یــح نیســتند. خــود قــرآن کر همیشــه صر

متشــابهات را بــه عهــده راســخان در علــم نهــاده اســت )آل‌عمــران/7(. همچــنین اخــتلاف در فهــم مــتون دینی 

 اجرائیــات، امری کاملاً عــقلائی و متــداول بــه شمــار مــی‌رود؛ بــه‌نحوی کــه می‌تــوان در میــان صحابــه 
ً
خصوصــاً

نیــز ایــن اخــتلاف را مشــاهده کــرد؛ اخــتلافی کــه گاهــی بــه اعمــال خشــونت منتهــی می‌شــده اســت. البتــه اگــر 

یــات فاقــد ارزش  یــات غیرتخصصــی و عامیانــه باشــد‌‌، روشــن اســت کــه این‌گونــه نظر منــظور رشیــد رضــا نظر

علمــی هســتند.

پــاشی نظــام اســتنباط احــکام و درهم‌شــکستِنِ شــالوده  اندیشــه آرمــانِیِ رشیــد رضــا نتیجــه‌ای جــز فرو

فِیِ عُُــقلا نیــز چــنین اســت کــه هنــگام تشــکیل  یــت جامعــه نخواهــد داشــت. بــرای نمونــه، در مســائل عــر مدیر

، پذیــرش دیــدگاه  گاهــیِِ تمامــی اعضــای حاضــر اســت و در صورت بروز اختلاف‌نظــر شورا، فــرض اولیــه بــر آ

یــه بــا مفهــومِِ »رأی  یــت به‌عنــوان راه‌حلی عــقلایی بــرای حــل مســائلِِ اخــتلافی پذیرفتــه می‌شــود. ایــن رو اکثر

ــرای نفی ایــن قاعــده،  یم ب ــه قــرآن کر ــد رضــا ب ــتِِ غیرمتخصــص« متفــاوت اســت؛ بنابرایــن، اســتناد رشی ی اکثر

ــقِِ قواعــد عــقلایی بــه شمــار مــی‌رود. خطــایی آشــکار در تطبی

نکته قابل‌تأمـل آنکـه پـس از وی، ایـن اندیشـه در آرای سید قطـب به جایی می‌رسـد کـه برای فهـم دین، 

تنهها بـه قـرآن بسـنده می‌شـود؛ آن هـم به‌گونـه‌ای کـه حتی تمامـیِِ قـرآن نیـز بـرای فهـم دیـن ضروری دانسـته 

نمی‌شـود و تنهها برخـی از آیـات، آن‌هـم مـشروط به وجـود »خلـوص نیـت«، دسـت‌مایه فهم دیـن قـرار می‌گیرد.
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یــش را معیــار قــرار داده اســت. وی بــا فهمــی  چالــش ایــن رأی آن‌گاه آشــکار می‌شــود کــه ایشــان فهــم خو

یــخ از عــالم و غیــر عــالم و مســلمان و  یــش را در طول تار یم تمامــی مخالفــان خو ســطحی از برخــی آیــات قــرآن کر

غیرمســلمان متهــم بــه کفــر و ارتــداد می‌کنــد. نتیجــه ایــن اندیشــه در نســل‌های بعــدی خــودش را بــه شــکل 

ــر  ــرای همــه مســلمانان ب ســامان‌یافتن گروه‌هــای جهــادی نشــان می‌دهــد کــه در مقــام اجــرای حکــم ارتــداد ب

می‌آینــد )سیــد قطــب‌‌، 1393 ، ص24(. جالــب آن اســت کــه در اندیشــه یادشــده، فهــم ســایر اندیشــمندان از 

یــرا ایــن اندیشــه مدعی اســت هر کســی کــه دیــن‌دار اســت، باید  دیــن، تبعیــت از هــوای نفــس تــلقی می‌شــود؛ ز

ماننــد او بیندیشــد و هــر کــس کــه بــا اندیشــه وی مخالــف اســت، بی‌تقــوا و بی‌دیــن اســت. 

4-2. تقابل در مفهوم ساختار قدرت و تشکیل جامعه

یــان   مفهــوم ســاختار قــدرت و تشــکیل جامعــه نقطــه اوج تقابــل دو اندیشــه انــقلاب اسلامــی و جر

 مبــتنی بــر ســنت بیعــت و رســوم اجتماعــی می‌داننــد؛ اگــر 
ً
نوســلفی باشــد. نوســلفیه مشروعیــت قــدرت را غالبــاً

 قیــام سیــاسی علیــه 
ً
یعــت فــردی را حفــظ کننــد. ایــن گروه اساســاً چــه حاکمــان غیــردینی باشــند و ظواهــر شر

حکومــت را مگــر در مــوارد خــاص و بــا صلاحدیــد مرجعیــت دینی و ســنتی، به‌شــدت مــردود اعلام می‌کننــد. 

 از توحیــد و ولایــت الهــی 
ً
در مقابــل، اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی مشروعیــت قــدرت را مســتقیماً

ــه‌نحوی کــه در غیــاب  می‌دانــد و ســاختار قــدرت را یــک ســاختار نصــی و انتصــابی الهــی بــه شمــار مــی‌آورد؛ ب

امــام معصــوم اجــرای عدالــت و حاکمیــت توحیــدی را بتوانــد ضمانــت کنــد. هــر نوع حکومــت ســکولار یــا 

ســلطنتی نیــز در ایــن دیــدگاه پذیرفــتنی نیســت.

4-3. تقابل در هدف، اصلاح فردی یا تمدن‌آفرینی

یان اســت. در اندیشــه نوســلفیه  یــان اســت، هــدف نهــایی آن جر آنچــه تعیینکننــده مسیــر راهبردی هــر جر

 فــردی محقــق 
ً
هــدف نهــایی کســب رضایــت الهــی اســت کــه از مسیــر انجــام واجبــات و تــرک محرمــات غالبــاً

ــا   غیرممکــن دانســته می‌شــود و ی
ً
ــا اساســاً ینی ی می‌شــود. در ایــن اندیشــه، بــه علــت فقــدان معصــوم، تمــدن‌آفر

بــدعتی بــه شمــار مــی‌رود کــه مسیــر رســتگاری را پیچیــده و از مسیــر خــارج می‌کنــد. نوســلفیه، جامعــه آرمــانی را 

جامعــه تابــع ســلف صالــح می‌داننــد.

یــش را تحقــق کامــل توحیــد در همــه مناســبات  امــا اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی، هــدف خو

یــن اسلامــی را حــرکتی جهــانی  ینی نو یــف می‌کنــد. ایــن اندیشــه، تمــدن‌آفر اجتماعــی، سیــاسی و اقتصــادی تعر
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می‌شمــارد کــه بــا ایجــاد الــگوی حکــومتِیِ مبــتنی بــر عدالــت توحیــدی، جامعــه بــشری را از نیــل بــه مادی‌گــرایی 

افراطــی و نابودی رهــایی می‌بخشــد؛ الــگویی کــه لازمــه آن حکومــت‌داری فعــال، تولیــد علم‌وفناوری بر اســاس 

ــل اصلی نوســلفیه  ــوان گفــت تقاب ــت می‌ت ــع الشــرائط اســت. در نهای ــه جام ــانی دینی و رهــبری مســتمر فقی مب

بــا اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی در نظــام اخلاقی اســت کــه نوســلفیه آن را یــک نظــام کاملاً فــردی 

ــه شمــار مــی‌آورد. ــد؛ امــا انــقلاب اسلامــی آن را نظامــی جامــع در تمامــی ابعــاد تمــدنی ب می‌بین
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نتیجه‌گیری � 
اندیشــه توحیــدی ســلفیه نقــش مهمــی در ســامان‌یافتن تمــدن اولیــه اسلامــی داشــت و توانســت بــا 

ــادی از ظرفیت‌هــای تمــدنی  ی ــار ز ــا حــد بسی یــش در سایه‌ســار اندیشــه توحیــدی ت توســعه فقــه سیــاسی خو

یــن اسلامــی نشــان  یــن نو یکــرد تمدن‌آفر اسلام اســتفاده کنــد. بررسی تطــبیقی بنیادهــای فــکری نوســلفیه و رو

می‌دهــد کــه باوجــود اشــتراک در وحدانیــت خداونــد، تفاهــم در هستی‌شــناسی و سیاسی‌ســازی ایــن توحیــد، 

یــان کاملاً متضــاد بــدل شــده‌اند؛ بــه‌نحوی کــه در ســه حوزه اســاسی می‌تــوان بین آن‌هــا تفاوت‌هــایی  بــه دو جر

مشــاهده کــرد: 1. توحیــد فراگیــر در مقابــل توحیــد محــدود: اندیشــه انــقلاب اسلامــی توحیــد را مبنــای مطلــق 

حاکمیــت و قانون‌گــذاری می‌دانــد؛ درحالی‌کــه نوســلفیه ایــن دایــره گســترده را نپذیرفتــه، دیــن را در حوزه 

عبــادت و اخلاق فــردی خلاصــه می‌کنــد؛ 2. عقلانیــت حکــومتی در برابــر ســنت‌گرایی انزواطلبانــه: انــقلاب 

یــف می‌کنــد؛ درحالی‌کــه  ینی در چهارچــوب وحــی تعر اسلامــی اجتهــاد را به‌عنــوان مــوتور محــرک تمــدن‌آفر

 تقلیل‌گــرا و متمایــل بــه نفی پیچیدگی‌هــای اجتهــاد حکــومتی اســت؛ 3. راهبــرد فعــال در 
ً
نوســلفیه غالبــاً

یکردهــای انزواطلبانــه بــه دنبــال حفــظ آثــار به‌جامانــده از  مقابــل راهبردهــای محافظه‌کارانــه: ســلفیه بــا رو

یــب آن می‌شــود. در نتیجــه نوســلفیه بــا تفکیــک  یــش اســت؛ هرچنــد در مقــام عمــل منجــر بــه تخر ســلف خو

یــن اسلامــی را از صحنــه خــارج می‌کنــد و یــا آن  ینی نو دیــن از ســاختارهای کلان قــدرت، راهبــرد تمــدن‌آفر

ــا  ــد؛ ام ــدرت می‌دان ــد را دوری از ق ــه توحی ، نوســلفیه لازم ــد. به‌عبارت‌دیگــر ــرفی می‌کن را غیرممکــن و حــرام مع

اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی، تحقق حــقیقی توحیــد را تســلط کامــل آن بــر ســاختارهای قــدرت می‌داند 

یــان را کاملاً از یکدیگــر  یــن را ســامان دهــد. تقابــل یادشــده، مسیــر حرکــت ایــن دو جر تــا بتوانــد تمــدنی نو

متمایــز می‌ســازد.

بــه نظــر می‌رســد باتوجه‌بــه داشــته‌های اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی، راه‌حــل ایــن چالــش ایجــاد 

گفتمــان جــدی میــان نخبــگان و اندیشــمندان ایــن دیدگاه‌هاســت.
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مقاله پژوهشی

 بررسی تطبیقی منابع معرفت اخلاقی 
از دیدگاه شیخ طوسی و قاضی عبدالجبار معتزلی

حمیدرضا قربانی مبین1 
حسین زارع2

 چكیده � 

ایـن پژوهـش بـه روش تطـبیقی - تححلیلی، منابـع معرفـت اخلاقی را در دیـدگاه شیـخ طـوسی و قـاضی 
، بررسی کـرده اسـت. هـدف اصلی، واکاوی شـباهت‌ها و تفاوت‌هـای آن‌هـا در تـبیین منابـع معرفـت  عبدالجبـار
اخلاقی )عقـل، وحـی، حـس(، مفهـوم حسـن و قبـح عـقلی و نسـبت عقـل بـا نقـل بـوده اسـت. نتایـج تحقیـق 
نشـان می‌دهـد کـه هـر دو متفکـر در مبـانی کلان عقل‌گـرایی اخلاقی هم‌داسـتان‌اند؛ یـعنی عقـل را منبعـی 
مسـتقل بـرای ادراک ارزش‌هـای اخلاقی می‌داننـد، بـه عینیـت و ذاتی‌بـودن حسـن و قبـح بـاور دارنـد و وحـی 
را مکمل و مـبین عقـل می‌شممارند. کانون اخـتلاف در حـدود و مرجعیـت این عقل اسـت. قـاضی عبدالجبار با 
، عقـل را به‌عنـوان داور نههایی و بی‌واسـطه حجیت‌شـناسی معـرفی می‌کند که  یکـردی تأسیسـی و خودمختار رو
حتی اعتبـار نقل را منـوط بـه تأییـد آن می‌سـازد. در مقابـل، شیـخ طـوسی در چهارچـوب مکتب امامیـه، عقل 
را درون یـک منظومـه به‌هم‌پیوسـته متشـکل از عقـل، نقـل و آموزه عصمـت جـای می‌دهـد. در ایـن الـگوی 
یـق تفسیـر معصـوم از  عقل‌گـرایی هدایت‌یافتـه، عقـل بـا حفـظ جایـگاه بنیادیـن خـود، هدایـت نههایی را از طر
، امـا غنی از عقلانیت دینی را آشـکار می‌سـازد  یافـت می‌کند. ایـن مطالعـه تطـبیقی، دو الـگوی متمایـز وحی در

کـه می‌توانـد در گفت‌وگوهـای بینمـذهبی و نیـز مفاهممه بـا فلسـفه اخلاق معاصـر راهگشـا باشـد.
، عقــل، وحــی، حســن و قبــح  واژگان کلیــدی: معرفت‌شــناسی اخلاق، شیــخ طــوسی، قــاضی عبدالجبــار

عــقلی، حــس.
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مقدمه � 
یــژه از منظــر تطــبیقی میــان مکاتــب  مطالعــه منابــع معرفــت اخلاقی در اندیشــه متکلمــان اسلامــی، به‌و

مهمــی چون امامیــه و معتزلــه، از جایگاهــی کلیــدی در فهــم ســازوکار عقلانیــت دینی و خاســتگاه ارزش‌هــای 

اخلاقی بــرخوردار اســت. ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــر دو چهــره برجســته یــعنی شیــخ طــوسی، متکلــم و فقیــه 

ــه بغــداد، در پی کشــف وجــوه اشــتراک و  ــار همــدانی، از ارکان مکتــب معتزل نامــدار امامــی، و قــاضی عبدالجب

افتــراق بنیان‌هــای معــرفتی اخلاق نــزد آنــان اســت. اهمیــت ایــن مقایســه از آن روســت کــه هــر دو اندیشــمند 

یــان  بــار دو جر یســته‌اند و آرای آنــان بازتــابی از گفــت‌وگوی انتقــادی و پر در دوره‌ای نزدیــک بــه هــم می‌ز

فــکری تأثیرگــذار در تمــدن اسلامــی اســت. علاوه بــر ایــن، تــبیین دقیــق ایــن مبــانی می‌توانــد بــه درک عمیق‌تــر 

ــا فلســفه  ــو ب ــوگ ســازنده میان‌مــذهبی و حتی گفت‌وگ ــرای دیال ــگویی ب ــه ال ــز ارائ ــل، و نی ــل و نق از نســبت عق

اخلاق معاصــر یــاری رســاند. در دنیــای کنــونی کــه پرســش از معیــار عینی اخلاق و نقــش عقــل در شــناخت 

آن بــا شــدت مــطرح اســت، بازخــوانی انتقــادی ایــن میــراث غنی، می‌توانــد گنجینــه‌ای از اندیشــه‌های 

نظام‌منــد را پیــش رو نهــد.

کیــد بــر منابــع شــناخت  ســؤال محوری ایــن پژوهــش آن اســت کــه مبــانی معرفت‌شــناختی اخلاق، بــا تأ

ــا یکدیگــر دارنــد؟ در  ــار چــه شــباهت‌ها و تفاوت‌هــایی ب اخلاقی، در دیــدگاه شیــخ طــوسی و قــاضی عبدالجب

یــف عقــل به‌عنــوان منبــع  راســتای ایــن پرســش اصلی، ســؤالات جــزئی‌تری نیــز مــطرح می‌شــود: جایــگاه و تعر

ــل  ــا آن چــه تفاوت‌هــایی دارد؟ تحلی ــط ب ــه اســت و تقسیم‌بندی‌هــای مرتب یــک چگون ــزد هر معرفــت اخلاقی ن

یعــت چگونــه صورت‌بنــدی شــده اســت؟ نقــش و  یــک از مفهــوم حســن و قبــح عــقلی و نســبت آن بــا شر هر

یــژه قــرآن( و ادراک حســی در معرفــت اخلاقی از منظــر ایــن دو متفکــر چیســت؟ و  ــار وحــی )به‌و حــدود اعتب

یــف می‌شــود؟ ، نســبت میــان عقــل و نقــل در نظــام اخلاقی هــر یــک چگونــه تعر
ً
ــاً نهایت

یــت‌دادن بــه  فرضیــه ایــن تحقیــق بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه باوجوداینکــه هــر دو متفکــر در اولو

عقــل به‌عنــوان منبــع اصلی و مســتقل بــرای شــناخت اخلاقی و بــاور بــه واقع‌گــرایی اخلاقی عــقلانی مشــترک 

هســتند، تفاوت‌هــای مهمــی در تفسیــر ماهیــت عقــل، حــدود اســتقلال آن، چگونگــی تعامــل بــا وحــی و نیــز 

یعــت، در دیدگاه‌هــای آنــان وجــود دارد. بــه‌طور خــاص، انتظــار مــی‌رود  جایــگاه امامــت به‌عنــوان مفســر شر

یــت تعــالیم ائمــه ؟عهم؟  کــه شیــخ طــوسی در چهارچــوب اندیشــه امامیــه، هماهنگــی کامــل عقــل و نقــل را بــا محور
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کیــد  دنبــال کنــد؛ درحالی‌کــه قــاضی عبدالجبــار بــر اســتقلال مطلــق عقــل، حتی در اثبــات اعتبــار خــودِِ نقــل تأ

ــرده اســت. بیشــتری ک

یکــرد تطــبیقی پیــش خواهــد رفــت. پــس از اســتخراج و تبیین  ایــن پژوهــش بــا روش تــوصیفی - تحــلیلی و رو

منابــع معرفــت اخلاقی از مــتون اصلی هــر دو اندیشــمند، بــه مقایســه و تحلیــل وجــوه اشــتراک و افتــراق آن‌هــا 

یــه امامــت نــزد شیــخ  یــک، ماننــد نظر پرداختــه، دلایــل ایــن تشــابهات و تمایــزات در پرتــو مبــانی کلامــی هر

، بررسی خواهــد شــد. وجــه نــوآوری ایــن تحقیــق در  طــوسی و اصول عــدل و توحیــد نــزد قــاضی عبدالجبــار

مطالعــه تطــبیقی نظام‌منــد منابــع معرفــت اخلاقی ایــن دو شــخصیت، بــا تمرکــز تحــلیلی بــر منابــع معــرفتی )عقــل، 

وحــی، حــس( و نسبت‌ســنجی دقیــق دیدگاه‌هــای آنــان اســت. ایــن کار بــا عــبور از کلیگویی، بــه تحلیــل 

ــر نقــل در  ــد »عقــل عــملی و نــظری«، »حســن و قبــح ذاتی«، و »تقــدم عقــل ب ــر مفــاهیم کلیــدی مانن جزئی‌ت

، الــگوی دوگونــه عقلانیــت اخلاقی در ســنت  حجیت‌شــناسی« نــزد ایــن دو متکلــم می‌پــردازد و از ایــن رهگــذر

ــه  ــز ارائ ــب بینمذاهــب اسلامــی و نی ی ــد در تقر ــن پژوهــش می‌توان ــج ای ــد. نتای کلام اسلامــی را واکاوی می‌کن

ــا فلســفه اخلاق معاصــر ســودمند باشــد. ــو ب ــرای گفت‌وگ خوانشــی ســازنده از ســنت اسلامــی ب

پیشینه پژوهش � 
بــاره مبــانی معرفت‌شــناختی اخلاق از دیــدگاه شیــخ طــوسی و قــاضی عبدالجبــار  پژوهش‌هــای معاصــر در

 بــر بازخــوانی مبــانی معرفت‌شــناختی قــاضی عبدالجبــار بــه‌صورت عــام پرداخته‌انــد کــه 
ً
معتــزلی عمدتــاً

ــوان  ــا عن ــه‌ای ب ــان سیمــکانی در مقال ــه، رحیم دهق ــوان نمون ــه آن‌هــا اشــاره می‌شــود. به‌عن یخــی ب ــب تار ــا ترتی ب

»نگــرش معرفت‌شــناختی ملاصــدرا و قــاضی عبدالجبــار بــه عقــل در اخلاق« بــه بررسی تطــبیقی نگــرش 

ــان سیمــکانی، 1390(.  ــه اســت )رحیم دهق ــل در اخلاق پرداخت ــه نقــش عق ــار ب ملاصــدرا و قــاضی عبدالجب

الــه بــداشتی و مصطــفوی نیــز در مقالــه‌ای بــا عنــوان »مقایســه مبــانی معرفت‌شناســانه و روش‌شناســانه 

قــاضی عبدالجبــار معتــزلی و قــاضی ابوبکــر بــاقلانی در معرفــت دینی« ضمــن مقایســه مبــانی معرفت‌شــناسی 

و روش‌شــناسی ایــن دو متکلــم، منابــع معرفــت را واکاوی کــرده اســت )الــه بــداشتی و مصطــفوی، 1396(. 

ســلطانی در پژوهشــی بــا عنــوان »منابــع معرفــت از دیــدگاه قــاضی عبدالجبــار معتــزلی« نقــش منابــع 

معرفــت را در معرفــت دینی بررسی کــرده اســت )ســلطانی، 1396(. زارع نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان »مبــانی 

معرفت‌شــناختی اخلاق در اندیشــه کلامــی شیــخ طــوسی ؟ره؟« بــه‌صورت تخصصی‌تــر نقــش منابــع معرفــت 

یــر ذره‌بین قــرار داده اســت )زارع و همــکاران، 1398( را در معرفــت اخلاقی ز
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بنابرایــن، گرچــه کــه پژوهش‌هــای پیــشین، منابــع معرفــت را از دیــدگاه شیــخ طــوسی و قــاضی عبدالجبــار 

معتــزلی پوشــش داده‌انــد، امــا یکــی از ایــن دو نکتــه در آن مفقــود اســت: یــا نقــش منابــع معرفــت را بــه‌صورت 

عــام در معرفــت دینی بررسی کرده‌انــد و بررسی تخصصــی در حوزه معرفــت اخلاقی نداشــته‌اند یا منابع یادشــده 

را بــه‌صورت تطــبیقی بین ایــن دو متکلــم شیعــی و معتــزلی، بــه‌طور دقیــق واکاوی نکرده‌انــد. مقالــه حاضــر بــا 

یــر ذره‌بین قــرار می‌دهــد و تفاوت‌هــای مکتــب شیعــی و  تمرکــز بــر مبــانی معرفــت اخلاقی، منابــع معرفــت را ز

معتــزلی را در حوزه معرفــت اخلاقی بــه‌طور برجســته‌تری واکاوی کــرده اســت.

1. منابع معرفت اخلاقی نزد شیخ طوسی

۱-1.  منبع معرفتی عقل

ــوم  ــۀ مجموعــه‌ای از عل ــه مثاب یــت عقــل در حوزه معرفــت اخلاقی، آن را ب ــر محور ــد ب کی ــا تأ ــخ طــوسی ب شی

یــف می‌کنــد کــه دو کارکــرد بنیادیــن دارد: نخســت، بازدارندگــی انســان از بسیــاری افعــال ناشایســت و دوم،  تعر

، عقــل را مجموعــه‌ای از علــوم دانســته اســت  ادراک واجبــات )طــوسی، بی‌تــا، ج۱، ص۲۰۰(. وی ازسوی‌دیگــر

کــه امــکان اســتنتاج از معلــوم بــه مجــهول و نیــز تمییــز میــان حســن و قبــح را فراهــم می‌ســازد؛ ایــن عقــل و قــدرت 

کــم اســت )همان،  تشــخیص بــر تمــام معــانی و مفاهیمــی کــه انســان در نفــس خــود ادراک می‌کنــد، جــاری و حا

ج۶، ص۹۲(. وی ایــن علــوم عــقلی را در قالــب یــک معمــاری سه‌‌ســطحی صورت‌بنــدی می‌کنــد که هر ســطح 

وظیفــه‌ای خــاص در فراینــد اســتدلال ایفــا می‌نمایــد:

، علیــت و امتنــاع اجتمــاع  ســطح اول : مشــتمل اســت بــر اصول پایــه‌ای اســتنتاج، از قبیــل مفــاهیم تغییــر

نقیــضین کــه چارچــوب نــظری هــر اســتدلال منظــم را تــأمین می‌کننــد.

ســطح دوم: شــامل ابزارهــای زمینه‌ســاز اســت، همــچون مهارت‌هــای تحلیــل بی‌ابهــام پدیده‌هــا، تســلط بــر 

گاهــی از بســترهای اجتماعــی - فرهنگــی کــه به‌منزلــهٔٔ پیش‌زمینــه‌ای ضروری بــرای فهــم ادلــۀ  فــنون عــملی و آ

دینی عمــل می‌کننــد.

ســطح ســوم: بعــد اخلاقی - انگیــزشی را فرامی‌گیــرد کــه محــرک ضروری بــرای آغــاز و تــداوم فرایند شــناخت 

اســت. ایــن بخــش شــامل درک پیامدهــای مثبــت و مــنفی اقدامــات مختلــف و ایجــاد احســاس مســئولیت در 

، سیــستم جامعــی را تشــکیل  یــا بــا یکدیگــر برابــر عواقــب غفلــت از تفکــر اســت. ایــن ســه ســطح در تعامــل پو

می‌دهنــد کــه مسیــر دســتیابی بــه شــناخت یــقینی را همــوار می‌ســازد )طــوسی، 1375، صــص۱۱۷ - ۱۱۸(.
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این مبانی فکری که بر اصل بنیادین اصالت عقل در باورهای دینی استوار شده، در تفسیر آیات مرتبط 

با معارف الهی، نظیر علم الهی )همان، ج۲، ص۴۴۴(، معاد )همان، ج۳، ص۲۸( و نبوت )همان، ج۲، 

یکردی کاملاً عقلانی تجلی می‌یابد. هرچند در بررسی جزئیات این مفاهیم، بهره‌گیری از ادلۀ  ص۴۴۰(، با رو

نقلی ضرورت دارد، لیکن در اثبات اصول و مبانی آن‌ها، عقل نقش هدایت‌گری و راهبری را ایفا می‌نماید. 

شیخ با تصنیف تفسیر التبیان که صبغۀ کلامی آن بر دیگر ابعادش غلبه دارد )معرفت، ۱۳۷۹، ج۲، ص۲۴۹( 

یل »ید« الهی  یل عقلانی برخی مفاهیم متشابه مانند تأو و با پذیرش اصل عقل‌گرایی در تفسیر قرآن، به تأو

به نعمت و قدرت مبادرت می‌ورزد )طوسی، بی‌تا، ج۳، ص۵۸۱(. این دیدگاه به‌صراحت اعلام می‌کند که 

در مسائل بنیادین اعتقادی همچون معرفت حق‌تعالی )طوسی، ۱۴۱۱ق، ص۲۴۴( و معرفت امام )طوسی، 

۱۳۸۲، ج۱، ص۶۹(، تمسک به دلیل عقلی تنها راه ممکن است؛ امری که خود گواهی متقن بر اعتبار و حجیت 

عقل در حوزه معارف نظری و اعتقادی نزد شیخ طوسی محسوب می‌‌شود.

کیــد مــی‌ورزد کــه وحــی نــه در تعــارض، بلکــه  وی در تــبیین نســبت عقــل و شرع، بــر ایــن اصــل کلامــی تأ

در مقــام تتــمیم و تــبیین عقــل قــرار دارد. عقــل قــادر بــه درک کلیــات احــکام اخلاقی، از قبیــل وجــوب عــدل و 

قبــح ظلــم اســت؛ امــا در تشــخیص جزئیــات، مصادیــق و چگونگــی اجــرای ایــن اصول ناتــوان اســت؛ از ایــن 

ــا ارائــه احــکام جــزئی، برنامــه‌ای عــملی بــرای تحقــق آن کلیــات تنــظیم می‌کنــد. ایشــان  یعــت ب روســت کــه شر

یــح می‌نمایــد: تفــاوت میــان دو قســم از اقســام قبــح عــقلی را چــنین تشر
یعت هرگز برخلاف آن فرود نمی‌آید؛.1  قبح ذاتِی غیرقابل تغییر )مانند ظلم و دروغ( که شر
قبــح عــرضِی قابــل تغییــر )ماننــد تحمــل مشــقت( که اگــر در پرتو غایــت والا و مصلحت مهمی )مانند .2 

تقــرب بــه خداونــد( قــرار گیــرد، به حســن مبدل می‌شــود.

شیــخ طــوسی افعــال تعبــدی مثــل نمــاز و روزه را از قســم دوم محســوب می‌کنــد کــه عقــل بــدون بیــان شــارع 

و بــه‌صورت مســتقل قــادر بــه کشــف وجــه منفعــت، فایــده و حســن آن نیســت؛ امــا شرع بــا آشکارســاختن 

اهــداف متعــالی ایــن اعمــال، وصــف حســن را بــرای آن آشــکار می‌ســازد. براین‌اســاس، ضرورت بعثــت انبیــاء 

ــل  ــرای تکمی ــل، بلکــه ب ــرای آوردن امور مناقــض عق ــه ب ــران ن ــبیین می‌شــود: پیامب ــه وجهــی کاملاً عــقلانی ت ب

ــا فطــرت عــقلانی او هماهنــگ اســت، مبعــوث  معرفــت ناقــص بــشری و تنــظیم برنامــه‌ای حیات‌بخــش کــه ب

گشــته‌اند )طــوسی، ۱۴۰۶ق، صــص۲۴۸ - ۲۴۹(.
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﻿1-1-1. عقلی عملی و نظری 

یــف می‌کنــد؛  ــوم تعر ــر اشــاره شــد، شیــخ طــوسی عقــل را به‌منزلــۀ مجموعــه‌ای از عل همان‌گونــه کــه پیش‌ت

یــح خــود  یفی کــه نشــان می‌دهــد عقــل در نــگاه او، حقیــقتی یگانــه اســت. هرچنــد وی در بیــان صر تــعر

تقــسیم دوگانــه عقــل بــه »نــظری« و »عــملی« را بــه کار نمی‌بــرد، لیکــن بــا تحلیــل کارکردهــای عقــل در آثــارش 

ــه‌روشنی استنباط‌شــدنی  ــن دو عرصــه ب ــردی ای ــز کارک ــوم تشــکیل‌دهنده آن، تمای ــف عل و بررسی ســطوح مختل

اســت. عقــل نــظری، عقــلِِ شــناخت حقایــق و واقعیت‌هــای نــظری اســت کــه کارکــرد آن در حوزه‌هــایی چون 

یکــردی اســتدلالی و  خداشــناسی، جهان‌شــناسی و انسان‌شــناسی آشــکار می‌گــردد. شیــخ طــوسی بــا اتخــاذ رو

ـعقلی می‌داــند.  در قــلمرو ادراک ـ
ً
عقلــگرا در مباــحث اعتــقادی، اــحکام اــین حوزه را منحــصراً

او بــا بررسی چهــار راه ممکــن بــرای شــناخت امور اعتقــادی، یــعنی عقــل فــطری، ادراک حســی، اخبــار 

علمــی و اســتدلال نــظری، تنهــا راه آخــر را معتبــر می‌شمــارد. بــه بــاور وی، عقــل فــطری بــه دلیــل اختلاف‌نظرهــا 

بِیِ حســی  ــز جــز در امور تجر ــار نی ــوان اســت و اخب ــن امور نات ــه ای ــقین اســت، ادراک حســی نســبت ب ــد ی فاق

« و اســتدلال عــقلی اســت  یــق دســتیابی بــه معــارف اعتقــادی، »نظــر کارآمــد نیســت؛ در نتیجــه، تنهــا طر

)طــوسی، 1406ق، صــص 25 - 26(. براین‌اســاس، عقــل نــظری نــزد وی مسیــر انحصــاری تحصیــل معــارفی 

کیــد بــر وجــوب علــم  چون توحیــد، عــدل الهــی و امامــت محســوب می‌شــود. جالــب آنکــه شیــخ طــوسی بــا تأ

ــوازم و فروع ضروری ایــن دانــش  ــز از ل بــه توحیــد، شــناختِِ حســنِِ تکلیــف و بیــان شروط و متعلقــات آن را نی

برمی‌شمــارد )طــوسی، 1406ق، ص24(. ایــن امــر نشــان می‌دهــد عقــل عــملی در منظومــه فــکری او متــفرع 

بــر عقــل نــظری اســت. از کارکردهــای مهــم عقــل عــملی، ادراکِِ قبــح اموری، چون ستم یــا دروغ بی‌فایــده و 

نیــز شــناخت حســن و وجــوب افعــالی، ماننــد امانــت‌داری، انصــاف و احســان اســت )همــان، ص86(. ایــن 

ــا، ج1،  ــرای عمــل اســت )طــوسی، بی‌ت ــح و صــدور احــکام الزامــی ب ــه متکفــل تشــخیص حســن و قب عقــل ک

ص 267(، پایــه اســاسی علــم اخلاق بــه شمــار مــی‌رود و بــا تمییــز نیــک از بــد و ترغیــب بــه انجــام تکالیــف، 

یــن منبــع معــرفتی، هــم در بعــد نــظری  مسیــر ســعادت را همــوار می‌ســازد؛ بدیــن ترتیــب، عقــل به‌عنــوان مهم‌تر

بــه تــبیین باورهــای اصیــل می‌پــردازد و هــم در بعــد عــملی بایدهــا و نبایدهــای اخلاقی را اســتنتاج و التــزام 

ــرای  ــواد لازم ب ــق، م ــادی و حقای ــبیین مب ــا ت ــظری ب ــن منظومــه، عقــل ن ــد. در ای ــه آن‌هــا را ممکــن می‌کن عــملی ب

ــح و  ــح، و تشــخیص مصال ــا ســنجش حســن و قب ــز ب داوریِِ عقــل عــملی را فراهــم می‌ســازد و عقــل عــملی نی

مفاســد، بــه عرصــه رفتــار وارد می‌شــود. اخلاق در نــگاه شیــخ، هرچنــد از ســاختار نظام‌منــد حکمای پیــشین 
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تبعیــت نمی‌کنــد، آشــکارا در ذیل »افعــال اختیــاری انســان« و »احــکام عقل عــملی« قــرار می‌گیــرد. تحلیل‌های 

ــح ممکــن  ــه تشــخیص عــقلِیِ حســن و قب ــر پای ــال )مــدح و ذم( تنهــا ب ــذاری افع ــه ارزش‌گ او نشــان می‌دهــد ک

اســت و از ایــن روســت کــه عقــل عــملی شــالوده اســاسی اخلاق و نقــش معــرفتی آن در تمییــز خیــر از شــر و 

 
ً
تنــظیم رفتــار اختیــاری را ایفــا می‌کنــد. ایــن چهارچــوب فــکری گــواه آن اســت کــه شیــخ طــوسی عقــل را نــه صرفــاً

یــن منبــع در حوزه اخلاق و اعتقــادات می‌دانــد. پذیــرش عقــل  یــن و مقدم‌تر یــک منبــع معــرفتی، بلکــه مهم‌تر

ــر آن اســتوار شــده اســت و  ــانی را فراهــم مــی‌آورد کــه تکالیــف اخلاقی ب ــزار نخســتیِنِ شــناخت، بنی ــوان اب به‌عن

مسیــر ســعادت، به‌مثابــۀ غایــت نظــام اخلاقی پیمــوده می‌شــود. بــر همین اســاس، در آثــار وی منبع‌بــودن عقل 

بــه شــکل مســتقل و مقــدم بــر نقــل، جایگاهــی برجســته دارد و اســاس ارزش‌گــذاری اخلاقی را بــر احــکام 

عــقلی اســتوار می‌دانــد )زارع و همــکاران، 1398، ص91(.

1-1-2. حسن و قبح عقلی

یــف فعــل بــه »آنچــه  شیــخ طــوسی بحــث حســن و قبــح عــقلی را ذیــل عــدل الهــی مــطرح کــرده اســت و بــا تعر

ــادر صــادر می‌شــود« )طــوسی، 1362، ص98؛  ــا »از شــخص ق ــد« ی ــد می‌آی ــر انجامــش پدی پــس از قــدرت ب

همــو، 1375، ص47(، آن را بــه دو قســم تقــسیم می‌کنــد: 1. فعــل غیــرارادی فاقــد صفــت زائــد بــر حــدوث کــه 

قابــل ارزش‌گــذاری اخلاقی نیســت؛ 2. فعــل ارادی کــه صفــت زائــد دارد و کاملاً اختیــاری و قابــل توصیــف بــه 

حســن و قبــح اســت. براین‌اســاس، فعــل حســن از فاعــل مختــار صــادر شــده، وصفی زائــد بــر حــدوث دارد و 

یــف اســت )طــوسی، 1362، صــص 98  نکوهشــی بــر آن تعلــق نمی‌گیــرد؛ درحالی‌کــه فعــل قبیــح نقیض ایــن تعر

- 99؛ همــو 1406ق، ص85(.

کیــد بــر حجیــت مســتقلات عقلیــه معتقــد اســت عقــل حتی بــدون  در بعــد معرفت‌شــناختی، شیــخ بــا تأ

ــن  ــال دارد. ای ــه دنب ــزام عــملی ب ــه الت ــد؛ حکمــی ک ــال را درک و حکــم می‌کن ــح افع وحــی، مســتقلاً حســن و قب

بــه معنــای واگــذاری شرع نیســت؛ بلکــه پذیــرش تقــدم عقــل بــر نقــل اســت؛ چنان‌کــه حــق را آن می‌دانــد 

کــه عقــل بــدان اقــرار کنــد و باطــل را آنچــه عقــل انــکار نمایــد )طــوسی، بی‌تــا، ج3، صــص610 - 611(. در 

ــه  ــاد ب ــا اعتق ــرایی اخلاقی، و ب ــح ذاتی به‌جــای واقع‌گ ــر حســن و قب ــرد تعبی ب ــا کار هستی‌شــناسی اخلاق، وی ب

صــدق و کذب‌پــذیری گزاره‌هــای اخلاقی، در زمــره شــناخت‌گرایان اخلاقی قــرار می‌گیــرد. معیــار قبــح از دیدگاه 

او صــرف »داشتن وجــه قبــح« اســت؛ امــا معیــار حســن، جمــعِِ »داشتن وجــه حســن« و »نــداشتن وجــه قبــح« 
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اســت؛ تــا آنجــا کــه اگــر فــعلی هــر دو وجــه را داشــته باشــد، قبیــح محســوب می‌شــود )طــوسی، 1362،ص100(. 

شیــخ احکامــی ماننــد حســن عــدل و قبــح ظلــم را از بدیهیــات عقــل عــملی می‌دانــد کــه نــزد عــقلا، حتی 

بیــت شــرعی، مقــبول اســت )طــوسی، 1406ق،ص86؛ همــو، 1406، صــص76 - 87( و بــا  ملحــدان فاقــد تر

ایــن اســتدلال، هــم عــقلانی و هــم عینی‌بــودن اوصــاف اخلاقی را اثبــات می‌کنــد. از منظــر معرفت‌شــناسی، 

ــم و کــذب و حســن عــدل و صــدق را  ــح ظل ــه احکامــی بدیهــی‌، چون قب ــرایی دانســت ک گ ــوان مبنا وی را می‌ت

پایــه‌ای بــرای توجیــه دیگــر معرفت‌هــای اخلاقی قــرار می‌دهــد )موزر و دیگــران، 1385، ص 162(، و بــا ارجــاع 

امور غیربدیهــی بــه ایــن اصول پایــه، دســتیابی بــه معرفــت اخلاقی را ممکــن می‌شمــارد.

1-2. منبع معرفتی وحی 

شیــخ طــوسی وحــی را بــه معنــای القــای پنهــانی معنــا می‌کنــد کــه در اصــطلاح عــرب بــر چهــار نوعِِ نبــوتی، 

الهامــات، اشــارات و اســرار اطلاق می‌شــود )طــوسی، بی‌تــا، ج6، ص403(، و در تــبیین ایــن مفهــوم، گاهــی آن 

 »القــای معنــا« )همــان، ج5، ص458( یــا »القــای معنــا بــر قلــب« می‌خوانــد )همــان، ج8، ص485( 
ً
را صرفــاً

یــف می‌کنــد )همــان، ج7،  و گاهــی بــا افزودن قیــد خفــا، آن را »القــای مــعنی بــر قلــب بــه شــکل پنهــان« تعر

 از جانــب خداونــد صــادر می‌شــود )همــان، ج2، ص463(، یگانــه راه 
ً
ص110(. وی وحــی را کــه منحصــراً

حیــات قلــوب و رهــایی از جهــل می‌دانــد )همــان، ج9، ص62(. در مــواردی کــه عقــل از ارائــه معرفــت ناتــوان 

اســت، رجوع بــه مفــاهیم وحیــانی ضروری اســت؛ چراکــه حجیــت ایــن مفــاهیم مبــتنی بــر بــراهین عــقلی 

ــوارد محدودیت‌هــای  ــد، تنهــا در م ــد توحی ــاحثی مانن ــخ در مب ــن‌رو، شی اســت )طــوسی، 1406ق، ص84(؛ ازای

ــد )طــوسی، 1406ق،صــص60 و 127 - 181( و در ســایر مــوارد،  ی ــقلی اســتناد می‌جو ــه ن ــه ادل ادراکــی عقــل، ب

 تأییــد مدعــای عقــل می‌دانــد )طــوسی، 1406ق،ص 262 تــا 292(. بــه اعتقــاد وی، 
ً
ذکــر منقــولات را صرفــاً

وحــی آنچــه را عقــل بــه‌صورت اجمــالی تأییــد می‌کنــد، تفصیــل داده اســت و علاوه بــر تــبیین مصادیــق احــکام 

 ، ــرای انجــام تکالیــف اخلاقی ایفــا می‌کنــد )طــوسی، 1375، ص32(. از ایــن منظــر اخلاقی، نقــش انگیــزشی ب

وحی که بــا مســلمات عــقلی اثبات‌شــده، هــم به‌عنــوان منبعــی بــرای اســتخراج مســائل اخلاقی و هــم به‌عنوان 

ــه شمــار می‌آیــد. ــر معرفــت اخلاقی ب ــع معتب ــد، یکــی از مناب ــرای قیــاس در اســتنتاج احــکام اخلاقی جدی کب

از منظــر شیــخ، اگرچــه عقــل در ادراک حســن و قبــح افعــال نقــش اســاسی دارد، امــا امــکان تشــخیص 

یــژه در احــکام شرع نــدارد؛ بلکــه نیازمنــد بعثــت انبیــا  مســتقل بسیــاری از وجــوه، قیــود و مصادیــق عــملی را به‌و
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)طــوسی، 1375، ص246( و نصــب امامــان، به‌مثابــه لطــف الهــی اســت )طــوسی، 1382، ج1، صــص79 - 

82 و 111( کــه نقــش هدایت‌گــر عقــل و تکمیل‌کننــده کارکــرد آن را ایفــا می‌کننــد تــا مکلــف را بــه غــرض تکلیــف 

یتی عقل‌گــرایی امامیــه بــا عقل‌گــرایی معتــزلی را بــه‌روشنی آشــکار می‌ســازد. برســانند ایــن نکتــه، مرز هو

1-3. نقش قرآن در معرفت اخلاقی 

یــدان پیامبــر ؟ص؟  قــرآن به‌عنــوان کلام قطعی‌الصــدور پروردگار )طــوسی، 1375، ص32( و معجــزه جاو

)همــان، ص155(، حــاوی تمــام معــارف مورد نیــاز بشــر اســت )همــان، ص166( و بــا اســتناد بــه روایــت ثقــلین، 

حجیــت آن هم‌تــراز حجیــت عتــرت شــده اســت )طــوسی، بی‌تــا، ص5(. شیــخ طــوسی آیــات قــرآن را بــه چهــار 

، آیــات مجمــل و آیــات مشــترک.  دســته تقــسیم می‌کنــد: آیــات مختــص بــه علــم خداونــد، آیــات واضح‌الظــهور

آیــات دســته دوم، ماننــد نهــی از قتــل نفــس، بــرای همــگان قابــل فهــم و حجــت آن واضح اســت. بــا مراجعــه به 

 در ایــن دســته جــای می‌گیرنــد، می‌تــوان بــه مصــادیقی از احــکام اخلاقی دســت 
ً
آیــات اخلاقی قــرآن کــه عمدتــاً

یافت کــه عقــل در کشــف آن‌هــا ناتــوان اســت. از منظــر هستی‌شــناختی، احــکام اخلاقی مســتقل از دیــن بوده، 

بــا کنــکاش عــقلی فهمیــده می‌شــوند؛ امــا از منظــر معرفت‌شــناختی، اخلاق در بســط و توســعه خــود از دیــن 

کمــک گرفتــه، مراجعــه بــه قــرآن به‌عنــوان منبــع وحیــانی، ســبب شــکوفایی عقــل در کشــف تفــصیلی احکامــی 

ــز  ــه‌صورت اجمــالی اثبــات شــده‌اند. ایــن وابســتگی معرفت‌شــناختی، اخلاق را از فقهــی متمای می‌گــردد کــه ب

می‌ســازد کــه هــم از منظــر هستی‌شــناختی و هــم معرفت‌شــناختی وابســتگی تــام بــه مــتون دینی دارد.

1-4. منبع معرفتی حس 

گاهــی آدمــی از  یــن منابــع معــرفتی در معرفت‌شــناسی، ادراکات حســی اســت؛ نوعــی از درک و آ از مهم‌تر

ــا، ج7، ص23(.  ــه وجــود آمــده اســت )طــوسی، بی ت ــزار حســی در نفــس ب ــه ســبب اب ــه ب ــان پیرامــونی ک جه

شیــخ بــا قــبول حجیــت ادراکات حســی، ســاختار معرفت‌شــناختی خــود را بــر همین بنیــاد بنــا کــرد و در تــبیین 

یــت روح و قلــب در ادراک قــوای حســی در آدمــی اســت. وی معتقــد اســت کــه  جزئیــات، قائــل بــه مرکز

احساســات و ادراکات مقــولاتی هســتند کــه تنهــا بــا روح و قلــب فهمیــده می‌شــوند و حــواس خمســه نیــز تنهــا 

ابزارهــایی هســتند کــه به‌وسیلــه آن‌هــا، ماهیــات اجســام در اذهــان مــا پدیــدار خواهــد شــد. عمــده مســئله‌ای 

کــه شیــخ بــدان اهتمــام دارد، توجــه بــه نوع امــدادی اســت کــه عقــل بــه ادراکات حســی ارائــه می‌دهــد )همــان، 

ــد  ــشری تولی ــه عــقول ب ــا مددرســانی ب ــد ب ، مــدرکات حــواس ظــاهری می‌توان ج9، ص248(. به‌عبارت‌دیگــر
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حکمــت نمایــد و صاحبــش را بــه عمــق واقعیــات زندگــی آشــنا کنــد. همچــنین می‌توانــد بــا توضیــح خوبی و 

یــن وظیفــه خــود را نســبت بــه اصــل  یــع صحیــح معــارف در عقــل نــظری و عقــل عــملی، مهم‌تر بــدی، و توز

معرفت‌شناســانه اخلاقی بــه انجــام رســاند.

 ازایــن‌رو شیــخ پــس از بیــان طرق کســب معرفــت معتقــد اســت یکــی از طرق کســب معرفــت، ادراکــی 

یــق حــواس خمســه درک شــده باشــد درصورتی‌کــه عقــل آن را هدایــت و موانــع سلامــت را زائل  اســت کــه از طر

بنمایــد )طــوسی،1375، ص 10؛ همــو، بی تــا، ج8، ص 232(

 بــه‌طورکلی اثــر ادراکات حســی نســبت بــه معرفت‌شــناسی دینی از بعــد کلامــی، می‌توانــد در افزایــش 

معرفــت توحیــدی )طــوسی، بی‌تــا، ج9، ص248(، اثبــات صفــات ثبوتیــه و ســلبیه خداونــد )همــان، ج3، 

ــگاه  ــوقین جای ــا مخل ــد ب ــح رابطــه خداون ــر توضی ــوت )همــان، ج6، ص412( و از همــه مهم‌ت ــوت نب ص79(، ثب

مــؤثری داشــته باشــد )همــان، ج9، ص573(. ازسوی‌دیگــر وی معتقــد اســت ایــن نوع برداشــت‌ها نقــش 

یــن ایفــا خواهــد نمــود )همــان، ج10، ص411( کــه  خــاصی در پاســخ‌گویی بــه نقدهــای ملحدیــن و منکر

 دال بــر عظمــت ایــن ادراک در بین ســایر معرفت‌هاســت و به‌صراحــت خلــق آسمــان‌ها و زمین را از 
ً
تمامــاً

حجت‌هــایی می‌دانــد کــه علیــه مشــرکین اســت )همــان، ج9، ص89(.

 جایگاه توجه به ادراکات حسی نزد شیخ به حدی است که وی، داشتن علم محسوسات را شرط 

خضوع و خشوع می‌داند )همان، ج4، ص235( و بر این باور است که جز با کسب چنین معرفتی نمی‌توان از 

خاشعان و خاضعان درگه حق‌تعالی قرار گرفت )همان، ج5، ص354(؛ ازاین‌رو می‌توان گفت که شیخ لازمه 

اولیه یک عامل اخلاقی را بهره‌مندی از این نوع ادراکات حسی می‌داند. همچنین می‌توان ادعا کرد که در 

نظام اخلاقی مبتنی بر دیدگاه شیخ، شرط ورود به حوزه اخلاق، بهره‌مندی از این درک است.

ــه  ین طــرقی اســت ک ــان حجیــت ادراکات حســی معتقــد اســت ایــن ادراکات از ســاده‌تر ــخ ضمــن بی  شی

بشــر را بــه کمــال خــود نزدیــک می‌کنــد؛ چراکــه نظرکــردن در مخلوقــات خداونــد و اعــراض اجســام، همــچون 

ــرای افزایــش معرفــت توحیــدی اســت )همــان، 1375، ص20(. رنگ‌هــا و بوهــا، راهــی آســان و در دســترس ب

 وی در فرازی با بیان ارتباط عقل و حس معتقد است احساس به وجودآمده پس از ادراک، در عقل 

یح می‌شود )همان، بی‌تا، ج9، ص248( و مفاهیم صحیح آن از ناصواب تمییز داده شده )همان،  تبیین و تشر
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ج10، ص228(، سپس مفاهیم منتخب در قلب آدمی ثابت می‌گردند )همان، ج2، ص31(. در نهایت، آدمی 

ینی را از آن  با به‌کارگیری نیروی فکر در ساحت قلب خود، علاوه بر نهادینه‌کردن این مفاهیم، مطالب نو

استخراج می‌کند. وجود این نوع رابطه سبب شده است که شیخ ادراکات حسی سلیم را کمال عقل دانسته 

)همان، ج11، ص138(، در بخش دیگری نیز عقل را جاری مجرای حس بخواند )همان، ج8، ص232(.

یــات شیــخ پیــرامون مســئله معرفت‌شــناسی ادراکات حســی و حــواس ظــاهری روشــن  بــا بیــان عمــده نظر

شــد کــه شیــخ بــا پذیــرش اعتبــار ادراکات حســی و حجیــت آن در مســائل کلامــی معتقــد به‌نوعــی حکایتگری 

یقی آســان بــرای کســب  مفــاهیم حســی اســت کــه به‌عنــوان پیش‌نیــاز دیگــر منابــع معــرفتی، قابل‌دســترسی و طر

شــناخت اســت. مطالــب فوق بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه حــس می‌توانــد در شــکل‌گیری برخــی مفــاهیم 

ــا بــه‌طور غیرمســتقیم نقــش ایفــا کنــد. بــه لحاظ  بــه‌طور مســتقیم و در حــصول برخــی دیگــر از مفــاهیم و قضای

هستی‌شــناختی، مفــاهیم اخلاقی از ســنخ مفــاهیم کلی فلــسفی هســتند، نــه از مفــاهیم جــزئی و مفــاهیم مــاهوی 

محســوس؛ بنابرایــن، حــس نمی‌توانــد بــه‌صورت مســتقیم و ضــمنی در شــکل‌گیری آن مفــاهیم نقــش ایجــاد کند. 

، نقــش حــس در  ، شــرط لازم بــرای شــکل‌گیری آن‌هاســت. به‌عبارت‌دیگــر حــس در قضایــای اخلاقی نیــز

یــرا ایــن عقــل اســت کــه حکــم را صــادر می‌کنــد و  قضایــای اخلاقی بــه‌صورت ضــمنی و مقدمــاتی اســت؛ ز

کــه احــکام و قضایــای اخلاقی از ســنخ  در این‌گونــه قضایــا نیــز از حــس کمــک می‌گیــرد. بدین‌ســان ازآنجا

بــات هســتند، نقــش حــس در ایــن ســنخ قضایــا مقدمــاتی و اعــدادی خواهــد بــود. محسوســات و مجر

2. منابع معرفت اخلاقی نزد قاضی عبدالجبار

2-1. منبع معرفتی عقل

قــاضی معتــزلی همــدانی، به‌عنــوان یــک متکلــم برجســته معتــزلی، بــر نقــش بنیادیــن و مســتقل عقــل 

ــرد مکلــف حاصــل شــود، نظــر  ــر در ف ــه اگ ــد ک ــوم خــاص می‌دان ــد مــی‌ورزد. او عقــل را مجموعــه‌ای از عل کی تأ

و اســتدلال و انجــام تکالیــف از او صحیــح خواهــد بــود )معتــزلی، 1965م، ج۱۱، صــص۳۷۵ - ۳۷۶(. از نــگاه 

او، عقــل خــود هــدف نیســت؛ بلکــه وسیلــه‌ای بــرای کســب دانــش و انجــام تعهــدات اســت )همــان، ج۱۱، 

ص۳۷۹(. عقــل هماننــد یــک ابــزار ضروری بــرای انجــام تکالیــف شــرعی عمــل می‌کنــد. همان‌گونــه کــه انجــام 

گاهــی ممکــن نخواهــد  یکــی بــدون ابــزار مناســب ممکــن نیســت، انجــام صحیــح تکالیــف نیــز بــدون آ یــک کار فیز

، مکلــف بایــد پیــش از اقــدام بــه عمــل، بــه ســه پرســش اســاسی پاســخ دهــد: ماهیــت  بــود؛ از ایــن منظــر
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گاهــی از دو راه بــه  یژگی‌هــایی دارد و چگونــه می‌تــوان آن را تشــخیص داد. ایــن آ تکلیــف چیســت، چــه و

دســت می‌آیــد: علــم ضروری کــه خداونــد بــدون کســب در نهــاد انســان قــرار داده اســت و علــم اکتســابی کــه 

یــق عقــل و دیگــر ابزارهــای شــناختی کســب می‌شــود )معتــزلی همــدانی، 1965م، صــص۳۷۱ - ۳۷۲(.  از طر

ــه انســان  ــه‌ای ک ــد؛ به‌گون ــایی تشــخیص امور اخلاقی و تکالیــف می‌دان ــزلی کمــال عقــل را در توان قــاضی معت

 مذمــوم اســت و در 
ً
خردمنــد بــه‌روشنی درمی‌یابــد کــه افعــالی ماننــد بی‌عــدالتی، ناســپاسی و دروغِِ بی‌فایــده ذاتــاً

مقابــل، فضایــل اخلاقی ماننــد احســان، ســخاوت، شــکرگزاری، امانــت‌داری و انصــاف را واجــب و پســندیده 

می‌شناســد. علاوه بــر ایــن، عقــلِِ کامــل درمی‌یابــد کــه محکوم‌کــردن اعمــال ناپســند و سرزنــش تــرک واجبــات، 

در شــرایط عــادی و بــدون وجــود مانــع، امری ضروری و بایســته اســت )معتــزلی، 1965م، ج۱۱، ص۳۸۴(. 

ایشــان شــناخت خداونــد را تنهــا از مسیــر برهــان عــقلی ممکــن می‌دانــد؛ چراکــه تمامــی منابــع دینی ماننــد قــرآن، 

ســنت و اجمــاع، در واقــع فرع بــر ایــن شــناخت اولیــه هســتند. اگــر از ایــن منابع بــرای اثبــات خــود خدا اســتفاده 

ــن  ــار ای ــرا اعتب ی ــه شــده اســت؛ ز ــه کار گرفت ــات اصــل ب ــرای اثب ــه در آن فرع ب ــاطلی رخ می‌دهــد ک شــود، دور ب

منابــع خــود متوقــف بــر دلیــل عــقلی اســت )معتــزلی، 1422ق، ص۵۱(. او علــوم عــقلی را بــه دو دســته تقــسیم 

می‌کنــد: بخشــی کــه بــه هیچ‌گونــه خــبری وابســته نیســت، ماننــد علــم بــه اینکــه هــر ذاتی یــا موجــود اســت یــا 

معــدوم، و هــر موجــودی یــا قدیمــی اســت یــا حــادث؛ بخشــی کــه بــر اســاس نوعــی خبــر اســتوار اســت، ماننــد 

ــوط می‌شــوند،  ب ــه فعــل مر ــه ب ــط اســت و همچــنین احکامــی ک ــه فاعــل خــود مرتب ــه اینکــه هــر فــعلی ب ــم ب عل

ماننــد حســن و قبــح و دیگــر مــوارد )همــان، ص۵۱(.

2-1-1. عقلی عملی و نظری 

یح خود، همانند شیخ طوسی، تقسیم دوگانه »عقل نظری« و »عقل  هرچند قاضی عبدالجبار در بیان صر

ید، لیکن با  عملی« را به لفظ به کار نمی‌برد و ترجیح می‌دهد از »العقل« به‌صورت یگانه و یکپارچه سخن گو

یفی که برای عقل بیان نموده است )معتزلی،196۵م، ج11، ص375( و تحلیل کارکردهای عقل  دقت در تعار

 ، در آثارش، تمایز کارکردی این دو عرصه را به‌روشنی نشان می‌دهد. عقل نظری در نگاه قاضی عبدالجبار

عقلِِ شناخت حقایق و واقعیت‌های نظری است که کارکرد آن در حوزه‌هایی، چون خداشناسی )توحید(، 

یژه عدل الهی(، نبوت، معاد و سایر اصول اعتقادی اسلامی آشکار می‌شود. او با  شناخت صفات الهی )به‌و

 در قلمرو ادراک عقلی می‌داند. ایشان، شناخت 
ً
یکردی کاملاً عقل‌گرا، احکام این حوزه را منحصراً اتخاذ رو

خداوند متعال را تنها از مجرای استدلال عقلی ممکن می‌داند )معتزلی، 1422ق، ص50(.
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ــرای  ــم عــقلی ب ــه‌کارگیری عل یعــت، ب ــد، پیــش از وحــی و شر ــرای انســان خردمن ــه ب ــد ک ــد می‌کن کی  وی تأ

ــز اصــل عــدل الهــی  ، و نی ــد، وجــوب وجــود صانعــی حــکیم و قــادر ــه توحی ــه اصول معرفــت از جمل دســتیابی ب

به‌فــرد و معتبــر کســب معــارف اعتقــادی  ضرورتی قطعــی و واجــب اســت. ایــن ادراکات نــظری، راه منحصر

ــزلی، 1965 م، ج12، صــص 509 - 510؛ همــو،  ــی‌رود )معت ــه شمــار م ــوت و شرع ب ــرش نب ــوده، تنهــا بســتر پذی ب

1972م، صــص147 - 150؛ همــو، 1422ق، صــص 39 - 40 و 50 - 51(. ایشــان تقلیــد در ایــن اصول معــرفتی 

را جایــز نمی‌دانــد )معتــزلی، 1965 م، ج12، ص530؛ همــو، 1422ق، صــص31 و 50 - 51(. جالــب آنکــه قــاضی 

ــوازم و فروع  ــز از ل ــم را نی ــم بــه توحیــد و عــدل، شــناختِِ ذاتی حســن عــدل و قبــح ظل ــر وجــوب عل ــد ب کی ــا تأ ب

ضروری ایــن دانــش برمی‌شمــارد )همــو، 1972م، ص147؛ همــو، 1422ق، ص 50 و 51(

یکــی از کارکردهــای اصلی عقــل عــملی، تشــخیص مســتقیِمِ حســن و قبــح ذاتِیِ افعــال و درکِِ وجــوب یــا 

ــزام بازگردانــدن امانــت، رعایــت انصــاف و  ــاز بــه واســطهْْ ال حرمــت آن‌هاســت. ایــن عقــل اســت کــه بــدون نی

، فهــم قبــح ذاتی ستم، دروغ و فرمان‌دادن به کار ناشایســت  ســپاس‌گزاری از نعمت را درمی‌یابــد. ازسوی‌دیگــر

نیــز از توانایی‌هــای آن اســت. افزون بــر ایــن، عقــل عــملی بــه نیــکویی و ارزشِِ کارهــایی ماننــد احســان و 

گاهــی می‌یابــد. ایــن شــناختِِ بی‌واســطه و بدیهــی، مبنــای داوری اخلاقی را شــکل می‌دهــد و  ــز آ بخشــش نی

رفتــار اختیــاری را جهت‌دهــی می‌کنــد )معتــزلی، 1971م، ص235(.

ایــن امــر نشــان می‌دهــد عقــل عــملی در منظومــه فــکری او متــفرع بــر عقــل نــظری اســت. . ایــن عقــل کــه 

متکفــل تشــخیص حســن و قبــح و صــدور احــکام الزامــی بــرای عمــل اســت، بــا بررسی وجــوه خــاص افعــال 

، قصــد و...( و باتکیه‌بــر اختیــار کامــل انســان و اصــل »التکلیــف  )نیــت، مصلحــت، مفســده، حالــت اضطــرار

ــف،  ــه انجــام تکالی ــب ب ــد و ترغی ــک از ب ــز نی ــا تمیی ــی‌رود و ب ــه شمــار م ــم اخلاق ب ــه اســاسی عل ــا یطــاق«، پای بم

مسیــر ســعادت را همــوار می‌ســازد )معتــزلی،1962م، ج۱۱، صــص۳۸۵ - ۳۹۵؛ همــو، ج۱۳، صــص۴۵۲ - 

۴۶۰؛ همــو، 1999م، صــص ۱۴۹ - ۱۵۳و ۲۶۸ - ۲۷۲(.

یــن منبــع معــرفتی، هــم در بعــد نــظری بــه تــبیین باورهــای اصیــل  بدیــن ترتیــب، عقــل به‌عنــوان مهم‌تر

می‌پــردازد و هــم در بعــد عــملی بایدهــا و نبایدهــای اخلاقی را اســتنتاج و التــزام عملی بــه آن‌هــا را ممکــن می‌کند. 

در این منظومــه، عقل نــظری بــا تــبیین مبــادی و حقایــق، مــواد لازم بــرای داوریِِ عقــل عــملی را فراهم می‌ســازد 

ــار وارد می‌شــود.  ــز بــا ســنجش حســن و قبــح و تشــخیص مصالــح و مفاســد، بــه عرصــه رفت و عقــل عــملی نی
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اخلاق در نــگاه قــاضی در ذیــل »افعــال اختیــاری انســان« و »احــکام عقــل عــملی« قــرار می‌گیــرد. ایــن 

یــن   یــک منبــع معــرفتی، بلکــه مهم‌تر
ً
چهارچــوب فــکری گــواه آن اســت کــه قــاضی عبدالجبــار عقــل را نــه صرفــاً

ــزار نخســتیِنِ شــناخت،  ــوان اب ــد. پذیــرش عقــل به‌عن ــع در حوزه اخلاق و اعتقــادات می‌دان یــن منب و مقدم‌تر

بنیــانی را فراهــم مــی‌آورد کــه تکالیــف اخلاقی بــر آن اســتوار شــده، مسیــر ســعادت به‌مثابــه غایت نظــام اخلاقی 

پیمــوده شــود. بــر همین اســاس، در آثــار وی منبع‌بــودن عقــل بــه شــکل مســتقل و مقــدم بــر نقــل، جایگاهــی 

ــر احــکام عقــل اســتوار اســت. ــذاری اخلاقی ب برجســته دارد و اســاس ارزش‌گ

2-1-2. حسن و قبح عقلی

بنا بـر تحلیـل معتـزلی، افعـال انسـانی بـه دو قسـم متمایـز تقـسیم می‌شـود: نخسـت، فعـل غیـرارادی مانند 

افعال فرد بی‌توجـه و خواب که فاقـد هر گونه صفـت زائد بر اصـل وجود فعل اسـت و در نتیجـه، نزد متکلمان 

معتـزلی، قابـل توصیـف بـه حسـن یـا قبـح اخلاقی نیسـت؛ دوم، فعـل ارادی کـه وصفی زائـد بـر وجـود مححض 

 قابل توصیف به حسـن یا قبح اسـت؛ براین‌اسـاس، فعل حسـن فعلی اسـت 
ً
دارد، کاملاً اختیـاری بـوده، ذاتـاً

کـه از فاعـل مختـار صـادر شـده، وصفی زائـد بـر حـدوث دارد و به‌هیچ‌وجـه مسـتحق ذم و نکوهـش نیسـت؛ 

یـف اسـت و به‌خودی‌خـود مسـتوجب سرزنـش اخلاقی اسـت.  درحالی‌کـه فعـل قبیـح، نقیـض ایـن تعر

)معتـزلی، 1965م، ج6، صص 7 - 8؛ هممو، 1999م، صص 301 و 311(. از منظر هستی‌شـناختْیْ حسـن و قبح 

 بـه دلیل نهی شـارع، بلکه 
ً
، ذاتی اعمال هسـتند و به شـارع وابسـته نیسـتند؛ به‌عنوان‌مثـال، ستم نـه صرفاً امور

به‌خودی‌خـود و بالـذات قبیـح اسـت. در مـواردی کـه عقـل به‌تنههایی قادر بـه تشـخیص مصلحت یا مفسـده 

فعـل و یـا حسـن و قبـح آن نیسـت، خداونـد متعـال پیامبـرانی را فرسـتاده اسـت تـا انسـان‌ها را از حقیقـت ایـن 

گاه سـازند )معتـزلی، ۱۴۲۲ق، صـص 381 - 382؛ هممو، 1972م، ص148(. افعـال آ

قــاضی معتــزلی در ســاحت معرفت‌شــناختی، عقــل را پیــش از ورود شرع و مســتقل از آن، قــاضِیِ 

ــر  ــه اگ ــن معرفــت را ضروری و بدیهــی می‌شمــارد؛ چنان‌ک ــد و ای ــح می‌دان ــت‌دار در ادراک حســن و قب صلاحی

خداونــد هیــچ پیامــی نفرســتاده بــود، بــاز هــم عقــل به‌تنهــایی می‌توانســت قبــح ظلــم و کــذب و حســن عــدل و 

شــکر منعــم را درک کنــد و التــزام عــملی بــه آن واجــب بــود )معتــزلی، 1965 م، ج۱۴، صــص۳۲۰ - ۳۲۲ و ۳۳۱؛ 

همــو، 1999م، ص180(. بنــا بــر تحلیــل وی، معیــار بنیادیــن حُُســن اخلاقی در افعــال اختیــاری آن اســت کــه 

گاه بــه هیــچ وجهــی بــرای انجــام فعــل، ســزاوار سرزنــش نباشــد. معیــار قبــح ذاتی یــک فعــل، ایــن اســت  فاعــل آ
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کــه آن عمــل فاقــد هرگونــه ســود معــقول باشــد و ضرری بزرگ‌تــر را نیــز دفــع نکنــد؛ به‌گونــه‌ای کــه فاعــل مختــار 

آن، بــه‌طور مســتقیم مســتحق ذم باشــد. بااین‌حــال، در مــوارد اضطــراری خــاص )چون دروغــی کــه بــرای دفــع 

ــرای رفــع مؤاخــذه از فاعــل  ــار مصلحــت اهــم، جــواز عــملی را ب ــا اعتب ــد ب ــر باشــد(، شــارع می‌توان ضرر بزرگ‌ت

ــزلی، 1965م، ج6، صــص 18 و 31(. ــد )معت ــح ذاتی آن فعــل را نفی نمای ــد، بی‌آنکــه قب ــقرر کن م

بنابراین، قاضی معتـزلی را می‌تـوان واقع‌گرای عقل‌گرا دانسـت که هم وجـود عینی و ذاتی اوصـاف اخلاقی 

را اثبات می‌کنـد و هم معرفت بـه آن‌ها را مسـتقل از وحی و متوقـف بر عقل بشری می‌شممارد؛ عقلی کـه وجوبِِ 

یِیِ  بازگرداندن امانت، انصاف، شـکر نعمت، و قبحِِ ظلـم، دروغ، امر به قبیـح و... را درک می‌کند و نیـز به نیکو

احسـان و تفضل و مانند آن را حکم می‌کند )معتـزلی، 1971م، ص235؛ هممو، 1972م، ص148(.

2-2. منبع معرفتی وحی

دلیــل چیزی اســت کــه بــا اندیشــه در آن، می‌تــوان بــه علــم نســبت بــه مجــهول دســت یافــت. بــه بــاور 

، دو دلیــل نــقلی هســتند کــه در کنــار اجمــاع و عقــل، منابــع چهارگانــه  قــاضی، کتــاب )قــرآن( و ســنت پیامبــر

یــف دلیــل بــر آن‌هــا صــادق اســت )معتــزلی، ۱۴۲۲م، صــص۵۱ - ۵۰(. معرفــت دینی را تشــکیل می‌دهنــد و تعر

ــه الهــی  ی ــشینِیِ عــقلی از تنز ــه شــناختِِ پی ــوط ب ــقلی من ــار هــر شــناخت ن ــزلی همــدانی، اعتب ــه نظــر معت ب

یــابیم کــه خداونــد متعــال از هــر فعــل قبیــح و نــاروایی )از جملــه  اســت؛ یــعنی بایــد پیش‌تــر بــه برهــانِِ عــقلی در

ــا رســد  ــه م ــه از جانــب او ب ــگاه هــر خــبری ک ــات شــد، آن ــه اثب ی ا اســت. هــرگاه ایــن اصــلِِ تنز ــّرّ ( مب دروغ و شــر

یم کــه خداونــد  یــه ثابت‌شــده، یــقین دار یــرا باتوجه‌بــه تنز )اعــم از وحــی، اوامــر و نواهــی( معتبــر خواهــد بــود؛ ز

در اخبــارش صــادق اســت و صــدور کــذب از او محــال اســت؛ بنابرایــن، اعتبــارِِ معرفــت بــه تمــام امور وحیــانی، 

 متوقــف بــر اثبــات عــقلِیِ پیــشینِیِ عصمــتِِ الهــی از هرگونــه قبــح اســت )معتــزلی،1965م، ج4، ص 173(.

یــق وحــی الهــی و منابــع مرتبــط بــا آن، ماننــد ســنت  یعــت اسلامــی تنهــا از طر ایشــان معتقــد اســت احــکام شر

قابــل شــناخت هســتند. اگــر وحــی وجــود نداشــت، شــناخت جزئیــات احــکام، تنهــا بــا اتــکا بــه عقــل ممکــن 

نبــود. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه حجیــت و اعتبــار خــودِِ وحــی، مبــتنی بــر دلیــل عــقلی اســت؛ حتی آیــات محکــم 

یــات عقــل،  کتــاب )قــرآن( نیــز بایــد بــا معیارهــای عــقلی ســنجیده شــود و در صورت تعــارض ظــاهری بــا ضرور

ــا )الــف(، ص59؛ همــو، 1965م، ج13، ص280(. ــر متناســب گــردد )معتــزلی، بی‌ت یــل و تفسی تأو
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معتــزلی همــدانی حتی در مــوارد جــزئی نیــز تعــارضِِ ذاتِیِ عقــل بــا وحــی را نمی‌پذیــرد؛ چراکــه بــاور دارد 

تمــام محتــوایی کــه رســولان الهــی آورده‌انــد، بــا خــردِِ نظام‌منــد و مبــتنی بــر روش علمــی هماهنــگ اســت. از ایــن 

ــا منطــق تجربی و  ــد ب ــاری از موضوعــات از هــم جداســت: هرچن ــره وحــی در بسی ــل و دای ــمرو عق گذشــته، قل

یاضیــات می‌تــوان بــه اســرار طبیعــت و قــوانین زندگــی مــادی پی بــرد، امــا دســتیابی بــه حقایــق مــاورایی و  ر

ــزلی، 1965م، ج14،  ــر می‌شــود )معت ــه اســت، تنهــا از مجــرای وحــی میّسّ ــان محســوس نهفت ــراسوی جه آنچــه ف

ص153(. کارکــرد اصلی وحــی، مشــخص‌کردن مصلحــت و مفســده‌ای اســت کــه عقــل بــه‌طورکلی درک 

می‌کنــد؛ به‌گونــه‌ای کــه آن عمــل بــه شــکل دقیــق و جــزئی تــعیین گــردد. اگــر ادراک اموری ماننــد حســن 

 نزول وحــی فایــده‌ای نداشــت )معتــزلی، 1965م، 
ً
عدالــت و قبــح ظلــم مســتقلاً بــرای عقــل ممکــن نبــود، اساســاً

یــد معــارف عــقلی می‌دانــد )معتــزلی، بی‌تــا )الــف(، ص۴(. ج14، ص 153(. در نظــر وی، قــرآن بیانگــر و مؤ

کیــد دارد  ایشــان ســنت پیامبــر را در راســتای قــرآن و به‌عنــوان تــبیین و تفصیــل آن می‌دانــد؛ امــا بــاز هــم تأ

یــق معجــزه و عقــل اســت )همــان، ص58(.  که پذیــرش ســنت منوط بــه اثبــات صــدق و حکمــت پیامبــر از طر

ایشــان ســنت پیامبــر را، کــه تحقــق عــملی رســالت الهــی اســت، لطــف و عنــایتی از سوی خداونــد در حــق 

یــق، آنــان را بــه حســن و قبــح اموری کــه بــه‌طور مســتقل در قلــمرو  بنــدگان می‌دانــد؛ به‌گونــه‌ای کــه از ایــن طر

ــزلی، 1965م، ج13، صــص46 و 57( گاه و مکلــف می‌ســازد )معت ــد، آ ــرار نمی‌گیرن حکــم عقــل ق

2-2-1. نقش قرآن در معرفت اخلاقی

ــازل نشــده اســت. خــدای حــکیم ایــن کتــاب را  ــوان کلام الهــی، بیهــوده و بــدون هــدف ن یم، به‌عن قــرآن کر

بــرای مخاطبــانی مشــخص اعــم از انســان، جــن یــا فرشــتگان فرســتاده اســت تــا از آن در مسیــر هدایــت بهــره 

گیرنــد. ایــن بهــره‌وری می‌توانــد در قالــب انتقــال پیــام بــه دیگــران )به‌عنــوان تــکلیفی الهــی(، درک و اجــرای 

مفــاهیم آن در زندگــی فــردی )بــرای دســتیابی بــه صلاح و رســتگاری( یــا ترکیــب ایــن دو وجــه محقــق شــود؛ 

ینــش آن، در  بنابرایــن، قــرآن معجــزه‌ای جاودانــه و برنامــه‌ای کامــل اســت کــه هدفمنــدی و حکمــت آفر

تأثیرگــذاری بــر مخاطبانــش بــرای حرکــت بــه سمــت کمــال، آشــکار می‌شــود )معتــزلی، 1965م، ج7، ص224(. 

قــرآن کلام صــادق حق‌تعــالی اســت کــه بــر پیامبــر صادقــش نــازل نمــوده اســت؛ کلامــی اســت کــه بــه حََســن 

امــر و از قبیــح نهــی می‌کنــد )معتــزلی، 1965م، ج8، صــص203 - 204(.

ــم داشــته  ــر تکلیــف خــود عل ــا تفــصیلی ب ــه‌ای اجمــالی ی ــد به‌گون ــد کــه مکلــف بای ــد می‌کن کی ــار تأ عبدالجب
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باشــد تــا بتوانــد آن را بــه‌وضوح بازشناســد و از غیــر تکلیــف تمییــز دهــد. بــر ایــن مبنــا، بــدون نصــب و ارائــه 

ادلــه و شــواهد، الــزام فــرد بــه تکلیــف اخلاقی یــا شــرعی ممکــن نیســت. از دیــدگاه او، عقــل و شرع دو منبــع 

اســاسی بــرای شــناخت تکلیــف و تمییــز حســن و قبــح هســتند؛ بــا ایــن تفــاوت کــه عقــل به‌عنــوان منبــع اولیــه 

و یــا ضروری هماننــد علــم بــه قبــح ظلــم، حســن شــکر منعــم و لزوم رّدّ ودیعــه انســان را بــه تبعیــت از شرع ملــزم 

می‌ســازد. در ایــن میــان، قــرآن به‌عنــوان بخشــی از شرع، مرجــع شــناخت بایدهــا و نبایدهــای اخلاقی محســوب 

می‌شــود )معتــزلی، بی‌تــا )الــف(، ص۳۷۱(.

2-3 . منبع معرفتی حس 

معتــزلی همــدانی حــواس را نخســتین مرحلــه شــناخت مــدرََکات می‌دانــد و معتقــد اســت شــناخت انســان 

ــه پــس  ــوم ضروری ک ــه نتیجــه ادراک حســی اســت؛ دوم، عل ــدرََکات ک ــه م ــم ب ــه دارد: نخســت، عل ســه مرحل

ــا اســتدلال عــقلی حاصــل می‌شــوند  ــه ب ــظری و اکتســابی ک ــوم ن ــد و ســوم، عل ــد می‌آین ــه نخســت پدی از مرحل

)معتــزلی، ۱۹۶۵م، ج۱۲، صــص۵۶ - ۵۷(.

ین راه شــناخت پدیده‌هــای محســوس، ادراک مســتقیم حســی اســت؛  کیــد می‌کنــد کــه روشــن‌تر ایشــان تأ

یــرا هــرگاه چیزی بــا حــواس درک شــود، بــرای اثبــات وجــودش نیــازی بــه اســتدلال بیرونی نخواهــد بــود؛  ز

بــرای مثــال، ادراک بــصری رنــگ سیــاه به‌تنهــایی بــرای اثبــات آن کافی اســت و احتیاجــی بــه دلیــل اضــافی 

نیســت )همــان، ج۱۳، صــص۲۲۹ - ۲۳۰(. بااین‌حــال، ایــن ابــزار ادراک تنهــا برای شــناخت پدیده‌هــای عینی 

بــرد دارد و در درک مفــاهیم فراحســی ماننــد توحیــد الهــی یــا عدالــت و  و ملمــوس )ماننــد گرمــا یــا ســرما( کار

فضیلــت ناتــوان اســت )همــان، ج۱۲، ص۱۶(.

اهمیـت ادراک حسـی نـزد وی تـا آنجاسـت کـه بـرای رد شبههات سوفسـطائیان، کـه او آنـان را »اصحـاب 

یـد. سوفسـطائیان معتقـد بودنـد کـه اشیـاء حقیقـت ذاتی ندارند و  تجاهـل« می‌نامـد، بـه حـس اسـتناد می‌جو

ینی  ادراک انسـان، وجـود و صفـات آن‌ها را می‌سـازد، ماننـد دیدن سـراب به‌جـای آب یـا ادراک متفـاوت شیر

کید بـر اینکه اعتقاد  عسـل توسـط افراد با مزاج‌های گونـاگون. قاضی با تفکیـک میان مـدرِکِ و مـدرََک، و با تأ

ـق خـود تـأثیری نـدارد، و نیـز با بیـان شـرایط صحـت ادراک حسـی )سلامـت حـواس و عدم 
�لََّ
شـخص در متع

مانـع(، واقعیـت خارجـی را اثبـات می‌کنـد )هممان، ج۱۲، صـص۴۵ - ۵۱(. سـپس بـا اسـتناد بـه ادلـه حسـی، 

حدوث عالم را نتیجـه می‌گیـرد و از آن بـا برهان حدوث بـه وجود خداونـد می‌رسـد )معتـزلی، ۱۴۲۲م، ص۱۴(.
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یق حواس حاصل می‌شود و ادراک حسی، اصلی برای  وی بر آن است که نخستین شناخت‌ها از طر

علوم عقلی است )معتزلی، ۱۹۶۵، ج12، ص58(. علوم عقلی بر شناخت‌های حسی و علوم ضروری مبتنی 

یند که بر اساس آن، عقل  هستند. بااین‌حال، وی در مسئله داوری میان حس و عقل، دیدگاهی را برمی‌گز

 اعتبار 
ً
یابی می‌کنند؛ چراکه اساساً بر حس حکم می‌راند و علوم عقلی، صحت‌وسقم داده‌های حسی را ارز

این داده‌ها توسط خود عقل تشخیص داده می‌شود. به همین دلیل، نمی‌توان علوم حسی را به‌عنوان مرجعی 

یرا علوم عقلی از نظر وضوح و استحکام بر علوم حسی برتری دارند  یابی علوم عقلی در نظر گرفت؛ ز برای ارز

)همان(. دلیل این امر آن است که حواس فقط وجود شیء را درک می‌کنند، نه صحیح یا فاسد‌‌بودن آن را. 

باره صحت و فساد نیازمند عقل و دلیل است و به حوزه معارف عقلی تعلق دارد )همان، ج۱۲،  داوری در

کید می‌کند که حتی صحت و اعتبارِِ خودِِ ادراکات حسی نیز به تأیید عقل نیاز دارد.  ص۵۵-۵۶(. ایشان تأ

ما به کمک عقل است که درمی‌یابیم آنچه حواس گزارش می‌دهد، واقعی و قابل اعتماد است؛ بنابراین، در 

واقع عقل است که بر حواس حکومت می‌کند و صحت آن‌ها را تضمین می‌نماید، نه بالعکس )همان(.

بنابراین، از منظر معتزلی همدانی، باتوجه‌به ماهیت عقلی و فراحسی‌بودن معرفت اخلاقی، حس‌گرایی 

نمی‌تواند بنیان آن را تشکیل دهد. اگرچه حواس در ارائه داده‌های واقع‌نمای مربوط به جهان عینی نقش 

دارند، اما فاقد توانایی ذاتی برای ادراک مفاهیمی چون ارزش، حسن، قبح و الزام اخلاقی هستند؛ ازاین‌رو، 

ل( است. منبع اصلی و مرجع نهایی تشخیص خوب و بد، عقل )به‌عنوان مبنا( و سمع )به‌عنوان مُُبنیّن و مُُفّصّ

3. مقایسه تطبیقی مبانی معرفت‌شناختی اخلاق

، همســانی‌های  بــا بررسی مبــانی معرفت‌شــناختی اخلاق در اندیشــه شیــخ طــوسی و قــاضی عبدالجبــار

یکــرد ایــن دو متکلــم امامــی و معتــزلی آشــکار می‌شــود.  ــاداری در رو چشــمگیر و درعینحــال، تمایزهــای معن

ایــن مقایســه در ســه محور اصلی منابــع معــرفتی )عقــل، وحــی، حــس(، تحلیل مفهــوم »حســن و قبح عــقلی«، و 

نســبت کلی عقــل و نقــل متمرکــز خواهــد شــد.

3-1. در محور منابع معرفتی

3-1-1. عقل به‌مثابه منبع بنیادین و مستقل

یــت و اســتقلال عقــل به‌عنــوان منبــع  کیــد قاطــع بــر اولو ، تأ نقطــه اشــتراک اصلی و اســاسی هــر دو متفکــر

، بلکــه مجموعــه‌ای از علــوم می‌داننــد  نخســتین و معتبــر شــناخت اخلاقی اســت. هــر دو، عقــل را نه‌فقــط ابــزار
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کــه امــکان اســتدلال، تمییــز نیــک از بــد و ادراک حســن و قبــح را فراهــم مــی‌آورد. در نــگاه هــر دو، عقــل دارای 

کارکردهــای نــظری )شــناخت حقایــق هــستی، ماننــد توحیــد و عــدل الهــی( و عــملی )تشــخیص بایدهــا و 

یــح و مصطلــح در آثارشــان نیامــده اســت.  نبایدهــای اخلاقی( اســت؛ اگرچــه ایــن تقسیم‌بنــدی بــه‌صورت صر

« و اســتدلال عــقلی می‌داننــد و تقلیــد را در   در گرو »نظر
ً
هر دو، تحصیــل معرفــت اعتقــادی بنیادیــن را منحصــراً

کیــد می‌کنــد و حتی  ایــن حوزه غیرمجــاز می‌شمــارند. قــاضی عبدالجبــار بــا صراحــت بیشــتری بــر ایــن انحصــار تأ

ــل را  ــات اصول، عق ــز در اثب ــخ طــوسی نی ــد. شی ــات عــقلی پیــشینی می‌دان ــه اثب ــوط ب ــقلی را من ــع ن ــار مناب اعتب

ــر می‌دانــد؛ امــا در تــبیین جزئیــات، نقــل را مکمل ضروری عقــل معــرفی می‌کنــد. راهب

3-1-2. نقش وحی و نقل

در این بحث، همگرایی همراه با تمایزهای ساختاری دیده می‌شود. هر دو، وحی را در مقام تکمیل‌گر و 

گاه است؛ اما در تشخیص  مبین عقل می‌دانند. از دیدگاه هر دو، عقل به کلیات اخلاق )مانند قبح ظلم( آ

جزئیات، مصادیق و برنامه عملی ناتوان است؛ جایی که وحی وارد می‌شود. بااین‌حال، تمایز کلیدی در 

، اعتبار وحی کاملاً منوط و مشروط به اثبات  مبنا و مرجعیت تفسیر وحی است. برای قاضی عبدالجبار

یه و حکمت الهی است. عقل، حجیت نقل را تأیید می‌کند. برای شیخ طوسی، اگرچه  عقلی پیشینِیِ تنز

عقل به‌طورکلی هماهنگی عقل و نقل را اثبات می‌کند، اما مرجع تبیین و تفسیر نهایی وحی، آموزه‌های ائمه 

معصومین ؟عهم؟ است که خود بر پایه عقلی مستحکم استوارند. این جایگاه »عصمت« و »امامت« به‌عنوان 

مفسر وحی، وجه امتیاز تفکر امامی شیخ طوسی از عقل‌گرایی محض معتزلی است. در نگاه قاضی، عقل 

به‌طور مستقل حتی می‌تواند معیار سنجش ظواهر قرآن قرار گیرد؛ درحالی‌که شیخ طوسی در چهارچوب 

امامیه، تفسیر معصوم را تضمینکننده فهم صحیح از وحی می‌داند.

3-1-3. جایگاه حس

، مقدمــه و مــاده اولیــه بــرای معرفــت عــقلی اســت. هــر دو، حــس  جایــگاه ادراک حســی نــزد هــر دو متفکــر

را ابــزار شــناخت عــالم محســوس و مقدمــه‌ای بــرای اســتدلال‌های عــقلی )ماننــد برهــان حــدوث بــرای اثبــات 

خــدا( می‌داننــد؛ امــا در نهایــت، حکمــرانی نهــایی بــه عقــل منتســب می‌شــود. هــر دو توافــق دارنــد کــه مفــاهیم 

 از حــس بــه دســت نمی‌آینــد. حــس اطلاعــات 
ً
اخلاقی )ارزش‌هــا( اموری کلی و فراحســی هســتند و مســتقیماً

، ارزش‌گــذاری و بــه قضــاوت اخلاقی تبدیــل می‌کنــد. می‌دهــد، امــا عقــل اســت کــه آن را تفسیــر
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3-2. در محور حسن و قبح عقلی

در این اصل بنیادین نیز اشتراکات اساسی وجود دارد؛ هر دو: 
• به واقع‌گرایی اخلاقی عقلانی معتقدند؛ یعنی حسن و قبح از اموری دانسته می‌شود که ذاتی و 	

یشه در امر و نهی شارع داشته باشند.  ر
ً
 قبیح است(؛ نه اینکه صرفا

ً
عینی افعال هستند )مثلاً ظلم ذاتا

• ، حتی 	 ادراک این حسن و قبح ذاتی را مستقل از شرع و در توان عقل می‌دانند. به‌عبارت‌دیگر
اگر وحی نازل نمی‌شـد، عقل بشـری می‌توانسـت به برخی اصول اخلاقی پایه پی ببرد.

• « و »وصف زائد بر حدوث« می‌دانند.	 شرایط ارزش‌گذاری اخلاقی افعال را »اختیار
• احکامی مانند حسن عدل و قبح ظلم را از بدیهیات عقل عملی می‌شمارند.	

تفــاوت در اینجاســت کــه قــاضی عبدالجبــار بــا صراحــت و شــدت بیشــتری بــر اســتقلال مطلــق عقــل در 

ــد؛ درحالی‌کــه شیــخ طــوسی، ضمــن  یعی معــرفی می‌کن ــای می‌فشــارد و آن را تنهــا مرجــع پیشــاشر ایــن حوزه پ

بــاره  یــه او در یــای عقــل و نقــل تــرسیم می‌کنــد. نظر پذیــرش همین اســتقلال، چهــارچوبی را بــرای تعامــل پو

»قبــح عــرضی« کــه بــا غایــت الهــی بــه »حســن« تبدیــل می‌شــود )ماننــد مشــقت عبــادات(، نشــان می‌دهــد 

ــل و  ــا آشــکارکردن ابعــاد ناپیــدای مصلحــت، قضــاوت عقــل جزئی‌نگــر را تکمی ــد ب ــه وحــی می‌توان کــه چگون

یــا بــه رابطــه عقــل و وحــی در تــبیین  تصحیــح کنــد، بی‌آنکــه بــا حکــم قطعــی عقــل در تضــاد باشــد. ایــن نــگاه پو

ــر اســت. ــخ طــوسی پررنگ‌ت ــا، در اندیشــه شی ضرورت بعثــت انبی

ــه  ــاوت از معتزل ــخ طــوسی متف ــژه شی ی ــه و به‌و ــح، در اندیشــه امامی اســتقلال عقــل در ادراک حســن و قب

یــرا بــه معنــای اســتقلال آن در تنجیــز و الــزام تکلیــف نیســت؛ بنابرایــن، عقــل مــدرِکِ ارزش‌هاســت؛  اســت؛ ز

ــزام نهــایی و تنجیــز تکلیــف، در پیونــد بــا خطــاب شرع و هدایــت نبی و امــام تحقــق می‌یابــد.  امــا ال

3-3. در محور نسبت کلی عقل و نقل

هر دو نظـــام فکری بر پایـــه‌ی عقل‌گـــرایی اســـتوارند و نقـــل )وحـــی( را در حوزه اصول اعتقـــادی، نه در 

تعـــارض با عقـــل، بلکه در امتـــداد و تکمیـــل آن می‌داننـــد. در عمل، شـــعار )عقل و ســـپس نقـــل( به‌عنوان 

یـــان جاری اســـت و اخـــتلاف میان حدود آن اســـت کـــه مبنا و  اصل روش‌شـــناختی در اندیشـــه هر دو جر

ســـاختار ایـــن دو روش را متمایز می‌ســـازد.
• ، عقـل مبنـای مسـتقل و سـکوی پرتـابی اسـت کـه حیت اعتبار 	 در نظـام فکـری قـاضی عبدالجبـار
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سکوهای بعدی )نقل( را می‌سنجد. عقل، حاکم مطلق در قلمرو خود و تنها مرجع اعتبارسنجی نقل 
اسـت. این یک عقل‌گرایی تأسیسـی و بنیادگذار اسـت.

• در نظـام فکـری شـیخ طـوسی، عقـل مبنـای مسـتقل، امـا هم‌نـوا در منظومـه‌ای به‌هم‌پیوسـته 	
بـا نقـل اسـت. عقـل، هـم اصـل وحـی و ضـرورت آن را اثبـات می‌کنـد و هـم کلیـات اخالقی را درک 
می‌کنـد؛ امـا سـپس در چهارچـوب تفسـیری ارائه‌شـده توسـط معصـوم )نقـل عیین شـده(، به‌تفصیـل و 
تطبیـق می‌پـردازد. اینجـا عقـل، حاکمـی مسـتقل اسـت کـه خـود، حاکمیـت مفسـر معصـوم را به رسمیت 
می‌شناسـد. ایـن یـک عقل‌گـرایی درون‌دیین و هدایت‌یافتـه اسـت کـه در آن، عقل و نقل در یک حلقه 

سـازنده و مبتین بـر عصمـت بـه هـم می‌پیوندنـد. 

، تأسیسی، مستقل و خودبنیاد است؛ درحالی‌که عقل‌گرایی شیخ  در نتیجه عقل‌گرایی قاضی عبدالجبار

طوسی، کاشفی، هدایت‌یافته و منظومه‌ای است که در کنار ثقلین )کتاب و عترت( معنا و کارکرد می‌یابد.

3-4. در محور مرجع نهایی در تعارض عقل و دلیل سمعی

یــل می‌شــود؛  ، عقــل مرجــع نهــایی اســت و دلیــل سمــعی در صورت تعــارض تأو در نــگاه قــاضی عبدالجبــار

امــا در نــگاه شیــخ طــوسی، عقــل معیــار فهــم و تفسیــر اســت، ولی مرجــع نهــایی در رفــع تعــارض، تفسیــر 

معصــوم و نظــام امامــت اســت.

3-5. جمع‌بندی نهایی تطبیقی

ــرایی در اخلاق اسلامــی هســتند.  ، هــر دو ســتون‌های اســتوار عقل‌گ ــار ــخ طــوسی و قــاضی عبدالجب شی

اشــتراک آنــان در بــاور بــه واقع‌گــرایی اخلاقی، اســتقلال معــرفتی عقــل، و نقــش تکمیلی وحــی، نشــان از یــک 

خــرد مشــترک در ســنت کلامــی اسلام دارد. بااین‌حــال، تفــاوت آنــان از تفــاوت در ســاختار کلامــی امامیــه و 

، عقــل را تــا مرز معیــار نهــایی و بی‌واســطه حجیت‌شــناسی پیش  معتزله سرچشــمه می‌گیــرد. قــاضی عبدالجبــار

می‌بــرد. شیخ طــوسی، بــا حفــظ جایــگاه رفیــع عقــل، آن را در یــک شــبکه به‌هم‌تنیــده از عقــل، نــص و عصمت 

ــه تعــبیری،  ــع هدایــت نهــایی مفســر معصــوم. ب ــذار اســت و هــم تاب ــه در آن، عقــل هــم بنیان‌گ ــرار می‌دهــد ک ق

ــخ  ــرایی شی ــه عقل‌گ ــرای محــض« اســت؛ درحالی‌ک ــرایِیِ »تأسیس‌گ ــرایی قــاضی، عقل‌گ ــوان گفــت عقل‌گ می‌ت

طــوسی، عقل‌گــرایِیِ »تکامل‌خــواه درون‌ســاختاری« اســت کــه غنــای خــود را از تعامــل دیالکتیکــی عقــل 

ــای اخلاقی اسلام را نشــان  ــه تطــبیقی، نه‌تنهــا غن ــن مطالع ــرد. ای ــه آن می‌گی ــر معصومان ــع وحــی و تفسی ــا منب ب
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می‌دهــد، بلکــه الگوهــای مختــلفی از عقلانیــت دینی را پیــش رو می‌نهــد کــه می‌توانــد در گفــت‌وگوی فلــسفی 

ــز راهگشــا باشــد. معاصــر نی
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نتیجه‌گیری � 
یر تبیین نمود: یافته‌های این مقایسه را می‌توان به شرح ز

، عقــل را به‌عنــوان منبــع معرفتی بنیادین، مســتقل و مقدم در حــوزه اخلاق و اعتقادات .1  هــر دو متفکــر
می‌شناســند. نــزد هــر دو، عقــل مجموعــه‌ای از علــوم بــا کارکردهــای نظــری )درک حقایــق هســی( 
و عمــی )تشــخیص حســن و قبــح و الزامــات اخــاقی( اســت. بااین‌حــال، تمایــز مهــم در ســاختار 
، عقــل مرجــع نهــایی و بی‌واســطه‌ای اســت کــه  و مرجــع نهــایی عقــل اســت. بــرای قــاضی عبدالجبــار
حــی حجیــت نقــل را نیــز تأییــد می‌کنــد )عقل‌گــرایی تأسیســی(؛ در مقابــل، شــیخ طــوسی ضمــن 
یــت، عقــل را در چهارچــوب منظومــه‌ای یکپارچــه متشــکل از عقــل،  پذیــرش ایــن اســتقلال و اولو
نقــل و عصمــت جــای می‌دهــد کــه در آن، تفســیر معصــوم از نقــل، نقــش هدایت‌گر و تکمیل‌کننده 

نهــایی عقــل را ایفــا می‌کنــد )عقل‌گــرایی درون‌ســاختاری و هدایت‌یافتــه(.

هــر دو اندیشــمند بــه واقع‌گــرایی اخــاقی عقــانی قائل‌انــد و حســن و قبــح را امــوری ذاتی و عیــی .2 
ــوان عقــل اســت. ایــن اصــل، محــور  ــد کــه ادراک آن‌هــا مســتقل از شــرع و در ت در افعــال می‌دانن
یعتّ، ظهــور می‌یابد.  یافــت عقلی با شــر اشــتراک قــوی آنــان اســت. تفــاوت در نحــوه تعامــل ایــن در
یه  کید دارد؛ حال‌آنکه شــیخ طوسی بــا ارائه نظر یعی عقــل تأ قــاضی بــر اســتقلال مطلــق و پیشاشــر
یعت بــا آشــکارکردن ابعــاد  »قبــح عــرضی قابــل تبدیــل بــه حســن«، نشــان می‌دهــد چگونــه شــر
ناپیــدای مصلحــت و غایــت، می‌توانــد قضــاوت عقــل جزئی‌نگــر را تکمیــل و اصــاح کنــد، بــدون 
یــا و دیالکتیکــی بــن عقــل و  آنکــه بــا حکــم قطعــی عقــل در تعــارض باشــد. ایــن نــگاه، تعامــل پو

نقــل ایجــاد می‌کنــد.

نســبت بــه وحــی، هــر دو آن را مکمــل و مبــن عقــل می‌داننــد کــه جزئیــات، مصادیــق و برنامــه عمــی .3 
اخلاقیــات را ارائــه می‌دهــد؛ برنامــه‌ای کــه عقــل از درک آن ناتــوان اســت. امــا مبنــای اعتبــار وحــی 
یــه  نــزد آنــان متفــاوت اســت: بــرای قــاضی، اعتبــار نقــل کامــاً منــوط بــه اثبــات عقــیِ پیشــینِی تنز
الهــی اســت؛ درحالی‌کــه بــرای شــیخ، ایــن اعتبــار در بســتر گســترده‌تر منظومــه امامیــه کــه شــامل 
عصمــت مفســر )امــام( اســت، فهمیــده می‌شــود. در مــورد حــس، هــر دو آن را به‌عنــوان منبــع اولیــه 
ــرای شــناخت عــالم محســوس و مــاده خــام اســتدلال‌های عقــی می‌پذیرنــد؛ امــا در  و مقدمــاتی ب

نهایــت، حکمــرانی و ارزش‌گــذاری نهــایی را از آن عقــل می‌داننــد.
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چهارچــوب کلی در هــر دو نظــام، تقــدم عقــل بــر نقــل اســت؛ بااین‌حــال، ایــن تقــدم در دو الگــوی .4 
، ایــن تقــدم بــه معنــای حاکمیــت مطلق  متفــاوت تجــی یافتــه اســت: در اندیشــه قــاضی عبدالجبــار
ــل اســت. در اندیشــه شــیخ طــوسی،  ــه مــن نق ، ازجمل ــع دیگــر ــر هــر منب ــل ب و داوری نهــایی عق
یــت بنیادگــذاری و راهبــری عقــل اســت کــه در ادامــه، خــود، هدایــت و  ایــن تقــدم بــه معنــای اولو
، عقــل در نظــام قــاضی، داور  تکمیل‌شــدن توســط نقــلِ معصــوم مفســر را می‌پذیــرد. بــه بیــان دیگــر

نهــایی اســت و در نظــام شــیخ طــوسی، بنیان‌گــذار و همــراه نقــل در مســیر هدایــت اســت.
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مقاله پژوهشی

 بررسی مؤلفه های خداناباوری نوین
 در جنبش های دینی و معنوی نوظهور

یمی1 عبدالقاسم کر

 چكیده � 

جنبش‌هــای دینی و معــنوی نوظــهوری کــه بــر پایــه عقایــد نــوالحادی و نومشــرکی بنــا شــدند، درصــدد 
ــان ابراهیمــی را در  ــد و ادی ــق در هــستی حــذف کنن ــذاری و حکمــرانی مطل ــد را از عرصــه تأثیرگ هســتند خداون
ایــن عصــر از حیــات بشــر کنــار بگذارنــد. ایــن جنبش‌هــا بــرای تحقــق اهــداف خــود از آموزه‌هــا و ســنت‌های 
باســتانی و دینی، مکاتــب فلــسفی و عرفــانی و دســتاوردهای علمــی بــا روش‌هــای نرم‌افــزاری و ســخت‌افزاری 
، هزاره‌گــرایی،  یــت ســکولار یف‌شــده، معنو ینــد و دارای مؤلفه‌هــای مختــلفی همــچون آمیــزه‌گری تحر بهــره می‌جو
ــان هســتند. پژوهشــگران  ــان جوان شــخص‌محوری، فردگــرایی، خرافه‌پــرستی، تناســخ گــرایی و بهــره‌جویی از زن
یانــه دانســته و  یبکارانــه و لذت‌جو یکردهــای ایــن جنبش‌هــا را ســودگرایانه، فر یــت در غــرب رو ادیــان و معنو
یــتِِ حــقیقی در عصــر جدیــد، کــه موجــب حیرت  یان‌هــا بــا سوءاســتفاده از خلأ ایمــان و معنو معتقدنــد ایــن جر
و بی‌معنــایی زندگــی بسیــاری از افــراد شــده اســت، در پی دســتیابی بــه اهــداف شــخصی خــود هســتند. گروهــی 
ــر اســاس  ــی و ب ــسفی و کلام ــانی فل ــا اســتفاده از مب ــن ادعــا ب ــه طرح ای ــش ب از اندیشــمندان اسلامــی در واکن
آیــات قــرآن در بــاب عــدم تعجیــز الهــی به‌نقــد و بررسی ادعاهــای آن‌هــا پرداخته‌انــد و راهبردهــای ایجــابی و 
ــن  ی ــا روش داده‌هــای اســنادی، مهم‌تر ــادی ب ــن پژوهــش بنی ــد. در ای ــان کردن ــا بی ــا آن‌ه ــه ب ــرای مقابل ســلبی ب

ــده بررسی می‌شــود. ــا در دوران معاصــر و آین ــن جنبش‌ه مؤلفه‌هــای ای
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مقدمه � 
َن‌هــا( اصطلاحــاتی  یــن )�جَمَ یت‌گــرای نو یان‌هــای معنو جنبش‌هــای دینی نوظــهور )جُُدِِن‌هــا( و جر

یان‌هــایی گفتــه می‌شــود کــه از دو قرن اخیــر  اســت کــه بــه طیــف وسیعــی از گروه‌هــا، شــبکه‌ها، جوامــع و جر

ینــه بنیــاد ابراهیمــی تعلــق  یــان اصلی ادیــان دیر به‌خصــوص بعــد از جنــگ جهــانی دوم ظــهور کــرده، و بــه جر

 ، یــج و گســترش خدانابــاوری در دوران معاصر داشــته‌اند )فیشــر یان‌هــا نقــش اســاسی در ترو ندارنــد. ایــن جر

ــا در باورهــای  ــا، ابهــام آن‌ه یان‌ه ــن جر ــد ای ــیِِ عقای ــه پراکندگ ــد، باتوجه‌ب 1387، ص142(.  پژوهشــگرانِِ منتق

ایمــانی و فضــای بــاز اعتقــادی در اعمــال دینی، ترجیــح می‌دهنــد بــرای توصیــف ایــن جنبش‌هــا از واژه‌هــایی 

ــار معنــایی مــنفی دارنــد.  ماننــد فرقــه، نحلــه و گروهــک اســتفاده کننــد؛ واژه‌هــایی کــه ب

ینی بــرای ادیــان رسمــیِِ رایــج و  ایــن جنبش‌هــا را ازآن‌رو نوظــهور می‌نامنــد کــه خــود را به‌عنــوان جایــگز

یــرا مخرج مشترکشــان بــر یــک  فرهنــگ غالــبِِ معاصــر معــرفی کرده‌انــد. همچــنین آن‌هــا را دینی می‌داننــد؛ ز

جهــان‌بینی متمایــز اســتوار اســت کــه از آموزه‌هــای یکــی از ادیــان بزرگ مشــتق شــده و البتــه بــا آن متــرادف 

نیســت. ایــن جنبش‌هــا بــا ارائــه‌ چشــم‌اندازی مــذهبی یــا قــدسی از جهــان، بــه طرح گزاره‌هــای الهیــاتی و 

ــاره ماهیــت موجــودات فراطبیعــی، معرفــت متعــالی و اشــراق معــنوی  ب پاســخ‌گویی بــه پرســش‌های غــایی در

می‌پردازنــد )کلارک، 1400، صــص9 - 11(. پژوهشــگران ادیــان و علــوم اجتماعــی معتقدنــد نــوآوری ایــن 

ــه ســه شــکل باشــد: ــد ب ــد نیســت؛ بلکــه می‌توان ــا اعمــال جدی ــد ی ــرفی عقای ــای مع ــه معن  ب
ً
ــاً ــا لزوم جنبش‌ه

 طــرح باورهــا و آی‌ینهــایی نوآورانــه کــه مبتــی بــر متــون باســتانی یــا ســنتی مقدس‌انــد کــه ادعــا می‌شــود .1 
به‌تازگــی کشــف شــده‌اند؛

 ارائــه‌ نخســتین و تنهــا تفســیر کامــل و معتبــر کــه بــر یــک مــن یــا ســنت مقــدس و باســتانی مبتــی .2 
یــت خودبنیــاد، تمایــل بــه دموکراتیک‌شــدن دیــن، افزایــش فردگــرایی و  کیــد بــر معنو اســت؛ مثــل تأ

کاهــش اهمیــت دیــن؛
پذیر می‌کند )همان، ص53(..3  ینی که آداب و مناسک خود را باور  به‌کارگیری روش‌های نو

ینِیِ ادیــان باســتانی و شــرقی قــرار دارنــد. همچــنین در تلاش هســتند  ایــن جنبش‌هــا در فرآینــد بــازآفر

اعمــال و باورهــای خــرافِیِ ادیــانِِ کافرکیــشِِ پیشــامسیحی را در قالــب مفاهیمــی چون معرفــتِِ متعــالی، 

اشــراق معــنوی، خودســتایی احیــا کننــد و آن‌هــا را بــا روش و ادبیــاتی جدیــد بــر زندگــی معاصــر تطبیــق دهنــد؛ 

ــد. آمــار دقیــق  ن‌ان ــو، هــم ســنتی و هــم مدر ــه و هــم ن ــا کــه هــم کهن ــد؛ بدیــن معن ــه دارن ازایــن‌رو، مــاهیتی دوگان
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یبی ایــن جنبش‌هــا بــه  ایــن جنبش‌هــا در کشورهــای مختلــف قابــل احصــا نیســت؛ ولی بااین‌وجــود شمــار تــقر

یــج رفتارهــای  هــزاران مورد می‌رســد. ایــن جنبش‌هــا از جهــت اصول و آموزه‌هــای اعتقــادی و اخلاقی و نیــز ترو

شــخصی و اجتماعــی چنــان گســترده و پارادوکسیــکال هســتند کــه بررسی و پاســخ بــه همــه آن‌هــا امری ناممکــن 

اســت؛ ازایــن‌رو، برخــی از اصول و مؤلفه‌هــای مشــترک و برجســته آن‌هــا کــه نقــش عمــده‌ای در خدانابــاوری 

ــا نمــوده‌ اســت، بررسی و نقــد خواهــد شــد. یــن ایف نو

گری تحریف شده 1. آمیزه‌

ینشــی، تلــفیقی از آموزه‌هــا و ســنت‌های دینی، مبــانی  یــف و انتخــاب گز فرقه‌هــای عصــر جدیــد بــا تحر

ــن  ــف و تشــکیل یــک دی ی ــادی بازتعر ــز دســتاوردهای علمــی را در یــک مجموعــه اعتق ــانی و نی ــسفی و عرف فل

یــن را اعلام می‌کننــد. ایــن جنبش‌هــا عنــاصری همــچون طالــع‌بینی،  یــان معــنوی نو پدیــد یــا یــک جر نو

جــادوگری، خرافه‌پــرستی، آداب‌ورســوم خدایــگان اســاطیری و ایزدبانــو، آیین بودیــستی، تــبتی، هنــدویی، 

مــصری، تائوئیــستی، ســرخپوستی، آداب و ســنت‌های یهــودی، مسیحــی و اسلامــی، فناوری‌هــای علــوم 

ــودن در  ــا التقاطی‌ب ــزه‌گری و ی ــد؛ ازاین‌جهــت اصــطلاح آمی ــد، داســتان‌های علمــی تخیلی را در برمی‌گیرن جدی

توصیــف آن‌هــا اســتفاده می‌شــود )لوئیس‌پتــرسون، 1399، ص303(. 

 بــا نگاهــی ســطحی 
ً
کــه ایــن جنبش‌هــا حقیقــت آموزه‌هــای ادیــان گذشــته را اخــذ نمی‌کننــد و صرفــاً ازآنجا

ینشــی و تفسیــر بــه رأی می‌شــوند؛ ازایــن‌رو، اصــطلاح  بــه مــتون ایــن ادیــان می‌نگرنــد، دچــار برداشــت گز

یــن از درون ادیــان بزرگ‌تری بیرون  یــف‌گری را بــر آن‌هــا اطلاق می‌کننــد. اگرچــه اکثــر فرقه‌هــای نو تحر

ــده  ــر حقیقــت و نماین ــتنی ب ــلقی نوســاز خــود را مب ــت موجــود آن‌هــا هســتند و ت ــافی قرائ ــد و ن ــا منتق ــد، ام آمده‌ان

ــگان، گنجینه‌هــای  ــر خدای ــد. جنبش‌هــای التقاطــی علاوه‌ب ــد می‌دانن واقعــی آن ســنت دینی در عصــر جدی

یســت و انــقلاب  معــنوی و نمادهــای فرهنگــی ادیــان، از جنبش‌هــای فمینیــستی، طــرف‌داران حفــظ محیط‌ز

ینــد. نوع دیــگری از التقــاط دینی کــه التقاطــی مطلــق و فراگیــر یــا همــه خــدایی و همــه  جنســی نیــز بهــره می‌جو

یم  دینی نامیــده می‌شــود، پرســتش جهــان و کائنــات نــام دارد کــه بــر اســاس آن، همــه دین‌هــا تحــسین و تــکر

می‌شــوند و نمادهــا و کتــب مقــدس ادیــان بزرگ در کنــار هــم در محــراب قرارمــی گیرنــد. روحــانیون مــذهبی نیــز 

ــد. یکــی از  ــاگون را هدایــت می‌کنن ــان گون ــادات، آوازهــا، قرائــت کتــب مقــدس و رقص‌هــای مشــتق از ادی عب

یــق بــه  یرســاسینگ، پیروان خــود را تشو آن‌هــا آیین گوبیندســان )خانــه خــدا( اســت. رهبــر ایــن آیین، باباو



14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
(، پ

پی
پیا

تم 
هش

م )
 دو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

140140

یم همــه ادیــان می‌کنــد و معتقــد اســت کــه خداونــد فقــط انســان‌ها را خلــق کــرده نــه ادیــان را؛ پس  تحــسین و تــکر

ــان اســت، تبلیــغ  ، کــه مشــترک بین تمــام ادی ــز فقــط بایــد نظــم اخلاقی و جوهــر دیــن یــعنی عشــق بــه همــه چی

، 1387، ص211(. شــود )فیشــر

پا و   در میان فرق اسلامی گذشته، از »مرجئه« می‌توان به‌عنوان نماینده این تفکر یاد کرد. امروزه در ارو

یکا فرقه‌های جدیدی برگرفته از آموزه‌های اسلامی منشعب شده است. مساجد این فرق، مکانی برای  آمر

عبادت پیروان همه ادیان است، بر دیوار آن نماد همجنس‌گرایی و فمینیسم حک شده است و نماز در آن‌ها به 

امامت زنان برای مردان و زنانی که برخی فاقد حجاب هستند، برگزار می‌شود. این فرقه‌ها بدین شکل مساجد 

یشه‌های فلسفی این نوع التقاط در جهان غرب را می‌توان  خود را نماد اسلام مدرن و سکولار معرفی می‌کنند. ر

پدید به‌عنوان  در پلورالیسم دینی جان هیک جستجو کرد. ‌اعتقاد پژوهشگرانِِ غربی، اگر جنبش‌های دینِیِ نو

یک کل در نظر گرفته شوند، بیش از آنکه یک نظام منسجم از عقاید و مناسک با ساختاری سازمان‌یافته 

یتی، اعتقادی و اخلاقی و نیز واکنشی در برابر تحولات  و رهبری مشخص باشند، پاسخی به بحران‌های هو

عمیقِِ فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌آیند. آنچه آن‌ها را به وحدت نزدیک می‌کند، تحول شناختی است که 

یت، نجات و رستگاری در ذهن مخاطبین خود ایجاد می‌کنند.  رهبران آن‌ها در مفهوم دین، معنو

ایــن جنبش‌هــا نمادهــای غیرمتعــارفی از امــر مقــدس پدیــد آورده و برداشــت تــازه‌ای از رابطــه میــان 

پدیده‌هــای دینی و معــنوی بــا پدیده‌هــای روان‌شــناختی ارائــه کرده‌انــد. آنــان همچــنین تفــسیری نــو از 

مفاهیمــی چون امــر متعــالی، نجــات، مــرگ و زندگــی عرضــه می‌کننــد و اعضــای خــود را بــه عشــق بــه طبیعــت 

و تقــدس آن، اخلاقی مبــتنی بــر آزادی عمــل و نیــز درکــی از حقیقــت الهــی کــه فراتــر از تمایزهــای جنــسیتِیِ 

یکــی و شــر لازمــه زندگــی  زنانــه و مردانــه اســت، فرامی‌خواننــد. ایشــان معتقدنــد انســان خداگونــه اســت و تار

و کمــال بــشری اســت. ایــن قرائت‌هــا و تفسیرهــای جدیــد در مرحلــه اول بــا تضعیــف اعتقــادات اصیــل دینی 

آغــاز و بــه الحادگری و شیطــان پــرستی ختم می‌شــود. آن‌هــا می‌خواهنــد اســطوره‌ها و آداب‌ورســوم ادیــان 

، یونــان، روم و نیــز ادیــان شــرقی در دنیــای مــدرن را احیــا کننــد؛  یــژه مصــر الحادی باســتانی مناطــق مختلــف به‌و

ازاین‌جهــت گونه‌هــایی از ســنت‌ها و مناســک امروزی کــه بــه طبیعــت به‌عنــوان یــک موجــود زنــده مقــدس و 

دارای روح احتــرام می‌گذارنــد و بــه چرخــه مــرگ و زندگــی، چندخــدایی و پذیــرش الوهیــت مردانــه و زنانــه 

می‌پردازنــد، بــا ادیــان الحادی مرتبــط شــده، هم‌ذات‌پنــداری می‌کننــد. 



ربر
ی مؤلفهس




های 
 

خدان
ا

باو
ر

نی 
وین د


 جنبر


 های دینی و معش







ن
 یو

نوظهور




141

ــه،  ــد، جامع ــک معب ــد ی ــوالحادگری، فاق ــه ن ــن اســت ک ــا الحاد ســنتی دارد در ای ــوالحادگری ب ــه ن ــاوتی ک تف

مرکــز عبــادی، دیوان‌ســالاری و مجموعــه‌ای معتبــر از باورهــا و آداب‌ورســوم منظــم و مســتدل اســت. 

یــف در ادیــان را می‌تــوان در ادیــان الهــی از جملــه دیــن مسیحیــت پیــگیری کــرد. در  پیشینــه ترکیــب و تحر

یون  یــش، گزارشــات حــوار ایــن گونــه ادیــان، رهبــران مــذهبی بــرای تحقــق اهــداف و اغــراض دنیوی خو

ینشــی تلفیــق کــرده و همــراه خرافــات  را بــا اندیشــه‌های اســاطیری - فلــسفی یونــان باســتان بــه‌صورت گز

یــن و تفسیــر نموده‌انــد. همین عوامــل را می‌تــوان  و استحســان‌های شــخصی، کتــب مقــدس فــعلی را تدو

یــت و اقتــدار ادیــان ســنتی، و مخالفــت  زمینه‌ســاز گرایــش بــه فرقه‌هــای تــرکیبی، طغیــان علیــه ارزش‌هــا، آمر

یــت خــارج  بــا روش‌هــای متولیــان آن ادیــان دانســت؛ متولیــانی کــه دنیوی شــده و از مسیــر تقــدس و معنو

شــده‌اند. بــا بررسی ادیــان نوظــهور و بــه اعتــراف رهبــران دینی و معــنوی آن‌هــا تردیــدی در ترکیبی‌بــودن و 

یــف‌گری آن‌هــا نیســت و ایــن عامــل موجــب می‌شــود، چنان‌کــه بــه نظرمــی رســند، جدیــد نباشــند )پایــک،  تحر

ص119(.  ،1395

آنچــه ایــن جنبش‌هــا را جدیــد می‌ســازد، نــه اعتقــادات کلامــی نــو و مبــانی فلــسفی و علمــی آن‌هــا، بلکــه 

یکــرد از توجــه بــه مبــانی نــظری بــه عمــل و کارکــرد، و نیــز بهــره‌گیری از ابزارهــا و شیوه‌هــای مــدرن بــرای  تغییــر رو

جــذب مخاطبــان و اجــرای دســتورالعمل‌های اعتقــادی اســت؛ ازایــن‌رو، نقــد کلامــیِِ این‌گونــه جنبش‌هــا در 

عمــل به‌نقــد باورهــا و آیینهــای ادیــان و مــذاهبی می‌انجامــد کــه منشــأ ایــن جنبش‌هــا شــدند؛ آموزه‌هــایی کــه 

پیش‌تــر در منابــع فلــسفی و کلامــی، بارهــا از سوی اندیشــمندان اسلامــی بررسی شــده اســت. در مقابــل، نقــدِِ 

خــودِِ ایــن جنبش‌هــا، ناظــر بــه اغــراض و انگیزه‌هــای دنیوی و ســودگرایانه آن‌هاســت؛ از جملــه کســب منافــع 

یــج  یــب‌کاری در تأسیــس و ترو یــف، فر مــالی، قدرت‌طــلبی، تأثیرگــذاری اجتماعــی، لــذت‌جویی جنســی، تحر

ـها. آن‌ جنبش

پژوهشــگران ادیــان و مذاهــب غربی معتقدنــد عمــوم ایــن جنبش‌هــا ایمان‌پراکنــان خدانابــاوری هســتند 

کــه بــا جعــل روش‌هــا، مفــاهیم و کلام دینی مقــدس، و برخــوانی از وردهــایی کــه از ادیــان هنــدویی الهام 

گرفته‌انــد، آموزه اخلاقی و دینی اصیــل را ندارنــد. آن‌هــا بــا بهانــه نیــل بــه مقاصــد دینی، ایمــان و بــاور مــردم را 

بــه‌سوی هدف‌هــای غیرروحــانی می‌کشــانند و بــر علیــه دیــن اصلی اقــدام می‌کننــد. آن‌هــا بــه پیروان خــود 

یــستن لازمــه بــاور داشتن بــه خــدا نیســت )مالــرب، 1379، ص225(.  القــاء می‌کننــد کــه بــا خــدا ز
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یــرا  حتی گرایش‌هــای همه‌خــدایی و همــه‌دینی در نهایــت بــه هیچ‌خــدایی و بی‌دینی منجــر مــی شــود؛ ز

چــنین گرایشــی از نظــر فلاســفه غربی افــراد را بــه‌سوی کثرت‌گــرایی دینی سوق می‌دهــد. از جهــت کلامــی نیــز 

به‌فــرد می‌شــود.  یژگی‌هــای مــاورایی و منحصر موجــب شــرک خفی و یــا تهی‌شــدن خــدای حــقیقی از صفــات و و

یــق پرســتش معبــود  یــستن در جنــگلی از خدایــان نتیجــه‌ای غیــر از بی‌خــدایی نــدارد. تشو بــه تعبیــر مالــرب، ز

در عبادتگاه‌هــای بینالادیــانی نیــز کــه طــرف‌داران همــه خــدایی بــه آن مبــادرت می‌ورزنــد، تلاش‌هــای عــملی 

و نظام‌یافتــه‌ای اســت که بــه قصــد افزایــش هماهنگــی در میــان پیروان ادیــان مختلــف و گــرد‌آوردن مردم بــر محور 

ــان بــشری و  ــه ادی ــان الهــی ب یــق، تابوهــا و مشــخصه‌های ادی ــرد. از ایــن طر پرســتش غیرفرقــه‌ای انجــام می‌گی

خــرافی تــنزل یافتــه، قابــل تشــکیک و انــکار قــرار می‌گیرنــد.

گرایی سکولار  2. معنویت‌

، یکـی از ارکان ادیان سـنتی اسـت که در راسـتای ارتقای روحی انسـان  یت به‌عنـوان امری خـدامحور  معنو

یتی  ، معـنو پدیـد در دوران مـدرن و پسـت‌مدرن، در دو سـده اخیـر یت‌هـای نو قـرار دارد. در مقابـل، معنو

یـت، مغـفول مانـده اسـت. فرقه‌هـای  سـکولار و منفـک از دیـن اسـت کـه در آن توجـه بـه منشـأ یـا مبنـای معنو

یـت و دیـن دو نههاد متفـاوت هسـتند و دو مسیـر جداگانـه دارنـد.  یت‌گـرا بـر ایـن باورنـد کـه معنو نوظـهور معنو

 بـه معنـای سـاختارها، اعمـال و عقایـد سـازمان‌یافته یـک گروه 
ً
یـد: »دیـن امروزه غالبـاً جیمـز نلـسون می‌گو

بـه شـخصی رابطـه مـا بـا امـر غیرمـادی  یـت در مقابـل آن و بـه معنـای بُُعـد تجر بـه کار مـی‌رود؛ حال‌آنکـه معنو

یـت را نـه یـک امـر نـظری، بلکـه کاربـردی و  هممچون عشـق اسـت« )نلـسون، 2009م، ص8(. گـراس معنو

 اومانیـستی اسـت و بـا سلامـت روانی انسـان سروکار 
ً
یـت اصالتـاً رفتـاری می‌دانـد و بر این بـاور اسـت که معنو

دارد؛ بـرخلاف دیـن کـه سـر در گرو امـر متعـالی و ارتبـاط مسـتقیم بـا خداونـد، نججات و رسـتگاری دارد. وی 

یـن، دل‌مشـغول امور متعـالی اسـت و برخـی از رهبـران آن، هممچون اشـو ادعـا  یـت نو معتقـد اسـت اگـر معنو

می‌کنند با تانتـرا خـدا را آموزش می‌دهند و پیرو اشـراق هسـتند، به این جهت اسـت که می‌خواهنـد از آن برای 

تعـالی شـخصی و سلامـت روان بههره گیرنـد )گـراس، 2006م، ص424(. 

بسیــاری از جُُدن‌هــا فاقــد هرگونــه الهیــات و نظــام اخلاقی بــوده، آیین عبــادی و جمعــی ادیــان الهــی را 

بیــات بــاطنی  یــن، جســتجو و بیشــتر بــه جنبه‌هــای تجر یــت فــردی را در خودپــرستی نو ندارنــد. آن‌هــا معنو

یــت  کیــد دارنــد و حــدود مــذهبی و باورهــای دینی را طــرد می‌کننــد. برخــی نیــز معنو و درونی روح انســانی تأ
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ً
را نزدیک‌تــر بــه طبیعــت دانســته‌اند و جامعــه را بــه‌سوی بی‌ارزش‌شمــردن دعــا و کتــاب مقــدس، کــه صرفــاً

یکــرد، به‌جــای عبــادت به‌منــظور  بــه‌صورت عــادتی روزمــره فروکاســته می‌شــوند، سوق می‌دهنــد. در ایــن رو

یــت، افــراد بــه فــنون تنفســی، تعلیمــات کنــترل قــدرت ذهــن، مراقبــه متعــالی )TM(، فــنون  دســتیابی بــه معنو

یــق می‌شــوند.  مدیتیشــن، تانتــرا، ورزش، سرود یــا عمــل احســاسی و شــرکت در فعالیت‌هــای دنیوی تشو

آن‌هــا مدعی‌انــد بــه وسیلــه دوره‌هــای آموزشی کوتاه‌مــدت، افــراد را قــادر خواهنــد کــرد نیروهای نهفته جســمی، 

روحــی و معــنوی خــود را بــدون نیــاز بــه تــرک دنیــا وتمســک بــه دیــن شــکوفا کننــد )داوسون، 1397، ص249(.

یبــه و خفیــه   آن‌هــا تلاش می‌کننــد بــا الهام از یــک منبــع مــاورایی غیــردینی و مکاشــفه دانش‌هــا، فــنون غر

یــت حرکــت کننــد و  در جهــت کســب قــدرت مــاورایی، کیهــانی و پدیده‌هــای رازآمیــز جهــان بــرای کســب معنو

بـه دل و درون را خودـشـان در ذـهـن بـسـازند. ـبـوط ـ کـه امور مر ـیـق می‌کنـنـد ـ دیـگـران را تشو

ــای پســت‌مدرن اســتوار اســت و مروج اصلی آن  ــر مبن ــه ب ــنوی امروز ک یان‌هــای مع ــن جر ی یکــی از مهم‌تر

یشــی ماهــش نــام دارد، مــدلی از عرفــان و مراقبه‌هــای بــودائی بــه نــام مدیتیشــن متعــالی را ارائــه می‌دهــد  ماهار

ــنوی مدعــی  ــن کاربســت مع یســم اســت. ای ــر آموزه‌هــای غیرالهــی بودیســم، اومانیســم وسکولار ــتنی ب ــه مب ک

یعــت می‌تــوان در درون خــود بــه کاوش و تأمــل نشســت و نشــاط و  اســت بــدون اعتقــاد بــه خداونــد وشر

کـرد. بـه ـ ـ عـنوی را تجر آراـمـش مـ

یـن اشـو، عرفـان حلقـه و شـعور کیههانی نیـز بـر همین دیـدگاه اسـتوار اسـت. تقـدس مـاه و خورشیـد،  دکتر

جشـن و پایکوبی در زمـان انقلاب‌های تابسـتانی و زمسـتانی اعتـدالین و ماه کامـل، علاقه به سـحر و جادو، 

پـایی آیینهـا و  و ارتبـاط بـا نیروهـای غیبی و یاری‌جـستن از آن‌هـا در موضوعـاتی هممچون شفابخشـی بـا بر

یتگـرا اسـت کـه آنهـا را بـه خرافهپـرستی کشـانده اسـت. یژگیهـای دیگـر نومشـرکین معنو مراسـم خـاص، و

کََنــکار )Eckankar( موســوم بــه صــدا و نور خــدا یــا حکمــت باســتان،  پدیــد اِِ بسیــاری از تعــالیم جنبــش نو

تحت‌تأثیــر آداب هنــدو، آموزه‌هــای گنــوسی و آداب صوفیانــه اســت و پیروان آن بــر ایــن باورنــد کــه آیین ایشــان 

ینــدگان و عارفــان حــقیقی پروردگار اســت.  یقی عرفــانی بــرای جو طر

یــن در می‌یــابیم کــه آن‌هــا گلــچینی از آداب‌ورســوم و ســنت‌های  یت‌گــرای نو بــا بررسی جنبش‌هــای معنو

یبــه، شمنیســم و مکاتــب اومانیــستی اســت و تنهــا هــدف  اســاطیری، خرافــات، عرفــان، روان‌شــناسی، علــوم غر
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آن‌هــا از طرح دیــن و برخــی گرایش‌هــای دینی نیــل بــه اهــداف غیــردینی اســت. بــه‌طورکلی ایــن جنبش‌هــا 

یــت ســکولار و خوددگردیســی هســتند و چون بــه خداگــرایی و دیــن نهادینه ملتزم نیســتند،  یج‌دهنــده معنو ترو

یــر در بن‌بســت اومانیســم گرفتــار شــده، بــه عمــل دینی شخصی‌شــده بــاور دارنــد. همچــنین به‌جــای  ناگز

 بــر حوزه شــخصی افــراد در ایــن مــرام معــنوی تمرکــز 
ً
کیــد می‌کننــد و صرفــاً مرجعیــت بیرونی بــر خودشــان تأ

کرده‌انــد )پایــک، 1395، ص94(.

، مفسـر و مبلـغ عصـر فردگـرایی شـدید اسـت و اعمـال دینی   ایدئـولوژی معـنوی در عصـر مدرنیتـه متأخـر

را غیرمتعـارف و غیـرضروری می‌دانـد. ایـن جنبش‌هـا »خـود« را تنهها خـدای موجـود و حائـز اهمیت دانسـته، 

معتقدند انسـان خـدای عـالم خـود اسـت )داوسون، 1397، ص114(. پروفـسور تیموتی، یکی از اندیشـمندان 

یزنـد، از لحاظ  یت‌گـرا معتقـد اسـت جنبش‌هـای نومشـرک و کافرکیـش ازآنجاکه فرهنـگ سـتیز و دیـن گر معنو

 ،1388 ، یـش هسـتند )فیشـر ینی گذشـته و حـال خو معـنوی بسیـار زایـا بـوده، هممواره در حـال بسـط و بـازآفر

 مـادی بسـنده می‌کننـد و اعتقـادی بـه خـدا 
ً
یـد آن عـده از افـرادی کـه بـه زندگـی صرفـاً ص142(. وی می‌گو

ندارند، ازآن‌رو که مادیـات توان اقناع روحـی آنان را نـدارد، دچار افسـردگی و اضطراب می‌شـوند و تنها چیزی 

، 2000م، ص3(.  یـت اسـت )میلـر کـه آنـان را از ایـن گـرداب نججات می‌دهـد، روی‌آوردن بـه معنو

ــاری فــراوان هســتند؛ ازایــن‌رو،  یت‌گــرای الحادی از حقیقــت تهــی و دچــار تناقضــات رفت گروه‌هــای معنو

ــد احضــار  ــه شیوه‌هــایی مانن ــی و به‌آرامش‌رســاندن مقطعــی پیروان خــود ب ــر متعــالی در زندگ ــران ام ــرای جب ب

یــب‌کاری، جنایــت و روش‌هــای عام‌پســند و کارکردگــرا روی  ارواح، اجــرای مناســک شیطان‌پــرستی، فر

ـها، برــخی از اــحکام و رفتارــهای ناهنــجار مانــند گرایــشات فمنــیستی، همجنس‎گــرایی،  می‌آورــند. اــین گروه‌ـ

ارتبــاط بــا حیوانــات و ازدواج بــا محــارم را مبــاح می‌داننــد )پایــک، 1395، صــص271 - 281(. رهبــران آن‌هــا 

کــه نمی‌تواننــد  بــه جادوگــر و دغــل‌کار مــعروف هســتند. ایــن مــوضوع بــدان جهــت اســت کــه ایشــان ازآنجا

ــرا دیــن و بعــد از آن اقــدام  یــت ف ــغ معنو ــه تبلی ــدا شروع ب ــد، ابت ــا حــذف نماین ــکار و ی ــد را ان به‌صراحــت خداون

 از محرک‌هــای 
ً
یــت بــدون دیــن می‌کننــد. ایــن جنبش‌هــا در تجربه‌هــای معــنوی غالبــاً بــه تبلیــغ معنو

یــا(، مشــاهده طــلوع خورشیــد،  برون‌دینی ماننــد حــوادث طبیعــی، رفتن بــه طبیعــت )کــوه و جنــگل و در

یــت  شــعرخوانی، کشیــدن نقــاشی و یــا گــوش‌دادن بــه قطعــه‌ای مــوسیقی بهــره می‌گیرنــد؛ بــرخلاف معنو

 تجربه‌هــای معــنوی آن‌هــا محرک‌هــای دینی همــچون پرســتش، دعــا و نیایــش، شــرکت 
ً
ــاً کلاسیــک کــه عمدت
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کــن متبرکــه و تعامــل بــا روحانیــان و  در مراســم عبــادی و تجمعــات دینی، روزه‌هــای مقــدس، حــضور در اما

ــه از دیــن،  یــت برگرفت ــه علــت دورمانــدن از معنو ــد ب یت‌گــرایی عصــر جدی ــه و... اســت. معنو افــراد تعالی‌یافت

باوجــود امــکان بهــره‌گیری از ده‌هــا مکتــب روان‌شــناسی و گســترش بی‌حدوحصــر در جوامــع غربی و شــرقی 

نه‌تنهــا نتوانســته‌اند بــرای انســان‌ها آرامــش بیاورنــد، بلکــه شــواهد از فــراگیری بیماری‌هــای روحــی و روانی و 

پیشــی‌گرفتن آن‌هــا از بیماری‌هــای جســمانی خبــر می‌دهــد.

3. بهره‌جویی از زنان 

یان‌هــای دینی و معــنوی عصــر جدیــد اســت.  سوءاســتفاده از زنــان یــک مقولــه چندوجهــی در جر

ــل  ــن گروه‌هــا در تقاب ــد، جهــان مسیحــی غــرب اســت. ای خاســتگاه و منشــأ بیشــتر جنبش‌هــای عصــر جدی

 ، ــر ــدن و تمــایلات جنســی را اموری حقی ــد و ب ــت می‌دان ــد فضیل ــان را فاق ــه زن ــت ســنتی، ک ــدگاه مسیحی ــا دی ب

یــژه‌ای قائل‌انــد. آنــان  پلیــد و گناه‌آلــود تــلقی می‌کنــد، بــرای زن و تمامــی اشــکال تمــایلات جنســی، ارزش و

ینی طراحــی کرده‌انــد و بــا ســتایش  بــرای دگردیســی تفکــر در بــاب جنسیــت، آیینهــا و شیوه‌هــای درمــانی نو

و تقدس‌بخشــی بــه انــواع گرایش‌هــا و خوهــای جنســی، بــه دنبــال غلبــه بــر آنچــه »شرطی‌ســازی‌های مخــرب 

یــت مهــم و شــعار  جنــسیتی« می‌نامنــد، هســتند. آزادی جنســی، دیدگاه‌هــای فمینیــستی و همجنس‌گــرایی مز

اســاسی ایــن گروه‌هاســت )پایــک، 1395، ص271(. اشــو معتقــد اســت عــصری کــه خواهــد آمــد، عصــر زنــان 

یــرا مــردان پنــج هــزار ســال تلاش کردنــد و شکســت خوردنــد؛ اینــک شــانس بایــد بــه زنــان داده  خواهــد بــود؛ ز

یــق امور جنســی عشــق بــه خــدا را  شــود تــا همــه قدرت‌هــا حتی قــدرت جنســی را در دســت گیرنــد تــا از طر

نشــان دهنــد )داوسون،1397، ص100(. 

رهبران این گروه‌ها روابط جنسـی متعددی بـا پیروان زن فرقـه خود دارند و یکدیگـر را نیز به انججام این کار 

یق می‌کننـد. این فرقه‌هـا روابط آشـکار و نهان جنسـی رهبـران را به بهانـه رابطه اسـتاد - شـاگردی توجیه  تشو

و از آن به‌عنـوان ابـزاری بـرای جـذب نوکیشـان اسـتفاده می‌کننـد. در برخـی از ایـن جدن‌هـا زنـان به‌عنـوان 

موجـوداتی قدرتمنـد و هممه جلـوه شممرده می‌شـوند؛ ازایـن‌رو فرصت‌هـای رهـبری در اختیـار آنـان قـرار داده 

می‌شـود؛ به‌گونه‌ای که زنان احسـاس می‌کننـد فراخوانده شـده‌اند تا به‌عنـوان درمانگر مراسـم و فعالیت‌های 

درمانی، پرسـتش شـوند. بسیاری از جنبش‌هـای نوظـهور دینی و نظام‌هـای زن محور و مادرسـالارانه، عبادت 

ایزدبـانوی باسـتانی را بازسـازی کـرده و فـنون رابطـه جنسـی مقـدس را از رسـوم تـبتی و تانتـرایی وام گرفته‌انـد. 
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یین سـفره‌های مقـدس در جشـنواره‌ها و  ، نوازندگـی، تز ایـن جنبش‌هـا زنـان را در مراسـم عمومـی کتـاب برسـر

نمایشـگاه‌های مرتبـط بـا امور دینی و معـنوی سـازماندهی می‌کننـد )پایـک، 1395، ص278(. 

ن‌ســتیز و شیطــان گونــه در کتــب مقــدس مسیحــی و  یــابی مفــاهیم ز همچــنین بــه دنبــال بازســازی و باز

ــاروری، نــدیم ایزدبــانوی دیــن کهــن و باســتانی تعبیــر  یهــودی هســتند و شیطــان را در کتــب مقــدس بــه نمــاد ب

بــانی تمــایلات جنســی مردان اســت، بلکــه شــخصیتی مقدس  می‌کننــد. ایــن جنبش‌هــا روسپی را نــه زنی کــه قر

می‌داننــد کــه تمــایلات جنســی را تقدیــس می‌کنــد. از نــگاه آنــان، او کشیش‌بانوی اســرار جنســی اســت؛ کســی 

کــه قــدرت جنســی را آموزش می‌دهــد و آن را بــا مردمــی کــه بــه‌سوی او می‌آینــد، تقــسیم می‌کنــد. همچــنین، 

ن بــا الوهیــت، زمینه‌ســاز برگــزاری آیینها  ارزش‌نهــادن بــه بــدن و زنــان در همه مراحــل زندگــی و یکی‌انــگاشتن ز

هـا پدـیـد آورده‌اـنـد. کـه اـیـن جنبش شـده اـسـت ـ و مراـسـم بسـیـاری ـ

ــاط بین تمــایلات جنســی  ــرای بررسی ارتب ــال ابــداع شیوه‌هــایی خودســاخته ب ــه دنب یــن ب جنبش‌هــای نو

ــل جنســی، حوزه‌هــای  ــه می ــد ک ــن باورن ــر ای یــت هســتند و ضمــن مقــدس شمــردن تمــایلات جنســی ب و معنو

جدیــدی را بــرای رشــد نیروی بالقــوه انســان ایجــاد می‌کنــد. آن‌هــا بــه دنبــال برهنگــی مطلــق و پذیرش بلاشــرط 

تمــایلات جنســی خــود و دیگــران هســتند و معتقدنــد برهنگــی در گذشــته، یــک رســم دینی و عــملی مقــدس و 

یــت یکــی شــده، تجربه‌هــای جدیــدی در اختیــار روح می‌گــذارد. در آیین برخــی  خــاص بــوده اســت کــه بــا معنو

یــان و بــا وحشــی‌گری  یــان یــا نیمه‌عر از ایــن فرقه‌هــا افــراد بایــد مراســم مــذهبی، وردهــا و اذکار و رقص‌هــا را عر

یــن و تأسیــس خــود، معتقــد  و بی‌رحمــی بــدنی انجــام دهنــد. فرقه‌هــای الهه‌گــرای نــوالحادی از دوران تکو

ــاری  ــاس را در تمــام جشــنواره‌های خــود اختی ــدن لب ــد. ایشــان پوشی ــه( بودن ــاس آسمــان )برهن ــه پرســتش لب ب

می‌داننــد. توجیــه آن‌هــا ایــن اســت کــه بــدن، همــچون دیگــر اجــزای دنیــای پیــرامون، مقــدس اســت و بــا 

ــان آن‌هــا از بین مــی‌رود.  ــا زمین یکــی شــده، مرز مشــخص می ــدن ب ، ب ــذر برهنگــی در یــک گ

محققــان بــا بررسی ایــن جنبش‌هــا بــه ایــن نتیجــه رسیده‌انــد کــه بسیــاری از معلمــان و رهبــران مــذهبِیِ 

، متهــم بــه ارتباطــات نامــشروع و ازدواج‌هــای متعــدد بــا شــاگردان خــود بــر اســاس تانتــره یــا  فرقه‌هــای نوظــهور

یــده شــدند و آن را به‌عنــوان وسیله رشــد معــنوی توجیــه کرده‌انــد. رهبــر فرقــه موراویی، بــه جرئت،  حکمــت شور

ــد )داوسون،  ــان می‌کنن ــط جنســی بی ــراوان را رواب ــان و قــدرت روحــی ف ــات، عــالم قدسی ی ــه معنو ــدن ب راه رسی

1397، ص519(.
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، دیــن رسمــی را پوچ می‌داننــد، از آن نهــی می‌کننــد و از مسیحیــت  بسیــاری از ایــن جنبش‌هــای زن ســالار

و یهودیــت انتقــاد می‌کننــد. رهبــران آن جنبش‌هــا معتقدنــد کــه خداونــد را در عصــر جدیــد نمی‌تــوان نجــات 

ــاری  ــه افراطــی‌گری در بی‌بندوب ــا تمایــل ب ــا 276(. جنبش‌هــای معــنوی معاصــر ب داد )پایــک، 1395، ص8 ت

یــف آشــکار زن را بــه  اخلاقی، قدرت‌بخشیــدن بــه مقــام معــنوی زن و مقدس‌شمــردن امور جنســی، در یــک تحر

مقــام الوهــی و ایزدبــانویی رســانده و پرســتش، درمانــگری و عشــق دنیوی بــه او را وسیلــه‌ای بــرای رســتگاری و 

ســعادت برشمــرده‌اند؛ بدیــن ترتیــب وظایــف خــدا و ادیــان الهــی را بــه زن منتقــل کــرده، خداونــد را در رســاندن 

انســان بــه ســعادت، عاجــز جلــوه می‌دهنــد. 

4. کاریزمایی

یزمــا هســتند کــه بــه واســطه فضیلت‌هــایی از  یــن شــخصیت‌هایی فرهمنــد و کار رهبــران فرقه‌هــای نو

انســان‌های عــادی متمایــز شــده و چنــان رفتــار می‌کننــد کــه گویی از عصمــت و موهبت‌هــای معــنوی و مــادی 

مــافوق طبیعــی و ابرانســانی برخوردارنــد. آن‌هــا در برخــی از جنبش‌هــا به‌عنــوان »مسیحــا« و »گورو«، کــه 

یــده شــده‌اند تــا نظــام دینی کنــونی را اصلاح نماینــد، معــرفی می‌شــوند. اســاس  گویی از طــرف خداونــد برگز

قــدرت آنــان نــه قــانون و ســنت نوشته‌شــده، بلکــه اعتقــاد بــه موقعیــت اشــراقی و سلســله مکاشــفاتی اســت کــه 

ــوان  ــح و فرشــتگان رخ داده اســت و به‌عن ــد، عیســی مسی ــد خداون ــان و شــخصیت‌های آسمــانی مانن ــان آن می

بــه دینی مســتقیم تفسیــر می‌شــود. گاهــی رهبــران ایــن فِِرََق بــا غیــب‌گویی، تظاهــرات روانی و معــنوی، و  تجر

یزمــایی می‌رســانند و در نظــر شــاگردان، به‌عنــوان مظهــر  برخــی افعــال خارق‌العــاده خــود را بــه اقتــدار کار

ــوم  یان‌هــا حول یــک مدی ــن جر ــوش، 1390، ص941(. برخــی از ای ــت شــناخته می‌شــوند )ب ــه رسمی ــت ب الوهی

یــق رهبرانشــان بــا جهــان مــادی ارتبــاط برقــرار می‌کننــد. آنــان  شــکل می‌گیرنــد و معتقدنــد کــه ارواح تنهــا از طر

یــق  بــاور دارنــد کــه همــه آموزه‌هــا و آیینهــای مکتبشــان بــر پایــه مکاشــفه‌هایی اســت کــه از دنیــای ارواح، از طر

بــان و نیــز  ــم بــه چنــد ز
ّلّ
درون‌بینی و درون‌شــنوایی، تله‌پــاتی، حالت‌هــای خلســه و شــهود، پیــش‌گویی، تک

ـشود. یاــفت می ـخود توــسط مدــیوم در ــنوشتِنِ خودبه

ــگریِِ  ــهٔٔ توان‌بخشــی و درمان ــران ایــن جنبش‌هــای دینی و معــنوی، جنب یژگی‌هــای مشــترک رهب یکــی از و

آن‌هاســت؛ بدیــن معنــا کــه مدعی‌انــد بــرای رهــایی پیروان خــود از رنج‌هــا و مشــکلات روحــی، روانی، مــادی و 

پــایی دوره‌هایی  جســمانی، خدمــاتی در حوزه توان‌بخشــی و شفابخشــی ارائــه می‌کنند. رهبــران ایــن فرقه‌ها بــا بر
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همــچون دوره آلفــا، ابــداع رقص‌هــا و آوازهــا، و آداب‌ورســوم خودبنیــاد و نیــز بــا تعلیمــات کنــترل قــدرت ذهــن 

یــع، فرامــوشی  کــه شــامل فــنون هیپنوتیــزم و تجســمی اســت، مدعــی هســتند کــه درد را کنــترل، درمانــگری را تسر

را درمــان می‌کننــد. همچــنین عــادات ناخواســته را از مخاطــب خود تــرک می‌دهنــد و آرامــش، درون شادبخشــی 

و خــوش‌بینی را القــاء می‌کننــد. آنــان بــا اســتفاده از روش مراقبــه متعــالی )TM( فــنون مدیتیــشنی و تانتــرا، 

 ، کســب قــدرت فراطبیعــی، جــادویی و معــنوی را تعــلیم می‌دهنــد. تانتــرا در مدیتیشــن، کــه بــا هــدف تمرکــز

کــردن ذهــن از اشــتغالات روزمــره بــرای رسیــدن بــه آرامــش بــه کار مــی‌رود، بــه  کاهــش فشــارهای ذهنی و رها

یــان فهــم و فعالیت‌هــای ذهنی اســت. در ایــن ســنت، هــدف فکرکــردن بــرای فهمیدن  معنــای متوقف‌کــردن جر

نیســت؛ بلکــه رهاشــدن از فراینــد اندیشیــدن و رسیــدن بــه حالــتِِ بی‌فــکری اســت.

یــستی و حتی علــم  اســتفاده از علومــی همــچون روان‌شــناسی، جامعه‌شــناسی، انسان‌شــناسی، علــوم ز

یژگــی خــاص رهبــران ایــن جنبش‌هــا اســت کــه بــرای علمی‌نمــایی، تجددگــرایی و مخالفــت  پزشــکی و نجــوم از و

یــق، جوانــان و افــراد تحصیل‌کــرده را جــذب نماینــد. برخــی از ایــن  بــا ســنت‌گرایی اســتفاده می‌شــود تــا از ایــن طر

ین‌کننــدگان انــدازه‌گیری می‌کننــد. در ایــن میــان،  فرقه‌هــا بــا بهــره‌گیری از ابزارهــای علمــی، تأثیــر مراقبــه را بــر تمر

یــج و بــه‌طور فزاینــده‌ای بــا ابزارهــای  یــوگایی کــه در آغــاز بــه‌طور طبیعــی و تنهــا بــا بــدن انجــام می‌شــد، به‌تدر

ــه »پی‌اس‌آی« )آغــاز رهــایی کامــل(، همــراه شــده اســت و  یکــی موســوم ب ــد سربندهــای الکتر تکنیکــی، مانن

ــه می‌شــود. آن‌هــا  ــب و توجی ــایی و الگوهــای به‌اصــطلاح علمــی ترکی ــا مصــرف برخــی داروهــای شیمی حتی ب

یــق خــود را  معتقــد بــه روش‌شــناسی واحــد بین علــم معــنوی و دیــن حــقیقی خودســاخته هســتند تــا از ایــن طر

ــد.  ــن‌دار مــدرن حول‌محور فرادانــش و فراقــدرت معــرفی کنن دی

یزمــای دیگــر رهبــران ایــن جنبش‌هــا توانــایی در تحقــق فراینــد شســت‌وشوی مــغزی یــا ترغیــب  کار

گاه  یــک قــهری اســت. ایــن رهبــران در فراینــد اصلاح فــکری، بــا نــاآ اجبــاری، کنــترل ذهــن، تلــقین فــکری و تحر

نگــه‌داشتِنِ عمــدیِِ پیروان و بــا بهــره‌گیری از روش‌هــایی ماننــد غیرشرطی‌ســازی و بازاجتماعی‌کــردن، آنــان 

را تحت‌تأثیــر قــرار می‌دهنــد. غیرشرطی‌ســازی فراینــدی اســت کــه در آن یــک محــرکِِ شــرطی، کــه پیش‌تــر 

موجــب پاســخ شــرطی می‌شــد، ارتبــاط خــود را بــا محــرکِِ غیرشــرطی از دســت می‌دهــد. بازاجتماعی‌کــردن نیــز 

یــق ایــن شیوه‌هــا و بــا وعــده  بــه ســازگاری دوبــاره روان‌شــناختی فــرد بــا محیــط اجتماعــی اشــاره دارد. آنــان از طر

رفــاه و ســعادت، میلیون‌هــا نفــر را جــذب کــرده و تحــت کنــترل درمی‌آورنــد )داوسون، 1397، صــص318 - 
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یــق  گاه نــگاه می‌دارنــد و از طر 323(. ایــن گروه‌هــا افــراد را نســبت بــه وجــود ســازوکارهای هدایــت و کنــترل، نــاآ

یــان اطلاعــات، دامنــه نفــوذ خــود را گســترش  یســت روزمــره، شــبکه ارتباطــات و جر یــت زمــان، محیــط ز مدیر

می‌دهنــد. آنــان بــا القــای احســاس ضعــف، تــرس و وابســتگی، بــه تضعیــف و ســرکوب رفتارهــا و گرایش‌هــای 

یــن می‌کننــد. ایــن فراینــد در چارچــوب  یــج الگوهــای رفتــاری تــازه‌ای را جایگز پیــشین می‌پردازنــد و به‌تدر

ــد )همــان، صــص333 - 341(.  ــقررات ســامان می‌یاب ــد از م نظامــی بســته و قاعده‌من

رهبــران دینی ایــن جنبش‌هــا بــا برخــی توانایی‌هــای واقعــی یــا ســاختگی خــود، جایــگاه و شــاخصه‌ای 

را در محافــل مختلــف پیــدا می‌کننــد. ایشــان می‌کوشــند خــود را ابــر انســان معــرفی کننــد کــه صاحــب نیروهــایی 

مــاورایی هســتند و ایــن نیروهــا برخاســته از اســتعدادها و ظرفیت‌هــای وجــودی و شــخصی خودشــان اســت. 

آن‌هــا بــه ایــن بهانه‌هــا در گــذر زمــان، بــرای اغــراض دنیوی خــود بهــره می‌گیرنــد. اگرچــه برخــی از آن‌هــا ممکــن 

یاضــت و آموزش، توانایی‌هــای روحــی و فــکری کســب کــرده باشــند، ولی بررسی‌هــا  یــن، ر یــق تمر اســت از طر

 تظاهــر بــه ارتباطــات مــاورایی می‌کننــد و از حیله‌هــای مختلــف بــرای 
ً
یــت آن‌هــا صرفــاً نشــان می‌دهــد کــه اکثر

ینــد. شــواهد و قرائــنِِ مســتند و مشــهودی گــزارش شــده اســت کــه نشــان می‌دهــد  فرهمنــدی بهــره می‌جو

ــد و  ــرار می‌دهن ــغزی ق ــدی همــچون شســت‌وشوی م ــک، اعضــای خــود را تحــت فراین یزماتی ــرانِِ کار ــن رهب ای

ــا  ــاری کــه ب ــد؛ رفت ــان دســت می‌زنن ــه اســتثمار اقتصــادی و سوءاســتفاده جنســی از آن ــه ب ــه‌ای ناعادلان به‌گون

بــوط به شســت‌وشوی  آزادی فــکری و عــملِیِ مورد ادعــای آنــان در تعــارض اســت. در ایــن میــان، ادعاهــای مر

ــرا  ی ــدِِ اتهامــاتی چون جــادوگری و تســخیر شیطــانی در قرون‌وســطا دانســت؛ ز ــوان معــادلِِ جدی مــغزی را می‌ت

یــب‌خوردگان  وجــه مشــترکِِ همــه ایــن اتهامــات آن اســت کــه عــاملی بیرونی، عقــل را بــه بیراهــه می‌کشــاند و فر

یبکارانــه، ماننــد محصورکــردنِِ نوکیشــان در دامان  را دچــار نوعــی کژفهمــی می‌کند. ایــن رهبــران بــا روش‌هــایی فر

ــواده،  ــا مــردم و خان ــان ب یــج روابــط جنســیِِ بی‌قیــد و نامــشروع، می‌گســاری، قطــع ارتبــاط آن عشــق خــود، ترو

یــران می‌کننــد. بدیــن  یــت آنــان را و و نیــز محروم‌ساختنشــان از خــواب‌وخوراک، ذهــن افــراد را تســخیر و هو

ترتیــب، قــدرت تصــمیم‌گیری و عمــلِِ عاقلانــه را از آنــان ســلب کــرده، امــکان انتخــابِِ مســتقل را از وجودشــان 

می‌زداینــد؛ در نتیجــه، پیروانِِ ایــن گروه‌هــا بــه انســان‌هایی ســاده‌لوح و متــزلزل بــدل می‌شــوند کــه کورکورانــه 

ــد  ــاری را دارن ــا جنایت‌ب ــکاب هــر عمــلِِ پســت ی ــی ارت ــران خــود شــده‌اند و حتی آمادگ ، تســلیم رهب و بی‌تفکــر

)همــان، ص180(. برخــی از رهبــران ایــن فرقه‌هــا، در پوشــش عشــق دروغین، بــه ازدواج‌هــای متعــدد رو 

ــد. ــه می‌کنن ــه رشــد و کمــال توجی ــدن ب ــر رسی ــد و آن را مقــدس و گامــی در مسی می‌آورن
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5. فردگرایی

یت  یسم، فلسفه‌ای است که بر اولو فردگرایی، به‌عنوان یکی از پیامدهای طبیعی اومانیسم و سکولار

نیازهای فردی بر نیازهای گروهی، دوری از روابط اجتماعی و گرایش به خودمختاری وخارج‌شدن از تحت 

کید دارد. محور آن لذت فردی و انتخاب ارزش‌ها، خلقیات و رفتارهای شخص است  نفوذ دیگران تأ

)فرانزوی، 1381، ص22(. هستی‌شناسی این جنبش‌ها مبتنی بر این است که انسان‌ها در عالم خود، خدا 

هستند؛ چون خودشان آن را ایجاد می‌کنند. به نظر اینان »خود« تنها خدای موجود است یا دست کم تنها 

یش ماهش، بنیان‌گذار و رهبر مراقبه متعالی و جنبش احیای  خدایی است که اهمیت دارد. یوگی ماهار

یش است )داوسون، 1395،  یت با صراحت بیان می‌کند که انسان درون مقدس بوده، خود خدای خو معنو

صص114 - 116(؛ ازاین‌رو اعضا در این جنبش‌ها بیش از اینکه از خدای ادیان سنتی سخن به میان آورند، 

ین  یند. آنان معمولی‌تر باید از زمینه وجودی خود، ماهیت حقیقی خود و انرژی‌های انسانی سخن بگو

یر خدا را انرژی‌هایی می‌دانند که نیروی زندگی است و همه در آن سهیم هستند. تصو

یــان فردگــرایْیْ  یــرا در جر یزی شــده اســت؛ ز ــر تضــاد منافــع پی‌ر فردگــرایی نــه بــر هماهنگــی منافــع، بلکــه ب

خانــواده، دیــن، طبقــه اجتماعــی و دولــت در زندگــی فــرد اثربخشــی کمرنــگ‌تری خواهنــد داشــت و افــراد، 

ــر  ــد ب کی ــل می‌شــوند. فرقه‌هــای نوظــهور به‌جــای تأ ــده جهــان تبدی یف‌کنن ــه واحدهــای تعر خــود به‌تنهــایی ب

کیــد می‌کننــد و از فــنون آشــنایی بــرای خــودکاوی و تغییــر خــود بهــره می‌برند.  مرجعیــت بیرونی، بــر خودشــان تأ

آن‌هــا بــه عمــل دینِیِ شخصی‌شــده بــاور دارنــد و تلاش خــود را بــر جــذب افــراد به‌جــای خانواده‌هــا و جامعــه 

یشــه گرفته‌انــد؛ ازایــن‌رو، از افــراد می‌خواهنــد حــدود و  متمرکــز کرده‌انــد. ایــن فِِرََق، از مخالفــت بــا دیــن ر

یــر ســؤال ببرنــد  کــم بــر نظــم اجتماعــی را ز قیــود مــذهبی خانــواده و اجتمــاع را رد کننــد، اعمــال و رفتــار حا

ـکه به‎عنــوان نگهبانــان نظــام اجتماعــی موجــود  ـمذهبی، ـ ـبا کلیــساها، کنیــسه‌ها، مــساجد و روــحانیون ـ و ـ

ــار بزننــد؛  تــلقی می‌شــوند و حول مرزهــای مــعین اقتــدار دینی ســازمان‌یافته شــدند، مخالفــت کننــد و آن‌هــا را کن

 نوعــی طغیــان و شورش 
ً
یبــاً ، تقر ازاین‌جهــت، دلیــل گرایــش و اقبــال بــه مذاهــب و مســلک‌های نوظــهور

یــت والدیــن و مذهــب ســنتی به‌حســاب می‌آیــد )بــوش، 1390، ص980(.  جوانــان علیــه ارزش‌هــا، آمر

پژوهشــگران دینی بــر ایــن باورنــد کــه چون زندگــی مــدرن، انباشــته از وهــم و تحــت نفــوذ ایــن بــاور 

یکــی اســت کــه آزادی فــردی بیــش از هــر زمــانی اهمیــت دارد، فردگــرایی شــدیدی در مدرنیتــه متأخــر  ایدئولوژ
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حاکــم شــده اســت؛ تــا آنجــا کــه اعمــال دینی را غیرمتعــارف و غیــرضروری تــلقی می‌کنــد. فردگــرایی در ابتــدا، تنهــا 

بــان و رابطــه جنســی بــود؛ ولی فرقه‌هــای  یحــی، ز محــدود بــه انتخــاب اموری از قبیــل لبــاس، فعالیت‌هــای تفر

، آن را بــه موضوعــاتی ازجملــه دیــن گســترش دادنــد )داوسون، 1397، ص70(.  نوظــهور

‌کلی  یکی از نقدهای اساسی به این مؤلفه این است که ماهیت و حقیقت انسان در این دیدگاه به‌طور

مغفول مانده است. در فردگرایی غربی، بر دفاع از فرد در مقابل نفوذ ستمگرانه عوامل بیرون از وجود انسان، 

کید می‌شود؛ اما هیچ‌گونه توجهی به دفاع از  مانند قدرت جامعه، دین، دولت و افکار عمومی فراوان تأ

»فرد« در قبال نفوذ ستمگرانه‌تر و مخرب‌تر دشمنان داخلی انسان نمی‌شود. برتراند راسل در مقاله »اخلاق 

یسد: »بلاتکلیفی و سرگشتگی کنونی ما بیش از هر چیز ناشی از این است که به  فردی و اجتماعی« می‌نو

یم، نیروهای طبیعت خارجی را مهارکنیم؛ ولی بر نیروهای سرشته در درونمان  درجه‌ای وحشتناک یاد گرفته‌ا

یم« )راسل، ۱۳۷۶، ص۳۱۸(. اسلام و ادیان الهی با واردکردن »خدا«، محتوای »فرد« را  چنین تسلطی ندار

یانه، که  یانه، حق‌مدارانه و خداجو از خودنگریِِ صرف و نفع‌طلبی مادی، به خودنگری و نفع‌طلبی کمال‌جو

تنها از مسیر هدایت و تربیت رهبران الهی و مربیان واقعی بشر یعنی انبیاء و اولیای الهی میسور است، هدایت 

یرا تا تضاد درونی  یق جهاد اکبر و اصغر ممکن می‌داند؛ ز نموده‌اند. اسلام مشکل تضاد منافع فرد و جمع را از طر

حل نشود، تضاد و تعارض موجود در جامعه در هر زمان، به شکلی سر برمی‌آورد و سعادت واقعی بشر در 

همین دنیا نیز تأمین نخواهد شد. فایده‌گرایی ترغیب‌شده در فردگرایی، فلسفه زندگی را به ارزش‌های مبتذل 

، حتی خود جان استوارت میل، مبدع  حسی محدود کرده، ارزش‌های متعالی را لحاظ نمی‌کند؛ بدین خاطر

ید: »یک انسان بیچاره برتر از یک خوک است و همچون  این اندیشه، در رد این نوع فایده‌گرایی می‌گو

سقراط در شکنجه‌بودن، برتر از جهالت همراه با خشنودی است« )مدرسی،1371،ص۲۲۵(.

به‌گــرایی و عقلانیــتِِ ابــزاری اســت، موجــب نسبی‌شــدن اخلاق   فردگــرایی اخلاقی، کــه خــود مبــتنی بــر تجر

بــه، احســاس و وجــدان هــر فــرد وابســته اســت و معیــار شــناخت ارزش‌هــا،  یــرا اخلاق بــه تجر می‌شــود؛ ز

ــادی ارزش‌هــا  ــه بی‌بنی ــب، نسبی‌شــدن اخلاق، منجــر ب ــن ترتی ــردی هــر شــخص خواهــد شــد؛  بدی ــه ف ب تجر

یــادی را هــم  می‌شــود کــه شــالوده ســاخت »نیســت‌انگاری« را درخــود دارد. فردگــرایی می‌توانــد آسیب‌هــای ز

در خانــواده و هــم در جامعــه بــه همــراه داشــته باشــد. در حوزه خانــواده، موجــب تضعیــف نهــاد خانــواده و 

بروز تعارضــات خانوادگــی می‌شــود، فرزنــدان اهمیــت کمــتری بــه نظــرات والدیــن قائــل می‌شــوند، ارزش‌هــای 
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مخــرب جدیــدی بــر پایــه فرزندســالاری شــکل می‌گیــرد و محور گذرانــدن اوقــات فراغــت، شــخص‌محور 

می‌شــود. در حوزه جامعــه نیــز می‌توانــد مانعــی بــرای توســعه جامعــه به‌حســاب آیــد؛ چراکــه در آن ارزش‌هــا 

ــت ســاقط می‌شــود و مشــارکت اجتماعــی و  ی ــه از اولو ــه نمی‌شــود، جامع ــی را در نظــر گرفت و هنجارهــای جمع

گروهــی از بین مــی‌رود.

گرایی مدرن 6. خرافه‌

یــان مناســک و آیینهــا، بــا برقــراری ارتبــاط بــا ارواح و فرورفتن  در جنبش‌هــای جدیــد، افــراد در جر

در حالــت خلســه، می‌کوشــند از تأثیــر نیروهــای مــاورایی در زندگــی زمینی بهــره بگیرنــد. آنــان همچــنین 

بــوط بــه آن و فــنون مرتبــط بــا پیشــگویی  بــه طالــع‌بینی و ورق‌هــای فــال‌گیری تمســک کــرده، از کتــب مر

ــود وضــع حــال  ــود در گذشــته و بهب ــی گناه‌آل ــرای درمــان مشــکلات، زندگ ــن، ب ــر ای ــد. افزون ب اســتفاده می‌کنن

بــه فعالیت‌هــای درمــانی همه‌جانبــه و انــواع درمان‌هــای روحــی و جســمی می‌پردازنــد و در ایــن مسیــر از 

ـشعبده‌بازان و جادوــگران اــستفاده می‌کنــند. ـشرقی و ـ ـهای ادــیان ـ ــسنت‌های کــهن و آموزه

یتی نوالحادگرایی محسوب می‌شود. با برگزاری مراسم در ماه‌های  اجرای مراسم، نقطه عطف و هو

کامل در جشنواره‌های فصلی مثل انقلاب تابستانی و زمستانی و اعتدالین به چرخه‌های طبیعت احترام 

یافت راهنمایی و  می‌گذارند. پیروان این جنبش‌ها به دگردیسی فردی و انجام مجموعه‌ای از اعمال برای در

یق صدای یک  پذیری معنوی متعهد دانسته می‌شوند؛ ازجمله برقراری ارتباط با مردگان یا زندگان از طر تأثیر

ین نظیر  فرد زنده در حالت خلسه، مجسم‌سازی، طالع‌بینی، مراقبه و استفاده از روش‌های درمانی جایگز

یدولوژی )استفاده  یکی )درازکردن دست‌ها برای کمک به بدن و استفاده از انرژی خود برای درمان( و ایر ر

از چشم بیمار برای تشخیص بیماری(. افزون بر این، گرایش به فرشتگان، معجزات و پدیده‌های روانی 

مانند نهان‌بینی در میان آنان رواج دارد و این مجموعه آداب با سنت‌های دینی آسیایی، معتقدات بومیان 

سرخ‌پوست و شیوه‌های کل‌نگر درمانی درمی‌آمیزد )پایک، 1395، ص74(. از نظر برخی جنبش‌ها مظهر 

الوهی، یک ایزدبانوی بزرگ به نام سیاره گایا است و از نظر برخی دیگر الوهیت، چندخدایی است؛ یعنی 

خدایان متنوعی برای کمک و آموزش انسان در قالب ارواح، خدایگان و ایزدبانو وجود دارند که حکایتگر 

نیروهای طبیعت هستند. بسیاری از این فرقه‌ها اعتقاد به همه‌خدایی دارند؛ به این معنا که خود کائنات را به 

دلیل اینکه خدا همه جا هست، الوهی می‌دانند.
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یکــی از عناصــر مهــم در ایــن فرقه‌هــا، بــاور بــه حــلول اســت. الوهیــت در ایــن ایــده، جهــان پیــرامون را 

یــان دارد. خدایــان نیــز بــا نیروهــای طبیعــی  فراگرفتــه اســت و در تمــام انســان‌ها، زمین و همــه موجــودات جر

درک می‌شــوند. برقــراری ارتبــاط بــا ارواح، موجــودات معــنوی و خدایــان، خــواه بــا واســطه و خــواه بــدون 

ــزم )خــواب مغناطیســی(، از آداب‌ورســوم محوری ایــن  ــا هیپنوتی  در وضعیت‌هــای خلســه ی
ً
ــاً واســطه، و عمدت

ــا محافــل جــادوگری محســوب  ــط ب ــیِِ مرتب ینی‌هــا، آیینهــای مــذهبی و نشســت‌های جمع گروه‌هــا در خلوت‌گز

می‌شــود. همچــنین، پیشــگویی، طالــع‌بینی، اعمــال جــادویی و تنظیم چیدمــان ســتاره‌ها و سیــارات بــرای تعیین 

یــایی، ازدواج، بــاروری و برقــراری ارتبــاط بــا نیروهــای فراطبیعــی،  روزهــای مناســبِِ برداشــت محــصول، ســفر در

ــه شمــار مــی‌رود  ــه آن‌هــا در طــی اعصــار و قرون ب ــان در ســنت غیب‌باوران یــن شــاخصه‌های ایــن ادی از مهم‌تر

)همــان، ص94(.

ــانی  ــد؛ خدای ــر عهــده دارن ــترل دو جهــان را ب ــان کن ــات برخــی از ایــن فرقه‌هــا، مجموعــه‌ای از خدای در الهی

یســته‌اند. در ایــن میــان، خــدای ایــن جهــان در  کــه بنــا بــر بــاور آنــان، زمــانی در قالــب انســان‌های زمینی ز

، پســر و روح‌القــدس تجلی یافتــه اســت و هــزاران ارواح نیــز بــه منزلــه دختــران و پســران او  ســه شــخصِِ پــدر

پدیــد آمده‌انــد. خرافه‌گــرایی در عصــر جدیــد، یــک نوع ارتجــاع فــکری و اعتقــادی بــه دوران کهــن و جاهلیــت 

بــشری اســت کــه مبــتنی بــر قــوه خیال‌پــردازی انســان‌های دنیاطلــب بــرای رهــایی از واقعیــات حیــات بــشری 

و اهــداف الهــی صورت می‌پذیــرد. جامعــه بــشری هیــچ‌گاه از خرافه‌پــرستی عــاری نبــوده اســت؛ ازایــن‌رو، در 

ینــان افســانه‌ای به‌جــای آن  برابــر انتقادهــای واقع‌گرایانــه ادیــان الهــی مقاومــت کــرده اســت و بــه دنبــال جایگز

بــوده اســت. بــا بررسی فرقه‌هــای دینی و معــنوی عصــر جدیــد درمی‌یــابیم کــه رهبــران اصلی ایــن جنبش‌هــا از 

وجــود ســه مشــکل در مــردم سوءاســتفاده می‌کننــد تــا آنــان را بــه مسیــر خــود هدایــت کننــد: 1. ناامیــدی افــراد 

گاهــی  یــق ادیــان موجــود؛ 2. افســردگی و تنهــایی آنــان؛ 3. جهــل و ناآ نســبت بــه حــل مشــکلات خــود از طر

ین منافــع مــادی و لذت‌هــای  نســبت بــه خــرافی بــودن برخــی آداب‌ورســوم. بدیــن ترتیــب، زمینــه کســب بیشــتر

ــن فرق فراهــم می‌شــود. ــران ای ــرای رهب دنیوی ب

گرایی و اندیشه‌های آخرالزمانی 7. هزاره‌

یــن دینی، ابتــدا از ادبیــات آخرالزمــانی یهودیــت و از  اصــطلاح هزاره‌گــرایی در برخــی از جنبش‌هــای نو

ســفر مکاشــفات گرفتــه شــد و ســپس در مسیحیــت ادامــه یافــت. »هزاره‌گــرایی« در قرائــت انتظــار مفیــد و 



14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
(، پ

پی
پیا

تم 
هش

م )
 دو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

154154

ــر و نیکــی  ــاره مسیحــا بــرای تحقــق یــک دوره هزارســاله خی مسیحیــت ســفید، بــه معنــای انتظــار رجعــت دوب

، کــه در انتظــار فرارسیــدن  اســت. بــر اســاس دیــدگاه نورمــن کوهــن در گونه‌شــناسی ایــن تفسیــر رســتگاری‌محور

یب‌الوقوع‌بــودن، جمعی‌بــودن،  یژگی‌هــای زمینی‌بــودن، قر عــصری طلایی بــرای بهبــود اوضــاع اســت، و

نهایی‌بــودن و معجزه‌آســابودن لحاظ شــده اســت کــه آرمان‌شــهر و بهشــت زمینی را شــکل خواهنــد داد 

)کلارک، 1400، ص599(. 

یب‌الـوقوع و پایـانی مصیبت‌بـار بـرای جهان  بـاره یـک آخرالزمـان قر در قرائـت هـزاره باورهـای منفی‌گـرا، در

موجـود بـه مـردم هشـدار داده می‌شـود. آن‌هـا اعتقـاد دارنـد تنها صاحبـان ایممان نججات می‌یابنـد و انسـان‌های 

شرور بـه طرز موحشـی مججازات خواهنـد شـد. اغلـب رهبـران فرقه‌هـای هزاره‌گـرا خـود را مسیـح و منجـی 

آخرالزمـان معـرفی می‌کننـد و کلیـد حیـات را در اختیـار خـود می‌دانسـتند تـا رسیـدن بـه ابدیـت را منحصـر در 

دسـتان خود معرفی کننـد. برخـی از آنـان حتی تـا مقـام الوهیـت پیـش رفتـه و خـود را از تبـار خدایـانی می‌دانند 

یـده شـده‌اند. بـه بـاور آنـان، ایـن خدایـان در دوره‌هـای زمـانی  کـه از باسـتان بـرای انججام رسـالتی کیههانی برگز

یـت را از فجایـع و پایـانِِ مصیبت‌بار  ، بشر معین بـر زمین تجسـد می‌یابند تا ضمـن نجاتِِ مؤمنـان و مججازاتِِ شـر

یدبخشِِخ ظـهور منجـی آخرالزمـانی باشـند )لوئیس‌پتـرسون، 1399، ص101(. جهـان محفـوظ دارنـد و نو

یب‌الوقوع اسـت و جنـگ نهایی بین  گروه شـاهدان یهوه معتقدند به بودن ظـهور مجدد حضرت عیسـی قر

بانـان مسیـح و نیروهـای شیطان، کـه فعلاً کنـترل جهـان را بـه دسـت گرفته‌انـد، بـه‌زودی پدید خواهـد آمد.  میز

یشـه در اعتقـادات مسیحیت ندارنـد؛ بلکه حتی بـا کلیسـاها و هرگونه  بااین‌حال، ایـن گروه بـه طور مسـتقیم ر

یـرا آن‌هـا را نهادهـای تححت کنـترل شیطـان می‌داننـد؛ بدیـن جهـت، مححل  قـوانین انسـانی مخالفـت می‌کننـد؛ ز

جلسـات خـود را نـه کلیسـا، بلکـه سـالن پادشـاهی نـام می‌نهنـد )بـوش، 1390، ص950(. جنبش‌هـای عصر 

، در  یوس نـام نهادند. مبتنی بـر پیش‌گویی‌های ایـن عصر جدیـد و کافرکیـش، دوران آخرالزمانی را عصـر آلوار

یـرانی بزرگ زمین فرامی‌رسـد؛ ازاین‌جهت  یـخ آن را نیـز مشـخص می‌کننـد، دوره و آینده نزدیـک، کـه برخـی تار

یزی می‌کننـد تا پـس از آن واقعـه مصیبت‌بار  برای سـاخت مکان‌های امـن برای زندگـی و بقـای در آن برنامـه‌ر

زنـده بماننـد و دوره جدیـدی از زندگی را آغـاز کننـد )پایـک، 1395، ص342(.

جنبش‌هــای هــزاره‌ای، فرایندهــایی بــرای دســت‌یابی بــه اهــدافی خــاص بــا عواقــب عــظیم هســتند 

کــه می‌تواننــد به‌عنــوان ابــزاری بــرای تغییــرات اجتماعــی بــه کار گرفتــه شــوند. ایــن جنبش‌هــا، پروژه‌هــایی 
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هســتند کــه گروه‌هــای اجتماعــی مــردم، همــچون محرومــان، ســتمدیدگان، استعمارشــدگان و کســانی را کــه بــه 

هــر شــکلی بــا مشــکلی روبرو هســتند و خوشــبختی را منحصــر بــه لذت‌هــای دنیوی می‌داننــد، بــرای رسیــدن 

، پیروان خــود  ــاور ــه برخــی از گروه‌هــای هزاره‌ب ــی اســت ک ــد. گزارشــات حاک یــک می‌کنن ــه اهــداف خــود تحر ب

را بــه‌سوی اعمــال خشــونت‌آمیز همــچون خودکشــی و خــودسوزی می‌کشــانند. هزاره‌گــرایی مدنظــر ایــن 

یــج خود اســت. همچــنین ایدئــولوژی  یــن از مسیحیــت بــرای ترو یرکانــه جنبش‌هــای نو فرقه‌هــا، الگوبــرداری ز

آخرالزمــانی شــکلی از ســازمان‌دهی اجتماعــی جنبش‌هــای جدیــد اســت کــه بــا هــدف حفــظ پیروان و 

ــا  ــران ایــن فِِرََق، خــود را ب کیــد می‌شــود. رهب ــر آن تأ ــا القــا شــده، ب ایجــاد انگیزه‌هــای نجات‌بخشــی در پایــان دنی

ترفندهــای مختلــف، همــان منجیــان آرمــانی بــه مــردم معــرفی می‌کننــد؛ منجیــانی کــه وظیفــه دارنــد مــردم را از شــر 

، هیــچ دیــدگاه خداباورانــه و آخرت‌گرایانه  و پلیــدی در آخرالزمــان رهــا کننــد. آن‌ها بــا خودتفــسیری از ایــن بــاور

ندارنــد و در کســوت دینی، امــا ســکولار ظاهرمــی شــوند )لوئیس-پتــرسون، 1399، صــص118 -283(.

8. گرایش به جاودانگی بر پایه تناسخ

جُُدن‌هــا حاصــل شــرک، خدانابــاوری و اعتقــادات کفرآمیــز رهبــران خــود هســتند و الهیــات آخرت‌گــرایی 

یف‌شــده در ادیــان الهــی را برنمی‌تابنــد. بااین‌حــال بــرای حــل اعتقــادات فرجام‌گــرایی و حیــات پــس از  تعر

یــن منــاسبی بــرای آخرت‌گــرایی  ــا قرائت‌هــای مختلــف مــطرح می‌کننــد و آن را جایگز مــرگ، مســئله تناســخ را ب

پدیــدِِ متأثــر از ادیــان شــرقی همــچون بودیســم و هندوئیســم،  ادیــان ســنتی بــه شمــار می‌آورنــد. فرقه‌هــای نو

کیــد می‌ورزنــد؛  به‌جــای انتظارکشیــدن و پــرداختن بــه سرنوشــت پــس از مــرگ، بــر ســبک زندگــی تأ

ــن  ــه رک ــه، ک ــر اســاس کرم ــی دیگــرش را ب به‌عبارت‌دیگــر شایســتگی‌ها و ناشایســتگی‌های شــخص در زندگ

یــابی و بازتــاب می‌دهنــد )پایــک، 1395، ص58(.  اصلی تناســخ اســت، باز

در برخــی از ایــن جنبش‌هــا، مفاهیمــی همــچون کرمــه و رنــج بــه حقیقــت اول و محوری آموزه‌هایشــان 

تبدیــل شــده و رهبــران تلاش نموده‌انــد شــواهدی علمــی در حمایــت از قــانون مــرگ بــر مبنــای بــاور بــه 

یــق تــرسیم ارتبــاط مســتقیم میــان اعمــال و سرنوشــت ارائــه دهنــد )پتــرسون،  تناســخ و چرخــه حیــات ازطر

یان‌هــای علمــی ایــن مســئله را از منــظری متفــاوت بررسی کردنــد  1399، صــص287 و 360 و 383(. برخــی جر

و بــر ایــن باورنــد کــه انســان بــا دســتیابی بــه پیشــرفت‌های چشــمگیر در علــم ژنتیــک قــادر خواهــد شــد 

یــش  یــق طولانی‌ســازی بی‌حــّدّ عمــر و بازســازی مســتمر بــدن خو ــاتِِ پــس از آن را از طر مســئله مــرگ و حی



14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
(، پ

پی
پیا

تم 
هش

م )
 دو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

156156

یــابی هوشمــند و خودبهبودگــیِِ بازگــشتی را پیــش می‌کشــند و در  یــه باز حل‌وفصــل کنــد. گروهــی دیگــر نیــز نظر

ــن‌رو  ــد؛ ازای ــم بزنن ــان نوعــی قیامــت زمینی را رق ــانی در همین جه ‌انســان‌های آخرالزم بََر
َ
ــه اَ ــد ک انتظــار زمانی‌ان

تحقــق نظــام کیفــر و پــاداش را بی‌نیــاز از وجــود خداونــد می‌داننــد. 

برخــی از پروژه‌هــای علمــی همــچون پروژه »سِِرن«1 نیــز بــه دنبــال خلــق دنیــایی جدیــدی اســت؛ بــه 

یــک و تقــارن، بُُعــد دیــگری از عــالم بــه وجــود بیــاورد و بــا الهام از یکــی از  یــق علــم فیز ایــن صورت کــه از طر

یــرانی و بازســازی و خلــق دوبــاره اســت، آن را منطبــق  خدایــان افســانه‌ای هنــدو بــه نــام شیــوا کــه نمــاد چرخــه و

بــر تناســخ می‌کنــد. اعتقــاد بــه جاودانگــی و زندگــی بعــد از مــرگ را می‌تــوان هــم‌زاد بــا حیــات بشــر دانســت؛ 

ینــه‌ای خــرافی و غیرعــقلانی برای پاســخ بــه جاودانگی‌طــلبِیِ فــطری انسان‌هاســت که  ازاین‌جهــت، تناســخ گز

یــرا در غیر ایــن صورت،  رهبــران جنبش‌هــای دینی و معــنوی نوظــهور چــاره‌ای جــز مطرح‌کــردن آن نداشــتند؛ ز

بــه ناتــوانی در پاســخ بــه ایــن نیــاز فــطری متهــم می‌شــدند. 

ــر تخیــل و تــصور  ــتنی ب  گمانه‌زنی‌هــای مب
ً
ــاً آنچــه دانشــمندان در پروژه‌هــای مختلــف مــطرح کرده‌انــد، صرف

 ،
ً
یژگی‌هــای بــدن مــادی و این‌جهــانی انســان ناســازگار اســت و ثانیــاً  بــا و

ً
یــدان ذاتــاً یــرا اولاً، عمــر جاو اســت؛ ز

ــای مــادی اســت کــه  ــایی مــاورای ایــن دنی ــد کــه آن جهــان پــس از مــرگ، دنی ــر ایــن باورن ــه آخــرت ب ــلین ب قائ

ــد. ــا ابطــال آن ندارن ــات ی ــرای اثب ــد؛ بنابرایــن، راهــی ب ابزارهــای آزمایشــگاهی ظرفیــت کشــف آن را ندارن

 9. بررسی مؤلفه‌های خداناباوران از منظر کلامی-تفسیری

ــه کلانی از هــدف و چشــم‌انداز مؤلفه‌هــای  ــه بررسی جنب ــا نگاهــی کلامی-تفــسیری ب ــانی ب در بحــث پای

یم و ابعــاد آشــکار و پنهــان دیگــر آن را بــه پژوهشــگران دینی  هشــت‌گانه در جدن‌هــا و جمن‌هــا می‌پــرداز

یــن،  یم اصــطلاح معجز یــن بزرگ شیعــه و سنی در ذیــل بیــش از بیســت آیــه کــه قــرآن کر یم. مفسر می‌ســپار

« بــرای شیطــان و کفار و مشــرکین  یــن، معــجزی و بمعجــز را بــه کار بــرده اســت، از اصــطلاح »اهل تعجیــز بمعجز

یــن، کســانی هســتند کــه بــه خــدا نســبت عجــز می‌دادنــد و یــا  اســتفاده کرده‌انــد. اهــل تعجیــز از دیــدگاه مفسر

یــق کــه مانــع تحقــق اراده و افعــال خداونــد شــوند،  قائــل بــه ناتوان‌ســاختن خداونــد بودنــد؛ گاهــی از ایــن طر

از قهــر و عــذاب الهــی فــرار کننــد و بــا ســاخت اســتحکامات حفــاظتی بــرای خــود مصونیــت ایجــاد کــرده و 

1. واژهٔٔ CERN در اصــل بــر گرفتــه از عبــارت فرانســوی Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire بــه معنــای انجمــن پژوهش‌هــای 
هســته‌ای اروپــا اســت کــه در ابتــدا انجمنــی موقتــی بــرای برپاســاختن آزمایشــگاه‌ها بــود کــه در ســال ۱۹۵۲ توســط ۱۱ کــشور اروپایی شــکل گرفت.
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، اهــل تعجیــز بــه شــکل  خداونــد را ناتــوان جلــوه دهنــد )طــوسی، 1400، ج8، ص198(. در دوران معاصــر

ــع ظــهور کــرده  یان‌هــا و جنبش‌هــای دینی و معــنوی بدی ــاری از جر ــو پدیــدالحادی، نومشــرکین و بسی ــان ن ادی

اســت. اگرچــه خدانابــاوران و دین‌ســتیزان در دوره‌هــای مختلــف از جهــت ســاختار و روش نــوآوری می‌کننــد، 

ولی جوهــره و ماهیــت آن‌هــا در زمــان متقــدم و متأخــر یکســان اســت و هــدف مشــترکی را دنبــال می‌کننــد. آن 

ین‌کــردن خدایــان  : ناتوان‌نمــودن و برکنــاری خداونــد از عــالم هــستی و جایگز هــدف مشــترک عبــارت اســت از

ســاختگی خــود به‌جــای خــدای ادیــان ابراهیمــی. بدیــن شــکل آداب‌ورســوم و قــوانین بــشری را به‌جــای 

قــوانین الهــی قــرار می‌دهنــد.

بـا بررسی شیوه‌هـای بـرخورد خداونـد بـا خدانابـاوران متقـدم می‌تـوان الـگوی به‌روزشـده از آن در پاسـخ 

بـه مؤلفه‌هـای جنبش‌هـای عصـر جدیـد، مورد بههره گرفـت. خـدای سـبحان در آیـات مختلـف پاسـخ‌های 

حکیمانـه و مدبرانه‌ای بـه ادعاهـای پارادوکسیـکال و متوهمانـه آن‌ها داده اسـت کـه خبث بـاطنی، تناقضات 

شـناختی و ضعـف رفتـاری و عـملی آن‌هـا را آشـکار می‌کنـد. بـر اسـاس نقـل کتـب مقـدس، گزارشـات و 

مسـتندات تاریخی، حاکمان و دسـتگاه الحادی کفـار و مشـرکین هیچ پیامـبری را نپذیرفتند. ایشـان با بـه امور 

خرافی، اسـاطیری، شمنی، فتیشـی و خدایان پرشممار که هر یک نشـان‌دهنده نیروهای طبیعی و عناصر کیهانی 

بودنـد، تمسـک می‌کردنـد و اعتقـاد داشـتند کـه ایـن خدایـان موجبـات وجـود و عـدم، نزول بـرکات و بلایـا، و 

وسیلـه شـفاعت و بهبـود امور زندگی بشـر هسـتند. ایـن باورهـا تـا بدان‌جـا تثبیت شـده بود کـه حاکمـان، خود 

عْْلی« )نازعـات/24( و 
َ
أَ

ْ
مُُک الْ بُّ�ُ نََا رََ

َ
را خـدا می‌خواندنـد؛ ازایـن‌رو اسـت کـه فـرعون خـود را خـدای خدایـان »أَ

مِِیتُُ« )بقـره/258( )طـوسی، بی تـا، ج10، ص258(.
ُ
حْْیی وََ أُ

ُ
نََا أُ

َ
صاحـب حیات‌ومممات می‌دانسـت »أَ

 عکس‌العمـل اولیـه معاندیـن، تکذیـب ادعـای انبیـا و باورهـای الههی ایشـان بـود و سـپس بـرای ترور 

یـب اعتقـادات دینی، از شیوه‌هـای چندوجهـی گوناگـونی بههره  شـخصیت انبیـا و پیروان ایشـان و از طـرفی تخر

می‌جسـتند؛ ازجمله: تمسـخر و استهزای انبیـاء و باورهای دینی )صافـات/14؛ انعـام/10(، تحت‌تأثیر قـراردادن 

همسـران و فرزنـدان انبیـا و اسـتفاده ابـزاری از زنـان بـرای وسوسـه‌های شیطـانی و شـهوانی در ابعـاد مختلـف 

، 1420، ج1، ص68 تـا 224(. هممان‌طور کـه گذشـت، جنبش‌هـای نوظـهور نیـز بـرای مخالفـت بـا  )ابـن اثیـر

ادیـان سـنتی از زنـان و جوانـان سوءاسـتفاده می‌کننـد و پیروان خـود را بـه فردگـرایی ترغیـب می‌کننـد. توانـایی و 

یزمـایی رهبـران ایـن فرقه‌هـا نقـش مـؤثری در تثبیـت و گسـترش ایـن تفکـر داشـته اسـت.  کار
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مِِ 
َ
خداوند به روش عقلی و هماهنگ با فطرت بشری، از کفار طلب اقامه برهان بر مدعای خود می‌کند: »أَ

خََذُُوا مِِنْْ دُُنِِوهِِ آلِِهََةًً قُُلْْ هاتُُوا بُُرْْهانََکمْْ« )انبیا/24( تا در فضایی منطقی و به‌دور از احساسات و تعصبات قومیتی 
اتَّ�َ

به گفتگو بپردازند. خداوند متعال در این مقام با هدف اثبات عجز آنان به خودشان در تحصیل منفعت و دفع 

ین موجودات همچون مگس و پس‌گرفتن آنچه برداشته‌اند، اشاره  ینش ضعیف‌تر ، به ناتوانی آن‌ها در آفر ضرر

« )حج/73(. همچنین به‌طورکلی مالکیت و تعقل را از 
ً
قُُوا ذُُبااًب

ُ
نْْ خْْیلُ

َ
هِِ لَ ذِِینََ تََدْْعُُونََ مِِنْْ دُُنِِو اللَّ�َ

َ�
می‌فرماید: »إِِنَّ�َ الَّ

.)43/ ون« )زمر
ُ
 وََ لا یعْْقِِلُ

ً
خدایان دروغین آن‌ها سلب می‌کند: »لا مْْیلِِکونََ شََیئاً

پدید روشن می‌شود که تفکر و استدلال عقلی جایگاه چندانی در میان  با بررسی جنبش‌ها و فرقه‌های نو

کید می‌کنند، مقصودشان اندیشیدن برای حل مسئله  آن‌ها ندارد. حتی گروه‌هایی که بر تمرکز ذهنی و فکری تأ

نیست؛ بلکه نوعی تعلیق تفکر و فراموشی امور پیرامونی را دنبال می‌کنند. در واقع، این جنبش‌ها بقای خود 

یدان می‌بینند و گفت‌وگوی منطقی و عقلانی را برنمی‌تابند. در مقابل، هنگامی  را در کنارنهادن عقل از سوی مر

که پیامبران و پیروانشان با نابودی و برخوردهای خشونت‌آمیز مواجه می‌شدند، پاسخ الهی ماهیتی ایجابی 

داشت؛ بدین معنا که خداوند از یک سو با حمایت‌های غیبی و معنوی به مؤمنان روحیه می‌بخشید و آنان را 

، از جهت مادی نیز  به تقوا و ذکر خدا دعوت می‌کرد، و ازسوی‌دیگر در بسیاری از حوادث سخت و ناگوار

آنان را یاری می‌رساند )بقره/50؛ احزاب/9( و موجب شکست معاندین و پیروزی مؤمنان می‌شد. 

ــر گمراهــی و عــذاب،  ــه ب ــاداش اســتوار اســت ن ــت و پ ــر هدای ینــش ب ــه اســاس آفر ک ، ازآنجا ازسوی‌دیگــر

وََدًًی«  هُُمْْ رُُ
ْ
مْْهِِلْ

َ
نََی أَ کافِِر

ْ
لِِ الْ خداونــد بــه مشــرکان مهلــت می‌دهــد و در عــذاب آنــان شــتاب نمی‌کنــد: »فََمََهِّ�ِ

)طــارق/17(. بااین‌حــال، پــس از اتمــام حجــت و هنگامــی کــه کافــران و مشــرکان بــر عقایــد باطــل و ستم 

یــش پافشــاری می‌کننــد، پاســخ ســلبی الهــی تحقــق می‌یابــد و عــذاب اســتیصالی، کــه مســبوق بــه اغــوا و و  خو

اضلال اســت، دامــان آنــان را فرامی‌گیــرد: »یُُضِِلُّ�ُ بِِهِِ کََثِِرًًیا« )بقــره/26(.

بــاره مخالفــان دیــن الهــی  بــر همین اســاس، خداونــد در تــرسیم فرجــام جهــان، ســنت قطعــی خــود را در

آشــکار می‌ســازد؛ ســنتی کــه از یــک ســو بــا انــذار بــه هلاکــت در دنیــا )ابــراهیم/13 و 14( و ازسوی‌دیگــر بــا 

عــذاب اخروی همــراه اســت؛ ازایــن‌رو، هیــچ یــک از جنبش‌هــا و فرقه‌هــای معــارض دیــن الهــی، باوجــود همــه 

هُُ مِِنْْ 
َ
وََاقِِعٌٌ * مََا لَ

َ
کََ لَ بِّ�ِ یــن، تــوان جلــوگیری از تحقــق ایــن وعــده را ندارنــد: »إِِنَّ�َ عََذََ�بََ رََ امکانــات و ابزارهــای نو

/7 و 8( )حقی، بی‌تــا، ج5، ص36(. دََافِِعٍٍ« )طور
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یــز از حکــم الهــی خداونــد را عاجــز ســازند و نــه قادرنــد از  همچــنین آنــان نــه می‌تواننــد بــا غلبــه یــا گر

مََاءِِ«  ا فِیِ السَّ�َ
َ
رْْضِِ وََلَ

َ
أَ

ْ
نََی فِیِ الْ نْْتُُمْْ بِِمُُعْْجِِزِِ

َ
قلــمرو حاکمیــت او بیرون رونــد؛ چنان‌کــه قــرآن می‌فرمایــد: »وََمََا أَ

)عنکبــوت/22( )طباطبــایی، 1417ق، ج15، ص218(. بدیــن ترتیــب، هیــچ مخلــوقی نــه بــه طور مســتقل و نــه 

بــا یــاری دیگــران تــوان عاجزســاختن خداونــد را نــدارد.

، سنت دیگری نیز در نظام الهی جاری است و آن سنت پیروزی و نجات  در کنار سنت هدم و هلاکت کفر

رْْضِِ…« 
َ
أَ

ْ
هُُمْْ فِیِ الْ یََسْْتََخْْلِِفََنَّ�َ

َ
الِِحََاتِِ لَ وا الصَّ�َ

ُ
مْْ وََعََمِِلُ

ُ
ذِِینََ آمََنُُوا مِِنْْکُ

َ�
هُُ الَّ قطعی پیامبران و پیروان آنان است: »وََعََدََ اللَّ�َ

قََدْْ کََتََبْْنََا فِیِ 
َ
/55(. بر همین اساس، سرانجام جهان با حاکمیت مؤمنان و صالحان پایان می‌یابد: »وََلَ )نور

الِِحُُونََ« )انبیاء/105( )زمخشری، 1407ق، ج3، ص252(. رْْضََ یََرِِثُُهََا عِِبََادِِیََ الصَّ�َ
َ
أَ

ْ
نَّ�َ الْ

َ
رِِ أَ

ْ
کْ ِ

بُُورِِ مِِنْْ بََعْْدِِ اذِّل� ازَّل�َ

مُُؤْْمِِنِِینََ« 
ْ
یْْنََا نُُنْْجِِ الْ

َ
ا عََلَ

ذِِینََ آمََنُُوا کََذََلِِکََ حََقًّ�ً
َ�
نََا وََالَّ

َ
ی رُُسُُلَ خداونــد در آیــه‌ای امیدبخــش می‌فرمایــد: »ثُُمَّ�َ نُُنََجِّ�ِ

ــه  ــه ک ــه همان‌گون ــر گرامــی اسلام اســت، بشــارت می‌دهــد ک ــه پیامب ــه خطــاب آن ب ــه ک ــن آی )یونــس/103(. ای

خداونــد پیامبــران پیــشین و مؤمنــان بــه آنــان را نجــات داد، مؤمنــان بــه اسلام را نیــز نجــات خواهــد داد و 

ــوسی، 1415ق، ج6، ص183(. از  ــرار داده اســت )آل ــر عهــده خــود ق ــان را حــق ثابــت و قطعــی ب رســتگاری آن

ــدارد، امــت مؤمــن او  تم حــضور ن ــر خــا ــد شــخص پیامب ــان، هرچن ــان جه ــه در پای ــد ک ــه چــنین برمی‌آی ــن آی ای

بــه لطــف الهــی نجــات یافتــه، زمــام زمین را در دســت خواهنــد گرفــت. آن هلاکــت و ایــن بشــارت اســت کــه 

ذِِی کََفََرََ« )بقــره/258(.
َ�
خدانابــاوران و دین‌ســتیزان را مبهــوت و مغلــوب می‌ســازد: »فََبُُهِِتََ الَّ

البتــه تحقــق چــنین ســرانجامی بــا ســستی و تــرک مســئولیت‌های دینی حاصــل نمی‌شــود؛ ازایــن‌رو، وظیفــه 

پدیــد  دین‌بــاوران و موحــدان در عصــر حاضــر ســنگینتر اســت؛ عــصری کــه در آن هــزاران جنبــش و فرقــه نو

ینی ادیــان گذشــته، احیــای باورهــا و آیینهــای کافرکیش‌هــای  دینی، معــنوی و حتی علمــی در پی بــازآفر

ــا زندگــی معاصــر و قــالبی مــدرن ســازگار  پــایی و پیشــامسیحی هســتند و تصــمیم دارنــد آن‌هــا را ب باســتانی ارو

کننــد. در چــنین شــرایطی لازم اســت مؤمنــان باتکیه‌بــر اســتدلال‌های عــقلی و فــطری برگرفتــه از قــرآن، و بــا 

یــژه هــوش مصنوعــی و فنــاوری اطلاعــات، راهکارهــای نــظری و عــملی  یــن، به‌و بهــره‌گیری از فناوری‌هــای نو

ــار مخــرب ایــن فرقه‌هــا ارائــه دهنــد. ــرای شناســایی، نقــد و دفــع آث منــاسبی ب
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نتیجه‌گیری � 
در عصــر جدیــد جنبش‌هــای دینی و معــنوی نوظــهور پیشــتاز الحاد و شــرک مــدرن هســتند و الگوهــای 

الهیــاتی و اخلاقی آینــده بشــر را تــبیین و تــرسیم می‌کننــد. مؤلفه‌هــای اســاسی مشــترک ایــن جنبش‌هــا را 

یزمابــودن رهبــران، فردگــرایی، هزاره‌گــرایی،  یت‌گــرایی بــدون دیــن، کار یف‌شــده، معنو می‌تــوان در آمیــزه‌گری تحر

بهــره‌جویی از زنــان، خرافه‌گــرایی و گرایــش بــه تناســخ جســتجو کــرد. بررسی مؤلفه‌هــای هشــت‌گانه نشــان 

می‌دهــد کــه نــه باورهــای کلامــی و فلــسفی و نــه خیرخواهــی بــشری و علم‌خواهــی حقیقت‌طلبانــه، بلکــه 

یان‌هــای دینی شــده اســت.  انگیزه‌هــای مــادی و ســودگرایانه موجــب تأسیــس این‌گونــه جنبش‌هــا و جر

کــه خــدا و دیــن الهــی مانعــی بــرای رسیــدن بــه مطامــع و خواســته‌های شــهوانی آن‌هاســت و تنهــا با گــذر از  ازآنجا

آن می‌توانســتند بــه اهــداف شیطــانی خــود دســت یابنــد، از تمــام امکانــات مــادی و معــنوی و ابزارهــای علمــی 

بــرای برکنــاری خداونــد و دیــن ســنتی بهــره گرفته‌انــد. پاســخی کــه می‌تــوان بــه تمــام تلاش‌هــای علمــی، فلسفی، 

دینی و معــنوی آن‌هــا ارائــه کــرد، ایــن اســت کــه هیــچ امری خــارج از مــدار ملکــی و مشیــت ملکــوتی الهــی امکان 

ــر اســاس ســنت‌ها، قــوانین ثابــت عــقلی و طبیعــی، اســتمرار حاکمیــت  ــدارد و ســرانجام ایــن جهــان ب تحقــق ن

مطلــق خداونــد و تحقق دیــن توحیــدی خواهــد بــود. در نهایــت، هیــچ موجــودی نه‌تنهــا قــادر به عاجزســاختن 

، تأثیــر و تکمیــل نخواهــد بــود؛ بلکــه بــه اعتــراف عقــل، فطــرت و وجــدان هیــچ  خداونــد در وجــود و عــدم، تدبیــر

یزی از تبعیــت از آن وجــود نــدارد و بشــر در صورت مقاومــت و مخالفــت، نابــودی خــود را رقــم خواهــد زد. راه گر
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Examining the Components of  
New Atheism in Emerging Religious and Spiritual Movements

Abdolqasem Karimi 1 

  �Abstract
Emerging religious and spiritual movements built upon the tenets of New Atheism and 

contemporary neo-paganism seek to eliminate God from the realm of absolute sovereignty and 
ontological efficacy in the cosmos, thereby displacing the Abrahamic religions from the landscape 
of modern human existence. To advance their objectives, these movements selectively appropriate 
ancient religious traditions, philosophical and mystical schools, and scientific developments, 
employing both soft (ideological) and hard (institutional/technological) mechanisms. They 
are characterized by a range of distinctive features, including distorted syncretism, secular 
spirituality, millenarianism, personality-centered leadership, radical individualism, superstition, 
reincarnationism, and the instrumentalization of women and youth.

Western scholars of religion and spirituality generally characterize the modus operandi of these 
movements as utilitarian, manipulative, and hedonistic. They contend that these currents exploit 
the modern vacuum of authentic faith and spirituality—a void that has plunged many individuals into 
existential bewilderment and a pervasive loss of meaning—in pursuit of their self-serving agendas.

In response, a contingent of Islamic scholars, drawing upon Islamic philosophical and theological 
(Kalām) foundations as well as Qur'anic teachings regarding the impossibility of thwarting the 
Divine Will (ʿadam taʿjīz), has critically evaluated these claims and formulated both constructive 
(proactive) and preventative (defensive) strategies to counter them. Utilizing a documentary analysis 
methodology, this fundamental study examines the principal components of these emerging 
movements across both contemporary and prospective future horizons.

Keywords: Religious movements; Spiritual currents; Constitutive components; New Atheism; 
Emerging movements.
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A Comparative Study of the Sources of 
 Moral Knowledge in the Thought of Shaykh al-Ṭūsī and Qāḍī ʿAbd al-Jabbār
Hamidreza Ghorbani Mobin 1 
Hossein Zare 2 

  �Abstract
Employing a comparative-analytical approach, this study examines the sources of moral 

knowledge in the thought of Shaykh al-Ṭūsī and Qāḍī ʿAbd al-Jabbār. Its primary objective is to 
investigate their convergences and divergences regarding the foundational sources of moral 
epistemology—namely, reason (ʿaql), revelation (waḥy), and sense perception (ḥiss)—as well as the 
doctrine of intrinsic rational goodness and badness (al-ḥusn wa-l-qubḥ al-ʿaqlīyān) and the dialectic 
between reason and transmitted texts (naql).

The findings indicate that both theologians share a fundamental commitment to moral 
rationalism. They regard reason as an autonomous source for discerning moral values, affirm the 
objectivity and intrinsic nature of moral good and evil, and consider revelation a complementary and 
elucidating guide for reason. The locus of their divergence, however, lies in the scope and epistemic 
authority of this reason. Adopting a foundationalist and autonomous approach, Qāḍī ʿ Abd al-Jabbār 
posits reason as the final and immediate arbiter of epistemic justification (ḥujjiyyah), maintaining that 
even the validity of transmitted texts ultimately depends upon its rational validation.

Conversely, operating within the framework of Imāmī Shīʿī theology, Shaykh al-Ṭūsī situates reason 
within an integrated epistemological matrix composed of reason, transmitted revelation, and the 
doctrine of infallibility (ʿiṣmah). In this model of "guided rationalism," reason retains its foundational 
primacy but receives its ultimate direction through the infallible interpretation of divine revelation.

This comparative analysis thereby reveals two distinct yet intellectually robust models of religious 
rationality, both of which offer valuable insights for contemporary inter-sectarian dialogue and 
constructive engagement with modern moral philosophy.

Keywords: Moral epistemology; Shaykh al-Ṭūsī; Qāḍī ʿAbd al-Jabbār; Reason; Revelation; 
Rational good and evil; Sense perception.
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issuing edicts of excommunication and apostasy (takfīr and irtidād) against fellow Muslims, opposing 
the advancement of Islamic sciences, and, ultimately, disrupting sound sociopolitical governance. 
The study concludes that a profound understanding of Tawḥīd and the cultivation of a rational, 
monotheism-centered discourse can significantly advance the civilizational objectives of the ijtihād-
based intellectual tradition

Keywords: Tawḥīd (Monotheism); Neo-Salafism; Islamic Revolution; Modern Islamic civilization; 
Religious thought.
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A Critical Examination of the Tension Between Neo-Salafi Conceptions of Tawḥīd 
and the Civilizational Vision of the Islamic Revolution

Hossein Yousefi 1  

Ali Khayyat 2  

Seyyed Ali Delbari 3  

Seyyed Mahmoud Marviyan Hosseini4  

  �  Abstract
Excessive literalism (naql-garāʾī) constitutes a profound challenge to the project of contemporary 

Islamic civilization-building. By emphasizing a strictly transcendent conception of monotheism 
(tawḥīd tanzīhī) and rejecting intellectual renewal (naw-andīshī), Neo-Salafism contests the 
vision of a modern Islamic civilization, prioritizing instead individual religiosity and moral reform. 
This orientation stands in stark contrast to the civilizational vision of the Islamic Revolution, which, 
anchored in Shīʿī rationality, seeks to construct a new Islamic civilization. Within this latter framework, 
Tawḥīd serves as the ultimate foundation for governance and political authority, and its concrete 
sociopolitical realization is viewed as the overarching civilizational objective.

The central question addressed in this study is: How does the Neo-Salafi conception of Tawḥīd 
obstruct the civilizational trajectory of the Islamic Revolution? Employing a documentary and 
library-based methodology, this research critically examines this issue. The findings indicate that 
Neo-Salafism, through its insistence on a transcendent interpretation of Tawḥīd and its rejection 
of Islamic intellectual renewal, hinders collective civilization-building by narrowing its focus to 
individualistic and ethical reform. Specifically, this approach engenders several critical challenges: 
characterizing contemporary Muslim societies as living in a state of pre-Islamic ignorance (jāhiliyyah), 
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Reconceptualizing Religion in the Modern Age: 
 A Critique of the Prevailing Conception of Irreligion

Ali Rezaei-Moghaddam 1  

Javad Akbari-Motlagh2   

  �  Abstract
With the advent of modernity, the abandonment of traditional religiosity is increasingly framed 

as a rational and emancipatory choice—a stance that constitutes the prevailing conception of 
irreligion. Employing a descriptive-analytical methodology rooted in the philosophy of religion and 
contemporary Islamic theology (kalām jadīd), this article posits that the concept of "absolute irreligion" 
is fundamentally an illusory construct. The human being is inherently oriented toward meaning, hope, 
value, and communion with a transcendent reality. Because the necessity for an ultimate meaning-
system is innate and primordial (fiṭrī), any void in this existential realm is inevitably occupied by 
substitute frameworks characterized by implicit polytheism (shirk).

Drawing on Qur'anic typologies, this study categorizes religion into three fundamental paradigms: 
the Religion of Truth (Dīn al-Ḥaqq), the Religion of False Deities (Dīn al-Ṭāghūt), and the Religion of 
Servitude (Dīn al-ʿAbīd). Within this framework, modern ideologies—such as humanism, secularism, 
and liberalism—are critically analyzed as "surrogate religions." Findings reveal that these paradigms 
function either as the Religion of Ṭāghūt, driven by an anthropocentric teleology, or as the Religion of 
Servitude, defined by a hedonistic teleology. Consequently, they serve as the primary sources of the 
ontological and epistemological crises in the contemporary world. Ultimately, the article proposes a 
reformative-revivalist model to distinguish the Primordial Religion (Dīn al-Fiṭrah) from subservience to 
illegitimate or deficient religious substitutes.

Keywords: Irreligion, Primordial Religion (Dīn al-Fiṭrah), Religion of Ṭāghūt, Surrogate Religions, 
Secularism, Humanism.
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whose constituent parts act in complete harmony toward a defined teleological purpose. Adopting 
this conceptual framework yields transformative principles for human-environmental interaction, 
providing effective mechanisms for preventing, mitigating, and rectifying ecological degradation. 
Moreover, this perspective offers a philosophically robust, well-reasoned response to critics who 
mischaracterize Islamic teachings as the root cause of environmental harm.

Keywords: Systems perspective on existence; Best Possible Order (Niẓām al-Aḥsan); Ecological 
ethics; Environmental crises; ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī.



170

Vol.5, No.2 (Serial 8), Autumn & Winter 2025-2026
ISSN:  2676-4466  |  EISSN: 2717-2384

Journal of New Theological Teachings

Jo
ur

na
l o

f N
ew

 T
he

ol
og

ic
al

 T
ea

ch
in

gs

Research Article

Vo
l.5

, N
o.

2 
(S

er
ia

l 8
), 

A
ut

um
n 

& 
W

in
te

r 
20

25
-2

02
6

A Systems Perspective on Existence in Light of 
 the "Best Possible Order" (Niẓām al-Aḥsan) and Its Implications for Addressing 
Environmental Crises: With Emphasis on the Thought of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī

Mohammad-Reza Sharifi 1 
Abbas Javareshkian 2 

Jahangir Masoudi 3 

  �Abstract
With the advent of modernity, ecological crises stemming from anthropocentric interventions in 

the natural world have reached unprecedented severity. A number of scholars identify contemporary 
humanity’s fundamental worldview toward the cosmos as a primary catalyst of these crises. 
Furthermore, some critics attribute this destructive orientation to religious doctrines—specifically 
within monotheistic traditions and Islam—contending that religious tenets have actively fostered 
environmental degradation.

Conversely, a systems perspective on existence—as an essential prerequisite and strategic 
extension of the Islamic doctrine of the "Best Possible Order" (Niẓām al-Aḥsan)—holds profound 
potential to reform humanity's understanding of the universe and offer a constructive framework 
for mitigating ecological crises. Employing a descriptive-analytical methodology, this study examines 
the systems view of existence as a conceptual extension of belief in Niẓām al-Aḥsan and evaluates its 
capacity not only to contain environmental challenges but also to refute unsubstantiated allegations 
against Islam, drawing upon the Quranic and philosophical insights of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī.

According to the findings, anchored in Ṭabāṭabāʾī’s metaphysical and exegetical framework, the 
cosmos across all its ontological levels and entities operates as a dynamic, interconnected system 
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Iʿtibār (Normative Positing) in Value Judgments:  
A Novel Realist Framework for Articulating the Structure of Values

Ali Ahmadi Amin  1 

  �Abstract
The ontological status of iʿtibār (normative positing or conventional stipulation) in value 

judgments constitutes a foundational inquiry in metaethics. Examining the relationship between 
posited (iʿtibārī) judgments and value realism plays a decisive role in elucidating the underlying 
structure of moral values. This article proposes an innovative, realist reinterpretation of the role of 
iʿtibār within the normative judgments of the human sciences. Its primary objective is to identify the 
various modalities of positing and the structural principles governing them, demonstrating that iʿtibārī 
judgments—despite originating from mental construction and normative positing (jaʿl wa iʿtibār)—
remain fully amenable to rational evaluation and objective adjudication grounded in moral realities.

The proposed account argues that the structure of values rests primarily upon four dimensions: 
(1) the matrix of human ends; (2) the traits and characteristics of the moral agent; (3) the objective 
realities shaping the context of action; and (4) the intrinsic features of the action itself. Through a 
critical analysis of four major paradigms in this domain—namely conventionalism, constructivism, 
ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s Theory of Iʿtibāriyyāt, and ʿAllāmah Miṣbāḥ Yazdī’s account of iʿtibār—this study 
develops a novel, multi-stage framework for understanding the role of positing in value theory.

Utilizing a descriptive-analytical methodology, the research identifies at least five distinct types 
of iʿtibār in value judgments, which serve as the foundation for articulating the structural principles 
of values: (1) compositional iʿtibār in real causes; (2) the iʿtibār of causality and causal efficacy; 
(3) relational iʿtibār; (4) the iʿtibār of unifying symbols; and (5) comprehensive composite iʿtibār. 
The findings demonstrate that all structural principles, along with the five stages of iʿtibār, can be 
rationally investigated, critiqued, affirmed, or rejected within a robust framework of value realism.

Keywords: Value; Normative judgments; Iʿtibār (Normative positing); Conventionalism; 
Constructivism; Theory of Iʿtibāriyyāt.
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